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  پیشگفتار
: پرسویاگر از تو پرسند که مولانا را چون شناختی؟ بگوو از ووو م موی

نُ  ووهن کنووگ  نزووونش   اگوور از    ووم  ق رن لهووو إنمّووا رموورا إرا ررائ شوون ا
وول هوو : پرسویکل لومٍ هو  ی شأنش   اگر از صوتتم موی: پرسیمی

  وّه ا وّ لا لا ر وه إلا هوو  وا   هو ا: پرسیا  هّ رحدش   اگر از نامم می
 ون  : پرسویا غنب   ا شهائا هو ا رّحمگ ا رّحن ش   اگر از راتم موی

 کمث ه شیء   هو ا سّمنع ا بصنر. 
 سؤاُ کرئن از شنخ بد ت است.

چنزهوا آن  خداسوت   از خداسوت   بوه توحند آن است که بودانی هموه
 (713 ،ک مات وصار،   بازگشت به خداست. )مهالات، خداست

یــاد  8939از ســال ، «یــادداری معرفــت اســت»، جــا کــه بــه تعبیــر حضــرت شــمسو از آن
را برگـزار کـرد. در « تبریـزینخستین کنگر  شمس»تبریزی کنیم که مؤسسه تولیّت شمسمی

بـه ، جمعی از استادان و همکاران پژوهشگا  علوم انسـانی و مطالعـات فرهنگـی، 8930سال 
میهمـان برگزارکننـدگان ، معـاون فرهنگـی وقـت پژوهشـگا ، دیپایمردی دکتر اشـر  بروجـر 

فیمـابین  نامهانعقاد تفاهم، شدند. حاصل این آشنایی و پیوند« تبریزیدومین همایش شمس»
و تشکیل دبیرخانۀ علمی همـایش در پژوهشـکد  زبـان و ادبیّـات  پژوهشـگا  بـود؛ و ، دو نهاد

المللـی و بـا در سـط  بـین، «مس و مولانـاشـ»چُنین شد که سومین همایش با عنـوان جدیـد 
 برگزار شد.  8932 دبیری دکتر یوس  محمّدنژاد )رییس پژوهشکد  زبان و ادبیّات( در مهرما 

بـا  8937 از نیمـه اردیبهشـت« المللـی شـمس و مولانـاچهارمین همـایش بـین»دبیرخانه 
ای پژوهشکد  زبان و رشتههای بینعضو هیئت علمی  گرو  پژوهش، دبیری دکتر زهرا حیاتی
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عنوان محور اصـلی ای بهرشتههای بینپژوهش، فعّالیّت خود را آغاز کرد. در این دور ، ادبیّات
طـی مکاتبـه پژوهشـگا  علـوم انسـانی و ، همایش مورد تأکیـد قـرار گرفـت. در نخسـتین گـام

ن علمی نقد انجم، پایگا  استنادی جهان اسلاممقرر شد ، مطالعات فرهنگی با نهادهای دیگر
، انجمن علمی ترویج زبـان و ادبیّـات فارسـی، انجمن علمی زبان و ادبیّات فارسی، ادبی ایران

مرکز اسناد ، دانشگا  الزّهرا، آموزشی معلّمان زبان و ادبیّات فارسیـهای علمیاتّحادیّه انجمن
و داوری در سـه زمینـۀ جـ ب ، خـردفرهنگی آسیا و مؤسّسه فرهنگی هنـری سـدندار  جـاودان

  همکاری نمایند.، و نیز انتشار مقالات برگزید  همایش، مقالات
که نام اعضای آن در مقدّمه ایـن مجموعـه آمـد  ، همگام با تشکیل کمیته علمی همایش

مقاله در اختیار دبیرخانـه 811اندازی شد و در نهایت بیش از سامانه مقالات همایش را ، است
 : مقالات در پنج حوز  جای گرفتند، ی داورانبندی آراقرار گرفت. پس از جمع

 مقالاتی که مورد پ یرش قرار نگرفتند.ـ 8

 مقالاتی که برای چاپ در چکید  مقالات پ یرفته شدند.ـ 6

 مقالاتی که برای چاپ در مجموعه مقالات پ یرفته شدند.ـ 9

 پژوهشی پ یرفته شدند.ـمقالاتی که برای چاپ در مجلّه علمیـ 9

تی که قابل ارائه در همایش بودند و بـرای انتشـار در کتـاب یـا مجلـه پ یرفتـه مقالا ـ 0
 شدند.

نشسـت  پـیش، ای که به دریافت مقالات اختصـا  داد  شـد  بـودچُنین دربازۀ زمانیهم
در پژوهشـگا  علـوم  8937تیرمـا   87در « هـاشـعر مولانـا؛ عرصـۀ تقابـل»همایش با عنـوان 

 ی ارائه شد. انسانی برگزار و پنج سخنران
 ئبنّوات  ر وانیپژوهشـی اـپژوهشی دریافت کردند در دوفصلنامه علمیـمقالاتی که درجه علمی

و دبیرخانه همایش سداسداری خود را از اعضـای ، منتشر شدند 87 شمار ، سال نهم، دانشگا  الزّهرا
 دارد. براز میسردبیر محترم نشریّه ا، منشویژ  دکتر مهدی نیکبه، محترم هیئت تحریریّه

 : های همایش نیز در سه بخش به شرح ذیل ارائه شدسخنرانی

 الملل سخنرانان بخش بین

« نامـهگنج»چهر  شمس و مولانا در حکایت : پروفسور عیسی علی العاکوب )سوریه(ـ 
 مثنولامقالات و 



 11/ پیشگفتار 

 شناخت مولانا بدون سـهم تـأثیر ابـن عربـی امکـان: دکتر محمود ارول قلیچ )ترکیه(ـ 
 پ یر هست یا خیر؟

 سخنرانان بخش ویژه

هـای پـردازی دراماتیـک در داسـتانهای شخصیّتویژگی: الدّین صادقیدکتر قط ـ 
 مولوی 

 های مثنوی شناسی دراماتیک در قصّهشکل: پوردکتر اردشیر صال ـ 

 نیاز امروزین بشریّت ، های مولاناآموز : اصغر شعردوستدکتر علیـ 

 مانندی غزلیّات شمسدرآمدی بر اسطور : قبادیدکتر حسینعلی ـ 

و « عقل»روایت نوآورانه و کارکردگرایانه شمس و مولانا از مفهوم : دکتر حمید تنکابنی ـ
 «عقل  عقل»

 های رایج دربار  طریق تفکّر مولانا و مثنویگُمان: دکتر شهرام پازوکیـ 

 نگرلمندی مثنوی در پرتو نگا  کُ طرح: دکتر علیرضا نیکوییـ 

 جنسیّت معشوق در غزل مولانا : دکتر سیّد مهدی زرقانی ـ

 جلو  و رمزی از حقیقت حیات الهی انسان، شمس و مولانا: محمّد جعفرلوـ 

 های علمیسخنرانان نشست
 پردازی در مقالات شمستت و شخصیّ شخصیّ : سیدکتر فاطمه مدرّ ـ 

 شمس و مسئله بازتاب: دکتر ایرج شهبازیـ 

 ات شمستکرار در غزلیّ : فرانک جهانگرددکتر  ـ

 های معاصرمولانا و ایدئولوژی: خانیدکتر عیسی امنـ 

 راویـسبک ایضاحی و اقتدار  مؤلّ : منطق حاشیه در مثنوی: سراییدکتر پارسا یعقوبی جنبه ـ

ر ه دوایتی عامّ ربا )دگرگونی ر  الصور یا دژ هوشقلعه ذات: جمکرانیرضایی دکتر احمد ـ
 تبریزی و مثنوی معنوی(مقالات شمس

ات فات مولانـا و شـمس در ادبیّـمأخـ یابی و تحلیـل تصـرّ : دامیر جلالـیدکتر محمّــ 
 مویعصر اُ  عاشقانۀ

مهلتی بایست تا خون شیر شد )زایـش شـمس تبریـزی از خـون : ارید نجّ دکتر محمّ ـ 
 تعزیه( ج در یک نسخۀحسین بن منصور حلّا 
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شدن مقـالات برگزیـد  )مقـالات نمایه، وردهای مهمّ این همایشاز دستا شایان ذکر است
مقـالات( در پایگـا  اسـتنادی جهـان اسـلام پژوهشی و مقالات منتشرشد  در مجموعهـعلمی

 های شمس و مولانا اتّفاق افتاد  است. است که برای نخستین بار در ادوار برگزاری همایش
وران کــه در مــدّت کوتــاهی اخــ  و تنهــا بــا گفتنــی اســت در گــردآوری مقــالات بــه آرای دا

عهـد  اعتماد شد  و مسـئولیّت اصـالت علمـی مقـالات بـه، اندمعیارهای همایش بررسی شد 
بـرد. امّـا انـدرون خانـه ر  عقل تا درگـا  ر  مـی»: نویسندگان است؛ که به تعبیر حضرت شمس

 .«جا عقل حجاب است. دل حجاب است. و سر حجاببرد. آننمی

 جهان در پایدار صل  آرزوی با

 
 تهران ـ8931 امرداد

mohamadnajari59@gmail.com 
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 ییسراکدسالار تر محمّ کد : شیهماپژوهشگا  در  یهایهماهنگ مسئول

  یاتیزهرا حتر کد : یر علمیدب
 رضا جعفرپور: ییر اجرایدب
 کالملـو افسـر: تبریـزیشمس تیو تولعلوم انسانی ن پژوهشگا  یمابینامه فند  تفاهمینما

 کیمل
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 اقدم یاسصابر عبّ : یر داخلیمد
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 فرد اصغر میرباقریدکتر علی
 اری نجّ د دکتر محمّ 
 د هاتفیدکتر محمّ 

 داوران همایش 
پـروین بازوند؛ دکتـر شـهرام پـازوکی؛ دکتـر  یخانی؛ دکتر لیلا الهیان؛ دکتر علدکتر عیسی امن

دمحسـن دکتر سیّ زاد ؛ ر شهریار حسندکتپور؛ ؛ دکتر فرانک جهانگرد؛ دکتر هیوا حسنیجعفر 
د دانشگر؛ ر؛ دکتر مریم حسینی؛ دکتر زهرا حیاتی؛ دکتر ابراهیم خدایار؛ دکتر محمّ مؤخّ حسینی

نسـ ؛ دکتـر دکتر حسن ذوالفقاری؛ دکتر ابوالقاسم رادفر؛ دکتر زهرا رجبی؛ دکتر مـریم شـری 
مـددی؛ دکتـر نا علیرضایی؛ دکتر مُ ؛ دکتر مریم عاملییالله طاهر علیرضا شعبانلو؛ دکتر قدرت

زاد ؛ دکتر حسینعلی قبـادی؛ دکتـر افسـون دعلی قاسمزاد ؛ دکتر سیّ غلامحسین غلامحسین
؛ دکتر زمینییعالدنژادنهاد؛ دکتر باقر محسنی؛ دکتر یوس  محمّ اکبر کمالیقنبری؛ دکتر علی

کتـر محمّدرضـا موحّـدی؛ د د؛ دعلی موحّـسی؛ دکتر محبوب مهـدویان؛ دکتـر محمّـفاطمه مدرّ 
 .د هاتفیاری؛ دکتر محمّ د نجّ دکتر محمّ 



 

 شمس غزلیّات در پردازیداستان

 زادابراهیم حسن
 ارومیه دانشگا  فارسی ادبیّات و زبان دکتری دانشجوی

 امامی سوسن
 فارسی ادبیّات و زبان ارشدکارشناس

  چکیده

 در کـه اسـت نـامولا  تبرلوزلاشوم  غز نّوات، فارسی ادب شاهکارهای یکی از
 بیـت ۰۴۳۰۴ در حـدود، تبریـزی دادملک الدّینشمس به مولوی عرفانی   عشق  
 مورد توانمی شم  غز نّات درخصو    مواردی که جمله از. است شد  سرود 
وایی غزل  » یا «داستانغزل» ویژگی  ، داد قرار بررسی  تعبیـر ایـن بـا .اسـت آن «ر 

 هـاییداستان، لای  غزلیّاتدر لابه، خود ی  عرفان مفاهیم   القای   برای   مولوی که
، داسـتانی یهااشـار  و هاداستان این با غزلیّات پیوند   حاصل   که کندمی ذکر را

وایـی غزل   یا داستانغزل ، عاشـقانه مولـوی عواطـ   ، مـوارد در بیشـتر   .اسـت ر 
 . ازاسـت نمـود  بیـان غزلیّـات در را خود تخیّلات   و درونی احساسات   و عارفانه
 بـه مربـو  یهااشـار  بـه تـوانمی هـاداسـتانغزل نـو  ایـن مهـم   ی  هاویژگی

 زبـان در شـعر .کـرد اشـار  کـلام روانـی و ایجـاز، سـادگی، تـاریخی رویدادهای
 او حوزۀ زندگانی و گیردمی خود به مشخّص کاملاا  و خصوصی یک رنگ  ، مولانا

ای حادثه و پیشامد شود؛ هرمی منعکس شعرش در بارزی و محسوس شکل به
 انـوا    بـه واقعیّـات و خـا  حـالات بیـان کنـد؛ بـرایمی بـاز شـعر بـه را او زبان  
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اطوار زمان و مکـان   و عادات زند؛ حتّیمی دست شواهد و استعارات و تمثیلات
 از تعریـ  است بعد شد  سعی مختصر این است. در منعکس آن در وی زیست  

 بـه گریزی و ذکر غزلیّات از نو  این برای ییهاشاهدمثال، داستانغزل شرح   و
   گردد. بیان داستانغزل با آن ارتبا  شود و زد  مالیسممینی ادبی سبک

 مالیسم.مینی، داستانغزل، غزلیّات، شمس، مولوی: کلیدی واژگان

  مقدّمه
خ در آن بلـ .ر بلخ به دنیـا آمـدد 219 سال وّلربیع الا  2 بنابر معرو  در، ینالدّ مولانا جلال

از شهرهای بزرگ  رات و نیشابوره  ، مروشهر بزرگ خراسان بود و شهرهای  زمان یکی از چهار
دارای تخیّل قوی بـود و بـه جهـان ودکی در حال و هوای روحانی و مولانا از کدیگر بلخ بودند. 

 پیرامون خود نگاهی تیزبینانه داشت. 
پس از یک سال در قونیّه وفات یافـت. مولانـا   . به قونیّه آمد و267یا  262پدر مولانا در سال 

سـال داشـت و دارای دو پسـر 69، مولانا به هنگام وفات پدر»پدر خود را در قونیّه به خاک سدرد. 
او ، کرد. همشهریان خراسانیهای بهاءالدّین و علاءالدّین بود. در قونیّه احساس غربت میبه نام

: 23، کـوب)زرّیـن« نش در خانه برای او یادآور سـمرقند بـودانداختند. ز را به یاد بلخ و سمرقند می
مولانا را برای تحصیل به شـام فرسـتاد. ، الدیّن محقّقسیّدبرهان، بعد از مرگ بهاءالدّین .(8971

در مدرسه به تدریس فقـه و  296سال به قونیّه بازگشت و تا سال سالگی ظاهراا پس از هفت99در
تـرین رویـداد زنـدگی مولـوی اتفـاق در این سال بود کـه مهـم برگزاری مجالس وعظ مشغول شد.

تحـوّلی بـزرگ در زنـدگیش ایجـاد ، افتاد و آن دیدار و آشنایی با شمس بود. دیدار شمس با مولانـا
رد  شمع سوزان میهانکرد. مولانا چون پرو  وی را از تعلّقـات ، گشت و مقدّر بـود تـا شـمسای به گ 

جهـانی عشـق ، چه از آن دیدار شورانگیز برجای مانـدرها کند. آن، دخودنیوی برهاند و از خود بی
دلنشین همرا  با سوز و گداز عارفانه و عاشـقانه بـا نـوای نـی در ، های پویابود که در قال  اندیشه

هـا در ناای به وسعت بیکـر نهلا ، عمق  درون و ضمیر  باطن نشست تا شمس  دین و شمس  پرند 
ورود شـمس بـه قونیّـه و ملاقـاتش بـا »ی را با آن برابری نتـوان کـرد. دل محبوبش سازد که چیز

ویژ  در حلقۀ ارادتمندان خاندان مولانا برانگیخـت. طوفانی را در محیط آرام این شهر و به، مولانا
عاشـقی شـورید  ، تأثیر شمس برمولانا چُنان بود که در مدّتی کوتـا  از فقیهـی متعـیّن بـا تمکـین

بـه قونیّـه آمـد  و پـس از  296الثانی مادیجُ  62شمس در تاریخ » .(8938: 66، )موحّد« ساخت
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بـه قونیّـه  299از آن شـهر رفتـه و دوبـار  پـس از چنـدی در  299شـوّال 68شانزد  مـا  در تـاریخ 
 .(83: )همان« ناپدید شد  است 290بازگشته و در 

: مولـوی آورد رد تـأثیر شـمس بـر در مـو تبرلوزلامهوالات شوم کتـاب  مقدّمـۀدر  موحّد
 کـه اناز آن زمـ .سازدایز از زندگی وی را مشخّص میمروری دقیق در آثار مولانا دو دور  متم»

ا در شـمس گـم کـرد  ت یافت مولانا خـود ر گا  که خبر مرگ او قطعیّ آمد تا آن قونیّهشمس در 
 .سـتاوّل ا غزلیّـات شـمس مـنعکس کننـدۀ دورۀ. شمس را در خود گم کرد، بود و از آن پس

اگـر هسـت چـون سـایه در پـی شـمس اسـت.  که همه شـمس اسـت و مولانـا نیسـت و جاآن
شـمس کـه خـود را در پرتـو خیـال و اندیشـۀ ی اسـت گشتگی مولانا در این مرحله تا به حدّ گم
 سازد. گوید به او منتس  میچه میبیند و هر می

 ملاقـــات تـــوامز مـــن کـــه حیـــران 
ـــن از دم تســـت  فکـــر و اندیشـــه م

 

 خیـــالی ز خیـــالات تـــوامچـــون  
ــو ــیگ ــاو و عب ـــوامی الف  «ارات ت

 

 (98، )همان
در تمـام آثـاری کـه مولانـا بعـداز فتی را شاعر کرد  بـود. این تأثیر چندان بود که مولانای مُ 
. درمـورد شـودمیجا تأثیر شمس دید  همه، وجود آوردهجدایی شمس در قال  غزل و مثنوی ب

بهتـرین شـاهد را ابیـات  تارلخ ائبنّات الوراندر کتاب  شفق رضازاد، این تأثیر شمس بر مولوی
 :  کندمیزیر عنوان 

 تبریزی که نـور مطلـق اسـتشمس
رتافتســت ایــن نفــس جــان  دامــنم ب 

ــال ــق صــحبت س ــرای ح ــز ب ــاک  ه
 گویم یک رگم هشیار نیسـتمن چه

ــرک ثناســت  خــود ثنــا گفــتن ز مــن ت 
 شرح این هجران و این خـون جگـر 

ــتمش پوشــید  خوشــت ــار گف ــرّ ی  ر س 
ــران ــرّ دلب ــه س ــد ک ــتر آن باش  خوش

 

ـــوار حـــق اســـت  ـــاب اســـت و ز ان  آفت
ــــ ــــان یوس ــــوی پیراه ــــتب    یافتس

 هــابــازگو رمــزی از آن خــوش حــال
ــه آن ــاری ک ــرح آن ی ــتش ــار نیس  را ی

 کاین دلیل هسـتی و هسـتی خطاسـت
 ایــــــن زمـــان بگـــ ار تـــا وقـــت دگـــر
 خــود تــو در ضــمن حکایــت گــوش دار

 رانگفتـــــه آیـــــد در حـــــدی  دیگـــــ
 

 (8991: 639، شفق)رضازاد 
انگیـز سـی  گ ار در باغ جانی است که رایحـۀ دلسیر و گشت و  ثمرۀ، غزلیّات شمس»و 
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 :  خواندسوی خود فرا میقرار بهمولانا را مست و بی، آن
ــان ــاغ ج ــرا از ب ــد م ــوی ســی  آم  ب

 

 «رومیمســت گشــتم ســی  خــوردن مــ 
 

 (8932: 69، مدرّسی)
دل را ای است که هر خوانندۀ صاح همولانا جوش و خروش عاشقان هایغزل ۀصفت خاصّ »

کنـد و در واقـع در غزلـی اثـر ج بـه و حـال و آتـش و دهد و احساسات او را تحریـک مـیتکان می
ها روح سما  و رقص عارفانه دمید  زیرا سرتاسر شـور و اشتعال محسوس است و در نهاد اغل  آن

ها نیز همانا وصال حق و درک وجود ست و هد  از این غزلجن  و جوش پیدا و سوز عشق هویدا
تبریزی است در هـر مطلق است و هجران یار و عشق دلدار که مظهر آن پیر مرشد بزرگ او شمس

های دمادم پیداست. انگیز و نداهای پیاپی و جوششبیت پیداست. روح آشفته هر غزل از وزن دل
نظر به وحدت و رجو  به باطن و اعراض از ظـاهر و  ،که هد  کلمات این عار  بزرگخلاصه این

د   تظاهر و ریا و گ شتن از نمایش بیرون و پیوستن به گشایش درون و چشـم  نشر خلو  و صفا و ر 
 : کم این معانی است که فرمایدپوشیدن از تجمّل آفاق و دید  دوختن به نور اشراق است. به حُ 

 مــا دل انــدر را  مــردان بــاختیم
ـــدر ـــی ان ـــم آتش ـــان زدی  دل خلق

ــــبی  را ــــجاد  و تس ــــه و س  خرق
 داشـتیم بـر پشــت خـود بـار گــران
 جُبّه و دستار و علـم و قیـل و قـال
 از کمـــال شـــوق تیـــر معرفــــت
ـــد ـــا اب  تخـــم اعمـــال ســـعادت ت
 دست شُستیم از همه اعمال خود

 ای اسـتدُنیی دون نزد دانا جیفه
ــــز را ــــد  مغ ــــرآن برگزی ــــا ز ق  م
ــا بســا  عشــرت و ذوق و صــفا  م

 تبریــزی لقــ عشــق شــمس بهــر  
 

 غلغلـــی انـــدر جهـــان انـــداختیم 
ــداختیم ــقان ان ــی در عاش  شورش
ــــداختیم ــــات مغــــان ان  در خراب
ــداختیم ــار گــران ان  شــکر کــان ب
 جملـــــه در آب روان انـــــداختیم
ــداختیم ــان ان ــوی نش ــتی س  راس
 در زمــــین امتحــــان انــــداختیم
 آتـــش انـــدر خانمـــان انـــداختیم
 جیفــه را پــیش ســگان انــداختیم

سـان انـداختیمپوست را پـی  ش  خ 
ـــداختیم ـــان ان ـــرای لامک  در س
ـــداختیم ـــی در آســـمان ان  «غُلغُل

 

 (913ـ910، )رضازاد  شفق
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دانـد. مولانـا شمس برای مولانا جلوۀ حق است و او کلامش را پـژواک سـخن شـمس مـی»
گوید بلکه شـمس محبّـان اسـت کـه کـلام خـویش را برزبـان او جـاری و سـاری خود سخن نمی

 ماند.نهد و کلامش ناتمام میگا  که شمس در حضور نباشد مهر سکوت بر ل  میسازد. آنمی
 تبریزیسخن بخش زبان من چو باشد شمس
 «نبان من باشددل جُ  چو، ها خودناتا زب، تو خامُش

 (62، )همان
ـانجام مولوی در روز یکشنبه پنجم جُ سر   . چشـمان پرنـور خـود را  276ر سـال مـادی الاخ 

 .ود پیوستبست و به شمس خ

 بحث
انگیز و زیبـا بـه نظـم هایی دلداستان، هاادبیّات کهن فارسی سرشار از آثاری است که در آن

قال  مثنوی است. و ما در این قالـ  ، در آمد  است و قالبی که برای این مهم در نظر گرفته شد 
. امّـا مولانـا بـه در گنجینۀ ادب خود صاح  هسـتیم، های زیبایی از شاعران نامدار ایرانداستان

های فراوانی اشار  نمود  است. مولوی بـا نوعی عدول از هنجار نمود  و در قال  غزل به داستان
توانست دیوان زیبایی را بـه نـام ، البداهه داشتقدرت و توانمندی که در سرودن اشعار عرفانی فی

هـایی را بـرای القـای وار از خـود بـاقی بگـ ارد کـه در آن داسـتان یـا داسـتان« شمس غزلیّات»
هـا بـا آن تـوان حاصـل پیونـد ایـن غـزلمفاهیم عرفـانی در قالـ  غـزل سـرود. در مجمـو  مـی

وایتـی یـا ن  ، شـعر ر وایـی»نامیـد. « غـزل ر وایـی»داسـتان یـا همـان ها را غزلداستان قلـی کـه از ر 
کنـد. ا بازگو میداستانی ر ، شود که شاعر در آنبه شعری اطلاق می، ترین انوا  شعر استقدیمی

ساد  یا پیچید  باشد. از هندسۀ خـا  و مسـتحکمی ، این داستان ممکن است کوتا  یا طولانی
 .(60: 8912، )حیدری« گیریتنه و نتیجه، مقدّمه: کندپیروی می

شـود. ایـن داستانی اسـت کـه در یـک بیـت گفتـه مـی، «بیتداستان»»شایان ذکر است که 
البتّـه ممکـن اسـت کـه در «. شد  و در همان بیـت هـم پایـان یابـد داستان باید در یک بیت آغاز

امّـا ایـن توضـی  تنهـا جنبـۀ ، توضیحی تکمیل کننـد  بـرای آن گفتـه شـود، های قبل و بعدبیت
نماید این است که این داستان در همان یـک بیـت بایـد نیـاز چه مهم میکنندگی دارد. آنتکمیل

نزدیـک  «داسـتان ک»بیش از همه بـه ، های داستانییان نمونهبیت درمخوانند  را برآورد. داستان
در ادبیّـات ژاپنـی و  «هـایکو»بیـت اسـت. با این تفاوت که داستانک چند برابر یک داستان، است
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ایجـاز ، هـابیت است که از جمله اشتراکات در آنمانند داستان، مالیسم در ادبیّات انگلیسیمینی
تک بیـت یـا »توان اذعان داشت که قابل تأمّل است. می، ایدو فشردگی مطال  و ح   مطال  ز 

بیـت را از آثـار مشـابه تنهـا ویژگـی کـه داسـتان«. تمثیل و حکایت کوتا  مشابه این آثار است، فرد
الزام داشتن طرح داستان کامل در یک بیت است. قال  در داستان بیـت بیشـتر ، کندمتمایز می

نقطـۀ اتّصـال شـعر و داسـتان در ، بیـتایـن ترتیـ  داسـتانبرپایۀ ویژگی شکل )فرم( اسـت. بـه 
ــا  ــگ و کوت ــر داشــته اســت؛ و عناصــر پیرن ــه هــردو را درب ــوجزترین شــکلی اســت ک ــرین و م ت

 .(8932: 611، )مدرّسی« پردازی و صحنه مقتصدانه و ماهرانه صورت گرفته باشدشخصیّت
ۀ بعـد در غزلیّـات مولـوی تکامـل در غزلیّات عطّار تجلّی یافتـه اسـت و در دور ، این نو  غزل

ای وار ای که مولوی در غزلیّات خود برای القای مفاهیم عرفانی داستان یا داستانبه گونه، یافته
صـورت گفتگـو صورت نقل قول از بزرگان دیگر و یا گا  بـهها گا  بهکند که این داستانرا ذکر می

پـردازد و بـه آوردن داسـتان ضـمن غـزل مـیبـه »کنـد. مولانـا هرجـا لازم دانسـته نمود پیدا مـی
ـن نمـیروی از شیوۀ اندیشـههیچ : 691، )صـبور« زنـدیـی کـه انگیزنـدۀ طبـع خروشـان اوسـت ت 
8971). 

  مالیسممینی
کـه  مالیسـممینـی گرایی اسـت.آید که معنی اصلی آن کمینهمی minim مال از واژۀمینی

، موسـیقی، اشیدر اصل مربو  به نقّ ، اندمه کرد گرایی ترجاقلرا در فارسی خُردگرایی و حدّ آن
شود کـه میای ادبی گفته ادبیّات به گونهدر  مالیسممینی .معماری و برخی دیگر از هنرهاست

. تأکیـد برکوتـا  بـودن داستان بنا نهاد  شد  استمحتوای  فشردگی و ایجاز بیش از حدّ  بر پایۀ
، تکنیـک، داستان کوتا  از نظر سـاختی آن با کلّ  بیانگر تفاوت، مالداستان مینی بیش از حدّ 

رشـی از زنـدگی کوتـا  را بُ  داستان. اگر جرا و گفتگوهای موجود در اثر استبیان ما شیوۀ، زبان
نمایانـد. زنـدگی را مـیکوتـا  از تنهـا یـک لحظـۀ ، مـال در مقایسـه بـا آنداستان مینی، بدانیم

ـیاوّل مالیسممینی میرصادقی معتقد است واژۀ ـرین اثـر نمایشـی سـاموئل ب  ن بار بـرای آخ  ، تک 
 بیشتر طـول نکشـید ثانیّهاثری که سی  کار گرفته شد.به« به نام نفسنویس ایرلندی نمایشنامه

 .(8910: 98، )پارسا «شخصیّت و گفتگو بودو فاقد 
، یـک لطیفـه، شکل ر وایی یا نمایشی است که در نهایت ایجاز و اختصار، مالیستیسبک مینی

هــا و دارد. در ادبیّــات کهــن فارســی حکایــتافســانه یــا حکــایتی را بیــان مــی، داســتان ک، نمــایش
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مـال هـای مینـیگاهی در برخی موارد به لحاو فنّی با ساختار داستانهایی وجود دارد که گا قصّه
جازگویی و توان یکی از موارد ایقال  رباعی را می، نزدیکی غیرقابل انکاری دارند. در ادبیّات فارسی

های داستان، مالیسم در بیان عواط  عاشقانه و عارفانه بیان نمود. در دیوان شمسبه نوعی مینی
سـاختی بسـیار کوچـک دارنـد و تنهـا از یـک ، مالهای مینیسان دیگر داستانبه، مالیستیمینی

 .مال مفهوم سادگی استاند. در واقع یکی از مفاهیم مینیصحنه تشکیل شد 
 جامع احکام نهان ، ابی است جهانهمچو کت

 جان  تو سر دفتر آن فهم کُن این مسئله را
 آب بگردان و خمش، شاد همی باش و ترش

 ه راـلـگـه زنـلـغـر مشـردن خـن از گـاز کـب
ا پنـدی ظریـ  امّـ، از جهان و تشبیه ساد  آن بـه کتـاببینیم که مولانا با طرحی ساد  می

است که در این  نکتهاین ، به این دوران نیز صادق است و آن ه تاک دهدها میانسانمهم را به 
 . ها روی بگردانیدامور ناچیز صر  ننمایید و از آن زمانه وقت خود را برای

 تو مدرس حال مجنون که ز دست رفت لیلی
 دـل آزر آمـیـلـه خـال آزر کـرس حـدـو مـت

. بـردصه برای بیان مقصودی بزرگ بهر  میدر این بیت نیز مولانا تنها از یک بیت به طور خلا
نیز او را به ، ای کوچک از جان  خوانند در آن علاو  بر دریافت داستان و پندی بزرگ در دل قطر 

رهنمـون ، که از دیرباز در فرهنگ ما مصداق کاملی دارد «خیر الکلام ما قلَّ و دلَّ » مفهوم عبارت
شخصیّت عاشق و نیازمندی دایمی او به معشوقی حقیقی  را برمبنای محوریّتسازد. او داستان می

 دهد. قرار می، بیندکه عاشق حقیقی خود را در میانه نمیبا پیام این
ــت ای مســی  م  ــه د  ــتم ب  عــازر وق

 

 حشـــر شـــدم از تـــک گـــور فنـــا 
 

کـه ایـنبـه  توجّـهبیت بودن بهر  برد  و در این قال  با داستان از اختصار تکجا نیز در این
ازر راوی در ایـن داسـتان خـود را عـان مولانـا بـه عنـو ، ح اصلی در غزل عموماا عشق استطر 

تردید این زند  شدن عاشق به نند  پنداشته است. بیدانسته و معشوق را در نقش مسی  زند  کُ 
است.  هاداستاناوج  های مولانا نقطۀغزلدست معشوق و ارتبا  این دو با یکدیگر در تمامی 

و یی دارای معنـا هـاداسـتانگر مسـائل و که به نوعی بیـاناینها که علاو  بر بیتستاندااز این 
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های داستانتحت عنوان  توانمی، بیتی بودن نیز برخوردارندمفهوم می باشند و از اختصار تک
 .(686ـ689: 8932، )مدرّسی «مالیستی نام بردمینی

است که بیشتر ابیات آن در حالـت شـور و  شم  ئلوان غز نّاتترین اثر مولوی گُمان پُرحجمبی
نظیـر اند و از چُنان کیفیّت موسیقایی و آهنگینی برخوردارند که در ادبیّات فارسی بیج به سرود  شد 

ــی ــه ویژگ ــا شخصــیّتاســت. از جمل ــعار مولان ــای اش ــعر اوســته ــای تصــویری در ش ــراد از ، ه مُ
، هاه تاریخی و تاریخی هستند که در اطرا  آننیم، ایکاراکترهای اسطور ، های تصویریشخصیّت

هـا رونـد. ایـن شخصـیّتای از معانی گوناگون پدید آمد  است و به عنوان رمز و سمبل به کار میهاله
بیـت حـول مال یـا داسـتانتوانند در جایگا  اشخاصی باشند که خوا  ناخوا  یک مینیهر از گاهی می

هایی وجود دارد کـه در برخـی مـوارد بـه لحـاو حکایات و قصّهگردد. در دیوان شمس ها میمحور آن
  .(688، )همان« های غیر قابل انکاری دارندهای مینی مالیستی نزدیکیفنّی با ساختار داستان

های متفاوتی بیان شد  است و در این بخش ها به شکلداستانغزلدر دیوان شمس این 
 . را مورد بررسی قرار دهیمآنهای مختل  گونه، اهد  با بیان شواهدی از آناز مقاله سعی ش

 شوندداستان آغاز مییی که با هاغزل

 4422شماره  غزل
  بیابانی در کُردی ز شد گم کاشتُری شنیدم

 یبیابان ردکُ  ویس ره از تبجس راشت یبس
 ر  ارکن دران تبخُف مغ از دندی را راُشتُ  وچ

 پریشانی صد میان اشتر حسرت از دلش
 پُرغم دل و خواب از بجست ش  درآمد چون رآخ   در

 چوگانی چرخ روی ز تابان مه گوی برآمد
ه نور به  استاد  را  میان اشتر بدید م 

 نیسانی ابر سان بـه گریه آمدش شادی ز
  رخ اندر ما  روشن کرد و گفتا چون دهم شرحت

 که هم خوبی و نیکویی و هم زیبا و تابانی 
م نوری خداوندا در این منزل برافر   وز از کر 

 م کرد  خود را بیابد عقل انسانی ـا گـه تـک
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 دانی ش  قدر است در جان  چرا قدرش نمی
م چرا او را نشورانیتو را می  شورد او هر د 

 است او  ست او قرار جانت برد تو را دیوانه کرد  ا
 است او چرا در جانش ننشانی  غم جان تو خورد 

 جویی چرا خود را نمیچو او آب است و تو جویی 
 چو او مشک است و تو بویی چرا خود را نیفشانی 

  ۷۷۱۷ شماره غزل
ــن وادی ــویی در ای ــی آه ــد گشــت یک  پدی
ـــد  ـــ  درافتادن ـــاد  طل ـــه ســـوار و پی  هم
 چــو یــک دو حملــه دویدنــد ناپدیــد شــد او 

 واگردنــــد کــــه بکشــــیدند تــــا هــــالگام
 برداشــت تــک بــاز بکردنــد حملــه بــاز چــو

   ز حد رفت هرکسی ز هوسبر این صفت چو 
 یکی بـه تـک دم خرگـوش برگرفـت غلـط 
 گــرو  گمشــد  بــا همــدگر دو قســم شــدند 
 جماعتی که بدیشـان اسـت میـل آن آهـو 

 تـر بودنـد از این جماعت قومی کـه خـا 
ــوب ــع ورا خ ــو و طب ــو خ ــتند چ ــر بدانس  ت

 خـود رحمت ز بنمودشان چو خویش جمال
ــد  ــر آوری ــر دو روز یکــی شــکل دیگ ــه ه  ب

 آنــــک زهــــر  بــــدرد دل ضــــعیفان را از 
 بینـــد اگـــر بـــردرد زمـــین و آســـمان کـــه
 الـدّینشـمس خیـال بگفتم آنک باشد که
ـــق ز ـــوانم او عش ـــه نت ـــه ک م توب ـــن آر   م

 کشـ  عـالم پنا  بصیرت اصل اوست که

 به چشم آتش افکند در همه نادی 
 به جهد و جدّ نه چون تو که سست افتادی 
 که هیچ بوی نبردی کس به استادی 

 شادی فزودشان بدیشان باز نمود
 که باد در پی او گم کند همی بادی 
 ز هم شدند جدا و بکردی و حادی
 یکی پی بز کوهی و را  بغدادی

 در آهو یکی به آزادی  یکی به طمع
 چو گم شدندی بنمودی آهو آبادی 

 اورادی هم بیاموختشان مست چشم به
 ز طبع او نشدندی به هیچ رو عادی 
 که اندک اندک گستاخ کردشان هادی 

 شیّادی مثال عجای  هایشکل به
 آدمیزادی جان خود دارد تاب چه

 بادی مبدی هایصفت ز صفت یکی
 بیدادی رمجی و خدیو مراست او که
 عبادی هزار نصیحت به شود وگر
 بنیادی دید بنیاد بیابد او کز
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 ایــا جمـــال تــو را او جمـــال داد و نمـــک 
 حــرام باشــد یــاد کســی بــه هــر دو جهــان 
ــس شــهان زادی  ــز ب ــت تبری  اگرچــه طین

ــــادافیــــل قافیــــه عمــــر ســــایهک  اش ب
 

شک او بیفزادی   ایا کمال تو از ر 
هی که تو اندر ضمیر و دل یادی   از آن گ 
 ولیک چون وی شاهی بگو که کی زادی 

 منه الدّلیل و الحادی ۀففی الحقیق
 

  ۷۱۰۱ شماره غزل
 وارمعشـوق خـود یـار از شد خشم در عاشقی

 تـردرویـش گازران از گازری چون وانگهان
 خـود لط  از آفتاب آن بدید چون گازر ناز

م ز ابـر  گفت تا گازر نخنـدد مـن بـرون نـای 
 های گازران از کـار مانـد دسته دسته جامه

 هرکی باشد عاشق آن آفتاب از جان و دل 
 گویم آن گازر که باشد شمس تبریزی و بس

 

 نامـدار آفتـاب از گشـت خشـم در گازُری 
 دیــار هــر آفتــاب آفتــابی چــون وانگهــان

 بـار و بـا کـار گـازری اینـک آورد پیش ابر
 تا دل او خوش نگردد مـن نباشـم برقـرار 
 تا پدید آید کـه گـازر اختیـار اسـت اختیـار 
ــار  ــدارد زینه ــازر برن ــای گ  ســر ز خــاک پ
ــار ــر کن ــاب از ه ــد آفت ــرای او برآی ــز ب  ک

 

ـر ـ داسـتان، مولانـا، در این غـزل  آخ  کـه از آفتـاب خشـمگین  کنـدرد گـازری را نقـل مـیم 
به آفتاب نیاز دارد. این تمثیلی اسـت ، هامرد برای خشک کردن لباسکه اینحالیدر ، شودمی

که عاشـق بـه معشـوق نیـاز حالیدهد. در میبا آن خشم عاشق از معشوق را نشان ، که مولانا
 ات الهی و شمس همان گازر است. یّ مان تجلّ دارد و در برابر او ناچیز است. در نظر او آفتاب ه

برای القای مفاهیم عرفانی ذکر ، هاغزلیی که مولانا در میان هاداستان
 .کندمی

  ۷۸۱۱ شماره غزل
ــو ــود رو چ ـــه نم ــور ب ــل منص ــدارش وص  دل

ــــن ـــاش از مـ ب
 
ـــودم ق ـــی رب ـــه یک  واریکُل

 شکســــتم از ســــر دیــــوار بــــاغ او خــــاری 
ش چو شیرگیر شد این دل یکـی سـحر   ز مـی 

 اگرچــه کُــر  گــردون حــرون و تنــد نمــود 

 دارش دل اصـــل بـــه رســـاند کـــه بـــود روا 
ــه ــایم از کل ــر و پ ــل و س  وارش بســوخت عق

اـرش   چه خارخار و طل  در دل اسـت از آن خ
 ســزد کــه زخــم کشــد از فــراق سگســارش 
  به دست عشق وی آمد شـکال و افسـارش
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 اگرچه صاح  صدر اسـت عقـل و بـس دانـا 
ـــد از عشـــق  ـــار آم ـــه بـــه زنه ـــا دلا ک  بس
ــو  ــدر ج ــد ان ــتین بُ ــی پوس ــرد یک ــه روز س  ب

ــه ــتین ن ــود پوس ــرس آن ب ــود خ ــدر ب ــو ان  ج
 رسـید خـرس پوسـت بـه تـا طمع به او درآمد

ــتمش ــه بگف ــا ک ــن ره ــو کُ ــتین ت ــازآ پوس  ب
ــت ــه رو بگف ــرا ک ــان پوســتین م ــت چُن  بگرف
ـــه دهــدمی مــرا غوطــه هــزار  ســاعت هــر ب
 کُـن بـس اشـارتی حکایت است بس خمش

 

ــتارش  دا و دس ــد ر  ــرو ش ــق گ ــام عش ــه ج  ب
ــان ــارش کش ــداد زنه ــیدش ن ــان بکش  کش

 بـــه عـــور گفـــتم درجـــه بجـــو بـــرون آرش
 جوبــــارش آب بــــردهمــــی بــــود فتــــاد 

 گرفتـارش طمـع آن بکـرد خـرس دسـت به
 پیکــارش و رنــج بـــه بمانــدی دیــر و دور چــه
ــارش چنــگ ز رهــایی امیــد نیســت کــه  جبّ

 افشارش عاشق چنگ آن از نیست خلا 
 طومـارش طـول عقـل بـر حاجت است هچ

 

ـردی، کند که در یک روز سردمیگونه بیان داستان زیبایی را اینغزل، مولوی پوسـتینی ، م 
جـای هولی بـ، اندازدمیخود را در آب ، را از روی طمع بگیردآن کهاینو برای بیند ب میرا در آ

ین را رها کُن و پوست: گوید کهمیردی به او . م  شود که در آب استمی یگرفتار خرس، پوستین
اگر  .کندمیولی او مرا رها ن کنممیمن پوستین را رها : گویدمیرد به او م  ، خودت را نجات بد 

 
ّ
ابیـات جـایی جابـهامکـان، هاغزلگونه پردازد. در اینمیقل صر  وقایع ت شود مولوی به ن  دق

ی هـاغـزلهـای و ایـن یکـی از تفـاوت خورد.می وجود ندارد. چون معنی و مفهوم شعر به هم
ی است که از روی طمع زیاد هایانسانخطاب مولانا با  .های دیگر شاعران استغزلمولوی با 

دانـد کـه در سـان عاشـقی مـیهبـ، خـرس را گرفتار   رد  م   ت  . و وضعیّ کنندمیگرفتار  راان خودش
 دهد. هم زنهار نمینیست و معشوق  معشوق گرفتار شد  و را  گریزی برای او عشق  

 ل مولانا استتخیّ  هایی که آفریدۀداستانغزل

  ۷۰۱ شماره غزل
ـ بکشـید زندان سوی بـه مرا چو  بـالا ز نت 
ری ناگه حبس میان به م 

 
 شـد قـرین مـرا ق

لا  کس همه  نی من حبس و بلا ز جوید خ 
 او خلـوت بــه نرسم زندان کنج غیر به که

 شـانپری بـرو نظری خویشان سوی بـه نظری

ــان ز  ــ  بشــدم حضــرت مقرّب ــا و غری  تنه
مـاغم در فکند که  سـودا هـزار هوسـش د 
م چه و   جـااین یار و برون بـه آرم روی چـه ر 
 مصـفّا انگبـین دل آتـش غیـر بـه نشد که

 تمـاشـــا بدیـــن نظــری تمنّــا بــدان نظــری
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م   یوس  حری  بود چو ر   دارد چـو کسی دن 
 را او کـی هر حبس سوی دید  و چشم به بدود
 بیابـد اگـر کسـی که شنیدم اختران از من
 کرامـت از که رسدت رسیدی گهر بدیـن چو

شک ز خبرش  اختـر و ما  به نرسد هاجـان ر 
 ببنـدم دهـان خدا بـه رویش وص    ز خجلم

 

 ما یوس  خاصّه که و بستان حبس میان به
 تقاضـا چُنـین برسـد شکـرستانی چُنیـن ز

ــری ــور ز اث ــه آن ن ــری م  ــد خب ــا کنی  را م
 دریـا هفـت ز گـ ری موسی چو قدم بنهی
ــد او مــا  چــو کــه  هــاآســمان بگــدازد برآی
 ســقا مشــک بحــر   ز و دریــا آب ز بــرد چــه

 

لوی به سوی زندان تن، در این غزل کند در عالم سُفلی اشار  می، مولانا به آمدن روح از عالم ع 
، بینـد. در واقـعاغ و گلسـتان مـیرا چـون بـ زندان، که چگونه این روح با یافتن آشنایی از آن جهان

دانـد و ایـن قمـری کـه قـرین وی مولانا عشق مجازی را نردبانی برای رسیدن به عشق معنوی می
کنـد و عشـق شـمس سـب  مولانا را سوزان مـی دل   عشق   شود در واقع شمسی است که آتش  می
هبـو  ، داسـتانغـزل دید مولانا به سوی دنیای ناشناختۀ عشق باز شود. مولوی در ایـن، شودمی

لوی را به زندان تن به زیبایی بیان می روح را همانند عاشقی ، کند. مولانا در این غزلروح از عالم ع 
م فُرودین است گرفتار شد می ن که نمادی از عال  امّا ، داند که از معشوق ازلی جداشد  و در زندان  ت 

 رها شود. ، ز آنخواهد اای از معشوق در زندان تن نمیبا دیدن جلو 

 داستان کامل نیستندیی که هاغزل
وایی هستندی دارند و دارای حالت داستان خصوصیّت کهاینبا عنایت به  هاغزلگونه این ، ر 
  .بیشتر حالات عاشقانه است هاغزلاین نو  شود. مفاهیم عمدۀ میوار  نامید  داستان

  ۸۷۳۲ شماره غزل
ــدم ــه خ گــرد گشــتمی را خــود نگــار دی  ان

ــا ــۀ ب ــش چــو زخم ــۀ زدمــی آت  خــوش تران
راقــی پــردۀ در  ســاقی نــام بــه زدمــی ع 

 ســـبویی او دســـت در رویـــیمـــا  ســـاقی
 مشـــعل بـــادۀ زان اوّل جـــام کـــرد پُـــر
 رادلســـتان  بهـــر از راآن نهـــاد  کـــ  بـــر

ـــابی برداشـــته  ـــی رب ـــ زدم ـــه ییک  تران
 مغانـه بـادۀ از دلکـش و خـراب و مست

 بهانـه بـدش سـاقی بودش باد  مقصود
ـــه از ـــد ایگوش ـــاد درآم ـــه در بنه  میان
ــه زنــد کآتـــش دیـــدی هــیچ آب در  زبان

 آســـتانه بوســـید ســـجد  بکـــرد آنگـــه
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ـــتد ـــار بس ـــید وی از نگ ـــی آن اندرکش  م
 را بـد چشـم گفتمی را خود حسن دیدمی

 

 دوانـه او روی بـر مـی آن از هاشعله شد
 زمانه این در من چون بیاید نی و بود نی

 

ـمحبوب خود را ترانه، داستانغزلمولانا در این  نـان در خانـه کُ را و ربـاب نـواز و گـردشس 
زند و بـا بوسه می، رخساری با ساغری لبریز از آب آتشگون بر آستان وینگرد که ساقی  ما می
یـن غزلـی اسـت کـه تکـرار ا»گویـد. مـیمانند خـود سـخن شود و از حُسن بیمیپیاله هم، یار

فـاش ، نشدنیهای فراموشبندیموسیقی را به صورت خیال شراب و، ساقی، وحدت معشوق
ین سـخن الـدّ آفـرین شـمستوضیحی از افسـون جمـال و عشـق مسـتیو بهتر از هر  سازدمی
ویش تا حالات خـ شودمیکه شراب عشق چگونه او را مغرورانه راهبر  دهدمیو نشان گوید می

 .(8917: 23، )رحیمی« را به صورت معشوق آشکار کند

  ۱۰۷ شماره لغز 
 راسـت و چپ از رسدمی عشق آواز نفس هر
ــه مــا ــود  فلــک ب ــار ایمب ــک ی ل  ــود  م   ایمب

ــریم فلــک ز خــود  افزونتــریم ملــک وز برت
 جاسـت چه این کنید بار آمدیت فرود چه بـر
  برنتافـــت او دیــدن، شــکافت مــه او مــه از

 اوست زل  شکن از نسیم این خوش بوی
ـــا دل در ـــر م ـــر درنگ ـــقّ  دم ه ـــر ش  قم

 جــان دریــای ز زاد ، مرغابیــان چــو خلــق
 حاضـریم او در جملـه دریــم دریـا به بلک
ــد ــوج آم ــت م ــتی الس ــ  کش ــت قال  ببس

 

 راسـتکـه تماشا عزم رویممی فلک به ما 
 ماسـت شـهر آن که جمله رویم جاهمان باز

 کجــا از خــاک عــالم کجــا از پــاک گــوهر
 مصطفاسـت جهـان فخـر مـا سالارقافله
 گداسـت کمینـه کـه او یافـت بخت چُنان ما 

 والضّحاسـت چون رخ زان خیال این شعشعه
 راستچه سو آن تو چشم نظر آن نظر کز
 خاست بحر کزآن مرغ مقام جااین کند کی
 راســتچه پیاپـی موج دل دریای ز نه ور
 لقاسـت و وصـل نوبت شکست کشتی چو باز

 

م بالا کـه هدر این مچـون دریـای معرفـت الهـی اسـت سـخن جا نیز مولانا از رفتن روح به عال 
سوی جایگا  عشق همانند آن مرغی که  رسد و ما بهگوید که هرنفس آواز عشق از هر طر  میمی
را  فخـر جهـان بـرویم. چراکـه قافلـه سـالار جـان در ایـن، کنـدسوی دریای هسـتی پـرواز مـیبه 

لوی بـه عـالم سـفلی تواند بازتابی از داستان آمدن روح امصطفی) ( است. این شعر می ز عالم ع 
 داند. باشد و مولانا بهترین و برترین روحی که از فلک به این دنیا آمد  را روح پیامبر اسلام می
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 گیری نتیجه
گرفت که مولانا شاعری توانمنـد در ین نتیجه چنُ  توانمی تبریزیشمسبا نگاهی به دیوان 

، مولانـا بـرای القـای مفـاهیم عرفـانی یی کـههاداستان در قال  غزل است و داستانسرودن 
اعتنا است های قافیه و ردی  بیبه قال ، هاداستانغزل. وی در سرودن ها را سرود  استآن

   خورد.میکلمات هم به چشم  و شکل کهنۀ

 منابع 
ــا ــیّ ، پارس ــد دس ــی. »(8910)احم ــیمین ــم و ادب پارس نشوورلّد ئانشووزدا ائبنّووات   «. مالیس

 .61ا  شهید باهنر کرمان. شمار شگدان. انسانی  وم
وایـیبررسـی سـاختار . »(8912)مریم ، حیدری تر لجوی  صو نامد   موی«. در غـزل فارسـی ر 

 .98. سال یازدهم. شمار ئانشگاا تهران

 ارشـد. دانشـگا نامۀ کارشناسـی. پایانشم هالا ئلوانئاستانغزُ. (8917)عزیز  ، رحیمی
 ه.ارومیّ 

فروشـی . تهـران. چاپخانـۀ پـروین و کتـابتارلخ ائبنّوات الوران(. 8991صادق )، شفقرضازاد 
 شهریار.

 .. تهران. انتشارات علمیپ هّ تا ملاوات خداپ هّ. (8971)عبدالحسین ، کوبزرّین

  . تهران. انتشارات فردوسی.سنر غزُ ئر ش ر  ارسی(. 8926) سیروس، شمیسا

 تهران. نشر گفتار.  .مچاپ دوّ  .آ اق غزُ  ارسی. (8971)داریوش ، صبور

 . تهران. نشر چاپار.ترلاالا  شق تو موز ن. (8932)فاطمه ، مدرّسی

 تهران. انتشارات خوارزمی.. چاپ چهارم. تبرلزلامهالات شم  .(8938محمّدعلی )، موحّد



 

 یشمس و شعر مولو  در مقالات یشعر نظام یپادِّ رَ 

 کامل احمدنژاد
 جنوبا  آزاد اسلامی واحد تهراندانشگ، فارسی ادبیّاتاستاد زبان و 

 چکیده
پردازانی مانند ژولیـا کریسـتوا و های نظریّهکه در مطالعات جدید و گفتهچُنانهم

متنی است و ردّپای متون پیشـین را هر متن دارای روابط میان، بارت آمد رولان
، موضـو  پـژوهش حاضـر، هـای پسـین یافـت. بـراین اسـاستوان در مـتنمی

ی مولوی و شمس از نظامی گنجوی اسـت و شـواهدی از ردّپـای شـعر تأثیرپ یر 
کــه شـود. بــا توجّــه بـه ایــننظـامی درمقــالات شـمس و شــعر مولــوی ارائـه مــی

کـه و بـا توجـه بـه ایـن، آذربایجان و ارّان خاستگا  فرهنگی شمس و نظامی بود
ک ارزنجان از نظامی و خانـدان مولـوی حمایـت کـرد  بـود ل   شـمس و مولانـا، م 

اند. بـرای هردو به نظامی توجّه داشته و از اشعارش تأثیر لفظی و معنایی پ یرفته
مثال شمس تبریزی در مقالات خود نام نظامی را کنـار نـام سـنایی و خاقـانی و 

و  الاسورارمخـزن،  ن وی   مجنوون، خسور    شونرلگعطّار آورد  و به ابیـاتی از 
های ها سرود  است. حکایتای آناستشهاد کرد  یا همانندهایی بر  اسزندرنامه

 شود. مشابه و مشترک نیز در آثار نظامی و مولوی یافته می

 مقالات شمس.، تبینامتنیّ ، نظامی، مولوی: واژگان کلیدی

* * * 
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 یدارا یسـتوا و رولان بـارت هـر متنـیا کر یـت به خصـو  ژولینامتنیپردازان بهیبه گفتۀ نظر 
 ۀان همـیگر است. از مید یهااز متن ییردّپا یتن هموار  داران میاست. بنابر ا یان متنیروابط م

 ین متـون شـعر فارسـیتر برجسته ینظام گنج پنجو  یفردوس دشاهنام، یش از مولو یآثار منظوم پ
 ها افزود.توان به آن یز میخیّام و عطّار را ن، ییسنا، ند؛ البتّه آثار ناصرخسرویآ یبه شمار م
رفتـه اسـت. در یر پ یتـاث هاآنا اثبات از ی یش به نفیبود و کم و ب ها آشنان متنیبا ا یمولو 

ــد  ا ــار بازمان ــر آث ــران فک ــو  یز رهب ــد، یمول ــار  بهاءول ــان، مع ــار  بره ــدّ مع ــیال ق و ن محقّ
بـود کـه  یشـاعر  ینظام کهآنشود. به سب  ید  مین متون دیاز ا یز انعکاسین یزیتبر شمس

  قرار گرفته است. یشمس و مولو  هتوجّ شتر مورد یب، به حکمت نظر داشته
انـد. داشـته یبا نظام یلانا ارتبا  خاصّ شمس و مو ، یت و شهرت شعر نظامیعلاو  بر اهمّ 

ک فرهنـگ یـک منطقـه و بـا یـ یاسلام ۀیاوّلاز قرون جان و ارّان یبود و آذربا یزیتبر ، سشم
ت ملـک یـو حما محبّـتشهر مورد  ز به سب  اقامت در آنین یدان مولو شدند. خان یحساب م
 ین همـان پادشـا  اسـت کـه نظـامیـگرفتـه و ا قرار 1یمنگوجکن بهرامشا  یالدّ فخر ، ارزنجان

: 8926، افلاکـی) او برخوردار شد  اسـت توجّهت و یمخزن الاسرار را به او اهدا کرد  و از حما
بـه مولانـا  توجّـهجل   یگر براید یتوانست سببیم ین اشتراک حامیشک ای(. ب69ـ60، 8ج

 باشد. ینظام
در اثر شمس و آثار  یشعر نظام ییو محتوا یر ظاهر یاز تاث ییهان نوشته تنها به نمونهیدر ا

 ست.یشود و مجال استقراء تام ن یاشار  م یمولو 
: آورد  اسـت عطّـارو  ییرا همـرا  نـام سـنا یو خاقـان ینام نظام مهالاتدر  یزیتبر شمس

ن یچ خبر نبـود  باشـد و نـه از حـال... همـین هیرا از ا ن گفته است اویباشد که آن کس که ا»
، شـمس تبریـزی« )بود یبیرا از آن گفت نص انشیبودند که ا عطّارو  یو خاقان یو نظام ییسنا
 .(07، 6ج، 8923

 : استشهاد کرد  است ینظام گلر نخسر    شاز  یتیگر به بید یشمس در جا
 ای هسـتبه نزد عقل هـر داننـد 

 

 ای هسـتگرداننـد  که با گردند  
 
 

 (18: 8ج، 8923، شمس تبریزی)
                                                                                       

را نظامي به نام او کرد و به خدمتش تحفه فرستاد، پنج هـزار دینـار و پـنج سـر اسـتر  مخزن الاسرارکتاب ». 1
 (.66: 8901)مشکور، « رهوار جایز  فرمود
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 : ن صورت آمد  استیبه ا 7صفحه، ید دستگردیچاپ وح گلر نخسر    شت در ین بیا
 ای هسـتبلی در طبع هر داننـد 

 

 ای هسـتکه با گردند  گرداننـد  
 

س شماست. ) ینظام گلر نخسر    شت از ین بیاند که اقات نوشتهیموحّد هم در تعلاستاد 
 (912: 8ج، 8923، تبریزی

 : هم استشهاد کرد  است گلر نخسر    شگر از یت دیک بیشمس به 
ــد ــان از ســر اندیشــه نای  ســخن ک

 

ــــاید  ــــتن را نش  نبشــــتن را و گف
 

 (989: 8ج، 8923، شمس تبریزی)
 یبــه جــا دوّمآمــد  اســت در مصــر   91د  یــچــاپ وح گلر نخسوور    شووت در یــن بیــا

 است. یت از نظامین بیاند که اکرد ن یاموحّد اشار ستاد نوشتن آمد  است. ا« نبشتن»
ر یو تفسـ یمعنـ راآنرا آورد  و  ینظـام   مجنوون ی ون از  یشـمس مصـرع، گرید یدر جا

 مـثلاا « اسـت ینسل از شجر بزرگ خـال، میگویمن چه م یدانیلحدم اگر تو ممُ »: کرد  است
 یو گرمـ، ییان صـحرایـدر م، فروگرفتـه یاو عـالم ۀیسـا، دارو یـم، است بزرگ یجا درختنیا

ن درخت از نهال یکس ندرسد که اچیه، ه الاوصا یخت صد چشمه مع بقر آن در یدر ز ، آفتاب
شـمس « )آن اسـت؟ ۀجـین نتیـانـد کـه اد یـست؟ و آن شاخ از کـدام درخـت بر کدام درخت ا

ر یبا خط سرخ و ز ن عبارت یا، در دو نسخه: اندموحّد نوشته( استاد 881: 8ج، 8923، تبریزی
م هست وطبعاا شاعر آن یا نیشعر هست ن عبارت یاند که اشان نگفتهیعنوان شعر آمد  است. ا

 شان معلوم نبود.یبرا
 :  حت فرزندیدر نص ینظام   مجنون ی ن است از  یتیب دوّمن عبارت مصر  یا

 نــام و نســبت بــه خردســالی اســت
 جــــایی کــــه بــــزرگ بایــــد بــــود

 

 لی اسـتنسل از شجر بـزرگ خـا 
ـــود ـــداردت س ـــن ن ـــدی م  فرزن

 
 

 (92: ج8929، نظامی)
ات یـجـه ابیدر نت، انـدرغبـت نشـان داد  یواندن آثار نظامقان معاصر کمتر به خادبا و محقّ 

کـه  یدار یـاست. در د ص داد  شد یکه در متون مختل  از نظم و نثر آمد  کمتر تشخ ینظام
ت یـن بیمطرح کردم ا، داشتم یاحین ر یاممّد محاد دکتر یاستاد زند  یزندگ یهان ما یدر آخر 

 :  است ینظام   مجنون ی ن شما شد  است از  که در مرصادالعباد آمد  و سب  شکّ 
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ـــا تگرگـــی ـــاغ م ـــه ب ـــد ب  باری
 

ـــی  ـــد برگ ـــا نمان ـــبن م  وز گُل
 

 (069: ج8929، و نظامی 61: 8906، )رازی
 دا نکردم.یپ، یبل: فرمودند

را در آن یآن نقد منصفانه و بزرگوارانه است و نظـامو سگ مرد  که مفهوم  یسیداستان ع
نسـبت  یخیبلکـه بـه شـ یسیشمس آمد  و نه به ع مهالاتازدهم آورد  است در یان مقالت یپا

 (31: 8ج، 8923، داد  شد  است. )شمس تبریزی
 : قرار داد  است یرا مطلع غزل یاز نظام یتیب یگاه یمولو 

 باز به بط گفت که صحرا خـوش اسـت
 

 فت شبت خوش که مرا جا خـوش اسـتگ 
 

 (.867: 8929، ن مقالت است )نظامییت چهارم ایو ب الاسرارمخزنازدهم یت از آغاز مقالت ین بیا
نکتـه اشـار  نیکوب هم به انیاست. استاد دکتر زرّ  وان شم لئ 081ت مطلع غزل ین بیا

طلـ  طـرح و بط  راحت یو جین باز  تعالیساد  و موجز را ب یشاعر گفت و شنود»: کرد  است
مـا  یبـا و جالـ  را بـه مولانـایک غـزل ز یـد و بعدها مطلع یآیکند که به صورت امثال درمیم

 (.23: 8912، کوبکند )زرّینیالهام م
 : ای

ـــرورد  ـــه پ ـــور ک ـــی ن ـــدزان ازل  ان
 

ــرد   ــری ک ــادت نظ ــو زی ــددر ت  ان
 

 (77: د8929، ت چهارم از آغاز مقالت دوّم است. )نظامییب، تین بیا
 ت است.ین بیوان شمس هم همید 339مطلع غزل 

 : ای
ـــار ـــو روزگ ـــن را  ن ـــی از ای ـــا ک  ت

 

ــــرد   ــــارپ ــــدیمی بی  ای از را  ق
 

 (.3: د8929، است )نظامی مخزن الاسرارزدان یاست و قهر یدر س، از مناجات اوّل یتیب
 :  است وان شم لئ 8822اختلا  مطلع غزل  یت با اندکین بیا

ــــن را  ــــد از ای ــــار چن ــــو روزگ  ن
 

ــــار  ــــدیمی بی ــــار ق ــــردۀ آن ی  پ
 

 :    مجنون ی ن از  یتیب
 پراکنـــــدگی از نفـــــاق خیـــــزد

 

 پیــــــروزی از اتفــــــاق خیــــــزد 
 

 (887: ج8929، )نظامی
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 وان شمس است.ید 716مطلع غزل 
 :    مجنون ی ن گر از ید یتیب

 آیــــا تــــو کجــــا و مــــا کجــــاییم
 

ـــراییم  ـــا ت ـــه م ـــی ک ـــو زان کی  ت
 

 : آمد  است وان شم لئاز  یتیتفاوت در ب یاندکت با ین بیمصر  اوّل ا
ـــاییم ـــا کج ـــا و م ـــو کج ـــر ت  آخ 

 

 ای بی تو حیات و عیش بـی کـار 
 

 (8109)غزل 
 ۀیحاشـ، جـزء دوّم: 8900، اشار  کرد  است )فروزانفـر ین همانند یاستاد فروزانفر هم به ا

  613.) 
 :  تیمضمون ب

 ای هسـتبلی در طبع هر داننـد 
 

 ای هسـتداننـد که با گردند  گر  
 

 :  ت آمد  استیدر چند ب لامثنو در 
 ایدانـــد دل داننـــد چـــون نمـــی

 

ــد   ــد  گردانن ــا گردن ــت ب  ایهس
 

 (929ب: 2دفتر، مثنولا)
 پس یقین در عقل هر دانند  هست

 

 اینک با جنبند  جنباننـد  هسـت 
 

 (809ب : 9دفتر، مثنولا)
 تفکّـر پـیش هـر داننـد  هسـتبی

 

 نند  هسـتکه با شورند  شوراآن 
 

 (9791ب : 9دفتر، مثنولا)

 : دارد به مطلع یغزل ینظام
 مرا پرسی که چونی؟ چـونم ای دوسـت

 

 جگر پُر درد و دل پُر خونم ای دوسـت 
 

 (8981: 686، د دستگردیی)وح
 : دارد به مطلع یغزل یو مولو 

 مرا پُرسی که چونی؟ بینی کـه چـونم
 

 مسـت جنـونم، بی خودم، خرابم 
 

 (8061)غزل 
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 : نسبت داد  است یرا به نظامن کرد  و آنیرا تضم یمصرع 918در غزل  یمولو 
 گویـدکه نظامی به نظم مـینظیر آن

 

 «جفا مکن که مرا طاقت جفای تـو نیسـت» 
 

 :  است یستانیس یست و از فرّخین ین مصر  از نظامیا
 نیست جفا مکن که مرا طاقت جفای تو  که مرا هیچ کس به جای تو نیستبه حقّ آن

 (.31  ۀیحاش: 8909، کدکنیاست. )شفیعی ن نکته اشار  کرد یهم به ا یکدکنیعیشف
 ، وان شم لئ 8987غزل  یلفظ و معن

 یاخامش که بلبل باز را گفتا چه خامش کرد 
 امد شه د  مُرد ین در صیرا مب یگفتا خموش

ــام ــه نظ ــاز ک ــل و ب ــتان بلب ــا داس ــرا در پاآن یب ــت بی ــتم یان مقال ، آورد  اســت زنمخووس
 دارد. ییهایهمانند 

 در چمــن بــاغ چــو گلــبن شــکفت
 کز همه مرغـان تـو خـاموش سـار
ــ  بســته گشــادی نفــس ــو ل ــا ت  ت
 منــــزل تــــو دســــتگه ســــنجری
 بــاز بــدو گفــت همــه گــوش بــاش
 مــن کــه شــدم کارشــناس انــدکی
ــــار ــــویی شــــیفتۀ روزگ  رو کــــه ت

 

 بلبــل بــا بــاز درآمــد بــه گفــت 
ـــر بیـــارگـــوی چـــرا بـــرد   ای آخ 

 خن نغـز نگفتـی بـه کـسیک س
ـــک دری ـــو ســـینۀ کب  طعمـــۀ ت
 خامُشــیم بنگــر و خــاموش بــاش
 صـــد کـــنم و بـــاز نگـــویم یکـــی

 که یکی نکنـی و گـویی هـزارزان
 

 (877: د8929، )نظامی
را عـوض گرفته و بـا حفـظ مفهـوم شـکل آن یرا از نظام یمضمون و مفهوم یمولو  یگاه

 :  لت سخن سرود  استیدر فض ،در بخش گفتار الاسرارمخزندر  یکرد  است. نظام
ـــم برگرفـــت  جنـــبش اوّل کـــه قل

ــــی ــــودب  ســــخن آوازۀ عــــالم نب
 در لغت عشق سخن جان ماسـت

 

 حر  نخستین ز سخن درگرفـت 
 این همه گفتند و سخن کم نبـود
 ما سخنیم این طلل ایوان ماست

 

 (91: د8929، )نظامی
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ـرُ ( »92س )یـسـورۀ  16ۀ یت اوّل اشار  دارد به آیب م  مـا ا  ـان ّ راد  ش  ـهُ کُـن یئاا أن یُ  اذا ا  قـول  ل 
، ه آن است که خداونـد هرچـه را بخواهـد خلـق کنـدین آیبا توجّه به ا یمقصود نظام، «کونیف  

مقدُم بر آن اسـت « کُن» ۀد  هرچه باشد کلمین آفر یمقدّم بر آن است. پس نخست« کُن» ۀکلم
اسـت بـه  یپاسـخ، ت  دوّمیـوّم ب(. مصـر  د30ـ32مخزن الاسرار    ۀدیسه شود با گز ی)مقا
 : گفته است ین. فردوسیشیشاعر پ یهاگفته

 انـدسخن هرچه گویم همـه گفتـه
 

ــه  ــه رفت ــش هم ــوم دان ــر ب ــدب  ان
 

 (61 ، 8ج، چاپ مسکو، شاهنامه)
 : ان کرد  استین مضمون را بیعرب ا یک شاعر دورۀ جاهلیهم  یش از فردوسیالبتّه پ

ــر  ــن مُت ــعراءُ م  ــادر  الشُ ــل غ  دّم  ه 
 

ــوهّم    ــدار  بعــد  ت  رفــت  ال ــل ع  م ه   ا 
 

 عنتر  بن شدّاد( ۀ)معلّق
ن یــت انســان بــه ســخن گفــتن دوســت و این اســت کــه انســانیــت ســوّم ایــامّــا مفهــوم ب
 : گفته است یسخن است و مولو  ۀطلل)جسم( خان

 ایای بـــرادر توهمـــان اندیشـــه
 

 ایمــابقی تــو اســتخوان و ریشــه 
 

 (677ب : 6دفتر، مثنولا)
کنند که مقصـود از ید میوسته تأکیو پ« وان ناطقیح»: اند  انسان گفتهیان در تعر یمنطق

 دارند.  یکسانی یشه مترادفند و معنین اعتبار سخن و اندیمتفکّر است پس به ا، ناطق
در بخش فرستادن پادشا  رسولان بـه سـمرقند بـه آوردن زرگـر  لامثنو در دفتر اوّل  یمولو 

 : گفته است
ــــدو ب ــــهشــــه ب  روی راخشــــید آن م

 راندنـــد کـــاممـــدّت شـــش مـــا  مـــی
ــاخت ــربت بس ــر او ش ــد از آن از به  بع
ـــد ـــال او نمان ـــوری جم ـــون ز رنج  چ

 که زشت و نـاخوش و رخ زرد شـدچون
ـــودعشـــق ـــی ب ـــی رنگ ـــز پ ـــایی ک  ه

 

 جـوی راجفت کرد آن هر دو صـحبت 
 تا بـه صـحبت آمـد آن دختـر بـه کـام

 گـداختتـا بخـورد و پـیش دختـر مـی
ــــر  ــــان دخت ــــدج ــــال او نمان  در وب

ـــدک ـــدان ـــرد ش ـــدک در دل او س  ان
ـــود ـــی ب ـــت ننگ ـــود عاقب ـــق نب  عش

 

 (611ـ610: دفتر ب، مثنولا)
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را در آن یکـه نظــام« ینـیزک چیــدس و کنیارشـم»ت یـت مـأخوذ اســت از حکایـن حکایـا
 : به نظم آورد  است نامهاقبال

ـــوم ـــرز و ب  هـــم از فیلســـوفان آن م
 کـــه بـــود از نـــدیمان خســـرو خـــرام

 ش فرزنـــد خـــود نـــام کـــردارســـطو
ـــکندر بـــدو داد دیـــوان خـــا   س
ــود ــدو داد  ب ــان ب ــه خاق ــزی ک  کنی
 بــــه آن خــــوبروی هنرپیشــــه داد
ــت ــه دس ــد ب ــو آم ــیاد را آه ــو ص  چ
ــــــار  ز مشــــــغولی او بســــــی روزگ
 ســـرانید  را بســـته گشـــتی ســـخن
 کـــــــه آیـــــــا ر  زد هنرپیشـــــــه را
 چــه مشــغولی از داشــت بازداشــت
 چنـــان داد بـــاز ارشـــمیدس جـــواب

 کـــه بنواخـــت شـــا زان مـــرا پیشـــتر
ــد  ــه آن صــید وامان ــن شــکارب  ام زی

 چون اسـتاد دانسـت کـان تیزهـوش
ــن ــیش م ــر ســروی را پ ــت آن پ  بگف
ـــــاراج آن تُرکتـــــاز  ببیـــــنم کـــــه ت

ــان ــتند  فرم ــت پرس ــد آن ب ــ یرش  پ
ـــخ ـــی تل ـــا یک ـــت دان ـــامبرآمیخ  ج

 را گـزایش کنـدنه خلطـی کـه جـان 
ــــه را  بدرداخــــت از شــــخص او مای

ــد  ــه آم ــزان مای ــولی ک ــرفض ــه زی  ب
 چو پر کرد از اخلا  آن مایـه طشـت

ـــران رو  ـــری ز پی ـــت پی ـــین گف  مچُن
ـــامهنرپیشـــه ـــه ن  ای ارشـــمیدس ب

ـــدرام کـــرد ـــه پ ـــیم او خام  بـــه تعل
ـــلا  کـــزو دیـــد غمخوارگـــان  را خ 

 به روس آن همه رزمـش افتـاد  بـود
ــــر اندیشــــه داد  هنرپیشــــه را دل ب
 بشــد ســیر از آن آهــوی شــیر مســت
 نیامــــــد بــــــه تعلــــــیم آموزگــــــار
ــن ــش که ــود نق ــو ب ــکّه ن ــزان س  ک
ــزش اندیشــه را ــورید  در مغ ــه ش  چ

ــاد آتشــی  ــه ب  عمــر نتــوان گ اشــتب
ـــر تشـــنه  ای را  زد جـــوی آبکـــه ب

ــا  ــو م ــزک چ ــک کنی ــن داد ی ــه م  ب
ــار ــی در دو ک ــد دل ــدل نباش ــه یک  ک
ــوش ــرآورد ج ــتی ب ــهوت پرس ــه ش  ب
ـــــــد فرســـــــتادنی انجمـــــــن  ببای
ــاز ــت ب ــون داش ــم چ ــه عل ــرا از س  تُ
 فرســـتاد بـــت را بـــه دانـــای پیـــر
 کـــه از تـــن بـــرون آورد خلـــط خـــام

 کــه خــون را فــزایش کنــدولــی آن
ـــ ـــهیدو ت ـــرو س ـــرد س ـــایه راا ک  س

 بــه طشــتی در انــداخت دانــا دلیــر
ــاخوب گشــت ــد  ن ــت خــوب در دی  ب
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 طــراوت شــد از روی و رونــق ز رنــگ
ـــــد را ـــــوان هنرمن ـــــد آن ج  بخوان
 کــه بســتان دلارام خــود را بــه نــاز
 جــوانمرد چــون در صــنم بنگریســت

ــا آن ــدمکج ــتدارش ب ــن دوس ــه م  ک
ــویش ــای خ ــا کــه از ج ــود دان  بفرم
ـــو ـــود دلارام ت ـــاین ب ـــت ک ـــدو گف  ب

 

 شــد از نقــر  ی زیبقــی آب و رنــگ
 بــــــدو داد معشــــــوق دلبنــــــد را
 ببـــر شـــادمانه ســـوی خانـــه بـــاز
 به استاد گفت این زن زشـت کیسـت
ـــدم ـــارش ب ـــد ک ـــه ســـاله در بن  هم
ــیش ــدش آن طشــت پوشــید  پ  بیارن
ــــو ــــود مشــــغولی کــــام ت ــــدین ب  ب

 

 (00ـ01: ب8929، )نظامی
ر » ۀقص یمولو   : گرفته است یرا هم از نظام« یان در علم نقاشینیان و چیکردن روم یم 

ــــاش ــــا نقّ ــــد م ــــان گفتن ــــرچینی  ت
 گفت سلطان امتحان خـواهم در ایـن
ــارغ شــدند ــان چــون از عمــل ف  چینی

 هـــاجـــا نقـــششـــه درآمـــد دیـــد آن
 بعـــد از آن آمـــد بـــه ســـوی رومیـــان

 کردارهــــا عکــــس آن تصــــویر و آن
 

ـــرّ   ـــد مـــا را کـــرّ و ف ـــان گفتن  رومی
 کز شماها کیست در دعـوی گـزین

ــی شــادی دهــل ــیاز پ ــا م ــده  زدن
ـــی ـــم رام ـــل را و فه ـــود آن عق  رب

ـــان ـــیدند از می ـــالا کش ـــرد  را ب  پ
ــا ــد  دیواره ــافی ش ــن ص ــر ای  زد ب

 

 (9922ـ9911ب: 8دفتر، لامثنو )
 : رآورد  استگونه به نظم دنیت را این حکایا اسزندرنامهدر  ینظام

ر رسید  چون زین قصّه گفتن به آخ 
ــه صــورتگری دعــوی انگیختنــد  ب
 نمودند هریـک بـه گفتـار خـویش
ــاق ــار اتّف ــرانجام ک ــد س ــر آن ش  ب
 میــــان دو ابــــروی طــــاق بلنــــد
 بر آن گوشـه رومـی کنـد دسـتکار
 نبیننــــــد پیــــــرایش یکــــــدگر
ـــه ـــد پرداخت ـــار گردن ـــو زان ک  چ

ــد   ز چینــی و رومــی ســخن شــد پدی
 بســـاطی بـــه مجلـــس فروریختنـــد
 نمـــوداری از نقـــش پرگـــار خـــویش
 کــه ســازند طــاقی چــو ابــروی طــاق 
 حجـــــابی فـــــرود آورد نقشـــــبند
 بــر آن گوشــه چینــی نگــارد نگــار
 مگــر مــدّت دعــوی آیــد بــه ســر

ـــان ـــه حجـــاب از می  گـــردد انداخت
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 ببیننــد کـــز هـــر دو پیکـــر کـــدام
 ران در نهفـــتنشســـتند صـــورتگ

ــد ــار پرداختن ــدّت از ک ــک م ــه ی  ب
ـــگ را ـــر دو ارژن ـــود پیک ـــی ب  یک

 

ـــد چـــو گـــردد تمـــامنـــوآیین ـــر آی  ت
 در آن جفتۀ طاق چون طـاق جفـت
 حجــــاب از دو پیکــــر برانداختنــــد
 تفاوت نه هـم نقـش و هـم رنـگ را

 

 (916: ب8929، سه شود با نظامییو مقا 99ـ99: 8900، )فروزانفر
س خـود شـا  تـو بنـدۀ نفـ یان احوال سقرا  از قول او گفته است که ایدر ب یچه نظامآن
نقـل کـرد  اسـت.  یخیاز قـول شـا  و شـ یخداسـت؛ مولـو  ۀکه نفس من بنـدیدر حال یهست
 : گفته است ینظام

ــــار  پرســــید از او شــــهریار  دگرب
ــر ــین داد پاســخ ســخنگوی پی  چن
 برآشــفت شــه زان حــدی  درســت
ـــاز ـــین داد ب ـــد پاســـخ چُن  خردمن

 ای هسـت نــامش هــویمـرا بنــد 
ــد  ــد  را بن ــه آن بن ــی ک ــو آن  ایت

 بـــینز رأی دانـــای باریـــکشـــه ا
 

 کــه تــو کیســتی مــن کــیم در شــمار 
 پـ یرتو فرمـان، که فرمان دهم من

ــــت ــــخن را ازو بازجُس ــــانی س  نه
ــاز ــته ب ــایم در بس ــه گش ــر ش ــه ب  ک
 دل مــــن بــــدان بنــــد  فرمــــانروا

ــــــتند  ــــــا را پرس ــــــتار م  ایپرس
 ز خجلت سـرافکند  شـد بـر زمـین

 

 (819: ب8929، )نظامی
 :  گفته است یمولو 

 ی شـــیخ را انــدر ســـخنگفــت شــاه
ــر تــو را  گفــت ای شــه شــرم نایــد م 
ـــر ـــان حقی ـــد  دارم و ایش ـــن دو بن  م
 گفت شه آن دو چه اند آن زلّـت اسـت
 شا  آن دان کـو ز شـاهی فـارغ اسـت
 مخزن آن دارد که مخزن ذات اوسـت

 

ــن  ــن درخواســت کُ ــزی از بخشــش م  چی
 کـــه چُنـــین گـــویی مـــرا زیـــن برتـــر آ
 و آن دو بـــــر تـــــو حاکماننـــــد و امیـــــر
 گفت آن یک خشم و دیگر شـهوت اسـت
ــت ــازغ اس ــورش ب ــید ن ــه و خورش ــی م  ب
ــا هســتی عدوســت ــه ب   هســتی او دارد ک

 

 (8920ـ8971ب، 6دفتر، لامثنو )
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. چـاپ دوّم. ید دسـتگردیـحسـن وح: ی  و حواشی. تصحسرارالامخزن(. د8929) .-----
 .یاکبر علم یعل یمطبوعاتسه موسّ انتشارات تهران. 
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سـوّم. چـاپ کامل احمدنژاد. : . شرح و توضی یالاسرار نظامدۀ مخزنلگز (.8919). -----
 نشر سخن.تهران. 

 دن هلند.یل یچاپ عکس یاز رو  .لامثنو (. 8360)رینولد ، کلسونین

. گنجننوه گنجوولا لوا ئ تور هتوت  حزون  نظوامی گنجوولا(. 8981حسـن )، وحیددستگردی
 ارمغان.چاپخانه 



 

 ژرار ژنت نظریّۀ براساسی مولوی هاداستانتحلیل غزل

 آرزو اصغری
 دانشگا  آزاد اسلامی واحد کرمانشا ، فارسی ادبیّاتارشد زبان و آموختۀ کارشناسیدانش

 زهرا لرستانی
 فارسی ادبیّاتگرو  زبان و ، واحد کرمانشا ، شگا  آزاد اسلامیعضو هیئت علمی دان

 چکیده
وایتیکی از مس وایت و ر  گری بیشتر به آن پرداخته شد  ائل مهمّی که در زمینۀ ر 

وایت است و سـاختارگرایان در سـال، است هـای اخیـر بسـیار بـه رابطۀ زمان و ر 
ــد  ــد ش ــت علاقمن وای ــان در ر  ــور زم ــونگی تبل ــئلۀ چگ ــل مس ــابر تحلی ــد. بن ان

وایـت زمـان یکـی از عناصـر مهـم در پ، ویژ  ژرار ژنـتبه، ساختارگرایان یشـبرد ر 
وایـت الـ ( : سـه مؤلّفـۀ مهـم تعریـ  کـرد  اسـت، است. وی برای زمـان در ر 

وایت؛ ب( دیـرش: ترتی  رابطـۀ : چگونگی نظم و توالی رخدادهای داستان در ر 
وایـت؛ ج( بسـامد تعـداد : میان مقدار زمان کُنش داستان و مقدار زمان کُـنش ر 

وایـت آن کـنش در دهـد و تعـددفعاتی که کُنشی در داستان رخ مـی اد دفعـات ر 
وایـت وایت. ژنت مؤلّفۀ دیگری نیز دارد که از منظر نظریّـۀ زمـان در ر  اهمّیّـت ، ر 

وایـت. در ایـن مؤلّفـه مشـخّص : دارد فاصلۀ زمان رخدادهای داستان با کنش ر 
وایت بعـد از داسـتان( می وایت بعد از کنش داستان واقع شد  )ر  شود که کنش ر 

وایت انجام گرفته اسـت، نیا قبل از داستا وایـت پـیش از داسـتان یـا ، کنش  ر  )ر 
وایت  هم، پیشواز زمانی( زمان با داستان انجـام شـد  اسـت )حالـت گـزارش یا ر 
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بنـدی های مولوی از نظـر سـاختار و براسـاس نقسـیمداستانثانیّه(. غزلبهثانیّه
وایی توصـی . در  گـو ووگفـت، حکایـت: شوندبه سه قسمت تقسیم می، غزل ر 

ــق براســاس مؤلّفــه ــن تحقی ــرار داد  اســتای ــا ق ــار م ــت در اختی ، هــایی کــه ژن
وایـت در آنداستانغزل هـا عنصـر هایی با سـاختار حکایـت مولـوی کـه جنبـۀ ر 

های مولوی در داستاناند. غزلمورد بررسی قرار گرفته، آیداصلی به حساب می
-بندی )غـزل . طبق این تقسیمتنه و نتیجه، مقدّمه: سه قسمت دارند، ساختار

-توان گفت که در غزلوگو و توصی ( میگفت، های با ساختار حکایتداستان

هـا شـود. در مقدّمـههای مولوی شیوۀ خاصّی از ترتی  زمانی دنبـال میداستان
وایت در زمان حال است و در طیّ یک بازگشت زمانی مولـوی مقدّمـه را ، زمان ر 

وایت را در زمان گ شته بازگو میکند و تنبه تنه وصل می گیری کند. در نتیجهۀ ر 
کنـد. از نظـر گردد و سخن نهایی خود را بیان مینیز مجدّداا به زمان حال بازمی

وایت تکرار تـکداستاناغل  غزل، بسامد محـور هسـتند و های مولوی از نو  ر 
لا   آن پیش میبه وایت های داآید. از نظر فاصلۀ زمانی کنشندرت خ  ستان و ر 

وایت پـس داستانغزلتوان گفت که در تمام نیز به یقین می های مولوی شیوۀ ر 
، پریشـیتـوان گفـت کـه زمـاناز داستان به کار گرفته شد  است. در نهایت می

ترین شگردهای زمـانی چکید  و تلخیص از مهم، ح  ، شتاب، بازگشت زمانی
وایات مولوی هستند.   در ر 

وایت: واژگان کلیدی  ژرار ژنت.، ین مولویالدّ جلال، داستانغزل، زمان، ر 

 مقدّمه
واییشعر  بنـابر  داستانکند. این ی را بازگو میداستانای از شعر است که شاعر در آن گونه ر 

تواند کوتا  یا بلند باشد. این گونۀ شعری از نظر ساختاری بیشـتر می، قصد و نیّت شاعر یا راوی
شـود. شـاعر در ایـن اشـعار از نظر مضمونی شـبیه بـه قصـید  و قطعـه مـیو ، شبیه به قصید 

سوگ و...( ، یابد و برای بیان نظر خود در مورد مطلبی )عرفانیپردازی میداستانمجالی برای 
وایتکند به شرو  می وایـت تـوان گفـت ویژگـی مهـمّ . به طور خلاصه میداستان ر  مصـنو  : ر 

ه از پـیش بقیّـ، ح اسـت و غیـر از نـو  جریـان سـیّال ذهنـیکی به طر بودن آن است؛ یعنی متّ 
 .(999: 8911، )زرقانی« اندیشید  است
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جا حرفی برای گفتن دارد و حتّی قال  غـزل را نیـز هایی است که همهشخصیّتمولوی از 
وایـیهـای دانـد. بیشـتر غـزلهـای خـود مـیدر خدمت بیان افکـار و اندیشـه مولـوی از نـو   ر 

وگوهـای شـعری او نیـز در خـدمت بیـان ی گفـتهای عرفانی است و حتّـی ها و توصحکایت
قالـ  مناسـبی ، را نباید فراموش کرد که قالـ  غـزل نکته این البتّهای عرفانی هستند. لطیفه
ــرای  ــه راحتــی نمــیداســتانب ــا د  بیــت ب ــردازی نیســت؛ در هشــت ی ــه پ ــوان ب وایتت گــری و ر 
قال  غزل شـعر ، م دهدانجاخواهد این کار را لوی میگویی پرداخت و زمانی هم که مو داستان

 رسد.شود و ابیات آن در برخی موارد به چهل و پنج بیت میاو بیشتر شبیه به قصید  می
وایتمشکل دیگری که در شیوۀ  ها هسـتند؛ ها و ردی قافیه، شوددر قال  غزل دید  می ر 

کنـد و در کمـال نابـاوری از ردیـ  نیـز ای مقیّد برای شعر خود انتخـاب مـیگاهی شاعر قافیه
وایتتواند زمان کلّ کند. خود ردی  میاستفاد  می بـرای مثـال راوی فعلـی ، کند مشخّصرا  ر 

 را داسـتانشود کلّ ابیات کند و در نتیجه مجبور میدر زمان گ شته را برای ردی  انتخاب می
. بـرای مثـال راوی شـودمینیز دید  ها در غزل مولوی در زمان گ شته بازگو کند. این دشواری

وایتشود کلّ ابیات را در زمان گ شته در غزلی مجبور می و این مغایر با سـاختار اصـلی ، کند ر 
واییغزل  واییاست؛ چراکه غزل  ر  ی دارد کـه بـه صـورت کلّـی شـامل سـه مشخّصـسـاختار  ر 

و  مقدّمـه و  اشعار معمولاا ن دانیم که در اینگیری است و میتنه و نتیجه، مقدّمه: قسمت مهم
در زمان گ شته. امّا زمانی که شـاعر کـلّ ایـن  داستانگیری در زمان حال هستند و تنۀ نتیجه

وایـیاست که از نظام ساختاری غـزل  مشخّص، سه قسمت را در زمان گ شته بازگو کند دور  ر 
 شد  است.
وایـیهـای یک نمونه از غـزل پژوهشدر این  ، ختار حکایـت اسـتمولـوی کـه دارای سـا ر 
وایتزمان در » نظریّۀبراساس   ژرار ژنت شرح و تحلیل شد  است. « ر 

 مسأله. بیان 1
. بسـامد. 9، . دیـرش6، . ترتیـ 8: بر اساس سه جنبه بررسی کرد  اسـت را انژرار ژنت زم

داسـتان. در یـا نظـم عبـارت اسـت از تـوالی رخـدادها در « ترتی ». (896: 8917، پور)قاسمی
واییاین است که آیا بازنمایی  مسألهزمانی  ترتی  نـین پیرو توالی طبیعی رخدادهاست؛ اگـر چُ  ر 

 پریشی.با شکلی از زمان، شمارانه روبرو هستیم و اگر نباشدباشد ما با نظمی گا 
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وایـیبا طول سخن  داستانزمانی به تناس  میان طول زمان « دیرش» مربـو  اسـت. در  ر 
یک سـال  داستانمقدار زمان  کهاینلی مقدار زمان است؛ یعنی پرسش اص، باب دیرش زمانی

کوتا  یا طولانی است و معیارهای زمانی از ایـن دسـت. ، صد سال است، دو هفته است، است
برابـر و یـا ، تـرتوانـد بـزرگمـی داسـتاناین است که زمان  مسألهدر باب دیرش زمانی متن نیز 

واییتر از دیرش سخن کوچک ، یـک رخـداد کـهایـنزمـانی مبتنـی اسـت بـر « مدبسا» باشد. ر 
واییچندبار در یک سخن  ه روابـط و بسـامد مربـو  اسـت بـ، شود؛ به عبـارتی دیگـرتکرار می ر 

دهد و بـین دفعـاتی کـه آن رخـداد نقـل و یی که رخدادی روی میهازمانشمار مناسبات میان
وایت  شود.می ر 

ژنت که در بالا به صورت مختصر « زمان»نظریّۀ نگارندگان در این تحقیق قصد دارند براساس 
غزلـی  داسـتانداستانی از مولوی بدردازند که ساختار حکایت دارد. غزلبه بررسی غزل، تبیین شد

وایـت مـاجرایی بدـردازد. ایـن نـو  از غـزل در است که شاعر در آن به شیو  های گوناگون بـه ر 
وایی قرار مـی و زیرمجموعۀ شعر ر  ، ایـی شـعری اسـت کـه خوانـدن یـا شـنیدنشگیـرد و شـعر ر 

وایی از دید صوری و نیمـهدست ، سـاختاریکم سرگ شت یا سرنوشتی را به خاطر بیاورد. شعر ر 
وایتی کوتا  است که شامل اشعاری می شود کـه بـدون در نظـر گـرفتن کوتـاهی و بلنـدی گا  ر 

وایت مـی، شکل شعری و قالـ  شـعری در ایـن کنـد و شـکل به اجمال خبر و یا سرگ شتی را ر 
وایتـی بلنـد و طـولانی اسـت؛ یعنـی گـا  شـاعر مجبـور بندی بیتقسیم تأثیر اسـت. و گـا  نیـز ر 

وایت خود را در قال  شعری بلند بازگو کند.می  شود ر 
واییغزل  وگـو و توصـی . گفـت، شـود؛ حکایـتبر اساس ساختار به سه دسته تقسیم می ر 

بیشتر به قال  قطعه شبیه است امّا شاعر این گونه را خواسته گونۀ حکایت جنبۀ تعلیمی دارد و 
وگـوی دو بر اساس گفـت هاآنهایی که ساختار یا ناخواسته در قال  غزل گنجاند  است. غزل
 مربو  به این ساختار است.، شخص )عاشق و معشوق و یا غیر آن ( باشد

وایی بر  ، تـاریخی، اجتمـاعی: ایی چونبندی به محتواهاساس محتوا نیز قابل تقسیمغزل  ر 
گیرنـد؛ یعنـی از لحاو ساختاری درون حکایـت جـای مـی هاآنباشد که بیشتر عرفانی و... می

   آیند.زیرمجموعۀ ساختار حکایت به شمار می
توان به چنـد نکتـه اشـار  کـرد؛ ی مولوی میهاداستانزمان در غزل نظریّۀاز فواید بررسی 

واییغزل های زمان در یکی از کارکرد وایتآن است که  ر  موجود در آن باع  انسـجام محـور  ر 
شـود و در نتیجـه بـه انسـجام سـاختاری شـعر و ارتبـا  بهتـر آن بـا عمودی و افقی خیال مـی
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وایـت زمـان   کـاربرد   متنـی  کند. از فواید درونمخاط  کمک می تـر شـدن و هنـری، در غـزل ر 
متنی نیز حوزۀ انوا  ادبی را گسترش برون از دید  وگو است. شدن آن به وسیلۀ گفتگونهنمایش

واییبررسی عنصر زمان در غزل ، دهد. بر مبنای همین دیدگا می منتقد  تواند مخاط  یامی، ر 
 های شاعر رهنمون گردد.را به اهدا  و انگیز 

 . پیشینۀ تحقیق4
مختلفـی صـورت در آثـار مولـوی تحقیقـات  زمان ژرار ژنـت نظریّۀتاکنون در زمینۀ بررسی 

: ای بــا عنــوان( در مقالــه8912طــاهری و رجبــی )، زاد غلامحســینگرفتــه اســت؛ از جملــه 
وایتبررسی عنصر زمان در » به بررسی عنصر « با تأکید بر حکایت اعرابی و درویش در مثنوی ر 

همـان  چُنـینهـمانـد. ژنـت پرداختـه نظریّـۀبـر اسـاس  مثنوولای هـاداستانزمان در یکی از 
وایتبررسی رابطۀ زمان و تعلیق در »: ای دیگر با عنوان( در مقاله8917گان )نگارند  پادشا  و  ر 

انـد. ی مثنـوی مـورد بررسـی قـرار داد هاداستانزمان ژنت را در یکی دیگر از  نظریّۀ« کنیزک
واییغزل »: ای با عنوان( در مقاله8912روحانی و منصوری ) « و خاستگا  آن در شعر فارسی ر 

واییبندی ساختاری و محتوایی انوا  غزل رسی و تقسیمبه بر  ایـن  سیر   چُنینهماند و پرداخته ر 
 چُنـینهـمانـد. فارسی به طور مختصر مورد تحقیـق و بررسـی قـرار داد  ادبیّاتنو  غزل را در 

بـه بررسـی « شمس غزلیّاتوارگی در داستان»: ای با عنوان( در مقاله8936اسدرهم و اسدی)
ــوایی ــوا   محت ــتانان ــاتدر  داس ــه غزلیّ ــای گون ــر مبن ــا ب ــای مولان ــتانه ــهداس ــد. ی پرداخت ان
واییبررسی ساختار غزلی »: ای با عنوان( نیز در مقاله8917حقیقی) بـه « شـمس غزلیّـاتاز  ر 

پـردازد. امّـا تحقیقـی متنی یک غزل از مولانا میمتنی و برونبررسی صوری و ساختاری درون
 موضو  این مقاله پرداخته باشد یافت نشد.  که به صورت مستقل به

 زمان ژرار ژنت نظریّۀی مولوی بر اساس هاداستان. بررسی غزل3
هـای داستان. غزل8: تقسیم کرد دستهتوان از نظر ساختار به سه های مولوی را میداستانغزل

ی بـا سـاختار توصـی . هاداستان. غزل9وگو؛ های با ساختار گفتداستان. غزل6با ساختار حکایت؛ 
 پردازیم.در ادامه به بررسی این هر سه مورد می
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 ی با ساختار حکایتهاداستان.بررسی غزل1ـ3

با قال  قطعه در داشتن مضامینی مانند تعلـیم ، یی که ساختار حکایت دارندهاداستانغزل
ن ایـن دسـته را تـواگنجانـد  و مـی حکمت مطابقت دارند؛ ولی شاعر این گونه را در قال  غزل

واییغزل نامید و از ساختار غزل قطعه جدا کـرد. بـه همـین خـاطر اسـت کـه سـاختار درونـی  ر 
واییهای برخی از غزل در ایـن گونـه »مانـد تـا غـزل. بیشتر به قطعـه مـی، با ساختار حکایت ر 

د و در ترین درجه فـرود آیـها ممکن است جوهرۀ حیاتی شعر از بالاترین مرتبۀ آن به پایینغزل
در حوزۀ قالـ  قطعـه جـای گیـرد. زیـرا اوج معنـایی و سـاختاری عناصـر  هاآنبرخی از ، اصل

تـوانیم هـر حکـایتی را کـه در ها نمود دارد و مـا نمـیدر قال  غزل بیش از دیگر قال ، شعری
 .(888: 8912، )روحانی و منصوری« غزل به شمار آوریم، یان شد  باشدقال  غزل ب

غـزل را بـه سـه قسـمت  توان کلّ ی حکایت به صورتی است که میهاتانداسساختار غزل
حـالات روحـی و ، مکـان، زمـان، راوی، مقدّمـهگیـری. در تنـه و نتیجـه، مقدّمـه: تقسیم کـرد

 چـهآن، کند. در بخش تنـهمی مشخّص داستانها را برای ورود به شخصیّتوضعیت ظاهری 
گیـری بـه بـازگو کـردن برداشـت خـود مت نتیجـهکند و در قسرخ داد  بیان می داستانکه در 

وایتو ذکر کردن معانی رمزی آن و بازگو کردن هد  خود از ، داستاناز  پـردازد. مـی داسـتان ر 
واییهای ترین نکته در طرح غزلمهم  ست.هاآننتیجۀ اخلاقی ، ر 

 وگوی با ساختار گفتهاداستانبررسی غزل. 4ـ3
دو شخص باشد. این  وگوی معمولاا بر مبنای گفت هاآن هایی هستند که پیکرۀ اصلیغزل

ی دو حیوان یا درخت و یـا غیـر . توانند عاشق و معشوق باشند یا دو انسان یا حتّ دو شخص می
هـای یـک وگو دید  شود کـه ایـن امـر از ویژگـیدر ساختار حکایت هم ممکن است گفت البتّه

وایت است.  دار وگـو دامنـهگفت، برید  باشد امّا در غزلوگو در حکایت ممکن است برید گفتر 
 و پیوسته است.

وایتوگو معمولاا ی با ساختار گفتهاداستاندر غزل شـود و راوی با زمان گ شته آغاز می ر 
ـوگوی خـود بـا معشـوق مـیبه شرح گفت ـپـردازد و در بیـت آخ  ر بـه زمـان حـال ر یـا ابیـات آخ 

 خاصّـیگیـری کند. گاهی نیز نتیجـهوگو بازگو مین گفترا از ایگیری خود گردد و نتیجهبازمی
   کند.ّ  کلام خود را بیان میشود و راوی فقط لُ دید  نمی
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وگو نیز شاهد پیکرۀ متفاوتی هسـتیم. در ایـن ی با ساختار گفتهاداستاندر برخی از غزل
وایتوگوها راوی نخست نو  گفت چینـی اسـت مـهمقدّ کند و پس از را با زمان حال شرو  می ر 

پـردازد و در پایـان نیـز وگوی خود و معشوق مـیگردد و به شرح کفتکه به زمان گ شته بازمی
 دهد.گیری خود را ارائه میگردد و نتیجهمجدّداا به زمان حال بازمی

وایـتو زمان  داستانوگو معمولاا زمان ی با ساختار گفتهاداستاندر غزل « دیـرشهـم» ر 
روبـرو شـویم. بسـامد ایـن « چکید »یا « شتاب»وگو با آید که در طول گفتاست و کم پیش می

وایت»وایات نیز همه از نو  ر   با ، وگوآید که در گفتاست و به ندرت پیش می« محورتکرار تک ر 
وایتتکرار » وایت»وگوهای مولوی تنها مواجه بشویم )در گفت« چندمحور ر  محـور تکـرار تـک ر 

 «(. وجود دارد
وایتو کنش  داستانزمانی کنش  فاصلۀ وایت»نیز در همه موارد از نو   ر  « داستانپس از  ر 

وایت»وگو شیوۀ ی با ساختار گفتهاداستاناست. مولوی در غزل را بـه کـار « داستانپیش از  ر 
 نبرد  است.

ر ی با ساختاهاداستاننیز خالی از فاید  نیست که تعداد ابیات غزل نکتهایندر نهایت ذکر 
معمولاا کوتا  هستند. )مانند غزل هفت بیتی بـه  هاداستانوگو کم است و این نو  از غزلگفت

و « ری چنــد از ایــن کــارـخبــیـته و بـشیفــ، ر گــ ری گفــت مــرا یــارـری بــــــدی سح»: مطلــع
گفـت مـنم کـز رخ مـن ، بانگ زدم نیم شبان کیست در این خانه دل»: های هشت بیتیغزل

ای ــــم داد کــوابـج، گه بود و ترسیدمبگفتم ع ر با دلبر که بی»: و، «لشد مه و خورشید خج
، جـوییل گفت مـرا نرمـی از خـار چـه میـگ »: و غزل شش بیتی« زیرک بگاهت نیز هم دیدم

 «(جوییگفتم که در این سودا هشیار چه می

 ی با ساختار توصیفهاداستانبررسی غزل. 3ـ3
طبـق روال و نـه بسـیار بلنـد. ، ی  معمولاا نه بسـیار کوتاهنـدهای با سختار توصداستانغزل

، . تنه6، .مقدّمه8: شوندها نیز معمولاا از سه قسمت تشکیل میاین غزل، دیگر اشعار ر وایی مولانا
 گیری. . نتیجه9

وایتدر مقدمۀ  وایـتآید که راوی معمولاا با زمان حال مواجه هستیم و به ندرت پیش می ر   ر 
ر از متـأثّ ، شـوندان گ شته آغاز کند. آن مقدار اندکی نیز کـه بـا زمـان گ شـته آغـاز مـیرا با زم

هسـتند. گـاهی ردیـ  در غـزل یـک فعـل ماضـی اسـت و « ردی »برای مثال ، یعوامل مهمّ 
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وایتخود را در زمان گ شته  داستانکند که از همان ابتدا همین فعل راوی را ملزم می کند و  ر 
 مقیّد بماند. تا پایان نیز به آن

شـود؛ تنۀ این روایات معمولاا در زمان گ شته است و در قسمت تنه بازگشت زمانی دید  می
وایـیتوان گفت تمام اشـعار چراکه قطع به یقین می وایـت»مولـوی از نـو   ر  « داسـتانپـس از  ر 
جالـ  استفاد  نکـرد  اسـت و ایـن نکتـۀ « پیشواز زمانی»گا  راوی از است. در این اشعار هیچ

وایتشیوۀ   گری مولوی است.ر 
شـود و بـه یا بیان سخن اصلی و لّ  کلام نیز معمولاا در زمـان حـال بـازگو مـی، گیرینتیجه

گیری خود را در زمان گ شته بازگو کند. اگر هم این کار را بکند آید که راوی نتیجهندرت پیش می
هـای داسـتان زبـان یکـی از شخصـیّتگیری خـود را از باز هم تمهیداتی دارد؛ برای مثال نتیجه

 گیرد.کند و آن نیز تحت شرایطی از جمله مشکل وجود فعل ماضی در ردی  شکل میبازگو می
ی را به دو دسته تقسـیم ی با ساختار توصی  مولو هاداستانتوان غزلمایه میاز نظر درون

ات عرفـانی هسـتند و ی و غیر عرفانی. موضوعات این روایات بیشتر از نو  موضـوعکرد؛ عرفان
د. )بـرای ها هسـتننامهسوگ، آیندموضوعات غیر عرفانی که در این روایات بیشتر به چشم می

مـرگ ، واجه سـنایی بمـردـت کسـی خــــگف»: ی به مطلع مشـترکیمثال دو غزل در مرگ سنا
 «(چنین خواجه نه کاریست خرد
ژرار ژنت  نظریّۀبر اساس ، هانداستاجانبۀ عنصر زمان در این غزلدر ادامه به بررسی همه

وایتپردازیم تا شیوۀ می وایتزمان در » نظریّۀگری مولوی را بر اساس ر    روشن کنیم.« ر 
 پردازیم.زمان ژرار ژنت می نظریّۀی از مولوی بر اساس داستاندر ادامه به بررسی غزل

 42ص  42. غزل 2ـ3

ــا  آن خواجــه را در کــوی مــا در گــل فرورفتســت پ
ـــ ـــنار جبّ ـــت او دام ـــان میوار و زف ـــت اوکش  رف

ــ ــرغ پ  ــس م ــوا از دامرّ ب ــر ه ــداان ب ــرد و ج ــا ف  ه
 ای خواجه سرمستک شدی بر عاشقان خنبـک زدی

 خبــرهــا بــرد  ســر وز سرنبشــت او بیبــر آســمان
ــر دســاز بوســه ــر پــای اوت او وز ســجد ـها ب  ها ب

ـــ ـــیـب ـــر آرد در فت ـــان کب ـــی ک ـــرم را آفت  اشد ک

 بــا تــو بگــویم حــال او برخــوان اذا جــاء القضــا 
ــد  عشــق را ــر عاشــقان بازیچــه دی  تســخرکنان ب

 د از قبضـــه قضـــا بـــر پـــر او تیـــر بـــلاآیـــمی
ــدا ــا خ ــی ب ــود کشــتی گرفت ــدی خ  مســت خداون
ــا ــال بق ــر از ط ــش پ ــیم و زر گوش ــان او پرس  همی
ــــد شــــاعران وز دمدمــــه هــــر ژاژخــــا  وز لورکن
 از وهـــم بیمـــارش کنـــد در چاپلوســـی هـــر گـــدا
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 افریدســـت آن درمهـــا در کـــرم او نبدهـــد درم
 ر از بـادی شـد ادی شـد  خیکـی پُـفرعون و شدّ 

 عشق از سر قدوسیی همچـون عصـای موسـیی
ــر خواجــه روی زمــین بگشــاد از گــردون کمــین  ب
 در رو فتـــاد او آن زمـــان از ضـــربت زخـــم گـــران
 رسوا شد  عریان شد  دشـمن بـر او گریـان شـد 

 زد فرعــون و نمــرودی بــد  انــی انــا اللــه مــی
ـــی  ـــدام اواو زعفران ـــر ان ـــه ب ـــرد  رو زخمـــی ن  ک
 تـر یـا دهـانتر یا کمان چشمش تهیـتیرش عجب

ــ ــویم س  ــون بگ ــقان ر ّ اکن ــان عاش ــان در امتح  ج
 کی برگشایی گـوش را کـو گـوش مـر مـدهوش را
 این خواجه باخرخشـه شـد پرشکسـته چـون پشـه

 ا هلکنــــا بعــــدکم یــــا ویلنــــا مــــن بعــــدکمانُــــ
 العقل فیکم مرتهن هل من صـدا یشـفی الحـزن

 ه با دست و پا پایـت شکستسـت از قضـاجخوا ای
 ها شمر کـز کـوی عشـق آمـد ضـررن از عنایتـای

 دهـدغازی به دست پور خود شمشـیر چـوبین می
 قی که بر انسان بود شمشـیر چـوبین آن بـودـعش

 هاعشـــق زلیخـــا ابتـــدا بـــر یوســـ  آمـــد ســـال
 زد دست در پیـراهنش، شا  وس  پییـ، بگریخت او

ــ ــو امــروز مــنردـگفــتش قصــا  پیــرهن ب  م ز ت
 مطلــوب را طالــ  کنــد مغلــوب را غالــ  کنــد

 نگنجـد در دهـنجا سـخن دم میباریک شد این
ــد مــن کیســتم مــن صــورتم خاکیســتم او مــی  زن

 گویـد مـرا این را رهـا کُـن خواجـه را بنگـر کـه مـی
 ای خواجــه صــاح  قــدم گــر رفــتم اینــک آمــدم 

ـــرّ  ـــر چـــه گویـــد غ   ای ز آفتـــابی ذرّ ای جـــز آخ 

 از مــال و ملــک دیگــری مــردی کجــا باشــد ســخا
ــا ــته اژده ــار گش ــد  وان م ــاری ش ــد  م ــوری ب  م

 اصــخــورد چــون افکنــد موســی عا را میکــو اژدهــ
 تیری زدش کز زخم او همچـون کمـانی شـد دوتـا

ـ  رعیان در غرغـر  مـرگ و فنـاخرخرکنان چـون ص 
 کنـان بـر وی چـو اصـحاب عـزاخویشان او نوحـه

 نــــااشکســــته گــــردن آمــــد  در یــــارب و در ربَّ 
ـــ ـــز  غمّ ـــااز جـــز غم  ای شـــکرلبی شـــیرین لق

ـــا او بی ـــر ی ـــان او محتجبت ـــا جه ـــاتر ی ـــاوف  هم
ــین گوش ــان ه ــر نه ــل و زنجی ــااز قف ــا را برگش  ه

 مخلــص نباشــد هــوش را جــز یفعــل اللــه مــا یشــا
ــالان ز عشــق عایشــه کــابین عینــی مــن بکــا  ن

ـــا بالرّ  ـــودوا الین ـــدکم ع ـــو  فق ـــت الحی ـــامق  ض
 ویـران النــو القل  منکم ممـتحن فـی وسـط نیـ

 و بســی بــر پــای تــو آمــد جــزاـهــا شکســتی تــدل
 ق حقسـت انتهـاـشـر عـ ر بــعشق مجـازی را گـ

 ود شمشــیر گیــرد در غــزاـتــا او در آن اســتا شــ
ــود چــون آـآن عشــق بــا رحمــان شــ  ر آیــد ابــتلاخ 

ــ  کــرد بــر یوســ  قفــار آن عشــق خــدا میشــد آخ 
 بدریــد  شـــد از جــ ب او بـــرعکس حــال ابتـــدا

 قلیــ  عشــق کبریــاهــا کنــد ت  گفتــا بســی زین
 م قبلـه دعـاس دعاگو را که حـق کـرد از کـر  ـای ب

ــن مغلطــ ــنم ــاه خــواهم زدن ای ــا روا باشــد دغ  ج
 رمــال بــر خــاکی زنــد نقــش صــوابی یــا خطــا 
 عشــق آتــش انــدر ریــش زد مــا را رهــا کــردی چــرا
رزمــان حــال تــو گــویم بــر مــلا   تــا مــن در ایــن آخ 

 
ُ
 نهایـــت مـــاجراای زیـــن بیلـــزم قطـــر از بحـــر ق
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ــدتقطــر چــون  ــوم آی ــاقیش معل ــدت ب  ای بنمای
 دانیشاقیش نادیـد  خـود مـیـکفی چو دیـدی بـ

 هســتی تــو انبــار کهــن دســتی در ایــن انبــار کــن
 هست آن جهان چون آسیا هست آن جهان چون خرمنـی
 رو ترک این گو ای مصر آن خواجـه را بـین منتظـر

 ته در این پرفتنـه کـوـای خواجه تو چونی بگو خس
 هـا نگهداریـد هـین سلمین دلگفت الغیاث ای م

ــبش بســیار کــردم ســرزنش   مــن عاشــقان را در ت
ــــود  ــــد ب ــــان ب ــــل لکــــل همــــز  بهــــر زب  وی

 سوراخ مار و کژدم استکی آن دهان مردم است 
 در عشق تـرک کـام کـن تـرک حبـوب و دام کـن

 

 ز انبــار کـــ  گنـــدمی عرضـــه کننـــد انـــدر شـــرا
 د ز آسـیاون بـازگردـدانیش و دانـی چـون شـود چـ

 بنگــر چگونــه گنــدمی وانگــه بــه طــاحون بــر هــلا
 جــا همــین خــواهی بــدن گــر گنــدمی گــر لوبیــاآن

ــار  می ــیم ک ــو ن ــل میک ــد تعجی ــلاکن ــد ص  گوی
ــاد ـدر خــاک و خــ ــتلاون افت  ای بیچــار  وار و مب

 شد ریخته خود خـون مـن تـا ایـن نباشـد بـر شـما 
ــزا  ــتم ناس ــیار گف ــش بس ــلّ و غ ــر غ  ــینه پ ــا س  ب

 مـــــاز را جـــــز چاشـــــنی نبـــــود دوا همـــــاز را ل
ــا ــر اقرب ــه ب ــزدم من ــوراخ زن ک ــل در آن س  کهگ
 مــر ســنگ را زر نــام کــن شــکر لقــ  نــه بــر جفــا

 

ماند تا غزل. حـر  اصـلی قافیـۀ ایـن بیت است و بیشتر به قصید  می 90این غزل دارای 
را کـه ی طولانی است؛ چـداستاناست. این قافیه بهترین انتخاب برای بازگوکردن « ال »غزل 
ی مولانـا ردیـ  نـدارد؛ هـاداستانیاب است. این غزل مانند بیشتر غزلای ساد  و آسانقافیه

 دهد.کند و شاعر را در تنگناهای فراوانی قرار میرایی را دشوار میس  داستانچراکه ردی  کار 
 کنیم.زمان ژنت بررسی می نظریّۀدر ادامه این غزل را بر اساس 

 . ترتیب1ـ2ـ3
شـود. غـزل در مـورد ی دیگر با زمـان گ شـته آغـاز مـیهاداستانن غزل مانند خیلی از ای

در نهایت اثیر چنگال عشق ، ی دبدبه و کبکبهست که که با داشتن کلّ ا ایعاشق شدن خواجه
کشـان شـود )...دامـنمـیداسـتان تبـدیل بـه گ شـتۀ اسـتمراری زمان ، دوّمدر بیت شود. می
 :  رسدبه زمان حال می مسوّ رفت او( و در بیت می

 هـا فـرد و جـداان بر هوا از دامبس مرغ پرّ 
 

 آید از قبضه قضا بر پر او تیر بلامی 
 

نـوعی تمثیـل را نیـز بیـان ، گـرددکـه بـه زمـان حـال بـازمیدر حالی، ا راوی در این بیتامّ 
شـود. می ی است که در آن به صورت ضمنی مفهوم قضا و قدر بیانداستانکند؛ این تمثیل می

اصلی خارج اسـت. ژنـت بـه  داستانکند که از روند و سیر خطّی ی را نقل میداستانپس راوی 
 داسـتانسـت کـه جاآنگویـد. بازگشـت زمـانی از مـی« بازگشـت زمـانی دیگرگـوی»این عمـل 
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، کرد  و مورد اصابت تیر بلا قرار گرفتـه اسـتای که فارغ از همه چیز در آسمان پرواز میپرند 
 شود. شته واقع شد  و الان فقط دوبار  نقل میدر گ

جا ترتی  زمانی درست و از نظر ژنت ماننـد کند و تا اینزمان حال تا بیت نهم ادامه پیدا می
بـه گ شـته ، المعـانی نیـز هسـتندشمارانه است. امّا بیت دهم و یازدهم کـه موقـو گا تقویمی
گیرد. ژنـت بـه ایـن نـو  صورت می« پریشیانزم»، جاست که از نظر ژنتگردند و در اینبرمی

وایتبازگشت زمانی »، داستانتغییر در زمان   :  گویدمی« گویهم ر 
 وسیی همچون عصای موسییعشق از سر قدّ 

یـن  بر خواجه روی زمین بگشاد از گـردون کم
 ج

 اصـخورد چـون افکنـد موسـی عکو اژدها را می 
اـ  تیری زدش کز زخم او همچون کمانی شد دوت

 

یعنی بیت دوازدهم نیز همین ، گردد و در بیت بعدراوی در این دو بیت به ناگا  به گ شته باز می
 : گرددکند. امّا بلافاصله در بیت سیزدهم دوبار  راوی به زمان حال بازمیترتی  زمانی را حفظ می

 رسوا شد  عریان شد  دشمن بر او گریان شـد 
 

 ب عـزاخویشان او نوحه کنان بر وی چو اصـحا 
 

 :  بینیمدر بیت سیزدهم دوبار  بازگشت زمانی را می
 زد ی انا الله میفرعون و نمرودی بد  انّ 

 

 نااشکسته گردن آمد  در یارب و در ربّ  
 

کنـد؛ یعنـی بـه بـازگو مـی راداسـتان  شخصیّتکنیم که گ شتۀ مشاهد  می اوّلدر مصر  
نبـود . راوی  داستانوجود داشته و خارج از  داستانکند که در سیر خطّی ای اشار  میگ شته

رود گوید که او در قدرت و جبّـاری ماننـد فرعـون و نمـشدن می در وص  خواجه قبل از عاشق
 گیرد.صورت می« گویبازگشت زمانی هم»جا زد . باز در اینالله میبود  و از سر غرور فریاد انا

گوید اکنون )بعـد از عاشـق شـدن( ردد و میگدوبار  به زمان حال بازمی دوّمامّا در مصر  
 توش و توان شد  و به درگا  خداوند روی آورد  است. بی، شکستهمانند انسانی گردن

وایـتنان در زمان حال مشـغول چُ راوی در چهار بیت بعدی هم اسـت و در بیـت نـوزدهم  ر 
وایتدوبار  زمان   :  شودبه گ شته تبدیل می، ر 

 نالان ز عشق عایشه کابین عینی من بکا  پرشکسته چون پشهاین خواجه باخرخشه شد 

گـ رد. در ابیـات بعـدی کند و از کنار آن مـیمی معرّفی« عایشه»جا راوی معشوق را در این
وایتشود و زمان پریشی آشکار میدوبار  این زمان جـا راوی گردد. در ایـنبه زمان حال بازمی ر 

 :  دهدخواجه را مورد خطاب قرار می
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 ای خواجه با دست و پا پایت شکستست از قضـا
 ها شمر کز کوی عشق آمـد ضـررن از عنایتـای

 

 و بسی بر پای تو آمد جـزاـها شکستی تدل 
 ست انتهاا عشق مجازی را گ ر بر عشق حق

 

وایـتبازگشـت زمـانی »در این خطاب باز هـم  بینـیم. راوی بـه گ شـتۀ را مـی« گـویهـم ر 
آن خواجـه دل چنـدین نفـر را شکسـته  ای که در طیّ کند؛ گ شتهیاشار  م شخصیّت داستان

یعنـی بیـت بیسـت و ، در بیـت بعـد دانـد.را موج  زاری الان او می مسألهاست و راوی همین 
کنـد کـه از سـیر خطّـی ی را بـازگو مـیداسـتانکند و در یک بیت راوی مثالی را نقل می، چهارم

 : خارج است داستان
 دهـدد شمشیر چـوبین میغازی به دست پور خو

 

 او در آن استا شود شمشیر گیـرد در غـزا تا 
 

 

گفتیم که این داستان فرعی )دادن غازی شمشـیر بـه دسـت فرزنـدش بـرای آمـادگی گـرفتن 
کنـد کـه در شمشیر واقعی به دست( از سیر خطّی داستان خارج است و راوی داستانی را نقـل مـی

، ..( هیچ جایگاهی ندارد. ژنت به این بازگشت به گ شته.وماجرای این ر وایت )عاشق شدن خواجه 
 گوید.می« بازگشت زمانی ر وایت دیگرگوی»، و نقل داستانی خارج از فضای اصلی داستان

 :  گویددر بیت بعد می
یـر چـوبین آن بـود  عشقی که بر انسان بود شمش

 

ـ  تـلاآن عشق با رحمان شود چون آخ   ر آیـد اب
 

وایـتبازگشت زمـانی »ال است. امّا در این بیت نیز زمان ح، زمان این بیت را « دیگرگـوی ر 
غازی که بـه صـورت ضـمنی  داستاناشار  دارد به همان « آن»، اوّلمصر   ر  آخ  بینیم. در می

 دهد.بازگشت زمانی را نشان می
وایتبازگشت زمانی »سه بیت بعدی نیز   : است« دیگرگوی ر 

اـل اـعشق زلیخا ابتـدا بـر یوسـ  آمـد س  ه
رـاهنش  بگریخت او یوس  پیش زد دست در پی
 گفتش قصا  پیرهن بردم ز تو امروز مـن

 

اـر آن عشق خدا میشد آخ     کـرد بـر یوسـ  قف
 د از جــ ب او بـرعکس حـاـل ابتــداـبدریـد  شــ

 ق کبریـاــهـاـ کنــد تقلیــ  عشــگفتـاـ بســی زین
 

ان گ شته اتّفاق افتاد  پردازد که در زمدر این سه بیت نیز راوی به نقل قصۀ یوس  و زلیخا می
« بازگشت زمانی»است که در « دیگرگوی»و از سیر خطّی داستان خارج است و به قول ژنت ر وایتی 

تا بیت چهلم در زمـان حـال اسـت و بـه ، یعنی بیت بیست و نهم، نقل شد  است. راوی از بیت بعد
تـا بیـت چهـل و پـنجم  دهد. امّا دوبار  در بیت چهل و یکـمصورت رمزی شرح حال خواجه را می
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ر( دوبار    : گردددهد و راوی به زمان گ شته بازمیرخ می« پریشیزمان»)بیت آخ 
 ها نگهداریـد هـینگفت الغیاث ای مسلمین دل

 ن عاشــقان را در تــبش بســیار کــردم ســرزنشـمــ
 

 شد ریخته خود خون من تا این نباشد بر شـما 
 رغل و غـش بسـیار گفـتم ناسـزاا سینه پُ ــب

 

 . دیرش4ـ2ـ3
وایتبا دیرش زمانی  داستاندیرش زمانی ، در بیت نخست بـا  دوّمبرابر است امّـا در بیـت  ر 

 :  شویمروبرو می« شتاب»
 رفـت اوکشان میاروار و زفت او دامنجبّ 

 

 سخرکنان بر عاشقان بازیچه دید  عشق را 
 

اسـت. راوی در  داسـتانتـر از زمـان در این بیت به نحو چشمگیری زمان متن بسیار کوتـا 
کنـد کـه ای را تصـویر مـیصحنه، طول نکشد ثانیّهیک بیت که خوانش آن شاید بیشتر از پنج 

اروار رفتن خواجه در طول مسـیری کشان و جبّ تر از زمان خوانش آن است. دامنبسیار طولانی
مسـخر  را نیـز  هـاآن، نگـرفتن عشـق که در آن عاشقان وجود دارند و خواجه ضـمن بـه هـیچ

تواند در زمانی کمتر از چند دقیقه صورت گرفته باشد. امّا راوی ایـن صـحنۀ چنـد نمی، کندمی
« دیرش زمانی»که از انوا  « شتاب»کند؛ ل ا در کلام او بازگو می ثانیّهای را تنها در چند دقیقه
  آشکار است.، است

 : گیردصورت می« درنگ»، سوّمیعنی بیت ، در بیت بعد
 ها فرد و جداان بر هوا از دامپرّ بس مرغ 

 

 آید از قبضه قضا بر پر او تیـر بـلامی 
 

از  داسـتانزمـان ، شـوددر این حالت )درنگ( زمان سـخن صـر  توصـی  یـا تفسـیر مـی
کردن حـال  پ یرد. تنها راوی برای روشنایستد و به واقع هیچ کنشی صورت نمیحرکت باز می

  پردازد.ثیل میبه بازگوکردن تم، داستان شخصیّت
 :  شوددید  می« شتاب»در سه بیت بعدی دوبار  

 ای خواجه سرمستک شدی بر عاشقان خنبـک زدی
اـ بُـبر آسـمان  خبـرر وز سرنبشـت او بیـرد  سـه
 ها بــر پـاـی اور دســت او وز ســجد ـها بــاز بوســه

 

 ت خداوندی خود کشتی گرفتی با خـداـمس 
 قـاهمیان او پرسیم و زر گوشش پر از طال ب

ــ ــد ش ــاـوز لورکن ــر ژاژخ ــه ه  اعران وز دمدم
 

است. شرح رفتارهـای خواجـه کـه در ایـن ابیـات  داستانتر از زمان زمان متن بسیار کوتا 
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آمد  مربو  است به چندین ما  یا شاید چنیدن سال از زندگی او قبل از عاشق شـدن. راوی در 
ــازگوکرد، داســتان شخصــیّتبیــان دوران قبــل از عاشــق شــدن  ای از زنــدگی وی ن دور بــه ب

ثانیّـه دهد؛ یعنی خوانند  تنها با چنـد می انجام ثانیّهپردازد امّا این بازگوکردن را تنها در چند می
 برد.پی می داستان شخصیّتن سالۀ یدبه زندگی چن، وقت صر  کردن

بـه دهـد و راوی رخ مـی« درنگ»دوبار  ، هشتم و نهم، های هفتمیعنی بیت، های بعددر بیت
 : دهدرخ می« واشتاب»های دهم و یازدهم حالت پردازد. امّا در بیتوص  حالت غرور و تکبّر می

 وسیی همچون عصای موسییعشق از سر قدّ 
 بر خواجه روی زمین بگشاد از گردون کمین

 

 خورد چون افکند موسی عصاکو اژدها را می 

 تیری زدش کز زخم او همچون کمانی شد دوتا
 

وایــیرســت نقطــۀ عکــس شــتاب اســت؛ یعنــی بخشــی از ســخن د «واشــتاب» بــه نحــو  ر 
  باشد. داستانتر از زمان طولانی، چشمگیری
شـدن  شود؛ امّا راوی شـرح عاشـقشدن امری است که تنها در یک لحظه واقع میعاشق
تشـبیه شـد  ، دهد. وص  ورود عشق به قل  خواجـهدر دو بیت شرح می راداستان  شخصیّت

خـورد. و ایـن امـر زمـان مـتن را اژدهـا را مـی، ی که در هنگام افتادن بر زمـینبه عصای موس
است در بیـت یـازدهم کـه شـرح  چُنینهمایجاد کرد  است. « واشتاب»طولانی کرد  و در آن 

   دهد.کردن عشق را بر خواجه میکمین
ت یعنی شکا  نیز مواجه هستیم. ح   و ایجاز از نظر ژن« ح   و ایجاز»جا با در این البتّه

جـا ایـن بـه جلـو. در ایـن داسـتانبرای حرکت دادن یا رانـدن  داستانآشکار یا پنهان در توالی 
چطور عاشـق شـد؟ عاشـق چـه کسـی شـد؟ در چـه  داستان شخصیّتآید که شکا  پیش می

دهـد و بـا حـ   ی در این موارد به خوانند  نمـیاطّلاعاتزمان و مکانی عاشق شد؟ راوی هیچ 
راند تا مفهـوم اصـلی خـویش را بـازگو کنـد. ایـن به جلو می را داستان، داستانها از این صحنه
رایی نداشته و فقط در پی انتقال معنی س  داستانقصد  داستاندهد که مولوی در این نشان می

 مدّ نظر خود به خوانند  بود  است.
وایتدر « شتاب»از بیت دوازدهم تا بیت بیست و یکم نوعی   شود. مولوی در طیّ دید  می ر 

پردازد و ناله و شدن می این د  بیت به طور خیلی مختصر به شرح احوال خواجه پس از عاشق
 کند.فغان او را بازگو می
 : پردازدگیری مدّ نظر خود میبه نتیجه دوّماز بیت بیست و 



 44/ های مولوی براساس نظریّۀ ژرار ژنتداستانتحلیل غزل 

 ای خواجه با دست و پا پایت شکستست از قضا
 

 مـد جـزاها شکستی تو بسی بر پای تـو آدل 
 

دل چنـدین ، شود. خواجه در طـی چنـدین سـالدید  می« شتاب»این بیت  دوّمدر مصر  
   کند.ها را تنها در یک مصر  بازگو مینفر را شکسته است امّا راوی شرح حال این سال

 : آشکار است« شتاب»در بیت بیست و چهارم باز هم 
 دهدغازی به دست پور خود شمشیر چوبین می

 

 ر آن استا شود شمشیر گیرد در غـزاتا او د 
 

بیسـت و ، دهـد. در بیـت بیسـت و ششـما را تنها در یک بیت شرح میی مجزّ داستانراوی 
 : هفتم و بیست و هشتم نیز همین شتاب وجود دارد

 هاوس  آمــد سـاـلـعشــق زلیخـاـ ابتــدا بــر یــ
رـاهنش  بگریخت او یوس  پیش زد دست در پی

 وز مـنگفتش قصا  پیرهن بـردم ز تـو امـر 
 

اـر آن عشق خدا میشد آخ     کرد بـر یوسـ  قف
 بدریــد  شــد از جــ ب او بــرعکس حـاـل ابتــدا

اـتا بسـی زینـگف اـ کنـد تقلیـ  عشـق کبری  ه
 

کند. به این نـو  شـتاب یوس  و زلیخا را بازگو می داستان، مولوی در طول همین سه بیت
ژنـت ، و متـراکم بیـان شـوند آیندی و توالی رخدادها بـر مبنـای گزارشـی فشـرد پی، که در آن

 گوید.می« تلخیص»یا « چکید »
وایـتپـردازد و مولوی تنها به ذکر عقاید خود می، از بیت بیست و نهم تا بیست سی و نهم  ر 

 توصیفی قرار دارد.« درنگ»در حال 
 : پردازددر بیت چهلم دوبار  به خواجه می

 ای خواجه تو چونی بگو خسته در ایـن پرفتنـه کـو
 

تـلاخاک و خون افتاد در   اـر  وار و مب  ای بیچ
 

وایتزمان  زمان حال است. امّا بلافاصله در ابیات بعد تا بیت چهل و چهـارم بـه گ شـته ، ر 
پـردازد و دهد. در این ابیات خواجه به شرح حال خـود مـیرخ می« پریشیزمان»گردد و باز می

ر آخ   کند. در انتها در بیتعلّت گرفتاری خود را بازگو می رد برشته را به دست میر دوبار  راوی س 
وایتو زمان   کند.به حال تغییر می ر 

 . بسامد3ـ2ـ3
تمسخر به عاشقان است؛ یعنی ، یعنی شخصیّت اصلی داستان، یکی از رُخدادهای زندگی خواجه

ولـوی ایـن امّـا م، کردن عاشقان پرداخته استبار در یک دورۀ زمانی از زندگیش به مسخر خواجه یک
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ر وایـت تکـرار »، کنـد. ژنـت بـه ایـن نـو  تکـرار و بسـامدرخداد واحد را چند بار در ر وایت خود تکرار می
مرتبه اتّفاق افتـاد  گوید. ر وایت چندمحور یعنی نقل و گزارش چندبارۀ رخدادی که یکمی« چندمحور

 :  گویددر بیت دوّم می، دکناست. مولوی چند جا به اشکال مختل  این رخداد واحد را تکرار می
 رفـت اواروار و زفت او دامن کشـان میجبّ 

 

 تسخرکنان بر عاشقان بازیچه دید  عشق را 
 

 

 : در بیت چهارم
 مست خداوندی خود کشتی گرفتی با خدا  ای خواجه سرمستک شدی بر عاشقان خنبک زدی

 : دوّمبیت بیست و 
 ای خواجه با دست و پا پایـت شکستسـت از قضـا

 

 ها شکستی تو بسی بر پای تـو آمـد جـزادل 
 

 :  دوّمبیت چهل و 
 را در تبش بسیار کـردم سـرزنش نامن عاشق

 

 با سینه پرغل و غش بسیار گفـتم ناسـزا 
 

فرعـونی و ، دهـدارائـه مـی داسـتان شخصیّتهایی که مولوی برای توصی  یکی از ویژگی
 :  گویدادی بودن است؛ در بیت نهم میشدّ 

 ادی شد  خیکی پـر از بـادی شـد فرعون و شد
 

 موری بد  ماری شد  وان مـار گشـته اژدهـا 
 

واییهمین سخن   : کندرا در جای دیگر تکرار می ر 
 زد فرعون و نمرودی بد  انی انـا اللـه مـی

 

 نـااشکسته گردن آمـد  در یـارب و در ربّ  
 

وایت»ژنت به این نو  تکرار  وایـیخن گویـد؛ یعنـی یـک سـمـی« محورتکرار تک ر  ، واحـد ر 
  رخداد واحدی را تکرار کند.

وایتشدن خواجه نیز راوی چند بار به  در مورد عاشق شـدن  پـردازد؛ یعنـی عاشـقآن می ر 
شـود. ایـن نـو  بسـامد کـه راوی تکرار مـی توسّطچند بار ، بار اتفاق افتاد  استخواجه که یک

وایت تکرار چندمحور اس»، پیشتر نیز به آن اشار  شد بار به ایـن رخـداد اشـار  مولوی چند« ت.ر 
 :  المعانی هستندنخست در بیت دهم و یازدهم که موقو ، کندمی

 عشق از سر قدوسیی همچـون عصـای موسـیی
 بــر خواجــه روی زمــین بگشــاد از گــردون کمــین

 

 خورد چون افکند موسی عصـاکو اژدها را می 
 تیری زدش کز زخم او همچون کمانی شد دوتا
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 : یت دوازدهمسپس در ب

 در رو فتاد او آن زمان از ضربت زخـم گـران
 

 خرخرکنان چون صرعیان در غرغر  مرگ و فنا 
 

 : و در بیت نوزدهم

 این خواجه باخرخشه شد پرشکسته چـون پشـه
 

 نالان ز عشق عایشه کابین عینی من بکا 
 

 : دوّمسی و  بیتو در 

 گویـد مـرارا رها کن خواجه را بنگر که می این
 

 عشق آتش اندر ریش زد ما را رها کـردی چـرا 
 

 :  گویدشدن میدر وص  خواجه پس از عاشق، مولوی در بیت سیزدهم
 رسوا شد  عریان شد  دشمن بر او گریـان شـد 

 

 خویشان او نوحه کنان بر وی چو اصـحاب عـزا 
 

وایتشدن  خواجه را تنها یک بار شدن و گریانعریان، شدنرسوا ی یـک بـار کنـد؛ یعنـمی ر 
فاق افتاد  یـا گوید او رسواشد . امّا رسواشدن  خواجه پس از عاشقی چندین بار اتّ برای مثال می

وایتبار آن وقایع را که مولوی تنها یکآنحال ، او چندین بار گریه کرد  کند. ژنت بـه ایـن می ر 
وایتنو  بسامد  وایتبسامد »، ر  ل و گزارش رخدادهایی قبار ن  گوید؛ یعنی یکمی« تکرارشوند  ر 
 فاق افتاد  است.که چندبار اتّ 

 رِوایتبا کنش  داستان. فاصلۀ زمان )رخدادهای( 2ـ2ـ3
وایتدر این  وایت»با ، ر  رخ داد  است و  داستان اوّلمواجه هستیم. یعنی « داستانپس از  ر 

وایتگونه پردازد. اینسدس راوی به ذکر آن می وایتترین نو  شایع ر  ت چراکه عقل حکـم اس ر 
وایت، کند تا رخدادی روی نداد  استمی  توان ارائه داد.ی از آن نمیر 

 گیرینتیجه
از مولوی بررسی شد که دارای ساختار حکایـت بـود. در ایـن  یداستانغزل، پژوهشدر این 

وایت  ی بهاانهاست. مولوی به هر به« بازگشت زمانی»دیدیم که بالاترین بسامد زمانی عنصر  ر 
های در غال  غزل مسألهکند و این ی مطابق با نظر خود بازگو میداستانگردد و گ شته باز می

وایی گاهانـه  داستانویژگی اصلی غزل« پریشیزمان»شود. او دید  می ر  اوست و گویی شاعر آ
وایتاین عنصر را در  وایتهای زمانی از دیگر ویژگی گیرد.خود به کار می ر   اسـت« شـتاب»او  ر 



 سخنی بی سین و خا و نون / 28

، اندیشـدکه بسامد بالایی نیز در روایات او دارد و مولوی که تنها به اصل مطل  و لّ  کلام مـی
اش گیری برسد و سـخن اصـلیتر به نتیجهکند تا هرچه سریعبا شتابی زیاد بیان می راداستان 

 د. یش نیز در خدمت افکارش هستنهاداستانپرداز نیست و داستانرا بازگو کند؛ چراکه مولوی 
گردد به کند و این امر نیز باز میاستفاد  می« پیشواز زمانی»مولوی در روایاتش به ندرت از 

ـداسـتانای که قبلاا بـه آن اشـار  شـد و آن ایـن اسـت کـه مولـوی نکته را نیسـت و دغدغـۀ س 
نـو   ندارد. بسامد روایات وی نیز اغل  از را داستانگیری تمامی عناصر کاررایی با بهس  داستان

وایت» « تکرار چنـدمحور»اند روایاتی که بسامد است و در شعر او بسیار اندک« محورتکرار تک ر 
گیـرد و اش مـیدر خـدمت اندیشـه راداسـتان دهـد مولـوی دارند. نکتۀ دیگری کـه نشـان مـی

وایـتو  داسـتانپـردازی نـدارد ایـن اسـت کـه فاصـلۀ زمـانی داستاندغدغۀ  -در تمـام غـزل ر 

وایت»یش از نو  هاداستان وایـت»گـا  از شـیوۀ است. مولوی هیچ« داستانپس از  ر  پـیش از  ر 
 است. داستانکردن  ت او در بازگوکند؛ چراکه این شیو  مغایر نیّ استفاد  نمی« داستان

 منابع
 صو نامد ائ  . «شـمس غزلیّـاتوارگـی در داسـتان» (.8936داوود و سمیّه اسدی )، اسدرهم

 .86پیاپی  .6ر  . شما9. دورۀ  ارسی
وایـی و خاسـتگا  آن در شـعر فارسـیغـزل » (.8912) رضا و احمدرضا منصـوری، روحانی  .«ر 

 شمار  هشتم. . ص نامد پژ هم زبان   ائبنّات  ارسی
  .سخن. تهران. تارلخ ائبی الران   و مر  زبان  ارسی .(8911)زرقانی. سیّد مهدی 

و زمان و » (.8917اله ) قدرت پور.قاسمی  .6شمار   . ص نامه نهد ائبی .«ایتر 
 .سوّمچاپ  الزّمان فروزانفر.تصحی  بدیع .ک نّات غز نّات شم  (.8913) ینالدّ جلال مولوی.

  تهران. کتاب پارسه.



 

ج
ّ

 شمس منظر از حلّ

 هادی اکبرزاده
 شمالی خراسان فرهنگیان دانشگا  علمی هیئت عضو

 امیر محمّدزاده ثانی
 شمالی خراسان فرهنگیان دانشگا  فارسی ادبیّات و نزبا رشته آموختۀدانش

 مصعب رحیمی
 شمالی خراسان فرهنگیان دانشگا  فارسی ادبیّات و زبان رشته آموختۀدانش

 چکیده 
از مولوی و شاگردانش دربارۀ  چهآنی است که براساس شخصیّت تبریزیشمس

تـوان یم، از سـخنان بـر جـای مانـد  از شـخص وی چُنـینهـماو نقل شـد  و 
بــه ایــن  توجّــهپــروا و منتقــد بــود. بــا دریافــت کــه او فــردی بســیار شــجا  و بی

ی چـون شخصـیّتشاید بـه نظـر برسـد وی بایـد طرفـدار ، یشخصیّتهای ویژگی
گشـود و ای می  و عرفـان کلیشـهبود  باشد که آشکارا زبان به نقد تصوّ  حلّاج

ست و شمس از جهات مختلـ  نین نیلا  انتظار چُ ا برخ  داد؛ امّ لحق سر میاانا
دانـد میانانیّـت را آغشته به  حلّاجحق الانا کهاینکند. از جمله نقد می حلّاجبه 

 شـراب برابـر در او تظرفیّـ عـدم از ناشی حلّاج گفتن «أناالحق»و معتقد است 
 سـخن به ل  است و نگردید « کرسُ » از بعد« صحو  » ۀمرحل وارد بود  و او الهی

 معتقـد طور کامـل درک نکـرد  اسـت. شـمسلم روح را نیز بهی عاگشود  و حتّ 
اسـت و بهتـر بـود بـه  رفتـه دنیا از شک حالت در و نرسید  یقین به حلّاج است
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را  حـلّاجداد. نیـز شـمس بـه صـورت تلـویحی هوالحق سـر مـی، لحقاجای انا
را به لحاو مرات  معنـوی و  حلّاج، رسد شمسحلولی دانسته است. به نظر می

، شمس کهاینولد به دید  و تصری  مولوی و سلطانتر از خود میپایین، یعرفان
 ی نزد او نیز باشد. د این تلقّ تواند مؤیّ می، پادشا  عاشقان و ولیّ کامل بود  است

  یقین.، شک، ولیّ کامل، حلّاج، شمس: واژگان کلیدی

 مقدّمه
 قلایدهای دُرّ دارد بناگوش ضـمیر مـن

 

 الـدینای شکربار شـمسآساز آن الفاو وحی 
 
 

 (8918: 718، )مولوی

بـه خـوبی تـأثیر سـخنان شـمس در وجـود مولـوی را ، این بیت و امثال آن در اشعار مولوی
گـاهی  ۀدهد. همنشان می ما از تأثیر عمیق شمس و جایگا  او نزد مریدانش همچون مولوی آ

نشـین بـه عاشـقی اد دانیم که حضور شمس بـود کـه مولـوی را از یـک زاهـد سـجّ داریم و می
بـزرگ کـه  شخصیّتزیادی از این  اطّلاعات کهاینافشان در سما  مبدّل نمود. با وجود دست

ا همگـی بایـد از مریـدان و بـه جـا نمانـد  امّـ، کرد  معرّفیمولوی هموار  خود را مرید و پیرو او 
او را در هـای صـحبت، طـور پراکنـد بـه، او سداسـگزار باشـیم کـه هرچنـد شاگردان مجـالس
نی بـه نوشـتن و ثبـت سـخنانش نداشـت. چنـدا علاقـۀ خود، زیرا شمساند؛ مقالات گردآورد 

ام هرگـز. سـخن را چـون مـن عـادت بـه نبشـتن نداشـته»: گویـدطور که در مقالات میهمان
 .(8910: 660، تبریزیشمس « )دهدماند و هر لحظه مرا روی دگر میمی در من، نویسممی

خود که  های عرفانی خاّ  ات و دیدگا با نظریّ ، زرگی در عرفان اسلامیب شخصیّتین نچُ 
دارد ای نـهاات منتقـدنظریّـ، خویش تقدّمنسبت به عارفان معاصر و م، مولوی را مج وب کرد 

سـخنان ، فاقـاا شـمسنظیر است. یکی از این عرفا کـه اتّ که در نو  خود در عرفان اسلامی کم
اسـت کـه یکـی از « حـلّاجبـن منصـورحسـین»، ت وی گفتـهشخصیّ عرفان و  بیشتری دربارۀ

هـای ات وی هموار  مورد بح رود و شطحیّ ترین افراد در عرفان اسلامی به شمار میمحوری
 فراوان در میان عرفا بود  است.

بـوی  هـاآناز  کـه انالحق گویی و برخی سخنناحلّاج را به خاطر اشمس در سخنان خود 
را حلولی  حلّاجعلاو  بر این به صورت تلویحی ، مورد انتقاد قرار داد ، شوداستنبا  میانانیّت 
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از مقـام سـکر و را  یـافتن بـه مقـام  حلّاجدانسته است. شمس معتقد است به دلیل عدم عبور 
ای از نقـدهای هـا گوشـهاو حقیقت حق را درک نکـرد  و بـه یقـین نرسـید  اسـت. ایـن، صحو

ر رمز و راز الحقش تا ابد در دنیای پُ ناحلّاجی که فریاد اآید. یبه شمار م حلّاجشمس نسبت به 
 عرفان اسلامی پیچید  و ماندگار است.

 تبریزی کیست؟شمس
چنـدانی در دسـت  اطّـلا عار  مشهور قرن هفتم اسـت کـه از زنـدگی او ، تبریزیشمس

 مـا معلـوم اســت بـر قونیّــهاش در نیسـت و تنهـا زمـان کوتـا  آشــنایی او بـا مولانـا و مانـدگاری
(. شاید تنها منبعی 00: 8908، مانیالزّ و صاح  7: 8970، موحّد؛  6/289: 8929، افلاکی)

خـود او  توسّطباشد که « مقالات شمس»کتاب ، شمس در آن یافت ۀاطّلاعاتی دربار که بتوان 
 هم تألی  نشد  است.

این : و کیستی؟ گفتمبواب که ت: گفت»: کندمی معرّفیگونه شمس در مقالات خود را این
م نـا، ردی بود  است بـزرگگویم که پیش از این روزگار م  مشکل است تا بیندیشم. بعد از آن می

 .(1، 7، 8910، تبریزی شمس« )او آدم. من از فرزندان اویم
ای و بـه عبـارتی فرازمـانی و اسـطور  شخصـیّت، آید کـه شـمسنین برمیاز این عبارت چُ 

ل بود  است. او وجود خود را دست نایـافتنی و فراتـر از درک و شـناخت مکانی برای خود قائفرا
یکی هم او ، غیریکی او خواندی لا : گون خط نبشتی ا  سهآن خطّ » : داندمی اشزمانهمردم 

نه من دانـم و نـه غیـر ، خن گویمیکی نه او خواندی نه غیر او. آن منم که س، خواندی هم غیر
 .(976، همان« )من

ولـد بـود  مریدان درگا  مولانا و سـلطان ۀلقحمد سدهسالار که چهل سال در حابنفریدون
زندگی مولانا به خواست یکی از یـاران مولانـا نوشـته  ۀای دربار اش رسالهدر دوران پیری، است

شـمس را ، اسـت. او در ایـن رسـاله به توصـی  شـمس اختصـا  داد  راآناست و بخشی از 
معشـوقان جنـاب احـدی و  ۀقطـ  همـ، الکشـ ذو، قـالصـاح  حـال و ، لپادشاهی مکمّ »

و ســیرت صــاح  مشــرب موســی) ( ، مرجــع اهــل تحقیــق، الخــا  بارگــا  صــمدیخــاّ  
 (.69، 866: 8960، )سدهسالارمعرّفی کرد  است « عیسی) ( و اهل کتم کرامات
چیـزی در دسـت ، در مقـالات بـه آن اشـار  شـد  اسـت چهآنز از دوران کودکی شمس جُ 

آید کـه او از نین برمیاند. از گفتارهای شمس چُ  .ق تخمین زد  016د او را به سال ولّ نیست. ت
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ــا اطرافیــانش را دریافتــه بــود و ایــن دریافــت او را دچــار نــوعی ، دوران کــودکی تفــاوت خــود ب
دیالکتیک احساسی کرد  بود؛ احساس رنجش حاصل از عدم توانایی در ارتبا  برقرار کردن بـا 

ایـن ، از عهد خردکـی» حالات خا . وشی حاصل از تجربۀین حال نوعی سرخدیگران و در ع
پـدر مـن از مـن واقـ  نـی. ، ای عجی  افتاد  بود. کس از حال داعی واق  نـیداعی را واقعه

ریاضـت هـم نیسـت و فـلان  تربیّتدانم چه روشی داری. دیوانه نیستی. نمی تو اوّلاا : گفتمی
بینم مرک  من شد  است و وطـن من دریا می، ای پدر..از من بشنو. یک سخن: نیست. گفتم

در آ در ایـن دریـا و اگـر نـه بـرو بـر مرغـان ، ماست. اگر تو از منی یـا مـن از تـوا   و حال من این
 .(77: 8910، تبریزی شمس« )خانگی

ین سجاسـی و الـدّ رکـن، بـا ابوبکر تبریـزی سـله: انداز استادان شمس از سه تن نام برد 
 بود  است. هاآنی مختل  در محضر هازمانخجندی که در کمال بابا 

هـای وی دیـدگا ، شـودکات بارزی که از طریق مقالات شمس بر ما معلوم میا یکی از ن  امّ 
نظیـر و عرفـانی کـم ادبیّـاتدر طول تـاریخ  هاآناست که اغل   تقدّمعارفان معاصر و م ۀدربار 

اسـت کـه  حـلّاجمنصوربن حسین ۀار های شمس دربدیدگا ، . از جمله این مواردنظیرندگا  بی
سـازد کـه این عار  تأثیرگ ار در عرفان اسلامی را بـر مـا معلـوم مـی شخصیّتای از نکات تاز 

 هستند. اهمّیّتدارای کمال 

ج ۀمختصری دربار 
ّ

ج و حلّ
ّ

 پژوهیحلّ
د ی در طـول عمـر خـوقـرن سـوّم هجـری اسـت. و  ۀار  پرآواز ع، حلّاجبن منصور حسین

بــن عثمــان مکــی و جنیــد را دریافــت  عمــرو، صــحبت عارفــان نامــداری چــون ســهل تســتری
 و با عارفان دیگری از جمله ابوالحسین نوری و شبلی نیز آشنا گردید(. 8926: 99، )ماسینیون

 .(890: 8923، کوب)زرّین
ه ترین سفرهای او رفتن بـدر مدّت عمر خود سفرهای متعدّدی داشت؛ یکی از مهم حلّاج

سب  هندویی شدن عرفان اسـلامی ، حلّاجهندوستان بود. به اعتقاد برخی محقّقان این سفر 
این نظر با مخالفت محقّقان دیگر مـورد تردیـد قـرار  البتّه .(8926: 38، )ماسینیون شد  است

هـد  خـود از سـفر بـه هنـد را  حـلّاجکـه (. به هر حال بـا آن8923: 897: کوب)زرّین گرفت
تأثیرپـ یری او از عرفـان  .(8971: 69، )میرآخـوری جا به خدا ذکر کرد  اسـتندعوت مردم آ

 ها هموار  دارای آثار متقابل هستند.رسد؛ زیرا فرهنگهند نیز بعید به نظر نمی
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معمـول تصّـو  در آن روزگـار اسـت.  رسـومعدم پایبنـدی او بـه  حلّاج خصوصیّاتیکی از 
( که مورد مخالفت اکثر معاصران 8911: 671، کوب)زرّین کر و شور و عشق بودطریقت او سُ 

آن تـا  ۀ( و دامنـ8901: 09، )ماسینیون نشین قرار گرفتاو از فقیهان گرفته تا صوفیان خانقا 
معاصر هم ادامه یافته است. هرچند برخی عارفان چون شبیلی و جنید با عقاید او موافـق  ۀدور 

 حـلّاجرفت که بـه سرنوشـت بودند؛ زیرا بیم آن میقادر به بیان صری  این موضو  ن امّابودند؛ 
ها با صراحت بیشتری همرا  شد البتّه در قرون بعد این موافقت(. 1: تاهدایت؛ بی) دچار شوند

، عطّار نیشـابوری، شیخ محمود شبستری، القضات همدانیتوان در آثار عینرا میآن ۀکه نمون
ان عصر خود وی تا امروز با آثـار گونـاگون ادبـی دوستداران حلّاج از هم مولوی و حافظ یافت.

کم و کاسـت زیسـت یـک اند و سرگ شت زندگی او را به عنوان نمونۀ بـیوی را ستود ، خویش
اند. از مـتن اند و آن را سرمشـقی نیکـو بـرای پیـروی آینـدگان دانسـتهعار  الهی معرفی کرد 

همـۀ نویسـندگان تـلاش ، ارعطّـ« الا  نواء ةتو کر»ج گرفتـه تـا پسر خـود حـلّا ، گزارشی حمد
ج بر دار رفته به خوانند  عرضـه دارنـد و تجربـۀ عرفـانی وی را اند تصویری عرفانی از حلّا کرد 

های حلّاج تـاکنون در باب زندگی و اندیشه (8931: 81، )نجّاری شورمندانه به تصویر درآورند.
ه صـورت بخشـی از یـک نگـاری و چـه بـدر ایران و جهـان آثـار متعـدّدی چـه بـه صـورت تک

بــیش از همــه مستشــرق ، مجموعــه تــالی  و ترجمــه گردیــد  اســت. در میــان آثــار غیرفارســی
به زندگی و شخصیّت حلّاج پرداخته است. وی به تصـحی  متـون « ماسینیونلویی »فرانسوی 

بر جای ماند  از حلّاج دست زد  و بخشی از این متون را به زبـان فرانسـه ترجمـه و آثـاری نیـز 
زبانان نیز بخصو  در سدۀ اخیـر بـه حـلّاج ربارۀ شخصیت حلّاج تالی  کرد  است. فارسید

هـای متفـاوتی بـود  اسـت کـه پژوهش، اند و ماحصـل ایـن توجّـهتوجّه خاصی معطو  داشته
تالی  عطااللـه ، ؛ حلّاج و راز اناالحقاس گُلجانعبّ : جمنصور حلّا : ها عبارتند ازترین آنمهم

ترجمـه ، قیـتحق، جآثار حلّا  مجموعه؛ جواد نوربخش  یتال، (یعشق اله دی)شه جحلّا تدیّن؛ 
قاسـم : نیترجمـه و تـدو، قیـتحق، ج در متـون کهـنحـلّا  یتـراژدی؛ رآخور یقاسم م: و شرح

. امّــا در کــوبعبدالحســین زرّین، شــعلۀ طــور تــالی  علــی میرفطــروس؛، ی؛ حــلّاجرآخــور یم
پژوهی توسّط دکتر محمّد نجّاری انجـام شـد  لّاجهای گ شته بیشترین تالی  در حوزۀ حسال

بـن منصـور ارشد خود با عنوان تجلّـی سـیمای حسـیننامۀ کارشناسیاست. او با نگارش پایان
پـور ایـن حلّاج در آیینۀ ادبیّات نمایشی به راهنمایی کامـل احمـدنژاد و مشـاورۀ اردشـیر صـال 

 Life Science در مجلّـۀنامۀ خود را بـا عنـوان زیـر مطالعات را آغاز کرد و مقالۀ برگرفته از پایان
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Journal منتشر کرد : 
Hossein Ibn Mansur Hallaj in the Mirror of the Dramatic Literatu. 

Najjari– Ahmadnezhad; 2012; 9 (3), P. 2225 – 223(. 
نجّـاری و  این مطالعات را ادامه بخشـید )نـک؛، ج در آثار مولاناحلّا سدس با نگارش مقالۀ 

زایـش شـمس تبریـزی از »: ای با عنوان(. در ادامه چکیدۀ مقاله698ـ683: 8936احمدنژاد؛ 
در چکیـد  مقـالات چهـارمین همـایش « بن منصور حـلّاج در یـک نسـخۀ تعزیـهخون حسین

 (.8937: 810، المللی شمس و مولانا از وی منتشر شد  است. )نجّاریبین

ج
ّ

 نظریّات شمس در مورد حلّ
بسـیاری از  ۀدربار  توجّهاتی منتقدانه و درخور از جمله عارفانی است که نظریّ  تبریزیشمس

 کهان نظیر است. یکی از این عارفخود بیان داشته که در نو  خود کمعارفان معاصر و بیش از 
شمس بر روی مسـائل  است. حلّاجبن منصورحسین، انتقاد شمس در امان نماند  ۀدرناز تیغ بُ 
را در معرض نقد قرار داد  است که  هاآندست گ اشته و  حلّاجو عرفان  شخصیّتفی از مختل

 پردازیم.می هاآندر ادامه به تفصیل به 

انیّت. 1
ّ

 انانیّت یا حق
و خـودبینی مشـاهد  انانیّـت نـوعی  حـلّاجگـویی « الحـقأنـا»شمس معتقد اسـت کـه در 

یز به طور ی عالم روح را نربّانی وارد نشد  و حتّ  شود و آن هم به آن دلیل بود  که او به عالممی
مقـیم شـدند و از ، فـرو آمدنـد، ای ذوقـی یافتنـددر عالم روح طایفـه»: کامل درک نکرد  است

مگر فضل الهی درآید یـا ، پندارندهمان عالم روح است که ربّانی می امّا، گویندربّانی سخن می
از عالم روح به عالم ربّانی کشـد کـه در متابعـت ، یردای از ج بات یا مردی که او را بغل گج به

تمـام جمـال  ؟ منصـور را هنـوز روحجاآنچه فرو آمدی ، ای دیگر استجا لطیفهدر آی که این
الحق چگونه گوید؟ حق کجا و أنا کجا؟ این أنا چیست؟ حـر  چیسـت؟ ناننمود  بود و اگر نه ا

« ؟ ال  کی گنجیدی؟ نون کی گنجیـدی؟در عالم روح نیز اگر غرق بودی حر  کی گنجیدی
تنهـا انـدکی از عـالم  حـلّاج(. بنابراین شمس معتقد است که 8/611: 8910، تبریزی)شمس

قادر به سخن گفتن دیگر ، گردیدق به درک کامل روح میروح را درک کرد  است؛ زیرا اگر موفّ 
بلکــه از روی ، ی کمـالز روی رسـیدن بــه مراتـ  عــالگفـتن او نــه ا« أنــاالحق»بنـابراین ، نبـود

الحـق او ت و درک کامل عالم روح بود  است و همین امـر باعـ  شـد  تـا در أنـانداشتن ظرفیّ 
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 مضمر باشد.انانیّت نوعی خودبینی و 
سـهُ »به شکستن کامل نفس نائل نشد  و مقام  حلّاجشمس معتقد است که  فس ـر   ن  ن ع  « م 

الحق گویی او ناشی از همـین نانرسید  و ا همین دلیل به حقیقت حقرا درک نکرد  است و به 
ن: موضو  است ر    م  سهُ  ع  فس ز؛ ، چون نفس را شکست، ن  جـائ  ـدین  الع  لـیکُم ب  ر    این است. ع  ع 

ـه آخ  ، ای تو؛ ای همه تو: یعنی عجوز گوید ر چو همه گفت عجوز نیز داخـل اسـت. پـس ایـن ب 
-نرسید . اگـر از حقیقـت خبـر داشـتی أنـا به حقیقت، الحق گفتن. اگر به حق رسید بود از أنا

کنـد کـه (. در این سخنان شمس تأکید مـی8/626: 8910، تبریزی)شمس« الحق نگفتی...
نیاز است و با مثال آوردن خضو  و اظهار نیاز در برابر خالق بی، تنها را  رسیدن به حقیقت حق

 کند.تأکید می حلّاجتواضع  بار دیگر بر عدم خضو  و، مقابل آن ۀبه عنوان نقط« الحقناا»

 نقصان یا کمال سکر .4
ت او در برابر ناشی از عدم ظرفیّ  حلّاجگفتن « الحقأنا»دلیل دیگر ، شمس معتقد است که

سـخن  نگردیـد  و لـ  بـه« سـکر»بعد از « صحو  » ۀبود  است. بنابراین وارد مرحلشراب الهی 
و ، طـراوت مشـاهد  و شـراب محبّـتسکر مستی  روح اسـت از »گشود  است. از نظر عارفان 

قـرار « صـحو»حالـت در مقابـل ( و این009: 8999، شیرازی)بقلی« و انوار قدم، طی  خطاب
، )قشـیری« با جای آمدن پس از غی ، باز آمدن بود با حال خویش و حس و علم»گیرد که می
868 :8927). 

. در ایـن میـان شـمس از آن اختلا  نظر فراوان است، از نظر برتری سکر بر صحو یا بالعکس
 ۀکه در حالت سکر باشد شایستگروهی است که صحو را بر سکر ترجی  نهاد  و معتقد است که آن

مستی  ۀبندی خاصّی دربار (. علاو  بر آن وی تقسیم8/73: 8910، تبریزیرهبری نیست )شمس
سـتی »: ورت است کهو انوا  آن دارد که نظیر آن در متون عرفانی دید  نشد  است و آن بدین ص م 

تیزرو  ۀاوّل مستی هواست و خلاصی از این دشوار عظیم. روند: به چهار قسم است و به چهار مرتبه
ولـیکن مسـتی ، مستی عالم  روح. روح را هنوز ندیـد ، باید تا از این مستی در هوا درگ رد. بعد از آن

هـیچ ، و در سـخن کـه آغـاز کنـد، نیزکه مشایخ در نظر نیایند از غایت مستی و انبیاء چُنان، عظیم
، دوّم گ شـتن ۀمگر جهـت تفهـیم. از مرتبـ، پیش او نه آید از آیت و حدی  و عار آیدش سخن  نقل

ر  او فرستند ۀیگان، نازنین حق ۀسخت صع  و مشکل است. مگر بند
و ، تا حقیقت روح بینـد، خدا ب 
یم است. مسـتی عظـیم؛ امّـا مقـرون بـا سـکون؛ زیـرا  به را  خدا برسد. مستی را  خدا هم مرتبه س 



 سخنی بی سین و خا و نون / 11

مسـتی از : چهـارم ۀخدا او را از آن بیرون آورد. بعـد از آن مرتبـ، پنداشت که آن استچیزی که می
 (.6/816، )همان« این کمال است. بعد از این هشیاری است، خدا

ین مرتبـه از دوّمـدانـد کـه مستی روح مـی ۀرا در مرتب حلّاج، پیش از این گفتیم که شمس
موفّق به درک کامل این مرحله  حلّاج، به اعتقاد وی امّا(؛ 8/611، همان) مرات  مستی است

به طوری که حالت سکر را بـه تمـامی درک نکـرد  و خمـر الهـی کـاملاا او را فـرا ، نگشته است
سکر تمام نیافته ، تنگرفته است؛ بلکه بویی از شراب حق به او رسید  و به دلیل نداشتن ظرفیّ 

گوید... هـیچ  چهآندر حمایت خمر باشد. سخن نتواند گفت و ، که خمر فرو گیرد راآن»: است
و از نـور ، الّا طاقت خمر نداشت، خمرش فرو نگیرد کهآنفهم نکنند و در خطر نباشد سر او... 

 (6/891، همان« )حلّاج... کهچُنان، در خطر است سر او، و از بوی او از خود شد

 . شک یا یقین3
آری »: به یقین نرسید  و در حالـت شـک از دنیـا رفتـه اسـت حلّاجعتقد است که شمس م

در  حـلّاج، قـومی اسـت ۀگویی ایـن مرتبـاند. میقومی در یقین ماند ، اندقومی در شک ماند 
(. وی در جـای دیگـری 8/77: 8910، تبریـزیشمس« )قومی میان شک و یقین، شک رفت

نین کار بزرگ نیست. این همه خود چُ ، مدر عال»:   استاشار  کرد حلّاجنیز به در شک بودن 
آن منصـور بـه شـکّی رسـید  ، نشان و را  طال  است؛ از مطلوب هیچ نشان نیسـت. در عـالم

 حـلّاج، (. پیش از این دانسـتیم کـه بـه اعتقـاد شـمس6/693، )همان« است که حاصل کرد
نکتـه و سـخن دیگـر شـمس بـه همـین  توجّـهبـا ، سکر نشد  است ۀموفق به گ شتن از مرحل

تنها کسی را رسـید  بـه مقـام ، شود که اوونه استنبا  میگاین« حلّاجدر شک مردن »  ۀدربار 
را  حلّاجبه همین علّت هم ، سکر را تمام کرد  و وارد صحو گشته باشد ۀداند که مرحلیقین می

 رد  است.صاح  یقین ندانسته و معتقد است که او در شک مُ 

 الحقناهوالحق یا ا . برتری مقام2
شـود وو از  طریـق مجاهـدت و حال آن چیزی است که به قلوب وارد مـی»از نظر عارفان 

ولی مقـام از طریـق اکتسـاب و ، (22: 89، طوسی)سراج «آیدعبادات و ریاضات به دست نمی
ن محلّ اقامت بود در مسیر معنوی و سیر الی اللـه و آ»شود و از نظر ایشان اجتهاد حاصل می

، لاهیجـی« )خواننـدمقام مـی، تر از حال بود و چون حال دائمی شد و ملکه سالک گشتثابت
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 ۀلـو مقـام از جم، افضـال ۀاعمـال بـود و حـال از جملـ ۀمقـام از جملـ» (. بنابراین 8921: 62
 (.660: 8901، هجویری« )مواه  ۀمکاس  و حال از جمل

نام بـرد  کـه در سـخنان دیگـر « لحقاناا»و مقام « هوالحق»از مقام ، شمس در سخنانش
 نـام هوالحـق را بسـیار برتـر از مقـام اشمس مقا، شود. از طر  دیگرعارفان نظیر آن دید  نمی

(. 8/696: 8910، تبریـزی)شـمس« تر بسـیارناالحق عالیمقام هوالحق از ا»: داندالحق می
، معتقدنـد کـه حـلّاج، ستهلّی دانرا فنای ک« الحقناا»ظر شمس مغایر با کسانی است که این ن

بگـو : گفتنـد، گفـتالحـق مـیأنـا حـلّاج»: دانسـتگفتن در ایـن مقـام را درسـت نمـی« هو»
گویید که گم شد  است؟ بلی که حسـین گـم شـد  بلی! همه اوست. شما می: گفت، هوالحق

 (.013: 8971، )عطّار« کم نگردداست. بحر محیط گم نشود و 

 پذیررسوا یا رمزی تأویل سخنی برهنه و، «الحقأنا. » 4
تأویل ناپ یری آن ، دانستهوارد می حلّاجالحق گویی یکی دیگر از انتقاداتی که شمس بر أنا

را تأویـل کـرد. تأویـل تـوان آنوجـه نمـیسخنی گفته که بـه هـیچ حلّاج، است. به نظر شمس
ی اسـت کـه لـه آن( بـه سـوی معنـای)معنای موضـو  اشاز وضع اصلی، گرداندن  ظاهر لفظ»

)ابـن « شدظاهر لفظ کنار گ اشته نمی، بودبه نحوی که اگر آن دلیل نمی، نیازمند دلیل است
التأویلُ » : انددانسته و لغت رجو  ذکر کرد « اوّل»(. این کلمه را مشتق از 8/11: 8972، اثیر

ن  الا  قُ م 
جُو هو  مُشت  هُ الرج فرا بـردن » ه عبارت دیگر (. ب8/13: 8126، التهانوی« )وّل و  هو  لُغ 

تـر از معنـای ظـاهر و شود مهمیک دالّ از معنای ظاهری به معنایی دور از ظاهر که تصوّر می
 (.89/978: 8910، )پاکتچی« بیش از معنای ظاهر مقصود گویند  بود  است

از ظاهرشان دشوار  هاآنسخنان عارفان اغل  به صورتی است که دریافتن معنای حقیقی 
سـی قـادر بـه تأویـل نبـود و تنهـا هرک البتّـهکننـد. به همین دلیل نیاز به تأویل پیـدا مـی بود  و

قادر به ارائه تأویلی درست خواهد بـود. در غیـر ایـن ، کس که بر نفس خود مسلّط شد  باشدآن
اعتبار سـاقط اسـت. بنـابراین مـ موم بـودن  ۀتأویل از نو  تفسیر به رأی بود  و از درج، صورت
ت و بـا قاطعیّـ، شخص فهم خـود را در برابـر ایمـان خـود قـرار دهـد» نگامی است که ه تأویل

 (.89/913: 8910، امامی« )همان است که او فهمید  است، مبگوید که منظور از کلا
رسند خوریم که در نظر مردم عجی  یا کفرآمیز به نظر میدر بیانات اکثر عارفان به سخنانی بر می

لا  برخی دیگر از سخنان با تأویل نمودن به صورتی قابل قبول در می ،امّا اغل  آن سخنان آیند. برخ 
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 نـه همچـو أنـا، سخن باشد با تأویل که اگر مواخ   کنند راست باشد به تأویـل»: که قابل تأویل نیست
 (.6/2: 8910، تبریزی)شمس« قابل تأویل نه. لاجرم سرش رفت، الحق رسوا و برهنه
است که بـه  حلّاج« الحقأنا»، سخنان ترینتأویلاز جمله بی، ظر شمسبه ن، در این میان

ک اسـت...، الحق سخت رسواسـتأنا»: هیچ روی قابل پوشیدن نیست ـر  « سـبحانی پوشـید  ت 
ضمن انتقاد از برخـی فلاسـفه کـه عقایـد ، (. شمس در جای دیگر از سخنانش6/69، همان)

بـا وجـود ، دانـدگفتن نمـیها را قابل باز آنسخن ، ندکننادرستی را در لباس الفاو زیبا بیان می
است که هـیچ تـأویلی بـرای آن « الحقأنا» ی این سخنان هم بهتر از کند که حتّ این تأکید می

ـن هـ   ، معقول و ل ی ، گویداو فلسفه می» : توان ارائه دادنمی  م 
لسـفه آلـ َّ اللـه  ف 

ند  ولـیکن ع 
لسفه. به ذات پاک خدا  ، آن سـخن او بـازگفتن را نشـاید، اند کـه شـیخی را ببایـدفتهگ چهآنالف 

زیرا چو أنـا گفتـی حـق ،   در شکگانآ و، الحقتأویل نیست که أناچنان بی، اگرچه تأویل دارد
 .(6/829، همان« )شد أنا سخنی است برهنه و رسواکی باشد؟ و چون حق با

کرد  و معتقد است کـه اگـر  اشار  حلّاج« در شک بودن»شمس در این سخنان دوبار  به 
در حقیقـت بـه حـق ، گفت؛ زیرا هنگامی که عار  به یقین برسدنمی« أنا»هرگز ، در شک نبود

 جا و باع  رسوایی خواهد بود.سخنی بی« أنا»، رسید  و زمانی که در حضور حق باشد
ند و اتّحاد دانغالباا حلول را مربو  به تجلی و قوس نزولی می» در قیاس بین اتّحاد و حلول

ی انسان با فنـای دوّمی خدا حالّ در موجودات است و در اوّلرا مربو  به فنا و قوس صعود؛ در 
حـق ، در قوس نزول»(. بر طبق این نظر 219: 8910، یکاکائ«) شودخویش با خدا متّحد می

 ی خلـق ازدوّمـشـود؛ بلکـه در کند و در قوس صعود خلق با حق متّحد نمیدر خلق حلول نمی
ی خلق مظهر و مجلّای حـق اوّلشود و در شود و صفات خدا ظاهر میصفات خویش فانی می

فنـای خـود در حـق را بیـان  حـلّاج، (. بنابراین طبق نظـر ایـن گـرو 2129، همان« ) شودمی
و علّت حلولی خواندن حـلّاج آن بـود  کـه وحـدت عاشـق و معشـوق را بـه نشسـتن بـه ، کرد 

 (.212، همان) اند.عبارت دیگر حلول در وی تعبیر کرد معشوق در جان عاشق و به 
عمـوم مجتهـدان »بـودن او بـود  و  قائـل بـه حلـولی، حـلّاجبا وجـود ایـن فقهـای عصـر 

نیـز  تبریـزیشـمس(. 928: 8926، ماسـینیون« ) ون( بلا اسـتثناء او را تکفیـر کردنـداخباریّ )
را نزدیـک بـه  حـلّاجحداقل سخنان  مویّد همین نظر بود  یا، گونه که از سخنانش پیداستآن

ــی ــول م ــدحل ــد» : دان ــول نزدیکترن ــه حل ــان ب ــانیّ ، ایش ــخن روح ــت، ونس ــدناا اس ــا ب لن ل  « ح 
حـلّاج قسـمتی از همـان ابیـات مشـهور ، «حللنا بـدنا»(. عبارت 819: 8910، تبریزی)شمس
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ور کـه طـباشـد؛ زیـرا همـانمـی حلّاج، در این سخن شمس نیز« ونروحانیّ »است و منظور از 
عالم روح را  حلّاج، به نظر او البتّهاست و « عالم  روح»شمس معتقد به ماندن  حلّاج در  گفتیم

 گفتن او شد  است.« الحقأنا»لاا درک نکرد  و همین امر باع  کام

ج. 2
ّ

 و حلول حلّ
اعتقـاد بـه حلـول اسـت. مخالفـان ، شـودنسبت داد  مـی حلّاجهایی که به یکی از اندیشه

و دیگـری  حـلّاجگفـتن « الحـقأنا»لاا اوّ ، اندرای اثبات ادعای خود از دو چیز سود برد ب حلّاج
 : کنند و به صورت زیر استذکر می حلّاجابیاتی که از 

ن أهوی أناأ ن أهوی وم    نحن روحان ِحَلَلْنا بدنا نا م 
ن نا یفإذا أبصرت  هُ أبصرت  هُ و إذا أبصرت    أبصرت 

 (899: 8969، حلّاج)
ای جدا و متفاوت با مقوله راآنتأویل کرد  و « اتّحاد»حلّاج را به  ۀرخی دیگر این گفتب هالبتّ 

به عبارت دیگر ، در لغت به معنای فرود آمدن در جایی یا چیزی است« حلول»دانند. حلول می
میـان دو چیـز باشـدیعنی دو وجـود... پـس »بنـابراین ، هستی در یک بدن است یکی شدن دو

حق واحد  دشهو»عرفانی عبارت است از از نظر « اتّحاد»( و 601: 8903، )نسفی «باطل باشد
اسـت و  جهت که همه چیز به او موجـوداز آن ـکل او به موجود است و کل مطلقی که به حق؛

(. 8921/ 6: 8136، ؛ التهــانوی0: 8976، کاشــانی) حــاد داردبــه او اتّ  ـبــه ذات خــود معدوم
حـد شـوند و به اتّحاد بطلانش واض  است؛ زیرا اگر دو چیز با هم متّ  قول» بعضی معتقدند که 

دو در دو چیز بحـ  بـه میـان آیـد. اگـر آن گا  باید ازآن»، دو به موجودیّت خود ادامه دهند هر
چیـز دیگـری خواهـد بـود. اگـر یکـی از آن دو بـه ، سـوّمهم فانی شوند در آن صورت آن چیـز 

شـود؛ زیـرا کـه اتّحاد غیـرممکن مـی، شودآن دیگری فانی میدهد و ت خود ادامه میموجودیّ 
 (.631: 8932، فخر رازی) «تواند عین معدوم باشدموجود نمی

جبه  تگیری و نقد شمس نسببررسی علل سخت
ّ

 و جمع بندی حلّ
شاید بهتـرین منبـع ، حلّاجبردن به علّت این میزان نقد یا انتقاد شمس نسبت به جهت پی

 باشد. شمس شخصیّتنظرات مولوی نسبت به  چُنینهمبه خودش و  سخنان شمس نسبت
: 8910، تبریـزیدانـد )شـمسولـی  کامـل مـی ۀتبریزی در سخنانش خود را در مرتبـشمس
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: 8913، کنـد )مولـوی( و مولانا نیز در آثار خـود بـه کـرّات ایـن ادّعـای شـمس را تأییـد مـی887
مقام عرفـانی ،   دنامه(. سلطان ولد نیز در 2/89و  601، 660، 8/72، 8918؛ 917، 88، 8/81

رین و عـالی تـرین مرتبـ، شمس را پادشا  معشوقان ذکر کرد  که در تقسیم بندی وی ولایـت  ۀآخ 
(. شمس حتّی در سخنانش مدّعی شـد  کـه 882، 601، 99، 91، 8: 8927، است )سلطان ولد

( و برخـوردار از 8/606: 8910، تبریـزیاش به صفات الهی تبدیل گشته )شـمسصفات انسانی
 ۀتبریـزی کـه خـود را در مرتبـ(. شمس79/ 8، هر دو صفت قهر و لط  الهی شد  است )همان

موفّق بـه ، گونه که گفته شد معتقد است حلّاج دارای نوعی انانیّت بود همان، بیندولیّ کامل می
 نیافته است.درک عالم روح نشد  و به علّت عدم عبور از سکر به صحو به یقین دست 

مسـتی  ۀتـر از خـودش در مرحلـرا در مقامی بس نـازل حلّاج، شمس، طبق این سخنانبر 
نگریسـته و از مـی حـلّاجای بـالاتر بـه توان گفت از مقام و مرتبهروح قرار داد  است؛ یعنی می

ک را مورد بررسی قرار داد  است و از این رو قادر بـه در  حلّاج شخصیّت، کامل جایگا  یک ولیّ 
 نقا  ضع  وی بود  است.

را  حـلّاجنسـبت بـه منصـور تبریزیشمسدلیل این میزان نقد ، گفته شد چهآنبه  توجّهبا 
 توان در تفاوت جایگا  عرفانی این دو در نظر گرفت.می
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 کتابفروشی وصال.تهران.  .رلاض ا  ار نگتا(. خان ) بیرضا قلی، هدایت
Najjari, Mohammad – Kamel Ahmadnezhad, (2012): “Hossein Ibn 

Mansur Hallaj in the Mirror of the Dramatic Literature”, Life Science 
Journal, 2012; 9 (3), P. 2225 – 2233. 

 



 

 های معاصرمولانا و ایدئولوژی

 خانیعیسی امن
 دانشگا  گلستان یات فارسیاستادیار زبان و ادب

 مددیمنا علی
 کاووسدانشگا  گنبد  یات فارسیار زبان و ادباستادی

 دهکیچ
عنوان یکی از ارکـان شـعر فارسـی همـوار  در ذهـن و زبـان ایرانیـان از مولانا به

تحسین و ستایش نگریسته  ۀجایگاهی خا  برخوردار بود  و آثارش غالباا با دید
بـا  ست که با طلو  عصر مشروطه و آشنایی ایرانیانشد  است. این در حالیمی

س تـا حـدود زیـادی کاسـته شـد و انتقـاد از او و از ایـن تقـدّ ، های مدرناندیشه
دارد این  اهمّیّت چهآنا در این میان آثارش جای ستایش و تحسین را گرفت؛ امّ 

 هاآنیکدست نیستند و میان ، معاصر ۀهای صورت گرفته در دور است که انتقاد
هـا را بایـد در یل این تفـاوت در داوریشود. دلدید  می، تفاوت بسیار و گا  تضاد

وجو کرد. منتقـدان لیبرالـی چـون های متفاوت منتقدان مولانا جستایدئولوژی
خـرد  گرفتـه ، هایی چون فنا که با مبانی لیبرالی تضاد داشتآخوندزاد  به آموز 

 ۀمنتقـدان مارکسیسـت بـا دیـد کـهآنخواندنـد. حـال معنی میپوچ و بی راآنو 
هـای دلیـل ایـن تفـاوت، گفته شـد کهچُناننگریستند. آثار مولانا می تحسین به

وجـو های حاکم بر ذهن و زبان ایـن منتقـدان جسـتبسیار را باید در ایدئولوژی
معاصر  ۀحاضر تلاش برآن بود  است تا با بررسی آثاری که در دور  ۀکرد. در مقال
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ین نســبت مولانــا بــا بــه تبیــ، هــای او نوشــته شــد  اســتدر نقــد مولانــا و آمــوز 
 های معاصر پرداخته شود. ایدئولوژی

 مارکسیسم.، لیبرالیسم، نگا  انتقادی، دورۀ معاصر، مولانا: یدیلکواژگان 

 مقدّمه
هایی صرفاا سیاسی و در جهت تغییـر قاجار را نباید تلاش ۀهای ایرانیان در اواخر دور تلاش

در حقیقـت یکـی ، دانست؛ چرا که این تلاش ایرانیان دگرگونی ساختار سیاسی هزاران سالۀیا 
نـه ، ق انقـلاب مشـروطهنگری ایرانیان در آن زمان بود  است. بـا تحقّـاز نتایج دگرگونی جهان

بلکه بسیاری از باورها و عقاید آنان نیـز دگرگـون ، رو شد و های سیاسی ایرانیان زیرتنها اندیشه
 جهان، دید. برای نمونه اگر ایرانیان تا آن زمانگر  هاآنگردید و باورها و عقاید دیگری جانشین 

ای کـه او در آن بـه دنیـا آمـد  دیدند که جای هر فردی را طبقـهمراتبی میدر شکلی سلسله را
این نه جایگا  طبقاتی بلکه توانـایی و اسـتعداد هـر ، از این زمان به بعد، نمودمی مشخّص، بود

العلـی بـه ایـن مسـئله اشـار  ه بهبهانی در رسالۀ منهـاجکچُنانجایگا  او بود.  ۀکنندفرد تعیین
 .(887: 8913، )بهبهانی خواهان تغییر مناسبات اجتماعی ایرانیان شد  است، کرد 

سیاسی و اجتماعی محدود و محصـور نمانـد و بـه  ۀاین تغییر در باورها/ عقاید تنها در حوز 
، روشـنگران و منتقـدان ایـن دور نیـز تعمـیم داد  شـد.  ادبیّـات ۀهای دیگری چون حـوز حوز 

به نقد و گا  طرد باورهـای سیاسـی و اجتمـاعی گ شـته مشـغول  که انهمان گونه و همان زم
پرداختند. این نو  نگا  انتقادی )و گا  انکـاری( گ شته نیز می ادبیّاتبه نقد و گا  انکار ، بودند

سید. آقاخان کرمـانی کـه خـود در به اوج خود ر ، ریحان بوستان افروز آقاخان کرمانی ۀدر رسال
بـه ، لات آنپس از آشنایی با غرب و تحوّ ، در تقلید از گلستان نوشته بود راان جوانی کتاب رضو 

 ادبیّـاتبلکـه بـه انکـار ، یکبار  از را  رفته بازگشت و نه تنها خـود دیگـر از سـعدی تقلیـد نکـرد
ادبیّـات به جای ، های آنو شیو  غرب ادبیّاتگ شته نیز پرداخت و از ضرورت جایگزین کردن 

 ی(.نسخۀ خطّ ، کرمانیفارسی سخن گفت )آقاخان ۀهزاران سال
نگـری مـدرن بـه تثبیت جهـان راآنتوان که میاستقرار نظام مشروطه/ پارلمانی ـ تثبیت و 
گ شـتۀ  ادبیّـات: ت بخشـیدتی ایرانیان دانست ـ به این انتقادها مشروعیّ نگری سنّ جای جهان

ت از سوی روشـنفکران ایـن عصـر مـورد به شدّ ، های اصلی آن چون سعدیشخصیّت ایران و
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هـا خانـهسعدی دیگر آن معلّم اخلاق  ایرانیان نبود که آثارش در مکتـ  ت؛ مثلاا انتقاد قرار گرف
مانـدگی تـرین دلایـل عقـ  شد؛ بلکه شاعری بود که اندیشه و آثارش یکی از اصلیآموخته می

، هـا(. اگرچـه آمـاج اصـلی ایـن انتقـاد8931، مـددیو علیخانی آمد )امنایران به حساب می
شـاعران دیگـر نیـز از ایـن سرنوشـت  امّـا، سعدی و آثار تعلیمی او یعنی گلستان و بوستان بـود

دی در هـای متعـدّ مستثنا نبودند؛ مولانا یکی دیگر از شاعران بزرگ ایرانی بود که آثـار و رسـاله
در این زمان و در نظـر منتقـدان ایـن ، های او نوشته شد؛ هر چه بوددیشهنقد و بررسی آثار و ان

ــا انقــلاب  ــود07دور  )مشــروطه ت ــدگار نب ــار او هــم ، ( او دیگــر خداون ــه در آث ــود ک شــاعری ب
هایی که سـب  انحطـا  کم بود( و هم اندیشه هاآنتعداد  البتّههای والا وجود داشت )اندیشه

 حطا ( شد  بود؛ شعرش هم بلندی داشت و هم پستی و....ایرانیان )و یا تشدید این ان
هـا کند آن است کـه ایـن داوریمی توجّهها جل  ا نکتۀ مهمی که در این نقدها و داوریامّ 

هـای مولانـا را بـه زیـر سـؤال تمـام  اندیشـه، اند؛ برخی چـون کسـروییکدست و یکسان نبود 
انگاشـت؛ در های او را نادرسـت و خطـا مـیآموز بُرد و برخی مانند آخوندزاد  تنها بعضی از می

هـایی ی کسانی چون احسان طبری هم بودنـد کـه اگرچـه در آثـار مولانـا اندیشـهاین میان حتّ 
آثار مولانا تشـویق  ۀمخاط  را به مطالع، در تحلیل نهایی امّا، دیدندمتفاوت با زمانۀ حاضر می

 هـاآنهـای متفـاوت نگـریر را بایـد در جهـانآید دلیل این امـنمودند. به نظر میو ترغی  می
هـای بـه دلیـل تفـاوت، ق داشتندوجو کرد؛ این افراد اگرچه همگی به گفتمان مدرن تعلّ جست

های متفاوت و گا  متعارضی نسبت به گ شتۀ ادبـی ایـران و شـاعران داوری، ایدئولوژیک خود
ی در سرنوشـت کـه نقـش مهمّـ ها ـنمودند؛ برای درک بهتر این تفاوتآن چون مولانا ارائه می

هـای ـ ناچار باید بـه نسـبت مدرنیتـه و ایـدئولوژیگفتمان مدرن ایرانیان داشته است  مولانا در
 آن نوشت. ۀرایج در آن پرداخت و به اجمال نکاتی دربار 

 های حاکم بر آنگفتمان مدرن و ایدئولوژی
یـدئولوژی نیـز مفهـومی اسـت اکه همچُنان، مدرنیته به خودی خود مفهومی پیچید  است
(. پـرداختن بـه ایـن 02: 8918، اند )ایگلتونبسیار سیّال که معانی بسیاری برای آن بر شمرد 

 اهمّیّـتحاضر  ۀجا و برای مقالدر این چهآنها نیز خارج از حوصلۀ این نوشتار است؛ پیچیدگی
نیته را به همان معنـایی کـه نسبت مدرنیته )و گفتمان مدرن( با ایدئولوژی است. اگر مدر ، دارد

، ( بـدانیم98: 8912، )کانـت یعنی خروج انسان از نابالغی خـود خواسـته، بیان کرد راآنکانت 
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آزادی و...( ارائـه ، هایی هستند که برای نیـل بـدین هـد  )رسـیدن بـه بلـوغرا ، هاایدئولوژی
آزادی انسـان و رسـیدن بـه  گفته شد کهچُنانتر خواهد شد. اند. با مثالی این مسئله روشنشد 
این هد  را از طریق کاربرد خـود و ، ترین هد  در گفتمان مدرن است؛ لیبرالیسماصلی، بلوغ

، بـه عنـوان ایـدئولوژی رقیـ  لیبرالیسـم، مارکسیسـم کـهآنگیرد حال کاملاا فردگرایانه پی می
ای متفکران و فلاسـفه انگارد؛ از نظرجز از طریق انقلابی طبقاتی ناممکن می انسان راآزادی 

محـو شـود و از بـین بـرود؛ ، حـاکم ۀناگریز باید طبق، برای تحقیق آزادی انسان، چون مارکس
ای بـا سـاختار طبقـاتی بـه آن هـم در جامعـه، آزادی امری نیست کـه بتـوان بـه شـکل فـردی

، زنـدها را بـه گفتمـان مـدرن گـر  مـیایدئولوژی چهآن، آمدنی باشد و... به طور خلاصهدست
را از  هـاآن چـهآنای کـه همـه در آن آزاد هسـتند و ست؛ یعنی ایجاد جامعـههاآنهد  نهایی 

هـای باشد. اگر تفاوتی در داوریآل  گفتمان میرا  رسیدن به این اید ، سازدیکدیگر متمایز می
وجـود  مولانـا ۀکه دربـار همچُنانشود )ها دید  میروشنفکران و منتقدان هر یک از ایدئولوژی

 آزادی و... است.، دلیل همین تفاوت در را  رسیدن به غایت گفتمان مدرندارد( به

 های حاکم بر آنعصر مشروطه و ایدئولوژی
تـا حـدودی ، در غرب اتفـاق افتـاد چهآنبا ، های جهان مدرنآشنایی ایرانیان با ایدئولوژی

از خواب خـوش  راان ایرانی، تانها و پس از آن از انگلستفاوت داشت. شکست ایرانیان از روس
گا  ساخت. را از عق  هاآنخود بیدار کرد و  ، ایران مدرن داستانماندگی خود نسبت به غرب آ

گاهی و جست داستاندر حقیقت  ماندگی. این وجوی راهی است برای رهایی از این عق این آ
گاهی و جست از ، ولیعهـد ایـران، رزامیاسهای عبّ ماندگی در پرسشوجو برای رهایی از عق آ

قدرتی است که شما را تا  چه آن»: پرسدکاملاا آشکار است؛ او از ژوبر می، نمایند  ناپلئون، ژوبر
این انداز  از ما برتر ساخته است. دلایل پیشرفت شما و ضع  ثابت ما کـدام اسـت؟ شـما هنـر 

در ، دانیـدمـی ن راانسـاهنـر بـه کـار انـداختن همـۀ وسـایل ، هنر پیروز شـدن، حکومت کردن
ور باشیم و به زور دربارۀ آینـدۀ ایم که در منجلاب جهل غوطهصورتی که ما گویی محکوم شد 

ت سکونت و باروری خاک و توانگری مشرق زمین از اروپای شما کمتـر خود بیندیشیم. آیا قابلیّ 
آیا نسبت ، ردگ نخست از روی کشور ما می، به شما برسد کهآناست؟ اشعۀ آفتاب که پیش از 

، کنـدهـای گونـاگون مـیدهـش کـه بخشـشبه شما نیکوکارتر از ماست؟ آیـا آفریـدگار نیکـی
نین اعتقادی ندارم. ای بیگانـه بـه خواسته است که به شما بیش از ما همراهی کند؟ من که چُ 
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تـزار ای به ایرانیان بدهم. آیا مـن هـم بایـد کـه ماننـد ایـن من بگو که چه باید بکنم تا جان تاز 
از ایـران و ، آمد تا شهرهای شـما را تماشـا کنـدمسکو که کمی پیش از این از تختش پایین می

وجو کنم و تمام این دستگا  پوچ ثروت دست بکشم؟ یا بهتر آن است که مرد خردمندی جست
 (.861: 8997، )ژوبر« از او بیاموزم، هرچه را که شایسته و بایستۀ یک شاهزاد  است

انـد؛ بـه تعبیـر میرزا داد  شد هایی هستند که به این سؤال عبّاسی غربی پاسخهاایدئولوژی
اند که روشنفکران و مصلحان ایرانی برای رهایی ایـران از آویزهایی بود دست، هاایدئولوژی، بهتر
هـای لیبرالـی و روشـنفکرانی انقلابی بود بر بنیـاد، ماندگی به آن آویختند؛ انقلاب مشروطهعق 

آخوندزاد  و... ـ که نقـش مهمّـی در تحقّـق آن داشـتند ـ آشـکارا روشـنفکرانی ، خانلکمچون م
ها/ ایدئولوژی ناسیونالیسـتی دولتی برآمد  از جریان، دولت پهلوی نیز، کههمچُنان، لیبرال بودند

محمـود افشـار و... ـ کـه نقـش مهمّـی در ، زادۀ ایرانشـهرکاظم، زاد بود؛ روشنفکرانی چون تقی
تـرین کردنـد. اصـلیرضاخانی داشتند ـ از ایدئولوژی ناسیونالیسم پیروی می ۀتقرار دولت  مطلقاس

مشـروطه و  ۀ. لیبرالیسـم کـه در دور 8: های رایج در ایران عصر مدرن عبـارت بودنـد ازایدئولوژی
رضـاخان بـه شـدّت مـورد  ۀ. ناسیونالیسم کـه در دور 6ایدئولوژی غال  بود ، تأسیس مجلس ملّی

. مارکسیسم که اگرچه طرفداران آن در ایران هرگز موفّـق بـه تشـکیل 9ایت دولت قرار گرفت حم
ای در ایـران و نفوذ گسترد ، فعالیّت احزابی چون حزب تود  ۀبه واسط، دولت مارکسیستی نشدند

 در میان روشنفکران داشت.
ان ایرانی و فرهنگ جه، ق داشتها تعلّ کدام از روشنفکرانی که به یکی از این ایدئولوژیهر 

هـا )و نـه نمود و چون مبانی این ایـدئولوژیکرد و داوری میاو را از آن منظر نگا  می ادبیّاتو 
بـه بررسـی ، گردیـد. در ادامـهها نیـز متفـاوت مـیداوری، ( با یکدیگر تفاوت داشتهاآنغایت 
نا و تبیین تفاوت میان مولا  ۀهای روشنفکران در ایدئولوژی لیبرالیسم و مارکسیسم دربار دیدگا 

 پرداخته خواهد شد. هاآن

 مولانا و منتقدان/روشنفکران لیبرالیستِ عصرِ مشروطه
شـاید لیبرالیسـم ، های ممکن برای نظام سیاسی کهـن ایرانیـانها/ جانشیناز میان بدیل

 ۀیشـینعا نیز پرین جانشین بود  باشد؛ دلیل این ادّ تعقلانیترین و )لیبرال دموکراسی( منطقی
ن بـا آن کهـان سیاسی ایرانیان است؛ استبداد/خودکامگی تنهـا نظـام سیاسـی بـود کـه ایرانیـ

ای بود که واکـنش علیـه خودکـامگی واسـتبداد  در بـن آشنایی داشتند و لیبرالیسم ایدئولوژی
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خسـته از اسـتبداد ، ی دارد. ایرانیان و روشنفکران آن عصـرجاآن ( 26: 8919، اندیشۀ )بوردو
مقابل آن یعنی لیبرالیسم پنا  بردنـد. ایـن ایـدئولوژی از اواسـط عصـر  ۀبه نقط، خود ۀسال هزار

ایدئولوژی غال  میـان روشـنفکران ایرانـی بـود و کسـانی  دوّمناصری تا زمان انحلال مجلس 
: 8907، )آخونـدزاد نامیدند کردند و آشکارا خود را لیبرال میت میاز آن تبعیّ ، چون آخوندزاد 

هـایی شخصیّتادبی ایران و  ۀاساس مبانی این ایدئولوژی به نقد گ شتها در آثار خود بر نآ .(9
نقـد آخونـدزاد  بـه مولانـا از منظـر لیبرالیسـم ، گفتـه شـد کهچُنانزدند. چون مولانا دست می

پـیش از هـر چیـز  امّـااز این منظر هم تفسیر کرد.  راآنتوان می کهاینصورت گرفته است و یا 
ی رومی تصـنی  ملّا  ۀای به نام دربار را در رساله هاآنبا انتقادات آخوندزاد  به مولانا ـ که  باید

دانـد کـه بـه نظیر مـیبدیل و فاضلی بیمولانا را عالمی بی، آشنا شویم. آخوندزاد  کرد  است ـ
ر آثـار ( با این حال چند نکتـه د90: 8908، زبان فارسی و عربی اشرا   کاملی دارد )آخوندزاد 

ها عبـارت اسـت از نکتهاینترین اصلی: داندنقد می ۀرا شایست هاآنمولانا است که آخوندزاد  
اشتبا  دوّم او اعتقاد به فناست. این لفظی است بی »: نویسداعتقاد مولانا به مفهوم فنا. او می

هر کسـی  امّا. اند به معنی آن پی ببرندمعنی که نه حکمای هندو و نه حکمای اسلام نتوانسته
اند که گویا در ابتدا بـودای هنـدی ایـن اند. نقل کرد کرد  راآنشنید  است و ادعای فهم  راآن

فنـا  امّـاای بـه حسـاب آورد . وسـیله راآنعقید  را متداول کرد  و برای وصـول بـه وجـود کـل 
هـیچ ، پ یر اسـتکانامدارد و به چه شکل  امکانچگونه باید باشد و به چه قرار باید باشد و آیا 

 (  93ـ7: )همان «کس در این باب به دادن جواب صری  قادر نیست
فنا و اعتقاد مولانـا بـه آن  ۀآید این است که نظر آخوندزاد  دربار از این عبارات بر می چهآن
کند که فنا مفهومی اسـت کـه کسـی معنـای عا نمیگرایانه است. او اگرچه در ظاهر ادّ لاادری

از توضیحات او آشکار است کـه او بـا معنـای فنـای  امّاو اسمی است بی مسمّی  داندمین راآن
کـه معنـای  شـودمیعی مدّ ، او چرا امّا( 13: 8911، عرفانی به خوبی آشنایی دارد )پارسی نژاد

 داند؟معنی میاصطلاحی پوچ و بی راآن، تواند دریابد؟ به تعبیر بهترفنا را هیچ کس نمی
وجو کرد؛ تـا های لیبرالیسم جستل را باید در تضاد/تقابل مفهوم فنا با آموز پاسخ این سؤا

را در کنـار  «تفردیّـ»که اگر کسـی تعـاری  فنـا و لیبرالیسـم و مفهـوم کلیـدی آن یعنـی  جاآن
نخواهـد یافـت؛ یکـی از محـو فردیّـت سـخن  هـاآنچیزی جز تضـاد میـان ، یکدیگر قرار دهد

، نیسـتی، فنـا»: اندکند. در تعری  فنا نوشتهآن و ابقاء  آن تأکید میگوید )فنا( و دیگری بر می
در اصطلاح یعنی فنای بند  در حق که جهت  بشریّت  بند  در جهت ربوبیـت حـق ، محو شدن
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گردد... فنا عبارت است از نهایت سیر الی الله... چه سیر الی الله وقتـی منتهـی شـود محو می
یکبارگی قطع کند... فنا اضمحلال و تلاشی غیر حق اسـت در  وجود را به قدم صدق ۀکه بادی

 (261: 8913، ادی)سجّ « ی نور الانوارحق و محو موجودات و کثرات در تجلّ 
درک آن بـرای همـه ، عارفان برای فهم هر چه بیشتر فنا ـ کـه بـه دلیـل انتزاعـی بـودنش

ترین معرو  عطّارالطیر منطق اند که شایدو تمثیلات بسیار نقل کرد  هاداستانممکن نبود  ـ 
کننـد و در مرغانی که به سودای رسیدن به سیمرغ از هفت شهر عبور می داستانباشد؛  هاآن

رسند و خود را سیمرغ به نهایت را  می، محو و زایل شد  است هاآنت نهایت هنگامی که فردیّ 
از ضرورت دست شسـتن ، پرداخته به این مسئله، ها و در آثار گوناگونشبینند. مولانا نیز بارمی

 :  گویداز هستی آدمیان و محو شدن در خداوند سخن می
 چیســــت توحیــــد خــــدا آمــــوختن

 خـواهی کـه بفـروزی چـو روزگر همـی
 ات در هسـت آن هسـتی نـــوازهستی

 در من و ما سخت گردسـتی دو دسـت
 

ــوختن  ــد س ــیش واح ــتن را پ  خویش
 هستی همچون ش  خـود را بسـوز

ــ ــدر گــدازهمچــو مــس در کیمی  ا ان
 هست این جمله خرابی از دو هست

 

 (980: 8923، )مولوی

قــات ایــن جهــانی و دســت شســتن از خــویش و رســیدن بــه فنــا از ضــرورت گســتن از تعلّ 
 ۀدر میانـ کـهایـنی در مثنوی آورد  اسـت و یـا داستان هاآنموضوعاتی است که یا مولانا برای 

ای ن آن هد  دیگر دارد( به آن اشـار لانا از بیایی که مو هاداستانی مثنوی )یعنی هاداستان
تمثیلـی ، داسـتانو مرد  ساختن طوطی در این ، طوطی و بزرگان داستان کهچُنانکرد  است 

 :  ی در خداوندای رها کردن تمایلات نفسانی و فنابر 
ـــاز ـــد نی ـــردن ز طـــوطی بُ ـــی م  معن
 تــــا دم عیســــی تــــو را زنــــد  کنــــد 
 از بهــاران کــی شــود سرســبز ســنگ

 

 در نیـــاز و فقـــر خـــود را مُـــرد  ســـاز 
 همچو خویشت خوب و فرخند  کنـد
 خاک شو تـا گـل برویـی رنـگ رنـگ

 

 (608: )همان

ت و فـرد تأکیـد بـه فردیّـ، هایی چون آخوندزاد لیبرال، لا  عارفان و مولاناخ  که بر آنحال 
لا  خ  بـر ، هـاآناند. شناختی لیبرالیسم قرار داد مرکزی و هستی ۀشالود  و هست راآن، داشته

فـرد ، کردند.. بر فرد دفا  می.خداوند و، جامعه تقدّم..( که از .مولانا و، خود )افلاطون سلا   ا  
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 هاآندانند. به همین خاطر نیز تمام تلاش می هاآنتر از .. واقعی.م بر جامعه و خداوند ورا مقدّ 
هایی است کـه ممکـن دیگر نهادخدا و ، حراست و حمایت از فرد و استقلال آن در برابر جامعه

تـرین سـط  موجـود ت  در ساد معنی آن وفرد/فردیّ » ادغام یا محو گردد. هاآنفرد در ، است
ناپ یری نیز دارد که تأکید بر فردیت است و بـیش ییواحد انسانی است و اغل  بار اضافی و جد

او از دیگـران مـورد وجه اشتراک شخص با اشخا  دیگر مد نظر باشد؛ وجو  ممیز   کهآناز 
ا اسـت و گیرد. گرایش این مفهوم به دیدن موجود واحد انسانی بـه صـورتی مجـزّ قرار می توجّه

درجـۀ ، شود؛ بنابراین برای انسان واحدجامعه یا جهان به مثابه زمینه یا بافت در نظر گرفته می
ت بنیـادین یفیّـک، بالایی از کمال و خودکفایی قائـل اسـت و در نتیجـه جـدایی و خودمختـاری

  (.61: 8911، )آربلاستر« آیدمتافیزیکی انسان به حساب می
خـود ، معنی دانستهود آخوندزاد  فنا را نامی بیشهمین تناقن بنیادین است که سب  می

را به ندانستن بزند؛ فنا مفهومی است کـه حـداقل بـا ایـدئولوژی لیبرالیسـم ارتبـاطی نـدارد بـه 
دهـد؛ ایـن دو نقیضـینی دزاد  با این مفهوم همدلی نشان نمیهمین خاطر هم هست که آخون

 باشد.اقل در نظر آخوندزاد  و هم مسلکان او( محال می)حدّ  هاآنهستند که اجتما  

 مولانا و منتقدان/روشنفکران مارکسیست ایرانی
هـای پـیش از مارکسیسـتی( بـه سـال آشنایی ایرانیان با اندیشه سوسیالیستی )و نـه لزومـاا 

، کردنـدبـرای کـار بـه بـاکو مهـاجرت مـی که انگردد؛ بسیاری از ایرانیلاب مشروطه باز میانق
باختند؛ نفوذ و تأثیر دل به سوسیالیسم می، غان سوسیالیست آن مناطقتحت تأثیر تبلیغات مبلّ 

ر به حدّی بود که نه تنها روشنفکرانی چون طالبو  و آقاخـان کرمـانی از آن متـأثّ ، هااین آموز 
سوســیال  ۀون )ترجمــون  عــامیّ داری چــون اجتمــاعیّ بلکــه احــزاب قدرتمنــد و ریشــه، ردیدنــدگ

 8387انقـلاب اکتبـر : دموکراسی( نیز در این مناطق )و بعدها در سرتاسر ایران( شکل گرفتند
را بـه احزابـی  هـاآن، در ایـن احـزاب تغییراتـی ایجـاد کـرد ، و پیدایش یک کشور مارکسیستی

و به دستور رضـا شـا  غیـر  8981که در سال ـ دانید. حزب کمونیست ایران کمونیستی بدل گر 
، ین حزب مارکسیستی در ایران بود؛ این حزب به دلیل عمـر کوتـاهشاوّلقانونی اعلام گردید ـ 
ین حـزب مارکسیسـتی دوّمخل  او یعنی حزب تود  ـ که  امّاخود نداشت؛  ۀتأثیر چندانی بر زمان

رضاشا  تأسیس گردید ـ یکی از تأثیرگ ارترین احزاب در تـاریخ ایـران  ایران بود و پس از سقو 
همدرن می ادبـی نیـز بـه  ۀال بود بلکه در حـوز سیاست بسیار فعّ  ۀتنها در عرصباشد. این حزب ن 



 11/ های معاصرئولوژیمولانا و اید 

.. نقشـی .پـور وامیرحسـین آریـان، هـای سرشناسـی چـون احسـان طبـریدلیل وجـود چهـر 
ادبـی ایـران و  ۀداری بـه نقـد گ شـتکل گسترد  و دامنهکنند  داشت. این منتقدان به شتعیین

 ۀدربـار  هـاآنتردید مولوی هم از آن بزرگانی بود کـه بی پرداختند.های اصلی آن میشخصیّت
 اند. نگا  منتقدان مارکسیست به مولوی ـ اگرچه نگاهی خالی از انتقاد نیست ـآن بسیار نوشته

آمیزتر؛ دلیل این تفاوت را بایـد در برخـورد آنـان بـا حترامتر و انگاهی است همدلانه، در کل امّا
مولوی را فـارغ از عصـری کـه در آن مـی ، هایی چون آخوندزاد وجو کرد. لیبرالمولوی جست

  از عصـر او منتـزّ ، دای مجـرّ او را چون اندیشه ۀاندیش هاآنشناختند؛ خواندند و میزیست می
تـاریخ بـود ـ بـه داوری  ۀکـه خـردی بیـرون از محـدودبه کمک خرد  ناب  مدرن خـود ـ ، کرد 

های قرن نوزد  و بیستمی های مولانا یا اندیشهنشستند؛ طبیعی است که به دلیل تضاد اندیشه
منتقـدان  کهآننگا  انکارآمیزی به مولانا داشته باشند؛ حال  هاآن، منتقدان لیبرالیست ایرانی

گونـه دیدنـد )یـا ایـنتاریخی آن می ۀرا در محدودکه همه چیز و همه کس ، مارکسیست ایرانی
کوشـیدند تـا مـی، زیستمولانا از عصری که در آن می ۀبه جای انتزا  اندیش، کردند(عا میادّ 

همدلی بیشـتر ، نین نگاهیچُ  ۀبینی او را در بستر تاریخی  آن داوری کنند. نتیجمولوی و جهان
بلنـدی و پسـتی  البتّـهش بود؛ مثنوی و دیگر آثار مولانـا آمیز به او و آثار با مولانا و نگا  تحسین

انگیز. اگر منتقدانی چون کسروی ـ کـه طبع انسانی نابغه و اعجاب ۀاثری بود زایید امّا، داشت
« اممثنـوی را نخوانـد »گفـت کـه دانسـت و خـود آشـکارا مـیخوانـدن نمـی ۀمثنوی را شایست

ــروی ــا10: 8971، )کس ــوی و آث ــرد  مثن ــی( ـ در ط ــتدلال م ــانی اس ــدر عرف ــدان ، آوردن منتق
، آذیـندانسـت )بـهآذیـن مثنـوی را دریـایی مـیبـه: گفتندمارکسیست در دفا  از آن سخن می

( بـود  اسـت. 81: ندگی او )همـانهای ز از خوشبختی، آن ۀبار چندین ۀ( که مطالع88: 8923
برخاست؛  هاآنوجوی به جستتوان و باید های بزرگی است که میمروارید، که در این دریاچرا

اثـری ، ی عصرعرفانی در چشم منتقدان ماتریالیست مرواریدهایی که سب  گردید  است این اثر
 
ّ
در پایان ایـن »: آن اثر نوشته است ۀآذین دربار که به جاآنی انقلابی به نظر آید؛ تا ی و حتّ مترق

بلخـی  محمّـدین الدّ مولانا جلالبن است اگر از دید و داوری اجتماعی غ  ، بررسی موجز و گ را
سخنی ـ اگرچه کوتا  ـ به میان نیاید. این دید و داوری در مثنوی بسیار مردمـی و شـاید هـم بـا 

با زبانی بـس گزنـد  وصـ  ، جای جای را انانقلابی است. مولانا توانگر ، به احوال زمان توجّه
زور و  ۀکشـی بـر پایـبهـر  ۀرا نتیجـگمان از او نباید انتظار داشت که انباشت ثـروت کند. بیمی

ایـن قـدر هسـت کـه  امّـا، برهنه و بی لگام یا ساخت و پرداخت روابط تولیـدی در جامعـه بدانـد
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 داند.خوار تهیدستان میزکات راآنمولانا توانگر 
 ای توانگر تو که سیری هـین مخنـد
 کــز ضــرورت هســت ســرداری مبــاح

 

ــــد  ردمن ــــر د  ــــژی آن فقی ــــر ک  ب
 رت شد صلاحبس فسادی کز ضرو 

 

 (808: 8923، )مولوی

او به عنـوان  معرّفیهای مولانا و سنگ محک و ترازوی این منتقدان در بررسی اندیشه امّا
 
ّ
هـای آن ی و انقلابی چیزی نیست جز ایـدئولوژی مارکسیسـم و مفـاهیم و آمـوز شاعری مترق

ن دلیل است که میـان برخـی تنها به ای، بینندمولانا را بزرگ می هاآنچون دیالکتیک و... اگر 
بیننـد و یـا هـایی مـیهای او با مبانی مارکسیسم چون دینامیک به جهان و... همانندیاندیشه

   گونه ببینند.خواهند اینمی
ــته ــا )برجس ــای اندیشــه مولان ــد دری ــرین مرواری ــهت ــ البتّ ــت( از نظ ــدان مارکسیس ر منتق

ر مولانــا را کــه تفکّــجا آن( تــا 096: 8930، نگــری دیــالکتیکی اوســت )طبــریاندیشــه/جهان
ای ولانا در ایـن اسـت کـه او در زمانـهنگا  دیالکتیکی م اهمّیّتاند؛ ری دیالکتیکی دانستهتفکّ 
ر در جهـان  غالباا فاقد چنین نگاهی بودنـد؛ طـرز معمـول و مـألو  تفکّـها انسانزیست که می

انسـان اشـیا و قضـایای ، گـا نگاهی مکانیکی یا ایسـتا بـود  اسـت. در ایـن نـو  ن، پیشامدرن
ا بـود. نیز از نظر او جامد و مجـزّ  هاآندید و حالت روابط میان ر میطبیعی و اجتماعی را لایتغیّ 

 امّـادید. دانست و میایستا می راان نین انسانی هر چیز از جامعه گرفته تا نسبت زمین و آسمچُ 
، جود دارد که اگرچه در جهان پیشـامدرننو  دیگری )دیالکتیکی( نیز و، در برابر این نو  نگا 
)به باور منتقدان مارکسیست( نگاهی بود که جهان و مناسبات میان  امّا، هموار  در حاشیه بود

ر و ثابت نیسـت و هیچ چیزی لا یتغیّ ، داد. در این نو  نگرشتر انعکاس میدرست راآناجزای 
ر اسـت بلکـه پویـا و متغیّـ، یـز نـه جامـدنسبت میان پدید  ها/ اجـزا بـا یکـدیگر ن کهآنتر مهم

 (.81: 8962، ای)خامه
نگـاهی انقلابـی و متفـاوت از نگـا  ، عای منتقـدان مارکسیسـت نگـا  مولـوی نیـزبنا به ادّ 

حرکـت »معمول و مألو  عصر او بـود؛ او نیـز هماننـد منتقـدان مارکسیسـت کـه بـاور داشـتند 
دیـالکتیکی و در  راان ( جه89: 8909، )ترابی« ناپ یر استت اصلی ماد  و از آن جدایییّ خاصّ 

دی وجود داشت. به های متعدّ در آثار مولانا نمونه، برای این نو  نگا : دیدفرایندی حرکتی می
، )طبـری «لی وتکاملی  اسـتدر مسیر تحوّ ، مولوی بر آن است که جهان  وجود»عنوان نمونه 

لی از حالت جمادی به نبـات و از نبـات بـه   در فرایندی تکامبدین معنی که مادّ  .(099: 8930
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ت/مرحله بـه حرکـت و انتقـال از یـک وضـعیّ : .. در حرکت اسـت.از حیوان به انسان و، حیوان
ا ایـن نفـی )و بـه تعبیـر گیـرد امّـما قبل صورت مـی ۀنفی مرحل ۀدیگر به وسیل ۀت/مرحلوضعیّ 

انتقـال  ۀلکه این مرگ یا فنا لازمب: مولانا مرگ( در هر مرحله را نباید با عدم مطلق  یکی گرفت
 دیگر است. این اشعار مولانا ۀای به مرحلاز مرحله

 از جمادی مُـردم و نـامی شـدم
 مُــردم از حیــوانی و آدم شــدم
 بــار دیگــر از فلــک پــرّان شــوم

 

ــــر زدم  ــــوان س ــــردم ز حی ــــا مُ  وز نم
 پس چه گویم چـون ز مُـردن کـم شـدم

ـــد آن شـــومو آن ـــدر وهــــم نای  چـــه ان
 

 (821: 8923، )مولوی

 چیزی نیست جز حکایت  حرکت تکاملی جهان.
، )طبـری« جهان جنگ اضـداد اسـت» کهایندرک مولانا از تضاد میان هستی و نیستی و 

8930 :090).  
ّ
نگری مارکسیستی ایـن اگر در جهان: ی مولاناشاهد دیگری است از تفکر مترق
مولانـا نیـز چنـین  ۀ. در اندیشـتجامعه و... اسـ، تضاد است که عامل حرکت/دینامیسم جهان

کنـد و در تبادل ضدها به یکدیگر مولوی هم تکامل و هم حرکت به جلو را مشاهد  می»: است
نگ را ناگریز و نگ و ج  ج   ۀعرص را جهاناگر مولانا  .(090: )همان« هم ایجاد تعادل درونی را

بلکـه دلیـل ، ی او نیسـتستاینگنگ و یا ج  او به ج   ۀبه دلیل علاق، داندطبیعت این جهان می
 امیسمی او به جهان است.آن نگا  دین

نگ است چون کـل بنگـری  این جهان ج 
ـــپ  ـــه چ ـــرّد ب ـــه پ ـــی ذر  هم ـــن یک  ای
 ذر  ای بــــــالا و آن دیگــــــر نگــــــون
ـــی هســـت از جنـــگ نهـــان  جنـــگ فعل

 

ـــافری  ـــا ک ـــن ب ـــو دی  ذر  ذر  همچ
ــ  ــدر طل ــین ان ــوی یم ــر س  وان دگ
 جنگ فعلی شان ببین انـدر سـکون

 تخـــال  آن تخـــال  را بـــدان زیـــن 
 

 (10: 8923، )مولوی
در نظـر کـه همچُنانها/تضادها ویرانی و آشوب نیست بلکه وحدت است این جنگ ۀنتیج

تضاد چیزی جز آفرینش تاز  )سنتز( نیسـت گـویی در نظـر مولانـا از  ۀنیز نتیج، هامارکسیست
  آید.میراهی نیست و یکی از دل دیگری بر تضاد/جنگ تا وحدت

.. منتقـدان مارکسیسـت  .جامعـه و، ادیـان، گرایانه مولانا به جهـاننگا  دیالکتیکی/تکامل
ر کـرد کـه ایـن داشت. با ایـن حـال نبایـد تصـوّ آورد و ناچار به تحسین وامیایرانی را به وجد می
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تـر از بینـی مولانـا را بـه مراتـ  انقلابـیها اگرچـه جهـانآنتحسین و ستایش همیشگی بود؛ 
را نیـز فرامـوش نکـرد  بودنـد کـه بسـتر نگـا  مولانـا و  نکتـهایـن، دانسـتندگـارانش مـیروز هم

ت از بینی او به هر حال بسـتری عرفـانی اسـت و نگـا  دیـالکتیکی او بـه جهـان بـه شـدّ جهان
هـای از انـوا  اندیشـه»هـای مولانـا تـأثیر گرفتـه اسـت؛ مـثلاا مثنـوی اندیشـه ۀفضای عارفانـ

( و همـین 096: 8930، )طبـری« غلـیظ عرفـانی اشـبا  شـد  اسـت ۀدیالکتیکی به یک آمیز
در تحلیل نهایی نگا  او را نگـاهی غیـر ، های ایدئالیستی و نادرست عرفانیشدگی از باوراشبا 

گـا  اسـت  اهمّیّـتبیند و به می را جهانعلمی و خام ساخته است. مولانا تضاد  در  بـه  امّـاآن آ
توانـد حاصـل ایـن تضـاد لا  رویکرد علمی مارکس و...( نمـیخ  اش )بر دلیل رویکرد غیرعلمی

انگلــس و... بــه دلیــل نگــا  ، کســانی چــون مــارکس کــهآنحــال ، بینــی کنــد)ســنتز( را پــیش
گاهی از قوانین حرکت تاریخ و... علمی در آیند  از دل تضادهای موجـود پدیـدار  چهآنشان و آ

مـارکس پـس از کشـ   کهچُنان .(892: 8962، اینمودند )خامهبینی میرا پیش، خواهد شد
با ضرس قاطع نتیجه )سنتز( تضاد بورژوازی و پرولتاریا را طلو  کمونیسـم ، قانون تکامل تاریخ

شناسـد و بـه خـاطر ایـن بخـش تـاریخ را نمـیمولانا نیـروی نجـات، کهآنتر دانست و مهممی
ق تحقّـ، ایـن بیـنش» ان.شـود در دسـت قدرتمنـدگا  شـعر او حربـه و سـلاحی مـی، بیگانگی

بـل در تـلاش هـر ، هایافته و سراسری تود ی خود را نه در جنبش سنجید  و سازمانهاانآرم
توانـد جوید که آن هم بـا عنایـت آن سـویی اسـت کـه مـیفرد جداگانه برای رهایی خویش می
جویی از چار  تراشی برای بازداشتن ستمدیدگان روی زمینکامیاب باشد؛ امّا آیا این نوعی بهانه

وو از ، هـاای مکتـ دردهایشان به دست خود و به نیروی جمعی خود نیست؟ بدبختانه در پـار 
نشـینی کـه نهـان و آشـکارا پوستهای تختهزمانویژ  در برخی ساهجمله در مکت  مولانا  و ب
 .(8923: 29، )به آذین« نین استچُ ، سر بر آستان قدرت دارند

 گیرینتیجه

متفـاوت و گـا  متضـاد اسـت. ، معاصر نسـبت بـه مولانـا و آثـارش ۀقدان در دور دیدگا  منت
برخی از در انکار  کهآنحال ، اندزبان به تحسین او گشود ، برخی با او همدلی و همراهی کرد 

بـه ، هـای منتقـدان معاصـراند. قسـمتی از ایـن تفـاوت دیـدگا های او در آمد مولانا و اندیشه
گردد. در حالی که منتقدان لیبرال مسلکی چون آخونـدزاد  باز می هاآنک خواستگا  ایدئولوژی

را پوچ  هاآن، بر باورهایی چون فنا ـ که با مبانی ایدئولوژی لیبرالیسم تضاد دارد ـ انگشت نهاد 
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انـد. بخشـی از ایـن تفـاوت منتقدان مارکسیست به سـتایش او پرداختـه، اندو بی معنی دریافته
های متفاوت این منتقدان و بخشی دیگـر بـه نـو  نگـا  آنـان بـه دلیل ایدئولوژیبه ، هادیدگا 

بـه شـرایط  توجّهمولانا را بی، شانگردد. منتقدان لیبرال به دلیل نگا  غیر تاریخیمولانا باز می
انـد و در نتیجـه بـه داوری نشسـته، ای که در آن زیسته اسـت و از منظـر عصـر مـدرنتاریخی
به دلیـل رویکـرد ، منتقدان مارکسیست کهآناند؛ حال معنی دید او را غالباا بی های آثاراندیشه
ـبـا در نظـر گـرفتن شـرایط تـاریخی البتّهمولانا را )، شانتاریخی

ّ
ی و بـزرگ اش( شـاعری مترق

 ای انقلابی بود  است.دارای اندیشه، خودش ۀاند که در زماندانسته

 منابع
 آوا.، تهران. به کوشش باقر مومنی. لاتمها (.8908آخوندزاد ، فتحعلی )

 احیاء. . تبریز.مزتوبات(. 8907). -----
 . ترجمۀ عبّاس مخبر. تهران. مرکز. نبرا نس  غر ش ظهور   سهوط(. 8911آنتونی )، آربلاستر
رلحان بوستان ا ر ز بر طرز   ترتنب ائبنّات  عبدالحسین میرزا )نسخه خطّی(.، انیکرمآقاخان

 . رنگستان
 ص نامه توارلخ «. سعدی و گفتمان مدرن ایرانی(. »8931مددی )عیسی و منا علی، خانیمنا

 . 9/21. شمارۀ ائبنّات
گه. بیگی.. ترجمۀ اکبر معصومئرآمدلا بر الدئو ویلا(. 8918تری )، ایگلتون  تهران. آ

 نی.. ترجمۀ عبدالوهاب احمدی. تهران.  نبرا نس . (8919ژرژ )، بوردو
 جامی.. تهران. بر ئرلا کنار مثنولا. (8923) م. ا، به آذین
مرکـز پژوهشـی تهـران.  . به کوشش حوریّه سـعیدی.منها  ا   ی (.8913ابوطال  )، بهبهانی

 میراث مکتوب.
 سخن.. تهران. ر شنگران الرانی   نهد ائبی(. 8911کامران )، نژادپارسی
 نوبل.تبریز. . جام ه شناسی   ئلنامنس  اجتماع(. 8909علی اکبر )، ترابی
 چهر. . ترجمۀ محمود مصاح . تهران.مسا رت به ارمنستان   الران(. 8997)آمد  ، ژوبر

 طهوری.تهران.  . رهنگ اصطلاحات   ت بنرات  ر انی (.8913جعفر )سیّد، سجّادی
 فردوس.تهران. . هالا اجتما ی ئر الرانجنبم(. 8930احسان )، طبری
ر شوگ نگورلا در:  .«سـت؟بـه پرسـش روشـن نگـری چی در پاسـخ» (.8912ایمانوئل )، کانت
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گه.تهران.  پور.ارهارد بار. ترجمۀ سیروس آرین: آورند . گردچنست؟  آ

 فردوس.. تهران. ئر پنرامون ائبنّات(. 8971احمد )، کسروی
 مولی.. تصحی  رینولد نیکلسون. تهران. م نولا مثنولا(. 8923محمّد )الدّینجلال، مولوی

 
 



 

 معناپردازی در غزلیّات شمس: قلب و قالب

 منیر اوسطی
 المللی قزوینفارسی دانشگا  بین ادبیّاتارشد زبان و کارشناسی

 محمّدباقر شهرامی
 المللی قزوین فارسی دانشگا  بین ادبیّاتدکتری زبان و 

 چکیده
ترین متـون کهـن ادب فارسـی کـه عنوان یکی از مهمشمس هموار  به غزلیّات

ــا ــداعات زب ــیدارای اب ــراوان م ــویری ف ــدنی و تص ــورد ، باش ــهم ــی  توجّ و بررس
های سـازیپژوهشگران مختل  بـود  اسـت. در میـان ایـن ابـداعات و برجسته

، معنا بـه کـار رفتـهکلمات و اصطلاحات مبهم و بی هاآنی که در غزلیّات، زبانی
های سبک شخصی مولوی در این اثر بسیار پربسامد است. تا جایی که از ویژگی

محـور شمس را به دو نو  تجربه غزلیّاتتوان می، یطورکلّ شود. بهوب میمحس
بنیــان تقســیم کــرد کــه هرکــدام دارای مختصــات خــود هســتند. بــا ایــن و تأمل
توان به درک بهتری از می، غزل ۀبندی و شناسایی مختصات این دو گونتقسیم

و شــکل  انتخــاب ســاختار ۀشــمس و نیــز نحــو غزلیّــاتمعنــاپردازی مولــوی در 
بـه ، شـمس غزلیّـاتقال  و معنـای  ۀاو رسید. این مقاله با بررسی رابط غزلیّات

ــ ــو  کلّ ــه، ی آنتبیــین دو ن ــردازدبنیــان مــیمحور و تأملیعنــی اشــعار تجرب و  پ
آیـد کـه دهـد. از نتـایج ایـن پـژوهش برمـیمختصات سبکی هر دو را نشان می

، سـازیاحت و اصـل قافیهعـدم تقییـد بـه رعایـت فصـ، ابداعات پربسامد زبانی
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از ، ربسامد کلمات و جملات مبهم و عدم انسجام محور افقی و عمودیوجود پُ 
محور هستند که ما را در بررسی سـاختاری های تجربهترین مختصات غزلمهم

 کنند.دیوان شمس راهنمایی می غزلیّاتتفسیرمان از  ۀو نحو غزلیّاتاین نو  

 محور.غزلیّات تجربه، قال ، عنازداییم، غزلیّات شمس: واژگان کلیدی

 کلیّات ـ1
 بیان موضوع .1ـ1

غزلیّات شمس به عنوان تنها اثر صرفاا غنایی مولوی جایگا  خاصّی در میان متون ادبی ادبیّات 
زدایی خاصّی زد  سازی و آشناییکلاسیک فارسی دارد. مولوی در غزلیّات شمس دست به برجسته

تـوان یافـت. در برخـی غزلیّـات ایـن نمـی، ک فارسی نمونه مشابهی برای آنکه در ادبیّات کلاسی
کلمات و جملاتی استفاد  شد  که معنـای خـا  و روشـنی ، مجموعه که بسامدشان هم بالاست

گونه غزلیّات این، ندارند. کلماتی که غالباا ابدا  خود شاعر و بیانگر حالات عمیق عرفانی او هستند
کدکنی و پورنامداریان هم قرار گرفته است که غالباا برخی محقّقان مانند شفیعیمورد توجّه و بررسی 

هـا را ایجـاد موسـیقی در شـعر علّت اصلی تمایل مولوی به استفاد  از این نـو  غـزل، این محقّقان
صحی  است امّا تمام ماجرا نیست. غزلیّات شمس تنهـا شـعر عرفـان ، اند. اگرچه این مدّعادانسته

های عمیق عرفانی دچار قبن و بسط، در زمان سرودن بیشتر اشعار، آن ۀت که سرایندعملی ماس
از کلمــات و ، شــد  و براســاس کــارکرد مغــزش در هنگــام تجربــۀ مــ هبی و عرفــانی عمــیقشمــی

شاید یکی »معنا و مبهم و حتّی نازیبا است. کرد  که برای بسیاری از ما بیاصطلاحاتی استفاد  می
تبریزی این باشد زیرا بایـد انصـا  داد کـه آن تعـادل میـان لفـظ و از دیوان شمس از علل غفلت ما

فردوسـی و نظـامی وجـود دارد در ، خیّـام، تناس  میان قال  و روح که کمـابیش در حـافظ، معنی
محـور و (. به طور کلّی غزلیّات شمس به دو نو  تجربـه97: 8911، )دشتی« دیوان شمس نیست

، مولوی ضمن توصی  احـوال و افعـال معشـوق، بنیانشود. در غزلیّات تأمّلبنیان تقسیم میتأمّل
ساختاری منسـجم و شـاعرانه ، کند. در این نو  غزلای عرفانی را در قال  کلام مطرح میاندیشه

شود و انسجام و تناس  قال  و معنا مراعات شد  است. شـاعر از شـگردهای ادبـی بـرای دید  می
نمایـد. مطلبی مهم را به مخاط  منتقل می، کند و به زیبایییانش استفاد  میزیبا و مؤثّر ساختن ب

تحت تصرّ  ، روح مولوی، اندمحور که بیش از نیمی از دیوان کبیر را در برگرفتههای تجربهدر غزل
، تکلّـ بـی، جاسـت کـه زبـان شـعر او سـاد ای خا  واقع شد  و اینای معنوی در لحظهتجربه
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گردد و در عین حال در بسیاری از مواقع دچار عـدم ز ابدا  در ترکیبات و تعبیرات میصمیمی و پُر ا
ای دارنـد کـه در مختصات سبکی ویژ ، فصاحت و ابهام نیز شد  است. هریک از این دو نو  غزل

ادامه در این مورد بح  خواهد شد. هد  از این پژوهش به دسـت دادن معیـاری بـرای شناسـایی 
بنـدی غزلیّـات فرم و محتوا است. در واقـع بـا تقسـیم ۀاز منظر ساختارگرایی و رابطغزلیّات مولوی 

وجـودی  ۀتوان به فلسفمی، بنیاد و شناسایی مختصّات هریکمحور و تأمّلمولانا به دو نو  تجربه
هـا پـی بـرد و طبـق های ساختاری آناین دو گونه غزل و ارتبا  شکل و محتوای غزلیّات و تفاوت

 به تفسیرشان پرداخت.، رکدامخصایص ه

 پیشینۀ پژوهش .4ـ1
هـای سوررئالیسـتی و نیـز ویـژ  بـا مایـهغزلیّات شمس بـه علّـت دارا بـودن تصـاویر بـدیع بـه

هموار  مـورد بررسـی و توجّـه ، های موجود در آنزدائیکارگیری زبان هنجارگریز و انوا  آشناییبه
ویر و زبـان غزلیّـات شـمس نوشـته شـد  اسـت. محققان بود  است و آثـار مختلفـی دربـاب تصـا

مولوی از انوا  رویکردهایی که باعـ  ایجـاد و افـزایش موسـیقی در  ۀهنرمندان ۀچُنین استفادهم
 موضو  دیگری است که مورد علاقه و بررسی پژوهشگران قرار گرفته است. ، غزلیّات شد 

کـه موضـو  مـورد بحـ  ایـن  محورهای تجربههای معنازدا یا همان غزلدرمورد غزل امّا
  بـا باشـد کـه مؤلّـمی« شمس غزلیّاتزائوم در » ۀمقال، تنها اثر مستقل و مفصل، مقاله است

ــوم کــه از مصــطلحات فرمالیســت ــوا  اســتفاد  از مفهــوم زائ ــه علّــت و ان هــای روس اســت ب
 چُنـینهـم(. 8939، )حیـدری و رحیمـی شـمس پرداختـه اسـت غزلیّاتهای برخی معنائیبی
در قسمتی از کتاب رسـتاخیز کلمـات بـه توضـی  جـادوی مجـاورت کلمـات در  کدکنیفیعیش

(. پورنامـداریان 891: 8938، کدکنیپرداخته است )شفیعی غزلیّاتگونه ایجاد موسیقی در این
، ها را تمایل مولوی به ایجاد موسیقی در شعرشایجاد این نو  غزل« ئر ساله آ تا »در کتاب 

ــوا ــرض اح ــر ایجــاد و در مع ــل دیگ ــوی را دلی ــرفتن مول ــانی قرارگ ــاآنلات عرف ــی ه  شــماردم
هایشـان هصّـشخاثری که این دو نو  غزل را همرا  بـا م چُنینهم(. 32: 8911، )پورنامداریان

 نگارش نشد  است.، مورد بررسی قرار داد  باشد

 غزلیّات شمستبیین معناپردازی در  .4
بنیـاد لمحـور و تأمّـی تجربـهشـمس را بـه دو نـو  کلّـ غزلیّـاتتوان می، بیان شد کهچُنان
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، خاصّـیبـدون ایـراد اصـطلاح ، بنـدیین کسی است که به این تقسـیماوّلتقسیم کرد. دشتی 
شـود. ین بـه دو دسـته تقسـیم مـیالدّ جلال غزلیّات، به طور کل»اشار  کرد  است. به زعم او 

 «ایی کـه در حـال ج بـه از وی سـر زد هـر سرود  و دیگر غزلهایی که در حال تفکّ یکی غزل
کنـد و کن علی دشتی برای این دو دسـته شـواهد چنـدانی ذکـر نمـیی(. ل09: 8911، )دشتی
   نماید.ات هرنو  را نیز بیان نمیمختصّ 

مطلبـی عرفـانی بـا رعایـت فصـاحت و ، در خـلال توصـیفات معشـوق، بنیاددر غزلیّات تأمّل
هـای او در پر وایـیزلیّات کمتر از ابداعات زبانی مولانا و بـیبلاغت بیان شد  است. در این نو  غ

عدم رعایت فصاحت و عدم توجّه به صور خیال خبری هست. در واقع این نـو  غزلیّـات درغالـ  
موارد از هنری عمیق برخوردارند و قابل مقایسه با غزلیّات برجستۀ شعر فارسی هستند. به عنـوان 

صورخیال متناس  بـا معنـای موجـود در ، افقی و عمودی ابیات محورانسجام، مثال در غزل زیر
 :  بنیاد گنجاند  استغزلیّات تأمّل ۀغزل م کور را در زمر ، ملامتیّه ۀابیات و اندیش

ــه زدی ــت و بتخان ــود در ب ــی از رخ خ  آتش
ــات خــدا مــی  آئــیمســت و خنــدان ز خراب
 تـازیبوی مشکی تو که بر خنگ هـوا مـی

 زان خشـک شـدندباغ با جمله درختان ز خ
 

 خنــدیونــدر آتــش بنشســتی و چــو زر مــی 
 خنـدیبه شر و خیـر جهـان همچـو شـرر مـی
ــی ــر م ــر  قم ــر ق ــه ب ــو ک ــابی ت ــدیآفت  خن
 خنـدی...ز چه باغی تو که همچون گل تر مـی

 

 (6009)غ 
عام است و در شرایطی که دچار ج به و  زیر بنگرید که مولانا دچار تجربۀ یا به غزل زیبای

وحدت وجود و فنا را در قال  دیالوگی با یـک گـل بـه  ۀنیست چگونه اندیش اصّیخحال روحی 
 :  کندمنشینی و انسجام ساختاری بیان میتر و با رعایت محور هی هرچه تمامیزیبا

ــی اـد ب اـای بـ اـم مـ ــ وـ پیغ ــ ــل بگ اـ گُ اـ بـ  آرام مـ
اـ شـکر لایـق وـ ب  تـریای گل ز اصل شکّری ت

ــد وـ ب ــر و بـ ــّ ت بگی ــه ل ــکر بن ــر رخ ش   رخ ب
وـر نظـر وـت دلـی ن  اکنون که گشتی گلشـکر ق

اـنیبا خار بودی همنشین چون  قـرینعقل با ج
 

 کای گل گریز اندر شکر چون گشتی از گلشن جدا 
 تر وفاشکّر خوش و گل هم خوش و از هردو شیرین

اـ وـر فنــ  در دولـــت شـــکر بجـــه از تلخـــی جــ
اـ ایــن از کجـاـ ـــر دل گـــ ر آن از کجــ  از گــل بــرآ بـ

ــمان رو ا ــر آس اـب اـ لقـ ــزل تـ ــه من ــزل ب  ز زمـیـن من
 

 (89)غ 
ای از بلکـه پـار ، بنیاد از بلاغت و صورخیال عالی برخوردار نیستندلهای تأمّ تمام غزل امّا
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یکن عـاری از هـای شـاعرانه لـپـردازیبا زبانی بسیار ساد  و به دور از صـنعت غزلیّاتاین نو  
محـور تجربـه غزلیّـاتکـه بـا سـبک  اجـآنانـد و از ی پرداختـه شـد عیوب فصاحت و معنازدای

عیـ  فصـاحت و ابـداعات ، یمعنـازدای، ش ریتمتوحّ ، غلیان احساساتخوانند یعنی دچار نمی
رین انـوا  مدتگیرند. از جمله پربسـامحور قرار میغزلیّات تأمّل ۀدر زمر ، نیستند زبانی پربسامد

کننـد. از اضـداد را مطـرح مـیوحدت وجود و جمع  ۀی است که اندیشغزلیّات، غزلیّاتاین نو  
و ، وحـدت مطلـق میـان تبابنـات و تناقضـات هسـتند ۀکننـدمـنعکس، غزلیّـاتکه ایـن  جاآن
تـرین از اصـلی ـ و چـه میـان انسـان و خـالقهـا چـه میـان انسـان ـحـاد وحدت و اتّ  ۀاندیش»

 بـر مخاطـ ، (881: 6113، )انـدروز «هـای زنـدگی اسـتهای نو  بشر در تمامی عرصهآمال
اگر کسی دو اصطلاح مطلقاا متضاد را با هم آشـتی »گ ارند. به زعم آندر  برتون تأثیر خوبی می

متعالی است... که همه چیـز  کرد  است و در واقع این همان نقطۀت بزرگی کس  قیّ موفّ ، دهد
 پـ یرعالی و دانی و ارتبـا ، ه و آیند گ شت، واقعی و خیالی، رسد که زندگی و مرگی میبه حدّ 

، غزلیّـات مولانـا(. در برخـی 109: 8918، )سیدحسـینی «و ناپ یر دیگر مخـال  هـم نیسـتند
روحـی  امّا تجربۀ، ار در شعر فارسی هستندهای بسیای و دارای نمونهعناصر صورخیال کلیشه

مفـاهیم متضـاد و ، وحـدت وجـود و جمـع اضـداد محـوری و اعتقـاد او دربـارۀاندیشـهمولانا و 
 :دهدی معنوی شعر مخاط  را تحت تاثیر قرار میبا هم پیوند داد  که زیبای را چُنانمتناقن 

 دل آرامـــــا چُنـــــین زیبـــــا چرایـــــی
ــری  ــی و خض ــه الیاس ــن ک ــرفتم م  گ
ـــوبی  ـــه خ ـــارونی ب ـــنج ق ـــرفتم گ  گ
ـــی  ـــایی و دین ـــه دنی ـــن ک ـــرفتم م  گ
 ز رشک از دوست خون دوسـت ریـزد 
ــا   ــا ق ــا  ت ــت از ق ــو گرف ــور ت ــو ن  چ

 

 رعنا چراییچُنین چُست و چُنین  
 چــو آب خضــر جــان افــزا چرایــی
ــی ــد بیضــا چرای ــا ی  چــو موســی ب
ـــه ســـودا چرایـــی  چـــو دنیـــا مای
 بدین حد شنگ و پرغوغـا چرایـی
 نهان از دید  چـون عنقـا چرایـی

 

 : و یا در ابیات زیر
 سایه نوری تو و ما جمله جهان سـایه تـو

 

 نور که دیدست که او باشد از سـایه جـدا 
 

 (98)غ
 سـوییها ز سوی بـیجانغریو و ناله 

 

هانید دوش وقـت دعـا   مرا ز خواب ج 
 

 (222)غ 
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هـای محـوری و وحـدت وجـود و جمـع اضـداد از اندیشـه ۀباید اشار  کـرد کـه اندیشـ البتّه
محور هـم تجربه غزلیّاتبنیاد نیست و در تأمل غزلیّاتموتیفی شعر مولوی است و مختص به 

ی در لحظـات ج بـه و ا  در ذهن مولانا تثبیـت شـد  و حتّـوجود دارد. در واقع این تفکر و دیدگ
گیرد مانند ایـن بیـت در غـزل معـرو  حلول یک حال عرفانی خا  نیز مورد استفاد  قرار می

 :  «عشق جگرخوار»تجربه محور 
ــرا  ــوار م ــرا عشــق جگرخ ــار م ــرا غ ــار م  ی

 دانه تویی دام تویی باد  تـوئی جـام تـویی  
 

 نگهـدار مـرا... یار تویی غار تویی خواجـه  
 پخته تـویی خـام تـوئی خـام بنگـ ار مـرا

 

 (97)غ
ابیاتی که دارای این اندیشه اسـت بـه  دامنۀ، بنیادغزلیّات تامّللکن تفاوت در اینجاست که در 

 شود.ی یک غزل کامل کشید  میچند بیت متداوم یا حتّ 
ای میـان ر مکالمـهی هسـتند کـه بیـانگغزلیّـات روایـ، بنیـانغزلیّـات تأمّـلنو  دیگری از 

 : باشندپردازی میمعشوق و عاشق به زبانی بسیار ساد  و گفتاری و دور از صنعت
 عاشــقی بــر مــن تــو را رســوا کــنم 
 صدهزاران خانه سازی در جهـان 
 تـــا نگـــردد کـــار تـــو زیـــر و زبـــر 
 زهر دادم نوش کردی غـم مخـور 
ــو  ــان ت ــردم ج ــد ک ــت بن  در طبیع
ــوراعیســیم ایــن   جــان خــاموش ت
 تبریــزی درآمــد در دلــم سشــم 

 

 خانمـــان تـــو همـــه یغمـــا کـــنم 
 منــزل و مــأوا کــنممــن تــو را بــی

ــنم ــا ک ــو را زیب ــار ت ــا ک ــن کج  م
ــنم ــوا ک ــر از حل ــو پ  مــن دهــان ت

 ام مـن وا کـنمبند چون من کرد 
ــنم ــا ک ــل گوی ــا بلب ــد ت ــت ش  وق
 مــن دوعــالم را پــر از غوغــا کــنم

 

 (8997)غ
هـایی از که صـرفاا بـه بیـان نقـل قـول، ز وجود دارندبنیان نیلتأمّ  غزلیّاتبرخی  انجامو سر 

پردازی چشمگیری معشوق یا نقل اخباری از احوال معشوق با زبانی بسیار ساد  و بدون صنعت
 : پردازندمی

ــزم ــازم از عشــق ندرهی ــن عاشــق جانب  م
 گوینـــد رفیقـــانم کـــز عشـــق ندرهیـــزی

 مــن مســت ســراندازم از عربــد  نگریــزم 
 از عشــق بدرهیــزم پــس بــا چــه درآویــزم



 44/ قلب و قالب: معناپردازی در غزلیّات شمس 

 گر سر طلبی مـن سـر در پـای تـو انـدازم
ــق را در  ــه خلای ــردا ک ــدف ــر برانگیزن  حش

 گر در عرصات آید شمس الحـق تبریـزی
 

ــزم ــدمت ری ــدر ق ــن زر ان ــی م  ور زر طلب
 بیچار  من مسکین از خاک تـو برخیـزم 

 من خاک سر کویـت بـا مشـک بیـامیزم
 

 (8197)غ
ای بـین که ذکر آن در این قسـمت بـرای مقایسـهسعدی نیز غزلی با این وزن و قافیه دارد 

 :  ساختار دو غزل خالی از لط  نیست
ــزم ــو آوی ــ  ت ــیدایی در زل ــه ش ــک روز ب  ی
 گر قصد جفا داری اینک من و اینـک سـر
 گفتی به غمم بنشین یا از سر جـان برخیـز
 بس توبه و پرهیزم کز عشق تو باطـل شـد
 سیم دل مسکینم در خـاک درت گـم شـد

 

 یرینت صدشـور برانگیـزموز دو ل  ش 
 ور را  وفا پـویی جـان در قـدمت ریـزم
 فرمان برمـت جانـا بنشـینم و برخیـزم
 من نیز بدان شرطم کز توبـه بدرهیـزم

 بیـزمفایـد  مـیخاک سر هرکویی بـی
 

غزلیّـات ابـداعات زبـانی از خصـایص اصـلی ، بیـان شـد کـهاگـر چُنـان، اسـتشایان ذکر 
کن از یبنیاد نیز حضور دارند للتامّ  غزلیّاتتعبیرات ابداعی در ترکیبات و امّا ، محور استتجربه

تـوان گفـت مولـوی گـا  بـرای بیـان محور نیستند. میتجربه غزلیّاتنظر بسامد قابل قیاس با 
های خود احتیاج به زبانی فراتر از زبان روزمر  یا معمول در شعر دارد و گا  مجبور برخی اندیشه

ای ایجاد کنـد ماننـد بیـت زیـر میرش ترکیبات تاز الضّ ن ریختن مافیشود برای بیان و بیرومی
ت عقـل دانشـمند و ت عـدم موفقیّـترکیبی بدیع اسـت کـه بـه علّـ« اوباش خیالات»که ترکی  

ترکیبی مناس  و دارای انسجام ، جستجوی عقلانی او برای شناخت خدا و نرسیدن به حقیقت
 :  باشدبا محور همنشینی می

 خیالات تو انـدر ر  عشـقهست ز اوباش 
 

 خسته و شـیفته و ر  زد  دانشـمندی 
 

ل قـوی مولانـا تخیّـ وّۀعلی دشتی وفور ایـن گونـه تعبیـرات و ترکیبـات بـدیع را ناشـی از قـ
گـر و دانشـمند بـرای بیـان اندیشـه ۀهر زبانی معلول تلاشـی اسـت کـه طبقـ ۀتوسع»: داندمی

و بـه بـیش از دوسـه هـزار کلمـه و اصـطلاح  خود دارند چه زبان مکالمه محدود اسـت ۀاندیش
لغـات و ۀ دایـر ، ای فزونـی گیـرداحتیاج ندارد. هرقدر مطال  علمی و فلسفی و فنی در جامعـه

 (.03: 8939، )دشتی «یابداصطلاحات ناچار توسعه می
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حال و هوای دیگری وجـود دارد. ، محوریعنی غزلیّات تجربه، در نو  دیگر غزلیّات شمس
که محصول لحظات خا  تجارب روحی مولوی در عـالم کشـ  و شـهود  غزلیّاتدر این نو  

ی عدم انسـجام محـور افقـی و عمـودی ابیـات و حتّـ، معنازدایی از ابیات، کلمات مبهم، است
بسامد ترکیبات و تعبیرات ابـداعی مولـوی نیـز در  چُنینهمشود. عدم رعایت فصاحت دید  می

 : این نو  غزلیّات بالاست
 ر  مسـتی همـه ایـن نالـه برآرنـدبس از سـ

 من بند  شمس الحق تبریز کـه مـه کـرد
 آن و  و  زغ زغ چـــه زنـــد را  قـــزغ ز  
 مک لکلک نتواند به سمک مکبر مک 
 هـا ز تـو زارنـدشمس الحق تبریز که دل 

 

ــــی  ــــق بققیق ــــق بققوب ــــو بققوب  قوق
 شــقا شــققا شــق شــققا شــق شــققیقی
 کاندر جزغ زغ به جهـان احمـق قیقـی

 آن شـا  زدن وق وق قیقـی در حضرت
ــی ــرق قیق ــه در نف ــو هم ــیدایی قوق  ش

 

 (9896)غ 
ی ها و برتری موسیقیایآنآهنگین بودن ، را غزلیّاتقان وجه غال  این نو  بسیاری از محقّ 

مولوی جان  موسیقیایی مـتن بـر معنـی و مفهـوم برتـری دارد  غزلیّاتدانند. در بسیاری از می
اصـلی خـود را کـه رسـانگی معنـی اسـت از دسـت  ۀها وظیفـلگونه غزطوری که زبان در این

های مولوی کنارهم نشستن کلمـات بـر در بسیاری از غزل: دهد. پورنامداریان معتقد استمی
داری بسازد بلکه برای آن است که ریتم و بان برای آن نیست که قضایای معنیز  محور ترکیبی  

هـم معتقـد اسـت بسـیاری از  کـدکنیفیعیش(. 812: 8911) موسیقیایی غزل حفظ گردد ۀمای
ویژ  وقتی سـیلاب موسـیقی کلمـات را توان معنای منطقی کرد. بهقاا نمیکلمات شعر او را دقی

 (.  881: 8938) آوردبه حرکت در می
 غزلیّـاتاین نـو  معنـازدایی مولانـا از برخـی « شمس غزلیّاتزائوم در »ای به نام در مقاله

فـان کـار مولانـا را در ایـن مـورد یان روس یعنی زائوم تفسیر شد  و مؤلّ صورتگرا ۀبرمبنای نظریّ 
نـو   گرایـان هـرنظریّـۀ صـورتانـد. براسـاس ای از زائوم فرض کرد اند و نمونهعمدی دانسته

داشته باشد تا جایی که موسیقی بتواند جـای معنـی را  تقدّمشعری که در آن موسیقی بر معنی 
ات زائوم فاقد معنی بودن کلمات مشخّصها و ترین ویژگی. از مهمبگیرد از مصادیق زائوم است

ای کـه موسـیقی بتوانـد جـای معنـی را پرکنـد و ها بر معنی است به گونـهآنو برتری موسیقی 
معنـی هسـتند کـاربرد چیزی فراتر از عقل و خرد معمولی شود این عناصر که ظاهرا زائـد و بـی
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کنند طوری که خوانند  را مسـحور ی سخن را تقویّت میطفی و موسیقیایعا ۀجنب، هنری یافته
، کـدکنیفان این مقاله به تأسّی از شفیعی(. اگرچه مؤلّ 63: 8939، )حیدری و رحیمی کنندمی

 نظریّـهعای آنـان چنـدان بـا ایـن کن شـاهد مـدّ یلـ، پرد  برداشتند ادبیّاتای در از مبح  تاز 
تـوان نمی، کهایناند و آن ر مورد زائوم فراموش کرد مهم را د فان یک نکتۀسازگاری ندارد. مؤلّ 

ق معنایی در شعر دارای وزن و ریتم را از جنس زائوم دانست. قلمرو زائـوم غالبـاا متعلّـهرنو  بی
خـوبی از  هـای کودکـان نمونـۀکودک اسـت. ترانـه ادبیّاتشفاهی و عامیانه به ویژ   ادبیّاتبه 

برخـی جمـلات دارای معنـا نیسـتند و ، های یک ترانـهر زائوم است که از مجمو  جملات و پا
آهنگی ترانه را دارند بـه عنـوان مثـال افزایش موسیقی و خوش ۀفقط ریتم و وزن دارند و وظیف

معنا هستند یا اگر معنا دارند هیچ ارتبـا  و ها بیاتل متل توتوله برخی از جملات و پار  ۀدر تران
در ، ند. ل ا در زائوم عمدی در کار است. گـاهی یـک شـاعرانسجامی با محورعمودی ترانه ندار 

نواز را کنـار هـم بچینـد ریتمیک و گوش ۀکلم شعری که مفاهیم عمیق دارد ممکن است چند
داشته باشند تا مفهوم نشا  و هیجان یـا تعجیـل و اضـطراب را در  خاصّیمعنای  کهاینبدون 

گارد اتادبیّ اعلای زائوم در  ۀمخاط  خود القا کند. نمون شاعر برنـد  مـدال شـعر ، اروپا جان آ
بارها از ، داد  انجامکودکان  ادبیّات ۀاست که در کارهایی که دربار  6189بریتانیا در سال  ۀملک

 زائوم بهر  برد  است. 
معنـایی کـه در اثـر کـارکرد مغـز گفتارهای بـیپار ، گونه که در شعر پیش معلوم استهمان

بـرای  ی نازیبـاییایجـاد شـد  شـعر را دچـار ابهـام و حتّـ، خـا  حـالی ۀمولوی در حین تجربـ
معنایی باع  جادوی مجـاورت شـد  و قان ما معتقدند این بیمخاط  کرد  است. اگرچه محقّ 

تی بـرای نـو  جـ ابیّ  ت امر این است که این اشعار هـیچا واقعیّ .. امّ .موسیقی را افزایش داد  و
ــد مگــر  ــان ندارن ــنمخاطب ــهای ــا ک ــه احــوالشخصــی هم ــا  ن گون ــد و ب ــه کن ــانی را تجرب عرف

وا  حـر  مـا پنداری این اشعار به نشا  و سما  بدردازد که آن هم امروز  نادر اسـت. گُـهم ات
شناسـند و مولانـا مـی غزلیّـاتحـافظ و سـعدی را بسـیار بیشـتر از  غزلیّاتست که مردم جاآن

و فضای درست و واضـ  هسـتند مـورد مولانا که دارای معنا  غزلیّاتدوست دارند و تنها برخی 
کس را نتوان یافت که غزل فـوق استقبال مخاطبان واقع شد  است. به عنوان مثال شاید هیچ

 را از بر داشته باشد و بخواهد برای دیگران هم بخواند. 
تـوان مـی، سرود البداهه میلس سما  فیخود را در مجا غزلیّاتکه مولانا برخی  جاآناز 

در ، انگیختـه و آنـاناشعار واکنش سایر همراهـان و مریـدان مولانـا را نیـز برمـی گفت که این
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اند بـه ویـژ  در همخـوانی کرد حالت سما  و نشا  در خواندن این اشعار با مولانا همراهی می
که درمورد سما  مولوی مطل   تقدّمد بسیاری از کت  ممعنی. این مطل  مؤیّ گفتارهای بیپار 

هـای افلاکـی و رسـاله سدهسـالار. در زیـر نمونـه العـارفینمناقـ ز بود  از جملـه نی، اندنوشته
 : آمد  غزلیّاتدیگری از این نو  

ــی ــی یل ــی یرل ــی یل ــن یرل ــنو ز م ــون بش ــازآ کن  ب
 یـا مـن ازوخود کیم مـا کیسـت او یـا او ز مـن من

ــــرللا  ــــرلم ت ــــرلا و ت ــــرللا ی ــــرلم ی ــــرلا و ی  ی
ــزن آواز  ــرب ب ــی مط ــام م ــار انج ــاقی بی ــیس  ن

 گوی چون مـرغ چمـن تن تن تنن تن تن تنن می
 

 هردم زنم تن تن تنن یرلـی یلـی یرلـی یلـی 
 خود زند  و باقیست او یرلی یلـی یرلـی یلـی
م مزن یرلی یلی یرلی یلـی  حالی بخوان و د 
ــی ــی یل ــی یرل ــی یل ــاللا یرل ــلالا ت ــو ت  برگ
 یا چون اویس اندر قرن یرلی یلی یرلـی یلـی

 

 (9680)غ 
 :  و نیز
 سخن را چه خبر از خمشی همچو شـکر مرد

 امام مـــــرد مقـــــالات نـــــهام آینـــــهآینـــــه
 

ــرلللا  ــرلللا ت ــود ت ــه ب ــد چ ــه دان  خشــک چ
 دید  شود حال من ار چشم شود گوش شما

 

 (91)غ 
 : یا

 زند اشتر من ز ت  تفـیع  ع  ع  همی
ــبلان نعــر  همــی ــد مــراقــو قــو قــوی بل  زن

 دهد چـون دهلـم هـوای اودم دم دم همی
 دل ز زل  او ر  نبرد به هنـد و چـین دل دل

 رسد از سوی کبریـای حـقهو هو هو همی
 دو دو دو چو گوی شـو در خـم صـولجان او

 الدّینزند فاین نور شمسحق حق حق همی
 

ــی  ــلقلقیو  و  و  هم ــدم از ش ــد حاس  کن
 قم قم قم ش  غمان تا بـه صـبوح سـاقیی

 کشدم کـه عاشـقیخم خم خم کمند او می
 آن ر  زندش کـه عاشـقی غم غم غم ظلام

 دل دل دل که دل منه جانـ  ایـن مـدققی
 رسد ترا جم جم جام حـق حقـیمی می می

 دق دق دق منه به خود حر  خرد که دق دقی
 

  (9667)غ 
هـا تجربـۀ نشـا  و وجـد یـا واض  است برخی غزلیّات مولانا که شاعر در زمان سرودن آن

معنا و غیرمنسـجم هسـتند. بـه غالباا اشعاری بیبسط داشته از موسیقی بیشتری برخوردارند و 
انـد بـرای تمـام جملاتـش معنـایی عنوان مثال در غزل معرو  زیر که برخی افراد سـعی کـرد 
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تجربه و حال معنوی که بـه او دسـت داد   بر اثر سیطرۀ کاملاا واض  است که مولوی، بتراشند
اسـات درونـی خـود اسـت و صرفاا به فکر موسـیقیایی کـردن شـعرش بـرای خـالی کـردن احس

به جریان غار رسول) ( و ابوبکر ، را بدون وجود قرینه، «یار مرا غار مرا»: المثلتوان فینمی
ر ارتبا  میان روز و روز  و حاصل دریوز  چندان واضـ  نیسـت و هـیچ وصل کرد. یا در بیت آخ  

وجـود نـدارد.  و کلمات قبـل هـم انسـجامی« سینه مشروح»انسجامی بینشان نیست. یا میان 
س آورد  پـقطعاا ادی  و دانشمند بزرگی چون مولوی از انسجام و همنشینی کلمات سر در مـی

، فیلداختیاری در این اشعار وجود دارد. ضمناا بنابر قول لئونارد بلوممشخّص است که نوعی بی
دی در مواقـع غلیـان عواطـ  و احساسـات ماننـد تـرس یـا شـا»شناس رفتارگرای امریکا زبان
ی دچـار تقلیـد ذهـنش طبـق اصـل رفتـارگرای، نی بگویـدسـخ، شـخص کـهایـنقبل از ، بسیار
 «هـا اسـتتدر ایـن موقعیّـهـا انسـانشبیه به عملکرد سایر  هاآنشود. یعنی نو  عملکرد می

ن شعر چرا بیت چهارم انسـجام گوید در ای(. پس در جواب کسی که می638: 6116، )ریچاردز
گفت که دستگا  فکری مولانا برخی مفاهیم عرفـانی بـه ویـژ  مفـاهیم دارای باید ، ی داردبالای

  تواند ظاهر کند.وحدت وجود را در خود ثبت کرد  و در هرحالی می ۀدرونمای
 یــار مــرا غــار مــرا عشــق جگرخــوار مــرا
 نــوح تــویی روح تــویی فــات  و مفتــوح تــویی
 نــور تــویی ســور تــویی دولــت منصــور تــویی

 لط  تویی قهـر تـویی قطر  تویی بحر تویی
ــویی ــوز  ت ــویی حاصــل دری ــویی روز  ت  روز ت

 

ــارتویی غــارتویی خواجــه نگــه دار مــرا   ی
 ســینه مشــروح تــویی بــر در اســرار مــرا
 مرغ کُه  تور تویی خسـته بـه منقـار مـرا
 قنـد تـویی زهـر تــوئی بـیش میـازار مــرا
 آب توئی کوز  تویی آب د  ایـن بـار مـرا 

 

 (97)غ 
 : داستانی از این قرار دارند، یز که در برخی غزلیّات مولانا حضور چشمگیر دارندتکرار مفر  کلمات ن

 خویش کن با خـویش راای نوش کرد  نیش را بی
 امــروز ای شــمع آن کــنم بــر نــور تــو جــولان کــنم

 

 خویش را چیزی بد  درویش راباخویش کن بی 
 افشان کنم چیزی بد  درویش رابر عشق جان

 

 (80)غ
 یا 

ـــوس ـــاای ه ـــا بی ـــا بی ـــا بی ـــم بی ـــای دل  ه
 تـوزلـ   چونتوزل  چون امو شورید  مشکل

 ای مُــراد و حاصــلم بیــا بیــا بیــا بیــا 
 ای گشــاد مشــکلم بیــا بیــا بیــا بیــا
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ــو ــر مگ ــو دیگ ــر مگ ــو دیگ ــزل مگ  از ر  و من
 

 ای تــو را  و منــزلم بیــا بیــا بیــا بیــا
 

(802) 
 غم چیغ چیغ کرد چو در چنگ گربـه مـوش

 

 کن و گو چاغ چـاغ چـاغمی گو چیغ چیغ 
 

 (8631) 
ر کلمات او که غالباا با تکرا غزلیّاتای از های طولانی در بخش قابل ملاحظهکاربرد ردی 
 :  این امر است دهندۀنشان، هم همرا  است

 گــرم در گفتــار آمــد آن صــنم ایــن الفــرار
 صد هزاران شعله بر در صد هـزاران مشـعله

 

 یــن الفــراربانــگ خیزاخیــز آمــد در عــدم ا 
 کیست بر در کیست بر در هم منم این الفـرار

 

(8179) 
بیراهه نیست اگر گفته شود که در برخی ابیاتی که به زعم دیگران تصاویر سوررئالیستی در 

کـه ، های عقلانـی آنهای عاطفی و احساساتی مغز بر قسمتط قسمتتسلّ ، وجود دارد هاآن
ی قطعـاا نین تصاویری شد  وگرنه در حالت عـادّ داد  باع  خلق چدر تجارب شخصی روی می

 :  باشدکسی معتقد به بیرون آمدن حوری از یک سی  نمی
 یک سی  بنی دیدم در بـاغ جمـالش
 چون حور برآمد ز دل سـی  بخندیـد

 

 هرسی  که بشکافت از او حـور برآمـد 
ـــد ـــور برآم ـــت رنج ـــد  او حاج  از خن

 

(208) 
ابیـات زیـر از  چُنـینهممحوری این شعر است. بهخوبی برای تجر  قرینۀ« دیدن» ۀخود واژ

 :  انداین زمر 
 گویـدهر خون که ز من روید با خاک تو می

 

 با مهر تو همرنگم با عشق تـو همبـازم 
 

(8926) 
 آب حیات عشق را در رگ ما روانـه کـن

 

 آینه صـبوح را ترجمـه شـبانه کـن 
 

(8168) 
بنیـاد و لهـای تامّـبـین غـزل، از تمثیـلمولـوی  ۀاسـتفاد ۀلازم به ذکر اسـت کـه در زمینـ

، محور تفاوتی نیست و کارکرد تمثیل در این دو نو  غزل یکسان است. تمثیلات مولـویتجربه
هـای صـورخیال و پردازی و برجستگیدارای زبان ساد  و بدون صنعت، تماماا ملموس و عینی
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نـه ماننـد ، گزینـدی برمـی  هسـتند. تمثیلاتـی کـه مولـو برگرفته از تجارب عینی زندگی روزمـر 
عای خود دارند و نه مانند تمثیلات سبک تمثیلات سبک هندی ارتبا  ظری  و شاعرانه با مدّ 

های مختل  ادبی اسـت. پـس بـه طورکـل تمثـیلات مولانـا دو پردازیعراقی همرا  با صنعت
نـدگی روزمـر  تـرین امـور ز تماماا محسوس و زند  و برگرفته از عینـی کهاین اوّل: مختصه دارند

 :باشندهای فخیم میسازیکه بسیار ساد  و دور از صنعتاین دوّمهستند و 
 آب میان جو روان، آب  ل  جو بسـته یـخ

 

 این سست رو آن تیزرو، هان تیز رو تـا نفسـری 
 

 (6912)غ  
 آن خری لرزان شد  بر روی یخ در زیـر بـار

 

ـری   پوز  بردارد سوی بالا که یـا رب آخ 
 

 (6913)غ 

 گیرینتیجه
شـمس بـه دو نـو   غزلیّـاتبنـدی شـکل و محتـوا براسـاس تقسـیم ۀدر این مقاله به رابط

انسـجام : بنیاد کـه دارای خصایصـی چـونلتامّ  غزلیّاتمحور پرداخته شد. بنیاد و تجربهلتامّ 
هـای متناسـ  بـا مضـمون و موضـو  پردازیصنعت، محور همنشینی و محور عمودی ابیات

لای توصـی  اخـلاق و احـوال معشـوق و عرفـانی در لابـه ۀح یک یا چنـد اندیشـطر ، غزلیّات
تجـارب  محور کـه در لحظـات خـاّ  تجربه غزلیّاتدر مقام قیاس با ، رعایت فصاحت هستند

بسـامد کمتـری دارنـد. ابـداعات ، انـدروحی و عرفانی به ویژ  در مجـالس سـما  سـرود  شـد 
، اغراق و جانداری موسـیقی، صاحت و اصل قافیه سازیعدم تقیید به رعایت ف، پربسامد زبانی

وجود پربسامد کلمات و جملات مبهم و معنازدایی و عـدم انسـجام محـور افقـی و عمـودی از 
محـور هسـتند کـه مـا را در بررسـی سـاختاری ایـن نـو  های تجربـهمهمترین مختصات غزل

کننـد. در واقـع بایـد هـر نـو  ی مـیراهنمای ئلوان شم غزلیّات تفسیرمان از  ۀو نحو غزلیّات
 های دور و دراز نباشیم.آن تفسیر و تحلیل کرد تا ناچار به معناتراشی ۀبه گون توجّهغزل را با 
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 آن با آثار منثور مولانا ۀنمود نماد در مقالات شمس و مقایس

 پورمحمّدابراهیم ایرج
   پیام نورفارسی دانشگا ادبیّاتدانشیار زبان و 

 مهناز امینی
 فارسی دانشگا  پیام نور ادبیّاتارشد زبان و کارشناسی

 چکیده
و حالاتی  قونیّهبهایی است که پس از ورود شمس به مقالات شمس یادگار گران

به صورت یادداشت از سـخنان او بـه جـای مانـد  اسـت. در ، که با مولانا داشته
نۀ خـود یشـیپ یفـح احـوال و معرّ بـه شـر  یزیـتبر شـمستاب مقالات اگرچـه ک

، کنـدفات و خـاطراتی کـه نقـل مییان توصـیـتوان او را از میاست؛ مندرداخته 
های دیـدگا ، ای نادر است کـه قـدرت کـلامبازشناخت. مقالات شمس گنجینه

بیـان عرفـانی و ، انجامشور اصیل و نـاب عارفانـه و سـر ، مانندصری  و غالباا کم
هــای اصــلی و ت. رمزوارگــی و نمــادپردازی از ویژگینمــادین در آن سرشــار اســ

شاخص آثار عرفانی است و شمس نیز در بیانات خود بارها از این نو  بیان بهـر  
هـا شـکل گرفتـه و برد  است. نمادگرایی برای بیان مفاهیم غامن در طی قرن

یافتـه اسـت. در تفکرات و رویاهای نویسندگان مختل  به صـور گونـاگونی بـروز 
راهنمـایی ، به گسترۀ اندیشۀ بدون گفتـار انسان راگیرد و میاندیشه را در بر نماد
های مختلـ  نمـاد در با مطالعۀ دقیـق و اسـتخراج گونـه، کند. در این مقالهمی

، ادبی در کـلام شـمس مّ ضمن بررسی و تحلیل این شـگرد مه، مقالات شمس
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کنیم و مولانـا مقایسـه مـیهای مشـابه آن در کـلام انـوا  این نمادها را با نمونه
 به شکل علمی ارائه خواهیم کرد. راآننتایج 

 مقالات.، نمادگرایی، نماد، مولانا، شمس: واژگان کلیدی

 مقدّمه
 لات اشراقی بود  است. از ایـن رو در طـیّ دیار ایران از دیر زمان مهد تفکرات عرفانی و تأمّ 

  در دامـن خـود پـرورش رفـان و تصـوّ ع ۀشماری در عرصـها و اعصار مختل  بزرگان بیقرن
اسـلامی  ـعـالم عرفـان و فرهنـگ اصـیل ایرانی کارانیکی از نادر  یزیتبر شمس داد  است.

ر و یرد  اسـت. او سـدس بـه سـکـل یتحصـ یچون شمس خونج یاست که در محضر استادان
سـ  کبـه ، یر سجاسـیـبا  و پر سـلهیقت آن روزگار چون پیران طر یپرداخت و در نزد پ کسلو 

از بزرگـان زمـان خـود  ید از برخیآیه از مقالات او بر مکنانچُ  یزیتبر شمسمعرفت نائل شد. 
، یفخـر راز ، شـمند خردگـرا(یو  )اندیـشـهاب هر  یهـاان نامیـو از آن م، رفته بـودیر پ یز تأثین

 در مقالات شمس آمد  است. یعربن ابنیالدّ یو مح یرمانکن یاوحدالدّ 
 ۴۶۳آذر  ۴۴و  یلادیم ۴۶۰۰دسامبر  ۴)معادل  ۴۰۶ یالثانیجماد ۶۴در  یزیتبر شمس

 یرومند و نفس گرمـیت نیرد و با شخصکملاقات  یبا مولو ، دیه رسی( به قونید یخورش یهجر 
هان یاز عالمان و فق یمولو ، یزیتبر شمسدار یش از دیه داشت مولانا را دگرگون ساخت. تا پک

معتبـر  ۀو در چهـار مدرسـمشـغول بـود  ینـیس علـوم دیتـدر ن به و اهل مدرسه بود. در آن زما
 رفتند.یاد  میابش پکابر علما در ر کرد و ا کیس میتدر 

ا از امّـ، امـد  اسـتین یزیـدر منـابع چ، هیـاز قون یزیـتبر شمسن سفر یمقصد واپس دربارۀ
ا یـماا یقه مسـتکـشـود یاند معلـوم منشان داد ، یمزار او را در شهر خو  یمیه در منابع قدکنیا

در  یزیـتبر شـمسه از وجـود مـدفن ک یین جایتر میرفته است. قد یم به خو یمستقریطور غبه
 ۴۷۶ه در حـوادث سـال کـ( اسـت ۵۰۸شـد  در  ی)تأل یحیرفته در مجمـل فصـ یر کذ یخو 
ن یـگر در ایا گزارش معتبر دامّ  .«یمدفوناا به خو  یزین تبر یالدّ وفات مولانا شمس»: سدینویم

سـلطان  اوّلمان یسـل یشـکر که در گزارش لشکاست  یکبدونین فر یلاطالسّ منشآتدر ، بار 
ه در تابسـتان کـ یه در سـه روز کار روم آورد  است یز به دیران در بازگشت او از تبر یبه ا یعثمان
ارت مـزار یـر سـوار شـدند و بـه ز کبـا حضـرت سرعسـ» ید  سلطان عثمانیگ ران یدر خو  ۲۰۶
ران یـو یزیتبر شمسها آرامگا  با گ شت قرن«. دندی  گردرّ مش یزیتبر شمس  حضرت یشر 
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 ماند  بود. یز بر جایبه نام شمس تبر  ید و از آن منار آجر یگرد
بطه موسی بود و خضر. تأثیر شمس بـر را انمولانا با شمس هم ۀرابط: گویدمیولد سلطان

عاشقی شورید  بدل ساخت. این تمکین به  ی کوتا  او را از فقیهی بامدّتنان بود که در مولانا چُ 
 العلما را بر درس و بح  و علم سر گردانید.پیر مرموز دل فرزند سلطان

مولوی در دست داریم  طریقت   یهاه از مواعظ و گفتارهای سرسلسلهکهایی در میان مجموعه
، شتی یادداشت از هم گیسخته و نامنظّم باقی ماند  استتنها مقالات شمس است که به صورت مُ 

 درخشد. ها چون الماس در میان مقالات دیگر میها و ناتمامیلیکن این سخنان با همۀ آشفتگی
چهل سـالگی مـردی بـه تمـام معنـی و عـار  و دانشـمند دوران خـود بـود و  ۀمولانا در آستان

پـوش بـه نـام کـه قلنـدری گمنـام و زنـد بردنـد تـا ایـنها میمریدان و عامّۀ مردم از وجود او بهر 
هجـری قمـری بـه  296ر سنه الاخ  مادیجُ  62تبریزی روز شنبه  دادالدّین محمّدبن ملکمسش

 قونیّه آمد و با مولانا برخورد کرد و آفتاب دیدارش قل  و روح مولانا را بگداخت و شیدایش کرد.
، کـه خـود جـاانکوی و برزن کـرد تـا بـد باوقار و مفتی بزرگوار را سرگشتۀ نشیناد این سجّ 

 :کندمینین توصی  خود را چُ  حال
ــردی  ــویم ک ــه گ ــودم تران ــد ب  زاه

ــجّاد  ــین بــا وقــاری بــودمس  نش
 

 جـویم کـردی سرحلقۀ بزم و بـاد  
ــردی ــویم ک ـــان ک  بازیچــۀ کودک

 

 یوستن شمس به مولاناچگونگی پ
ناگهـان عـابری  گشـت.مـیخیـالی از را  بـازار بـه خانـه بـاز ندی و بیروزی مولوی با خرس

مهابت شهر را گرفـت و در ررس پُ وار عنان فقیه و مدّ ت پیش آمد گستاخیان جمعیّ ناس از مناش
) (  محمّـد، ا  عالم معنـیصرّ : های او خیر  شد و گستاخانه سؤالی بر وی طرح کردچشم

 برتر بود یا بایزید بسطامی؟
ست با لحنی انبیا هم فروتر می دان ۀترین مقام اولیا را از نازلترین مرتبمولانای روم که عالی
کند  از خشم جواب داد  انبیاست بایزید بسطامی را با او چه نسبت؟ ۀ) ( سر حلق محمّد: آ

ا آن یـک )سـبحانک پس چـر : نما که با این سخن نشد  بود بانگ برداشتا درویش تاجر امّ 
 ند؟راان گفت و این یک )سبحانی ما اعظم شأنی( به زبما عرفناک( می
 محمّدبایزید تنگ حوصله بود به یک جرعه عربد  کرد. : و گفت ل کردای تأمّ مولانا لحظه

گفـت و بـه مـرد  راایـندریانوش بود و به یک جام عقل و سکون خود را از دسـت نـداد. مولانـا 
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تبدیل بـه آشـنایی  هاآنرد و بدل شد بیگانگی  هاآنناشناس نگریست در نگا  سریعی که بین 
لـم و ا با این بار گران عام امّ ز را  دور به جستجویت آمد بود ا گشت. نگا  شمس به مولانا گفته

ـ: ی رسید؟ و نگا  مولانا به او پاسـخ داد  بـودتوانمی پندارت چگونه به ملاقات رک مکـن مـرا ت 
 درویش و این بار مزاحم را از شانه هایم بردار.
و را والـه و نان افاق افتاد و چُ هجری قمری اتّ  296پیوستن شمس به مولانا در حدود سال 

شیدا کرد که درس و وعظ را کنار گ اشت و به شعر و ترانه و د  و سما  پرداخت و از آن زمان 
شور و حال عرفـانی پرداخـت. ر طبع ظری  او در شعر و شاعری شکوفا شد و به سرودن اشعار پُ 

شمس به مولانا چه گفت و چه آموخت و چه فسانه و فسونی ساخت که سـراپا دگرگـونش کـرد 
ا واض  و مبرهن است کـه امّ  .«ا راکس نگشود و نگشاید به حکمت این معمّ »ایی است که عمّ م

نـش و اند کـه او را از حیـ  دامان کرد دید  بود. و برخی به خطا گُ م و جهانشمس مردی عال  
، لغـت، ادبیّـاتوسـیع او بـر  اطّـلا وا  بـر دانـش و بهر  بود  است مقالات او بهترین گُ فن بی
 قرآن و عرفان است.تفسیر 

زوال از آنـان تـا نا در سخنانی است کـه چـون گـنج بـیعظمت بزرگانی چون شمس و مولا 
یـل نشـانه های فهم و دریافت کلام آنان تأوترین را بشر خواهد بود و از مهم همیشه در اختیار

جـود دارد ای که کلمه بود و بیان دال و مدلول مناسـبی وها بر مرحلهبازگرداندن نشانه، هاست
تـرین و کلمه به نماد اگـر مهـم شودمی(. نشانه به کلمه تبدیل 79: 8917، آسیابادیمحمّدی)

تـرین ویژگـی نمـاد قـدرت تـداعی آن اسـت و مهـم، مناسبت دال با مدلول است، ویژگی کلمه
 (.70: نسبت آن با عالم خیال )همان

ت تبـدیل شـدن رخی از نمادها ظرفیّ ب امّا، رسندمینماد بزرگ ن ۀنمادها به مرحل ۀهم البتّه
شـهری معـرو  در ، یـک نشـانه اسـت اوّل ۀتبریـز در مرحلـ ۀواژ مـثلاا ، به نماد بـزرگ را دارنـد

س سـاختن و بـه به معنی متجلّ « برز»از ریشه  شودمیعربی تأویل  ۀآذربایجان و سدس به کلم
نمـاد بـزرگ  ۀه مرحلـبـ مکـاناشراق جان و با دلالت به لا مفهوم وطن و سدس به معنی محلّ 

 (.71: )همان رسدمی

 نماد
: معـانی هماننـد، های فارسی چندین معنا بـرای نمـاد آمـد  اسـتدر کت  لغت و فرهنگ

 ۀواژ. .. )فرهنـگ آننـدراج(.و« انمـود غـرضاظهـار و و »، «نمایـان گردیـدن»، «نظاهر شـد»
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: 8910، آریـاندوررمـز اسـت )، نمـون، نمودگـار، دال، نشـانه، سمبل در لغت بـه معنـای نمـاد
 (.616: 8910، )محسـنیان رودمـیکد و سمبل نیز برای آن به کار ، (. و در عر  علمی6601

انـد و نمادهـا از هداشـتادبیّات خـود دربر گ شتگان هموار  منابعی غنی از رمزها )نمادها( را در 
این معـانی  (.900: 8910، نماد است )پیرحیاتی، بلکه زبان اسطور ، ارکان اساطیر کهن است

 کنـد.میبه ما ن« نمادگرایی»و « نماد» ۀای ناقص است که هیچ کمکی در شناخت واژبه انداز 
 ایـن واژ  بـه دسـت بیـاوریم بایـد بـه ناچـار بـه کلمـات ۀبیشتری دربـار  اطّلاعاتاگر بخواهیم 

، «علامــت»، «نشــانه»، «مظهــر»، «رمــز»هــایی چــون متــراد  آن مراجعــه مــی کنــیم. واژ 
ر»، «اشار » هـا نیـز در معنـی ا ایـن واژ ... امّـو« نمایند »، «نمو»، «نما»، «ثلم  »، «ایما»، «س 

. این معانی بیشتر ناظر به مفهـوم ظـاهری و معنـای قاموسـی کندمیلغوی خود کمکی به ما ن
« قدامه بـن جعفـر. »رودمینماد به عنوان یک اصطلاح ادبی به کار  ادبیّاتلغت است ولی در 

: گفتـه اسـت« د النثـرنقـ»رمـز بـه عنـوان یـک اصـطلاح در کتـاب  ۀ .ق( دربـار  997)وفات 
مردم بدوشـانند و فقـط بعضـی را از آن  ۀگا  که می خواهند مقصود خود را از کافگویندگان آن»

گا  کنند هـای سان بـرای کلمـه یـا حـر  نـامی از نـامبدین، برندمیدر کلام خود رمز به کار ، آ
دهنـد و کسـی کـه اس دیگری از حرو  معجـم را رمـز مـیش و یا اجنوحو، پرندگان، حیوانات

گاهش ، بخواهد مطل  را بفهمد  (.8927: 9، )پور نامداریان« کنندمیآ
یـن . اکنـدمـیات خود از گفتار یـا نوشـتار اسـتفاد  عقاید و ذهنیّ ، انسان برای انتقال افکار
ا بـه دلیـل کـاربرد معنایی ندارند. امّ هایی است که به خودی خود زبان سرشار از نمادها و نشانه

مفهـومی بخشـید  اسـت  هاآنانسان به ظن خود به  کهاینفراگیرشان دارای معنا هستند و با 
، هسـتند )یونـگاشـیا  ۀنشـان ۀبلکـه فقـط تـداعی کننـد، ها نماد نیسـتندکدام از اینولی هیچ
8977 :82.) 

نماد بیـانگر »: گونه است کهاد ایندربار  نم« بلاغت تصولر»نظر محمود فتوحی در کتاب 
ی ا ایـن موضـوعات و تصـاویر جزیـاسـت امّـ وسیلۀ موضوعات جزییات و مفاهیم بزرگ بهکلیّ 
 (. 8910: 828، )فتوحی« کنندمیدارند که ذهن را تسخیر نان زند  و جانچُ 

ای اسـت کـه افـزون بـه معنـای امیم یک اصطلاح اسـت نـام یـا نمایـهما نماد می ن چهآن
، خود دارای معانی متناقضی نیز هسـت. نمـاد شـامل چیـزی گنـگ ۀراردادی و آشکار روزمر ق

دست یابی به حقیقت نیاز به بح  دارد. بنـابراین یـک کلمـه یـا  امّاناشناخته یا پنهان از ماست 
که چیزی بیش از مفهوم آشکار خود باشد. هنگـامی کـه ذهـن  شودمینمایه هنگامی نمادین 
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ۀ یابـد مـثلاا نمایـکند به انگارهای فراسوی خود دسـت مـیمیدر یک نماد  مبادرت به پژوهش
ین مرحلـه بـه نـاتوانی ناگزیری در ا  درک خورشیدی الهی شود. امّا خودموج تواندمی« چرخ»

 (.2: 8979، نهد. زیرا انسان توان تعری  وجودی الهی را ندارد )پور نامداریانخود گردن می
ــد مــینمــاد  ــاطنی دهــم معنــای توان ــدیهی، اشــته باشــد هــم معنــای ظــاهریب ــرین و ب ت
ترین تفسیر به طور الزام کامل نیست. آدمی در پیش از تاریخ در تنهایی خویش بـه هـر معمولی

ات و تجربیّــ، نگریســت و بـا ســاختار معنـایی نمــادینتـی بــا عشـق و خــو  و هـراس مــیواقعیّ 
ای تـاریخی برجسـته، فـاهیم فرهنگـیگر مکشد. پس نماد بیانلات قدسی را به تصویر میتخیّ 

 به فرهنگ و افکار گ شتگان پی برد. توانمی هاآناست که از طریق 

 نمادگرایی
نمـاد را ، سـاز اسـتباشـند  یـا موجـودی نماد، که انسـان اندگفتهو به درستی هم  اندگفته

و هنرهـای  اتادبیّـشناسـاند و در شناسـد و مـیرا مـیپرورانـد. آنکند یا مـیمیپیدا ، سازدمی
 .کننـدمیجلو  « نمادها»گوناگون بیش از هر جای دیگری چند و چون شناخت و کاربرد او از 

پیچید  و ظریـ  اسـت. ، گسترد ، متدها کاری ژر  ۀو هم ادبیّاتشناخت و کاربرد نمادها در 
یـز ادیان و برخـی از کتـ  فلسـفی و عرفـانی ن ۀس همهای مقدّ بلکه کتاب، ادبیّاتنه فقط در 

، هـاکنایـه، القاهـا، هـااشـار ، هاایهام، هاابهام، ایماها، رازها، . رمزسرشار از نمادها می باشند
فضــاها و ، هــاحالــت، هــارنــگ، هــافــانتزی، هــارویــابینی، هــاموســیقی، هــا )آوازهــا(طنطنــه
و آیند بلکه مجموعه و هنگامی کـه عناصـر ها نه فقط صنایع ادبی به شمار میانگیزیشگفتی

گردند. که به آن نمایشی می، هنری، جریان ادبی ۀندوسائل دیگر را نیز در خود بگنجانند آفرین
هـایی اسـت کـه تـرین شـیو پردازنـد ، تـرینگویند. نمادگرایی یکی از باستانیمی « نمادگرایی»

آفریـد   به صـورت هنـرو شهود خود را  اندیشه، ها درونمایۀ پرتکاپوی خیالآنانسان به کمک 
 (.6ـ9: 8921، )ناظرزاد  کرمانی است

 انواع نماد
یدا کرد  است و های زیادی پسمبل یا نماد به عنوان یک اصطلاح در نزد اهل قلم تعری 

هـای عمـومی یـا بـه سـمبل: از جملـه انـدداد عی ارائـه هـای متنـوّ بنـدیبه خاطر آن تقسـیم
تعـاری  گونـاگونی کـه در کتـ   بـه توجّههای خصوصی تقسیم شد  ولی با قراردادی و سمبل
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 .رسدمیتر به نظر بندی زیر منطقیئه شد  است تقسیمبلاغی ارا

 نمادهای قراردادی یا دلالتگری . 1
در ، تیـاری و قـراردادی هسـتندکـه دلالتگـر یـک علامـت اخ شـودمـیبه نمادهایی گفتـه 

هـا را آنقـان غل  محقّ ها کاربرد دارند و اها و علامتهای مختل  علوم به صورت نشانهرشته
 نماد شیمیایی عناصر در جدول تناوب.: مانند، ه سمبلنامند ن  نشانه یا علامت می

 نمادهای استعاری .4
ت همبسـتگی و ارتبـا  و م خا  و طبیعی هستند و به علّ نمادهایی که دلالتگر یک مفهو

حیلـه گـر و  هـایانسانماد روبا  که ن: مانند، فاقی به چیزهای دیگر اشار  دارندطور اتّ شاید به
 شجا  است. هایانسانشیر نماد 

 نمادهای قدسی و اساطیری .3
، مـ هبی، معنـوی، شود که به مفاهیم حقیقیاطلاق می های قراردادی و غیرطبیعیبه علامت

 که نماد اسلام است. صلی  که نماد مسیحیّت و اذان: آیینی و فرهنگی اشار  دارند؛ مانند

 دبودی و تلمیحینمادهای یا .2
، ای یـا اسـاطیری اشـار  دارنـدافسـانه، ا و یا رویـدادهای تـاریخیهنمادهایی که به خاطر 

 و روح والای انسان.، سیمرغ نماد حضرت حق: مانند
 :  از قبیل کنندمیبندی را از جهات دیگر هم تقسیمنمادها  البتّه

 نمادهای ابدالی : الف
 نمادهای مرسوم: ب

 : نظر تأثیر و نوآوریانوا  نماد از 
 رد نمادهای مُ : الف

 نمادهای زند  و پویا: ب
انـد و بـه یـک شـاعر یـا نویسـند  توان گفت که برخی نمادها شخصی یا خـا میبنابراین 

ادهـای عمـومی یـا عـام هسـتند کـه همـۀ نم، اختصا  دارند. برخی دیگـر از نمادهـا انمادگر 
کـو  نمـاد صـبر و : نوان یک اصل پ یرفته اند. مانندرا به ع هاآنشاعران و نویسندگان نمادگرا 

   استقامت.
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کننـد و بـه نمادهای عام گاهی از مرزهای یک کشـور خـارج و در ادبیّـات کشـورها نفـوذ مـی
 دوستی و آزادی هستند.، کبوتر یا زیتون که نماد صل : شوند. مانندنمادهای جهانی پ یرفته می

 نیترین عنصر زبان عرفامنمادپردازی مه
ق و تحقیقـات بسـیاری اسـت؛ زیـرا نـو  تعمّ ، لنیاز به تأمّ ، نگا  عرفا نسبت به زبان دربارۀ

است. به همین  رابطه و پیوند پیچید  و محسوسی، شودمیارتباطی که بین زبان عرفان برقرار 
ی در رابطه با زبان وجود دارد. بـه های متفاوت و گا  متضادّ ها و روشسبک، جهت در عرفان

گسترش و توسعه می دهند.  راآنو برخی  کنندمیی نفی به طور کلّ  راان برخی زب، ان مثالعنو 
 بطه وجود دارند.رااینمکات  مختلفی هم در 

رومی کـه بیشـتر بـر سـکوت در عرفـان  –سنّت یونانی : از نظر تاریخی دو گونه سنّت داریم
ارای کتاب آسمانی که بـر کـلام های ادیان دخصو  سنّتهای سامی و بهتأکید دارد و سنّت
مراسـم و ، هاشود که در بعضی از فرهنگجهت مشاهد  میکنند. به همینتأکید بیشتری می

 شود و در دیگر جاها با ذکر و کلام همرا  است.مناسک عرفانی با سکوت برگزار می
وند. اگـر شـایـن دو جریـان بـا هـم تلفیـق مـی، میدر برخی مکات  همچون عرفان اسـلا

تـر بیـان کنـیم. زبـان نـزد عرفـای اسـلامی بـه سـه دسـته تقسـیم خواهیم به طور مشـخّصب
زبـان کلامـی بـرای آنـان ، میـان زبان بـدنی و زبـان سـکوت و در ایـن، زبان کلامی: شودمی
ات تجربیّ ، زبان ۀارتباطی ما با جمع است و ما به وسیل ۀترین نو  زبان است. در واقع وسیلمهم

ی این مشـکل وجـود دارد ا در یک مورد زبان عرفانکنیم. امّ دیگر منتقل میرا به یکجمعی خود 
 شخصی و فردی را به یک بیان و زبان جمعی بیان کند. خواهد یک تجربۀکه عار  می

 توان یک تجربۀ درونی و شخصی را بـه یـک تجربـۀمیمشکل اصلی این است که چگونه 
ی اســتفاد  از بخــش ی اســت کــه فقــط بــرازبــان،  بیرونــی و جمعــی تبــدیل کــرد. زبــان روزمــرّ 

 ۀجنبـ کـهان جمعی ماست. مشکل عرفا این است کـه چگونـه از ایـن زبـ محسوسات و تجربۀ
 شان استفاد  کنند.شخصی و درونی، ات خصوصیبرای نقل تجربیّ ، عمومی دارد
ی )زبـان مسـتقیم و غیرمسـتقیم( به دو قسمت کلّـ راان خاطر اگر ما بخواهیم زببه همین

ات محسـوس و مسـتقیمی اسـت کـه بـا شک زبان مستقیم برای بیان تجربیّـبی؛ قسیم کنیمت
آن چیزی نیست کـه عرفـا بتواننـد بـا ، . این زبانکندمیصراحت و روشنی مطال  خود را بیان 

جهت عار  مجبور است از زبان غیرمسـتقیم  بیان کنند. به همین راانشات مستقیمآن تجربیّ 
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. عرفا اغل  از شودمیمستقیم نیز به دو قسمت نمادی و تمثیلی تقسیم غیراستفاد  کند. زبان 
و شعرا هـم اغلـ  از تمثیلـی. تفاوتشـان هـم در ایـن اسـت کـه  کنندمیشکل نمادی استفاد  

گفت شاعر بـه ایـن  توانمی، بار برای همیشهرمزگشایی شود. یعنی یک تواندمیشکل تمثیلی 
 پس از تمثیل استفاد  کرد  است.، زبان شاعرانه بود این مطل  را گفته و چون ، دلیل

دوبار  و از نو تفسیر کند. کسـی هـم  راآن تواندمیزبانی است که هر شخص ، زبان نمادین
ش از آن چیــز دیگــری نیســت. بــه ام و بــیرا رمــز گشــایی کــرد آنبگویــد کــه مــن  توانــدمــین

کـه مخاطبـانش هـر بـار ایـن. بـه جهـت کنندمیعرفا از این زبان بیشتر استفاد  ، خاطرهمین
ای از آن لایه هستی شناختی و معرفت شناختی را با تجربه به شـرایط خـود کشـ  بتوانند پرد 

 جدیدی پی ببرد. ۀکنند و به لای
نمادین بودن آن است که در تاریخ ما هم وجود ، ترین مشخّصات زبان عرفانیپس یکی از مهم

ها یـا صـفات نمادینـه شود ما به یکی از ویژگینه است. نماد موج  میرابطۀ ما با نمادی، دارد. نماد
بخشی از آن نمادینه را به ما معرّفی کند و هـرکس بـا ، تواند در نظر افراد مختل پی ببریم. نماد می

گاهی پیدا کرد  و توجّه به تجربیّات و شناخت خود می تواند به وسیلۀ این نماد به بخشی از نمادینه آ
ارتبا  برقرار کند. این مسئله هم در مورد عار  و هم در مورد مخاط  صـادق اسـت. اصـولاا با آن 

گونـه نیسـت و عرفا خودشان بیشتر از مخاطبان خود با نمادینه ارتبا  دارند؛ البتّه همیشه هم ایـن
 به درجاتی از شعر عرفانی برسد کـه خـود آن شـاعر  ، یک شعر ۀنفر بتواند به وسیلممکن است یک 

 رابطۀ ریاضی متصوّر شد.، توان بین این دوبه آن مرتبه نرسید  است. پس نمی، عار 
ل کـرد. مـا یـک زبان نمادین و زبـان حقیقـی بیشـتر تأمّـ رسد که باید بین رابطۀمیبه نظر 

مجاز باشد و یک زبان حقیقی هـم داریـم  تواندمیتر بان نمادین داریم که مرات  پایینمرات  ز 
 (.8919: هستیم. )نامور مطلق که با آن طر 

بـه بررسـی  چُنـینهـمدر این مقاله به بعضـی از نمادهـایی کـه در مقـالات شـمس آمـد  و 
 62عـداد ت، شود. جامعۀ آمارینمادهای مشابهی که در آثار منثور مولانا آورد  شد  پرداخته می

اسـتفاد   ا در کتـ  خـودبا نمادهایی که مولانـ هاآنگیرد که بعضی از نماد را در مقالات بر می
 .شودمیمورد بررسی قرار داد  ، نمود  است

 آب نماد روح .1
رد ، رودمیآن یکی احمق » ـدمید در آب پنهان آر  می، کندمیهمه روز بر  گ  تـا بمانـد!  کن 
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، )شـمس« که تو جسـمی و مـن روح...ایم؟ یعنیچون گفتی ما را که ما هر دو یکی پرسد که تو
 جا نماد روح انسان است.در این آب (.626: 8923

 آب نماد روح پاک انسان کامل .1ـ1
رقص مردان خدا لطی  باشد و سبک. گویی بـرگ اسـت کـه بـر »: گویدمیدر جایی دیگر 

آب نمـاد  (.269: )همـان« و برون چـو کـا ...، اندرون چو کو  و صد هزار کو رود میروی آب 
 روح پاک انسان کامل است.

 اد شادیآب نم .4ـ1
رسد در حال شـکوفۀ میجا شادی همچون آب لطی  به هر »: داردباز او در جایی بیان می

آب  فهمیـد کـه شـمس تـوانمـیبـه مـتن  توجّـهجا با در این (.830: )همان« رویدعجیبی می
از نماد آب مولانا نیز  اند به خاطر آن لطافت و خنکی و شادابی.لطی  را نماد شادی بیان کرد 

ود  کـه حـاکی از پیـامبران و اش اشاراتی نمـمجالس سبعه خود با زبان رمزگونه و فیهماهفیدر 
اسـتفاد  ، یقات مـادّ تعلّ ، گناهکاران توبه و گریۀ، وسیلۀ توبههبازگشت به سمت خداوند ب، اولیا

 می پردازیم. هاآنکرد  است که به بررسی 

 آب نماد پیامبران و اولیا .3ـ1
م... آب بـزرگ ا  وی م و از آن  ا  ا شناخت که مـن از ویر  که آن آب بزرگ ر اکنون هر آب تی»

مولانـا در ایـن  (.99: 8991، )مولانـا« از نفس اوست و از گوهر اوسـتجنس آب خرد است و 
انـد تـا قابـل همجنس بشر انتخـاب شـد ، پیامبران و اولیا: گویدمیجملات به صورت نمادین 

ه ایـن نمـاد را بـ تـوانران و اولیای خداوند دارد. میاشار  به پیامبپیروی باشند. آب در این متن 
مـا »: گویـدمـیگونـه سـخن وی دوبار  در مورد آب این .دسته نمادهای عرفانی تخصیص داد

به حکـم کاسـه نیسـت بـه حکـم آب اسـت. ، رفتن کاسه بر سر آب، ایم بر سر آبهمچو کاسه
: 8991، )مولانـا« داننـدمـیند و بعضـی نا  ه بر آبدانند کمی بعضی الّا ، این عام است»: گفت
 . داندمیت الهی در این متن نیز مولانا آب را نماد مشیّ  (.809

 صووورم  ووا انوودر ن بحوو   وو ا 

 تا نشد پُ ، ب  س  در ا چوو ششوت
 

 هووا بوو  رو    دود چووون ساسوو  ووی 

 چون س  پُ  شد، ششت در و  غ ق گشت
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 ( 8881ـ8888، اوّلدفتر : ئلوان کبنر)

 آب نماد بازگشت به سمت خداوند .2ـ1
سـیاهی را از روی ، آن آب مبارک، ندا  ند و رومیا  ها که تُرکآنها فروشویند ...و چون روی»

 (.89: 8961، )مولانـا« تـر شـوند...ند هر چند بشویند سیا ا  اصلی که زنگی   هاآند و ایشان ببر  
 ا و توبه است.در این متن آب نماد بازگشت به سمت خد

 آب نماد توبه و گریه گناهکاران .4ـ1
تا آتش به چوب نرسد چگونه سوزد و چون یکسر چوب نسـوزد »...: گویدمیدر جایی دیگر 

باز در این متن نیز آب نمـاد توبـه و گریـه  (.31: )همان« از آن سر دیگر آب چون روان شود...
 باشد.عمال ناپسند میخداوند متعال از اگناهکاران و بازگشت به سوی 

قات مادّی .2ـ1
ّ
 آب نماد تعل

 هـاانآوازۀ آب حیـات تـو بـه گـوش جـ !رب یـا»... : کندمیو یا باز در این گ ر چنین بیان 
همه روان شدند در بیابان دراز تشـنه آب حیـات ایـن جهـان پـیش آورد همـه در  هاانج، رسید
زدنـد کـه اگـر چـه ایـن آب بـه آب انـگ مـیشناسان بند در وی هر چند که قلاوزان و آبافتاد

در ایـن مـتن آب  (.810: همـان«)آب حیات نیست آب حیات در پیش اسـت... امّاحیات ماند 
و زود گـ ر اسـت و آب حیـاتی کـه  قات مادی این دنیاسـت کـه فـانیحیات این جهان نماد تعلّ 

 قات آن است.نماد بهشت و متعلّ ، کنندمیشناسان تایید آب

 همنشینی اهل دنیا آتش نماد .4
ابـراهیم ، ابراهیم باید که او را آتش نسوزد. نمرود آتش کرد از بیرون، صحبت اهل دنیا آتش است

، من نتیجۀ رحمت... )شمس، سوزد. ای نمرود تو نتیجۀ قهریتا ببینی آتش که را می، نیز آتش برکرد
که همنشینی و مجالسـت  کند(. شمس آتش را در این متن به صورت نمادین مطرح می813: 8923

شـود کـه های فرومایه مانند آتش اسـت کـه موجـ  سـوختن و از بـین رفـتن مـیبا اهل دنیا و انسان
گا  را باید که فری  این آتش را نخورند. مولانـا از نمـاد آتـشانسان مجـالس و ، فیـهمـادر فیـه، های آ

  سیدن استفاد  کرد  است.به کمال ر ، گنا ، بدبختی کشیدن، با ابعاد عقل و روح، مکتوبات
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 آتش نماد عقل و روح .1ـ4
نـی او مـلازم آن اسـت زیـرا کُ ری که مـیعظیم نزدیک است به تو! هر فکرتی و تصوّ ، حق

یـدن ی دتـوانمـی او را غایـت نزدیکـی ندارد. الّا کُند و برابر تو میمیر و اندیشه را او هست تصوّ 
کار شرو  دارد و هـیچ عقـل با توست و در آن تو کنی عقل  چه عج  است که هر کاری که می

ام رفت مثلاا کسی در حمّ ، دیدن توانمی ذاتش را نی دیدن اگر چه به اثری نسبی الّا توانمیرا ن
 آتـش را یابد الّا اوست و از تأثیر آب آتش گرمی می آتش با گرددمیام جا که در حمّ گرم شد. هر 

شوند. بداند که آن تـاب گرم مییند و بداند که از آتش چون بیرون آید و آتش را معین ببیند مین
ام شگرفی است در او تابش عقل و روح و نفس همـه ام نیز از آتش بود. وجود آدمی نیز حمّ حمّ 

 (.876: 8991، هست...)مولانا
، تغراق در عقـلت اسـآدمی از شـدّ : که گویدمیگونه مولانا در این متن با زبان نمادین این

ام ام از آتش اسـت ولـی کسـی در حمّـگرمای حمّ  کهچُنان،  به آثارکند الّا   نمیعقل را مشاهد
 روح و نفس آدمی است. ، . پس آتش در این متن نماد عقلبیندمیآتش ن

 آتش نماد بدبختی کشیدن .4ـ4
ان خـود کنیـد آتـش در دکّـمـان بردیـد کـه بـر دیگـران مـیاین ظلم بـر خـود کردیـد و گُ ...

ه بـدبختی و ان خـویش زدن نمـاد خـود را بـجا آتش در دکّـدر این .(61: 8961 ،)مولانازدید...
 فلاکت کشاندن است.

 آتش نماد گناه .3ـ4
تـا آتـش بـه چـوب : کنـدمیگونه مطرح در جایی دیگر مولانا آتش را به صورت نمادین این

، مولانـا) نرسد چگونه سوزد و چون یکسر چوب نسوزد از آن سـر دیگـر آب چـون روان شـود...
 شود.میکه موج  سوختن جسم و جان است آتش نماد گنا  ، در این متن (.31: 8961

 آتش نماد به کمال رسیدن .2ـ4
از جمله فال گرفتم بر بالا گرفتن آتش اقبال و دولت شا  عالم و غال  شدن شمشـیر نفـاذ 

بـالا گـرفتن کـار و آتش در این متن نماد بـه کمـال رسـیدن و  (21: 8978، فرمانش... )مولانا
 پیدا کردن اقبال و خوشی است. دامنه
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 تعالیآیینه نماد عنایت حق .3
بهانـه ، دسـت مـن د  تـا ببیـنمه کنی که آیینه را ب.گفت اکنون ای دوست درخواست می..

جـا آیینـه نمـاد در ایـن (71: 8923، شکسـتن... )شـمس تـوانمـیکردن سخن ترا ن توانمین
 است.تعالی عنایات حق

 آیینه نماد سخن قرآن .1ـ3
، نـان از زنـانچُ هـم، صادقان و مؤمنان هستند که مرگ را جویاننـد، از مردان کهنانچُ ...و 

: رو بیـابی... )همـانای روشن است که شرح حال خود د  این آیینه، ؤمنات و صادقات هستندم
 یار نمود.بس ۀاز آن استفاد توانمیجا آیینه نماد سخن قرآن است که در این (.17

 آیینه نماد ناصحان و واعظان .4ـ3
جانی عزیز من آن قطر » : کندمیگونه استفاد  این، و از این نماد مولانا در مجالس سبعه

گـاهی بـا خـاکی ، آویزدگاهی در برگی می، کندمیکه در فراق دریا قرار گرفته است و یاد دریا ن
بنـد بـه جـوهر جـواهر او عاشـق آن بنـد ، بند سیمین، ینآمیزد... او که بند بر نهادند بند زرّ می

سـت ا تـررا پند مد  که بند او از آن سـخت اوبیند مینانک از عشق آن بند را بند نشد  است چُ 
گـو فـرو ورا عشق آن رنگ و بو و عشق آن گفـتنان مناف  ادراکات و فهم او که پند را  یابد. چُ 

آیینـه اسـت  د بلک بندۀ دشمن دارد زیرا زنگی دشـمنگرفته است که سر سوزنی از پند را  نیاب
 (.86: 8961، اند یا آینه دارند...)مولاناناصحان و واعظان آینه

 های الهی ابر نماد تکامل .2
بـاز ، داو را میان ابر و میان آفتاب نگه دارند تا سوخته نشـو، ..این انگور چون نرسید  باشد.

جـا (. ابـر در ایـن897: 8923، کامل شود...)شمس کهنانچُ تا پژمرد  نشود ، آفتاب روی نماید
 ان به سوی خداوند است.نماد مکانی برای تکامل انس

 راستین هایانسانابراهیم نماد  .4
: 8923، ابراهیمـی بایـد کـه او را آتـش نسوزد...)شـمس، ...صحبت اهل دنیا آتـش اسـت

دیـن اسـت کـه دسـتخوش فریـ   پیشـوای های راستین وانسانجا نماد ابراهیم در این (813
 .شودمیاهل دنیا ن
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 انگور نماد انسان .2
یـا از ، او را میان ابر و میان آفتاب نگه دارند تا سـوخته نشـود، این انگور چون نرسید  باشد

انگور در این  (.897: 8923، کامل شود... )شمس کهنانچُ تا پژمرد  نشود ، آفتاب دوری نماید
تکامل را بگ رانـد تـا بتواننـد  رای رسیدن به انسان کامل باید مراحلکه ب استمتن نماد انسان 

 منین قرار گیرد.جزو مو

 بازی نماد مشغول شدن به دنیا .2
کند بر که با مار بازی میکنند و قومی با مار. آندنیا گنج است و مار است قومی با گنج بازی می

چون به دُم بزند بیدار نگردی... و قومی که از این به سر بزند. ، به دُم بزند، زخم او دل می بباید داد
هر او مغرور نشدند که پیر عقل نظر آن مار راز  ـو پیر عقل را در پیش کردند ، مار برگشتند به مُهر و م 

زبون شد و خوار شد و سست ، مار اژدها صفت چون دید که پیر عقل مقدّم کاروان است ـمرد است 
خار او گُل شد. راهزن بود ، زهر او شکر شد، زیر قدم عقل پل شد، بود شد. در آن آب چون نهنگی

، (. در این متن بازی کـردن بـا مـار989: 8923، مایۀ امن شد...)شمس، بدرقه شد. مایۀ ترس بود
ر موج  هلاکت انسان می  شود.نماد مشغول شدن کامل به دنیا است که در آخ 

 ات دنیاییبازی نماد مشغولیّ  .1ـ2
صب  مرگ پدید آید این بازی را بر دل ما سرد گردان تا به هنگـام از  کهآنیارب پیشتر از ... 

ات دنیـایی در ایـن مـتن بـازی نمـاد مشـغولیّ  (.810: 8961، این هنگامه بیرون آییم...)مولانـا
 درگیر خود نمود  است.  انسان رااست که 

 بازرگان نماد شمس .8
ن و گوهر میـان ماسـت. مـی گوینـد کـه طریـق گـوهر ا  مولاناست و بازرگان مامروز غوّ 

کـه گـوهر شـمس اسـن بازرگـان نمـاد ، مـتندر این  (.880: 8923، میان شماست... )شمس
را خـود ان بازرگـ، شمس در مقالات کهاینبا  ارتبا  بین خود و مولانا را در میان گ اشته است.

 : نیا نماد زکات دانسته استپندارد ولی مولانا در مکتوباتش بازرگانی را در این دمی

 بازرگانی نماد زکات  .1ـ8
مقصود بازرگـانی ، هل ادلکم علی تجار  تنجیکم، مقصود از این بازار دنیا نظارۀ تنها نیست
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در ایـن مـتن بازرگـانی نمـاد زکـات  .(698: 8978، به مال و نفس ب ل کردن... )مولانـا، است
 ت.به مال و جان خود در را  خداوند اس دادن

 دُم زدن نماد در معرض خطر بودن انسانه ب .9
بـا مـار بـازی  کـهآنو قـومی بـا مـار.  کنندمیدنیا گنج است و مار است قومی با گنج بازی 

ه بـ، ر نگـردیابه سر بزند. چون به دُم بزند بیـد، به دُم بزند، بر زخم او دل می بباید داد کندمی
ر بزند. و قومی که از این مار برگشتند  هر او مغرور نشـدندس  و پیـر عقـل را در پـیش ، به مُهر و م 

م مار اژدها صفت چون دیـد کـه پیـر عقـل مقـدّ  –که پیر عقل نظر آن مار راز مرد است  –کردند 
زیرقـدم عقـل پـل ، زبون شد و خوار شد و سست شد. در آن آب چون نهنگی بود، کاروان است

مایـه امـن ، بدرقـه شـد. مایـۀ تـرس بـودخـار او گُـل شـد. راهـزن بـود ، زهر او شـکر شـد، شد
دُم زدن مار نماد از هر سو در خطـر بـودن انسـان ه در این متن ب (.989: 8923، شد...)شمس

  است.

 ه نماد انسانبرّ  .11
ذوق شـیر او یافتـه. و  اوّلزیـرا ، افتـددر پسـتان او مـی، ادر را می شناسد  یک روز  م... برّ 

که مـادر مـرد  باشـد سـگی در  راآنا موسی ان ارضعیه. امّ  امّ  حرمنا علیه المراضع و اوخیا الی
 (.837: 8923، )شمسخوی او گرفت ، شیر او خورد، ورندمحله شیر د  است آ

 خویی که فرو شـد  اسـت بـا شـیر
 

 بـــا حـــال مگـــر از جســـد برآیـــد 
 

نااهلان  فتد دچاراکه اگر از را  حق تعالی به دور بی  نماد انسان پاکی است برّ ، در این متن
 .شودمیو به گمراهی کشید   ها را گرفتهآنخوی ، دنیایی شود

 جان دادن .11
.. آن همـه مرغـان بـه .: گونـه اسـتفاد  کـرد  اسـتشمس در مقالات خود از این نماد این

و بعضـی از ، بعضـی از سـرما هـلاک شـدند، هفت دریا در را  پیش آمد، خدمت سیمرغ رفتند
منی کردند کـه همـه فـرو رفتنـد مـا خـواهیم ، ز آن همه دو مرغ بماندندبوی دریا فرو افتادند. ا

و جـان و قطـر  خـون از منقارشـان فروچکیـد رسیدن به سیمرغ. همین که سیمرغ را بدیدند د
سـو خـدای دانـد تـا ا پـرواز او از آنامّـ، ر این سیمرغ آن سوی کو  قا  ساکن استآخ  ، بدادند



 سخنی بی سین و خا و نون / 001

ـن بدهند جاان این همه مرغ، کجاست در  (.689: 8923، رد کـو  قـا  دریابند...)شـمستـا گ 
توانـد بـه عـرش مـیکه است روح  ن نماد رسیدن به درجاتی از ارتقایاین متن جان دادن مرغا

  د.الهی دست یاب

 جوی .14
، شخصی به جویی رسید در را : کندمیشمس در مقالات خود از نماد جو اینگونه استفاد  

در  (.816: 8923، غرق است و اگر بجهد در میان آب افتد...)شـمستیز آبی نُغول اگر در رود 
 ار  است.نماد نفس امّ این متن جوی 

13.  
ّ

 غلیظ نماد جسمۀ حُق
ای غلیظ کرد  باشند و در مندیل سیا  پیچید  و در این عج  نیست که گوهری را در حقّه

ای غلـیظ هحقّ  (.19: 8923، افه پنهان کرد  و در آستین یا پوستین کشید  نبینند)شمسد  لفّ 
 نماد جسم انسان است.

 خانه نماد این دنیا .12
قـل دگـر المؤمن لایمونون بل ینقلون. پـس ن  : الله علیه کهفرماید صلّیکه مصطفی مینانچُ 

د د. مثلاا ، بُو  نتوانی تفرّج کردن روشـنایی را ، نگای تاریک باشی و ت  در خانه، اگر تو و مرگ دگر بُو 
قل کردی از آن خانه به خانۀ بزرگ و سـرای بـزرگ و در و بسـتان ن  ، نی که پای دراز کنیدر او نتوا

(. در ایـن مـتن خانـه نمـاد دنیـا اسـت. 12: 8923، را مرگ نگویند...)شـمسباشد و آب روان آن
از دعـوی ایـن : فرمـود»: فیه از نماد خانه با مضمون دنیا استفاد  کـرد  اسـتمامولانا نیز در فیه

که کردند اگرچه دروغ است پیش نخواهد رفتن. امّا در وهم این جماعت چیـزی نشسـت.  کنیزک
آنگه در خانه رونـد ایـن همـه دنیـا ، این وهم و باطن آدمی همچو دهلیز است. اوّل در دهلیز آیند

لابد است که در خانه ظـاهر شـود ، هرچه در اندرون آید که دهلیز است، همچون یک خانه است
گا  ایـن خانـه آن، در دل مهندس پیدا شد، صورت این، ایممثلاا این خانه که نشستهو پیدا گردد. 

ها دهلیز این خانـه اسـت. هـر این همه دنیا یک خانه است وهم و فکرو اندیشه: پس گفتیم، شد
شـود از خیـر و شـر اوّل همـه در که در خانه پیدا میدان  حقیقت، چه در دهلیز دیدی که پیدا شد

گونـه مطـرح شـد  (. کلّ متن بـه زبـان نمـادین ایـن891: 8991، )مولانا« ا شد  استدهلیز پید
لولـه شـدن آن نمـاد  ۀکند و طومـار و طریقـاست که وجود آدمی را به صورت نمادین توصی  می
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 افتد.وجود آدمی است. خانه در این متن نماد جهان عینی این دنیاست که هر اتّفاقی در آن می

 قلخواجه نماد ع .14
، نان باشد که خواجه گویـد ترشـی بیـارلا  آن فرماید چُ هوا خ  ، عقل چیزی فرماید مثلاا ...

خواجه در این مـتن  (.882: 8923، شیرینی بیار که شیرینی به است...)شمس، غلام گوید نی
رسـید و  جبریل امـین در»: داندمیخواجه را نماد خداوند ، است. مولوی در مجالسنماد عقل 

که هیچ میندیش که اگر ترا نام سـاحر  گویدمیکه  رساندمیتر اسلام مّد ) ( حقمحگفت یا 
قت فهم آن ندارند ایم و بعضی که خلق طاایم. بعضی به خلقان گفتهورا نام نیکو نهاد کنند ما ت

خواجه را رسد که غلام را نام نهد غـلام ادبـار ورا نام نهد. ایم که او که باشد که تبا ایشان نگفته
 (.87: 8961، )مولانا« زاد  را نام نهدجه را و خواجهرا که از در درآید کی رسد که خوا

 ریختن مس  .12
 وجود من کیمیایی: از نماد ریختن مس در مقالات خود استفاد  کرد  است تبریزیشمس

کمـال کیمیـا  شـودمیافتد همه زرد ریختن حاجت نیست پیش مس برابر میاست که بر مس 
 های کامل است.انسانریختن مس نماد همنشینی با  (.891: 8923، د...)شمسچنین بای

 هاها و رنجشوره زار نماد سختی .12
هـا کـه پهلـوی خانـۀ تسـت گویند چرا در آن زمـین. او را مییکی در زمینی چیزی می کارد

ر نمـاد زان متن زمـین شـور در ای (.806: 8923، لایق نبود...)شمس، شور  بود انکاشتی؟ زیر 
بـه صـورت نمـادین  توانـدمـی چُنینگیرد؛ همهایی است که بر را  انسان قرار میو رنجسختی 
 اند.از را  خدا دوری گزید  و کافر شد  ی باشد که کاملاا هایانسان

 تدبیرهای بیانسانزنبور نماد  .18
نـد بـارش از اب چقصّ ، نشستهرجا که رایش بود می، رو استآن زنبور را دیدی که بیهود 

غلطیـد و . بـر زمـین مـیبـار تیـر بـرآورد سـرش جـدا کـرد سـوّمع نشد. ممتنّ ، روی گوشت براند
نگفتمت که هر جا منشین! و آن زنبور انگبین که بـه امـر نشـیند کـه : اب گفتپیچید. قصّ می

در  (.627: 8923، )شـمس اس شـود...مرات لاجرم هر چه خورد فیه شفاء النّ الثّ  کلی من کلّ 
 زنبـور را، فیـهمـادر فیـهمولانـا ، لا  شـمستدبیر است. برخ  های بیانسانمتن زنبور نماد  این
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زنبور موم که همچُنان، رد کرد و خود رفتآن امیر آمد و ما را گ  » : داندمینماد پدران و مادران 
ر بقای او شر  نیسـ، را با عسل جمع کرد و خود رفت دران ت مـاپرید زیرا وجود او شر  بود. آخ 

ـ کنندمیند که طالبی را با مطلوبی جمع ا  و پدران ما مثل زنبوران رد و عاشـقی را بـا معشـوقی گ 
جمـع آوردن مـوم و واسـطه کـرد  اسـت در  را ناتعالی ایشـپرند. حقآورند و ایشان ناگا  میمی

ونـد ایـن ر بان. خود ایشان از باغ بیرون نمـیماند و باغ؛ موم و عسل میپرندعسل. و ایشان می
« رونـد از گوشـۀ بـاغ بـه گوشـۀ بـاغ مـیالّا ، نوران بیرون رفـتنجا ایننان باغی نیست که چُ آن

   (.668: 8991، )مولانا

 سنگ نماد پیامبران )حضرت موسی( .19
کـه تیـغ : گفـت، سـتاایـن شمشـیر هنـدی: به یکی شمشیر هندی آورد و گفت، آن یکی

الصـوفی : را دو نـیم کنـد. گفـتآنر چیز که بزنی نان باشد که بر هچُ : هندی چه باشد؟ گفت
شمشـیر را بـرآورد و بـر سـنگ زد. ، یمر این سنگ که ایستاد  اسـت بیازمـایب: الوقت. گفتابن

که بـر هـر چـه ، تیّ که تو گفتی که شمشیر هندی آن باشد به خاصّ : گفت .شمشیر دو نیم شد
موسـی از  .تـر بـودسنگ ازو هندی، چه شمشیر هندی بوداگر  امّاآری : زنی دو نیم کند. گفت

   (.870: 8923، )شمس تر بود. آن موسی بود امّا این از او ولیتر بودفرعون، فرعون

 سیمرغ نماد خداوند .41
بعضـی از سـرما ، هفـت دریـا در را  پـیش آمـد، ..آن همه مرغان به خدمت سیمرغ رفتند.

منـی کردنـد کـه ، مـه دو مـرغ بماندنـدو بعضی از بوی دریا فرو افتادند. از آن ه، هلاک شدند
همه فرو رفتند ما خواهیم رسیدن به سیمرغ. همـین کـه سـیمرغ را بدیدنـد دو قطـر  خـون از 

پـرواز  امّـا، ر این سیمرغ آن سوی کو  قا  ساکن اسـتو جان بدادند. آخ  ، منقارشان فروچکید
ــا کجاســت ــد ت ــ، او از آن ســو خــدای دان ــن همــه مرغ ــر جــاان ای ــا گ ــد ت ــا  ن بدهن ــو  ق د ک

 در این متن سیمرغ نماد خداوند است. (.689: 8923، دریابند...)شمس

 شتر .41
آیـی؟ شـتر تـو کـم در سـر مـی، آیمار در سر میست که من بسیاستر شتر را پرسید که چون  

تم زیرا بلند سرم و بلنـد همّـ، تا پایان عقبه ببینم، آیم نظر کنمبر عقبه بر  جوان داد که من چون
: 8923، نگـرم و یـک نظـر بـه ریـش پـا... )شـمسشمم یک نظر به پایان عقبه میشن چو رو
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 شتر نماد انسان کامل است. (.811

 شمع نماد روشنایی حقیقت .44
شـریعت چـون ، و حقیقـت، و طریقت است، ..اگر حقیقت شر  بجویی پس شریعت است.

ه ایـن معنـی کـه بشمع نماد شریعت است. ، در این متن (.798: 8923، شمع است... )شمس
 روشن کنندۀ را  و حقیقت است.

 غلّم نماد هوای نفس .43
ـرک مـا مگو...تـا ، چه هستی روی از ما بـر مگـردان...در چیزی دیگر مشغولی؟ باری در آن و ت 

و ، هـا همـهکـه فـارغ آیـی از ایـن، وقت خود که ناگهان به یکبار گشایشی از غیـ  حاصـل آیـدآن
ـ یهـو ، را فرومگ ار و فراموش مکن... مثلاا عقل چیزی فرمایدبار جان  مچُنین به یکهم لا  خ 

ـ، نـی: غلام گوید، چُنان باشد که خواجه گوید ترشی بیار، آن فرماید ه شـیرینی بیـار کـه شـیرینی ب 
هــای فرومایــه غــلام را نمــاد انســان، (. مولانــا در مجــالس ســبعه882: 8923، اســت... )شــمس

کـه : گویدرساند که میحق تورا سلام می ) (یا محمّد: سید و گفتجبرییل امین درر »... : داندمی
ایـم و ایـم. بعضـی بـه خلقـان گفتـههیچ میندیش که اگر تورا نام سامر کننند ما تورا نام نیکو نهـاد 

ایم که او که باشد کـه تـورا نـام نهـد خواجـه را شان نگفتهیرا ندارد با ابعضی که خلق طاقت فهم آن
غلام ادبار را که از در درآید کی رسد که خواجه را و خواجه زاد  را نام نهد... ، نام نهد رسد که غلام را

هـای قـات مـادّی و دلبسـتگیغـلام بـه تعلّ ، (. و در جایی دیگر از همین کتاب87: 8961، )مولانا
، ندبـاکی و ناپـاکی حـلال و پـاک بگ اشـتایشان در هوای بعد افتادند از بـی»...: دنیایی اشار  دارد

مشغول جام و جامه و غلام و حطام و مرک  و سنام شـدند بـه چربـی لقمـه و بزرگـی طعمـه لـّ ت 
 (. 818: 8961، ساختند تا خود را آتش دوزخ انداختند و حط  جهنّم شدند... )مولانا

 اص نماد خود مولاناغوّ  .42
طریـق گـوهر گوینـد کـه ازرگان من و گوهر میان ماست. میا  مولاناست و ب... امروز غوّ 
 (.880: 8923، ست )شمساولیکن طریق این، آری:   یابیم؟ گفتمراان ما بد، میان شماست

گوهر حقیقـت را  توانمیآن  ۀوسیلهکه ب داندمیا  را نمادی از مولانا در این متن شمس غوّ 
مـاد ولی مولانا در مکتوبات خود غوا  را ن داندمیا  را نماد مولانا شمس غوّ  به دست آورد.

ی محـو کنـد تـا همـه را معلـوم به ش  مرگ به کلّ ، ...و چون بویی نبرند»: انسان دانسته است
ست و اصطرلابی است از بهر اعلام ملـک پایـدار و ا ایا  ملک ناپایدار نمونهشود که این غوّ 
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   (.26: 8978، تاج و تخت عسگر و مخزن پایدار...)مولانا

 گوهر نماد روح .44
ای غلیظ کرد  باشند و در مندیل سیا  پیچید  و در گوهری را در حقّهاین عج  نیست که 

در این مـتن  (.19: 8923، )شمس افه پنهان کرد  و درد آستین یا پوستین کشید  نبینندد  لفّ 
... »: های الهـی اسـتفاد  کـرد  اسـتمولانا از این نماد به عنوان نعمتگوهر نماد روح است. 
شکسـته نباشـید و مترسـید کـه ار باشید و هنر حاصل کنیـد و دلک ل برای محبوسان آب و گ  
ها در خزینۀ شما نهادیم و شما را از خود خبـر نماند که این گوهرها و میو  هنرهای شما پنهان

  (.889: 8961، نبود )مولانا

 وارسته هایانسانمرغ نماد  .42
بعضـی از سـرما ، آمـدهفـت دریـا در را  پـیش ، ...آن همه مرغان به خدمت سیمرغ رفتند

ردند که همه منی ک، همه دو مرغ بماندنداز بوی دریا فرو افتادند. از آن و بعضی، هلاک شدند
فــرو رفتنــد مــا خــواهیم رســیدن بــه ســیمرغ. همــین کــه ســیمرغ را بدیدنــد دو قطــر  خــون از 

رواز او ا پـامّ ، ر این سیمرغ آن سوی کو  قا  ساکن استو جان بداند. آخ  ، منقارشان فروچکید
ن بدهنـد تـا گـرد کـو  قـا  دریابنـد... جـاان ایـن همـه مرغـ، از آن سو خدای داند تا کجاست

جـان دادن  چُنـینهـموارسـته و  هـایانساندر این متن مرغان نماد  (.689: 8923، )شمس
عرش الهـی دسـت توانند به میکه است روح  ردن و رسیدن به درجاتی از ارتقایمُ مرغان نماد 

در آدمـی بسـیار »: را نمـاد جنبـۀ روحـانی بشـر دانسـته اسـتمـرغ  فیـهمـافیـهلانا در مو  یابند.
 و باز موش به زیر می کشد بردمیقفس را بالا ، باری مرغ، مرغ است .چیزهاست. موش است

انسـان را در این متن مولانا با زبان تمثیلی جدال جنبۀ روحانی و حیوانی  (.61: 8991، )مولانا
، او در جـایی دیگـر روحانی بشر است که میل به پرواز دارد. ۀمرغ نماد جنبو  ترسیم کرد  است
ۀ جـانش از آشـیانه و سـق  مرغ بچّـ»: حریص و فرومایه دانسته است هایمرغ را نماد انسان

بچگان نوزاد  که در آشیانه مانـد  باشـند و ه آن مرغرصۀ عدم فرو افتد... خاصّ عه خانۀ وجود ب
دسـت آمـد ... انـدر ه ماند  و چینه دیـر بـرا نقل آرد و در جستن چینه دیرن امادر پرید  که ایش

نگ سر دام افتد ای نفس حریص کم از مرغی که بهر دانه نیارد رفتن و هـر دانـه نیـارد قفس ت  
که این سوزش بـه از آنـک  گویدمیاش سوزد از گرسنگی عقل آن مرغک ه معد کگرفتن با آن

 (.98: 8961 ،در دام بمانی... )مولانا
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 گیرینتیجه
ای از ابهام پوشید  است و این به خاطر متمـایز گونه که گفته شد زندگی شمس در پرد همان

از قبـول خلـق ، بودن او از دیگران است. چراکه وی با مردم روزگارش از هر جهت اختلا  داشت
، گ رانیـدردی مـیکرد. روزگار خود را بـه ریاضـت و جهـانگگریخت و شهرت خود را پنهان میمی

کرد. چـون در بافت و از درآمد آن زندگی میپرداخت و زمانی شلواربند میگاهی به مکتبداری می
، زدکـرد و قفـل بزرگـی بـر حجـر  مـیشهری وارد می شد مانند بازرگـان در کاروانسـرا منـزل مـی

 ود.ای بیش نبکه حصیر پار بها در آن است و حال آنکه گویی کالایی گراننانچُ 
گرفـت. گ رانید و در یکجـا قـرار نمـیبود و عمر را به سیر و سیاحت می شمس عاشق سفر

وایتبه  کهنانچُ آن افلاکی جماعت مسافران صاحبدل او را پرند  گفتندی جهت طی زمینـی  ر 
از شمس آثاری به جای ماند  است از جمله مقالات او کـه مجموعـه سـوال و  که داشته است.

نـام بـرد. بـه  تـوانمـییان او و مولانا یا مریدان و منکران رد و بدل شد  است هایی که مجواب
مان فروزانفر میان مقالات شمس با مثنوی مولوی ارتباطی قوی موجـود اسـت و الزّ نوشته بدیع

مولانا بسیاری از امثال و قصص و مطالـ  مقـالات را در مثنـوی خـود منـدرج سـاخته اسـت. 
ت نماد استفاد  کـرد  اسـت. نمـادگرایی تعبیـری از هنـر اسـت. شمس در مقالات خود از صنع

 نمـادگرایی بـرای بیـان مفـاهیم در طـیّ دازی هیچ هنری وجود نخواهد داشت. بدون تصویرپر 
 رات و رویاهـای نویسـندگان مختلـ  جـای دارد.ها شکل گرفته است و در تفکّـو قرن هازمان

هـا وجـه آن  کـرد  اسـت کـه بعضـی از شمس در مقالات خود از نمادهای گونـاگونی اسـتفاد
، آیینـه، آتـش، از نمـاد آب تـوانمـیمولانا دارد. از جمله نمادها مشترکی با نمادپردازی در آثار 

شمس در مقالات خود  مرغ نام برد.، گوهر، غوا ، غلام، زنبور، خواجه، خانه، بازرگان، بازی
امل و شادی استفاد  کرد  است ولـی روح پاک انسان ک، روح مورد با مضامین 9ز نماد آب در ا

بازگشـت بـه سـمت خداونـد و ، مورد با مضامین پیامبران و اولیا 9مولانا در کت  منثور خود در 
  قات مادی آورد  است.گناهکاران و تعلّ  ۀگری، توبه

مورد از  9شود ولی مولانا در نماد آتش در مقالات شمس با عنوان همنشینی اهل دنیا یاد می
 گنا  و به کمال رسیدن استفاد  کرد  است. ، بدبختی کشیدن، ش با معانی عقل و روحنماد آت

آن هم نمادی از وجود خود آورد  است و مولانا از این ، در یک مورد راان بازرگواژۀ ، شمس
 .گویدمینمادی با مفهوم زکات اموال سخن ، کلمه

 نماد خداوند می باشد.خواجه در مقالات شمس نماد عقل است و در مجالس مولانا 
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لا  خ  فیه مولانـا بـر مافیهتدبیر است ولی در های بیانسانزنبور در مقالات نماد  چُنینهم
 .داندمینماد پدران و مادران ، شمس

 هـاینماد انسـان، هوای نفس ولی در مجالس مولانانماد غلام در مقالات رمزی است از 
 قات مادی است.فرومایه و تعلّ 
ا  را نمـاد انسـان غـوّ ، کـه مولانـادر حـالی داندمیمولانا  شخص   را نماد  غوا  ، شمس

 دانسته است.
هـای نعمـتشمس با عنوان نمادین روح آمد  اسـت ولـی مولانـا بـا نمـاد  در مقالات گوهر

 .کندمیبیان  راآنالهی 
نمـاد را  مولانا ایـن فیهمافیهوارسته دانسته و در  هایانساندر مقالات شمس مرغ را نماد 

 .داندمیحریص و فرومایه  هایانسان چُنینهمروحانی بشر و  ۀجنب
مولانـا بـا مفـاهیم  تعالی و سخن قـرآن آمـد  اسـت وآیینه در مقالات شمس با مفهوم حق

 ناصحان و واعظان آورد  است. 
مشغول شدن به دنیـا  واژۀ بازی با نماداز  توانمینمادهای مشترک بین شمس و مولانا از 

در نیز مولانا که در مقالات شمس به صورت نمادین دنیا یاد شد  و خانه واژۀ از اشار  کرد و نیز 
 استفاد  کرد  است.از همین نماد ، فیه خودمافیه

 منابع
 یانه.راتهران. جهان.  رهنگ انگ نسی به  ارسی (.8910) منوچهر و دیگران، پورآریان

انتشارات تهران. . ک   نمائپرئازلا ئر غز نّات شم هرمنوتن(. 8917) علیمحمّد، آسیابادی
 سخن.
انتشارات علمـی تهران. . هالا رمزلا ئر ائ   ارسیرمز   ئاستان. (8929) تقی، پورنامداریان

 فرهنگی. 
 دفتر نشر و پژوهش سهروردی.تهران. . الا بر اساطنرمهدّمه. (8910محمّد )، حیاتیپیر 

 ام.انتشارات خیّ  .دبیرسیاقی محمّدزیر نظر  .ندرا  رهنگ آن، (8990) پادشا  محمّد، شاد
علیرضـا حیـدری. : ویراستارموحّد.  علیمحمّد .مهالات شم ( 8923محمّد )، تبریزیشمس

 انتشارات خوارزمی.تهران. 
 انتشارات سخن.تهران. . بلاغت تصولر. (8910) محمود، معجنیفتوحی رود



 124/ نمود نماد در مقالات شمس و مقایسۀ آن با آثار منثور مولانا 

 انتشارات سروش.ان. تهر  .شناسیارتباط(. 8910)مهدی، دراانمحسنی
 انتشارات امیرکبیر. . رهنگ  ارسی (.8979محمّد )، معین
بـه کوشـش توفیـق . ا ودّلگ ر مویمزتوبات مولانوا جولاُ (.8978محمّد ) الدّینجلال، مولانا

 ..نشر دانشگاهیتهران.  .سبحانی
 تهران.  فروزانفر. مانالزّ بدیع: تصحی .  نهما نه(. 8991) .-----
 انتشارات معین. .به کوشش و شرح کریم زمانی . نهما نه (.8931) .-----
 نشر جامی.تهران.  .به کوشش فریدون ناف  .مجا   سب ه، (8929) .-----
تهــران. ه. محمــود ســلطانیّ ۀ ترجمــ. هووالمانسووان   سوومبوُ (.8977) گوســتاوکــارل، یونــگ

 انتشارات جامی.
انتشارات تهران. . سمبو نس ( ئر ائبنّات نمالشی) نمائگرالی(. 8921) فرهاد، کرمانیناظرزاد 

 برگ.
 سایت باشگا  اندیشه.تهران. . اخلاق  ر ان   ر ان. (8919) بهمن، نامور مطلق

 
 





 

 فیهمافیه در و احادیث آیات از مولانا هایتأویل

 علی بازوند
 ای تهراناستادیار دانشگا  فرهنگیان گرو  تربیّت حرفه

 چکیده

 و ـاتیـآ از بهـاگـران یانـهیگنج هکـ اسـت هفتم قرن شاعر نیر تمعرو  مولانا
 مجالس، مولوی منثور آثار در های موجودتأویل. دارد یفارس اتیادب در  یاحاد

حکایـت  یقرآنـ علومژ  یوبه، یاسلام علوم به شاعر ۀاحاط از، هیمافهیف سبعه و
گـاه نبـدو مـوارد از یار یبسـ در مولانـا لامکـ فهـم هکـ جاآن دارد. تا  نیـا از یآ
 لیـدل بـه مولانـا سخنان در احادی  و آیات نو  این فهم. ستیممکن ن هاتأویل
 بــه هکـ اسـت عبــاراتی و لمـاتک یمجـاز  یمعــان کدر  مسـتلزم، بـودن زیـرمزآم

 نیا. بخشندیم لکش را لامک یظاهر  چهارچوب... و ایاش و اشخا  یندگینما
 قـتیبه حق افتنی دست و بردن  را هک هستند یرموز  منزلۀ به لماتک و عبارات
 شد  یسع مقاله نیا در. ستین نکمم هاآن گشودن قیطر  از جز، هاآن مفهوم
 در را خواننـد ، اسـت تـأویلات از یکـی ۀبردارند در هک یسخنان به اشار  با است
 بـا ییحاضـر عـلاو  بـر کمـک بـه آشـنا قیـتحق. دهـد یار یـ مولانا سخن فهم

، مولانـا منظـوم آثـار نیز ماننـد  نهما نه دهدمینشان ،  یاحاد و اتیآ فرهنگ
 تأویـل از نیـز خـود نثر آثار در، مثنوی بر علاو  مولانا است و قرآنی نکات حاوی
 است. برد  بهر 

 مولانا.، هیمافهیف،  یاحاد، اتیآ، تأویل: واژگان کلیدی
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 مقدّمه 
 البتّهو جواهر موجود است.  رّ انوا  دُ ، است یرق اقیانوس خداوند ه غکدر صد  آثار مولانا 

 ن اسـراریـبه ا یتوانایی دسترس یان بحر معنو اصّ رسد و تنها غوّ یبدان اسرار نم یسکدست هر 
در ، همـه خواننـدگان یخود برا ۀخوان گسترد ه برکاست  یاملکمولانا سرآمد ناطقان  را دارند.

اسـت  یسانک  یافر نصو نهاد  است. البتّه بهرۀ  یروحان ی اقوت و غ، تشانیخور فهم و ظرف
 وحـدت گردنـد. یالاکـ یا و مشتر یجو یمولو  یسرادس یباشند و در توح یه طال  معار  معنو ک

ش از یبـ گـردد.یبر حول محور آن مـ یمولو  شۀیاند ن است و جانیآفر چه در آثارش وحدتآن
اسـت ان نازل شد  یت و سعادت آدمیت هدایم و تربیتعل یه براک یتابکم است. یر کهمه قرآن 

از جـواهر اسـرار  یار یمولانا بسـ هنما هن ر مومنان و چراغ را  آنان است. در یامت دستگیو تا ق
از آن چـراغ  یه پرتـو روشـنکـن کتـاب اسـت یاز ا یتر برگمکشد  و در  یاصغوّ  یلام خداوند ک

  باشد. د یبخش خدا نتابجاودانه و نور جان
ها ه برداشت او از آنکاست  را آورد  یثیت و احادایاز اشعار و سخنان خود آ یار یمولانا در بس

متفـاوت اسـت. فهـم ایـن نـو  آیـات و ، باشـد ی  مـیـات و احادیـن آیـا یظاهر  یچه معنابا آن
ه کـاسـت  یلمـاتک یمجـاز  یمعان کمستلزم در ، ز بودنیل رمزآمیاحادی  در سخنان مولانا به دل

ن عبـارات یـبخشند. ایل مکلام را شک یر .. چهارچوب ظاه.ر یا و غیاشخا  و اش یندگیبه نما
جـز از ، هـاقت مفهوم آنیافتن به راز و حقیه را  بردن و دست کهستند  یلمات به منزلۀ رموز کو 

افـت درسـت یبـه در  یبسـتگ، بهتر سخنان مولانا کست. قطعاا در ین نکها ممق گشودن آنیطر 
  را در یـات و احادیـآ ی. مولانـا گـاهاسـتها بهر  بـرد از آن یـه و کدارد  یثیات و احادیمفهوم آ

هــا ارائــه د از آنیــگرگونــه و جدید یه برداشــتکــبل، ار نبــرد کــهــا بــه ن آنیج و نخســتیــمفهــوم را
، اتیـد برداشـت متفـاوت او را از آیـابتـدا با، فهـم درسـت سـخن مولانـا ین برایاست. بنابراداد 
ن عبـارات و یـاسـت ا قاله تلاش شـد ن مید. در این و... فهمیمضام، ریتعاب، اصطلاحات، اتیروا
 ان گردد.یشود و برداشت مولانا از آنان بها پرداخته  آنیدا و سدس به توضیلمات رمزآلود پک

 (1گفتار )
ا. یاا منسـینـت نسـکمـت قبـل هـ ا و  یتنیالیـقالـت  جـ   النخلـه یفاجاءها المخاض ال ـ

ت حـزن رفت و از شـدّ  شاخ درخت خرماییر ید ز یدن فرارسییه او را درد زاکآنگا  » (69: میمر )
نـامم  یلّـکعـالم بـه  ۀرد  بـودم و از صـفحش مُـین پـیاش من از اک یگفت ایود ماندو  با خو 



 124/ فیهمافیه در و احادیث آیات از مولانا هایتأویل

 .«بودفراموش شد 
« خرمـا بـن شـد یسـو  یکرا درد ز  نزد میامد مر یب»: اندرد کن گونه معنا یه را ایران آمفسّ 

 8911، )ابوالفتـوح« خرمـا ید زادن بـه درختـاو را در  آورد» .(303  ، 9و9ج : 927، ی)طبر 
د و و پشـت خـود بـدان خرما بن ش ۀه با تنک، درد ز  خاستن او را باز آورد» .(00  ، 89ج : ق

 .(69 ، 2ج : 8993، یبد ی)م« بازنهاد 
 یاست و بعض م نه ما  بود یمر  یمدّت حاملگ: هکن مورد معتقد است یابوالفتوح رازی در ا

ه خداونـد کـبل، استجا درخت خرما نبود ند آنیگویم یاست. بعضا  بود ه هشت مکمعتقدند 
ابـان یم را در بی  مـر وسُـی»: دیـگویالاسـرار مـشـ کاست.  جا آورد آن یگر خرمایید یاز جا

درخـت ، شـدیمـ ردش افـزود رد و بر د  کیه میگر ، ر شدیمتح ییم از تنهایگ اشت و رفت و مر 
: )ر.ک« ردنـدک کمـکه او رد او جمـع شـدند و بـود و فرشتگان گ  د و به آن پشت نمید ییخرما

 (. 27ـ22صص، 89ج : ق 8911، الفتوحابو 
نـا برداشـت جدیـدی از درد ا مولا سـت. امّـاحضرت مریم و چگونگی زاییـدن او  در موردآیه 
ار و هـوس و کـه هسـت تـا او را درد آن کـ یار کـسـت در هر ا را رهبر یه آدمکرد است د  »دارد. 

ا یـر نشـود خـوا  دنسّـیدرد او را میار بکند و آنکار نکزد او قصد آن یار در درون نخکعشق آن 
شد دا نیم را درد ز  پیر  تا مر یخوا  علم خوا  نجوم و غ یخوا  پادشاه یخوا  آخرت خوا  بازرگان
درد به درخـت  او را آن: ج   النخله یها المخاض الۀ فاجاءیآ: هکرد کقصد آن درخت بخت ن

اگـر مـا را ، میـدار  یسـیع یکیست و هر ا میچون مر ن همت  ، دار شدو یم کآورد و درخت خش
به اصل خود  ه آمد بازک ی  نهایرا هم ازآن یسید و اگر درد نباشد عیما بزا یسیدا شود عیدرد پ

 بهر .یو با م و ازیما محروم مان وندد الّا یپ
 ن بـه بـرگجان از دورن بفاقه و طبع از برو

 اکنــون بکــن دوا کــه مســی  توبرزمیســت
 

 دیـو از خـورش بـه هیضـه و جمشـید ناشـتا 
 چـون شد مسی  سوی فلک فـوت شـد دوا

 
 

 (61ـ68صص : 8910، مولانا)

 برداشت مولانا
 ان راسـانه کاز است یعشق و درد و ن، شاندکا نار درخت خرمکم را به یرت مر درد زادن حض

رسـاند و تـا یمـ یانسـان یرا به مقاصد عال یند و و کیم یکو او را تحر  ،داردیار وامکانجام به 
 دن بـهیتوانـد بـدون تـلاش بـه آن برسـد و رسـینم، ندکاز نیاحساس ن یزیبت به چانسان نس
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دن بـه اهـدا  یرسـ ۀد. مولانـا معتقـد اسـت لازمـیـآیدن به دست نمیشک یهد  بدون سخت
وشـش کنـد و سـدس بـا تـلاش و کاز ید احساس نه ابتدا انسان در درون خوکآن است  یمتعال

، دانـدمـیفراوان بتواند به آن هد  برسد. مولانا درد و احساس نیاز را رهبر و راهنمـای انسـان 
 گردد.ی ومعنوی انسان میهای مادّ حساس نیاز از نظر وی شامل تمام خواستهاین ا

 (4گفتار )
اغوت اوهم الطّـیـفـروا اولکن ی والّـور النّـ یلمـات الـخرجهم من الظّ ین امنوا ی الّ  یالله ول ـ

خـدا » (607: ها خالـدون. )بقـر یار هم فاصحاب النّ  کاولئ لماتالظّ  یور الخرجونهم من النّ ی
ه را  کـآنانبرد و  یرون آرد و به عالم روشناییجهان ب یهایکیرا از تار  نامان است آنیار اهل ای
 یهـایـکبـه تار  هـا را از جهـان روشـناییآناسـت و راهزن یطان و دیشان شیار ایدند یفر گز ک

 .«بودآن مخلد خواهند ن گرو  اهل دوزخ و دریند اکاف یگمراه
رون یـب، شـانند بتـانیافر شـدند دوسـتان اکه کها سکو آن»: انده آورد یآ یر در معنایتفاس

افر کـه کـو آنـان. »(828  ، 8و  6ج : 8927، ی)طبر « هایکیتار  یسو  ییآرندشان از روشنا
: ق 8911، ابوالفتـوح« )یکیبه تـار  ییرا از روشنا ناشیرون آرد ایب، شان بتانندیشدند دوستان ا

رون یـبیرا مـ ناشـیا، شان معبـودان باطـلیاران ای، افر شدندکه کشان یو ا» .( 911  ، 9ج 
 .(718  ، 8ج : 8993، یبد ی)م« هایکیتار  ییآرند از روشنا

افر بودنـد کـ یسـیه بـه عکـاسـت  یه در مورد قومیآ»: است ه گفتهیر این آیمیبدی در تفس
رون آورد. منظور از طاغوت یرا از ظلمات نفس خود ب نامان آوردند. و آنیچون رسول آمد به او ا

، میبـدی: )ر.ک« اخطـ  اسـتیـیع  اشـر  و حک، ضلال یطان است و منظور از رؤسایش
 .( 719ـ719صص، ج: 8993

ن ی والّـ»نـا برداشـت جدیـدی از نـور دارد. ولی مولا  دانندمیشنایی نور را همان رو، تفاسیر
هـا در همـه علـم یلمات. در سرشت آدمور الی الظّ خرجونهم من النّ یاغوت اوهم الطّ یفروا اولک

چه در تحت اوست از سنگ آن یه آب صافکناند چُ یبات را بنمایه روح او مغکاند اصل سرشته
ن نهـاد اسـت یـس آن در گـوهر آب اکـد عیـآن است همـه بنما یچه بالار  و آنیو سفال و غ

آن  ت ویگـر آن خاصـید یهـاا رنـگیـ کخته شد با خا یچون آن آم یکل یمیو تعل یعلاجیب
 یچـون آب صـافا را فرسـتاد همیـا و اولیـانب یعـالتاو جدا شد و او را فراموش شد حق دانش از

اد یخود برهد پس او را  یو از رنگ عارض یرگید از تیه درو درآکر  را یر را و تیه هرآب حقکبزرگ 
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هـا رگـییه آن تکن و بداند یقیام به ن صا  بود ینمن چُ  اوّله کند بداند یآمد چو خود را صا  ب
رزقنـا  ی ه هـ ا الّـکد ین عوارض بود و بگویا ش ازیه پکید حالتیادش آیبود  یها عارضو رنگ

نـو نهنـد  یزیه در جوهر او چکن نه آنیشیرا حالت پران باشند او کا م یا و اولیمن قبل پس انب
ن آب یـخـت و ایم درآمیـو   م و از آن  یـوا ه من ازکه آن آب بزرگ را شناخت کر  ینون هرآب تکا 
ها گرفت یرگیها و تد پنا  به رنگیرجنس دید و غیر خود دیه آن آب را نشناخت و او را غکر  یت

 .( 99ـ99صص : 8910، )مولانا« ر شودزش بحر دورتیزد و از آمیامینتا با بحر 

 برداشت مولانا
خداونـد مبعـوث شـدند  ه از سویکداند یا میامبران و اولیه همان پین آیرا در ا« نور»مولانا 

هـل جا انتا انسـ ندیت نمایهدا یینجات دهند و به سمت روشنا یز جهل وگمراها انسان راه ک
گا  سازند را  کـه وقتـی پیـامبر بـه همچُنـان، لمت جهـل برهاننـدو او را از ظنسبت به جهلش آ

محمّـد  ۀلم و تاریکی بودند و خدا بـه وسـیلسرزمین عربستان همگی در ظ، رسالت مبعوث شد
تـوان نتیجـه گرفـت کـه ایـن نـور را به سوی نور و روشنایی هدایت نمـود. پـس مـی نا) ( آن

هـا و ظلمـات همـان کیر همـان پـا ه نـوکدهد یادامه م یپیامبران و اولیا منشأ خدایی دارد. و 
ۀ یـشاند. پـس مولانـا آکیم ید و او را به گمراهینمایر  و تار میت انسان راه دل کگناهان است 

انسـان منشـأ  ییو روشـنا کیه پـا کآورد و معتقد است یلام خود مکرا در ضمن ..« .فما تعر »
حضـرت  لّ کـاز  یزیـن روح جیـو ا یکیو نفـس همـان تـار  دارد. روح همـان نـور اسـت ییخدا

 است. یخداوند 

 (3گفتار )
 هم بـالمود  و قـدیهم تلقون الیتلقون ال اءیم اولکو عدوّ  یخ وا عدو لاتتّ منوا ان ی ها الّ یا ای ـ

نـتم خـرجتم کم ان کـم ان تومنـوا باللـه ربّ کا یـسـول و اخرجون الرّ یم من الحق کفروا بما جاءک
تم و ما اعلنتم و من یم بالمود  و انا اعلم بما اخفهیتسرون ال یلی و ابتغاء مرضاتیسب یجهادا ف

هرگز ، دیامان آورد یه به خدا اک یسانک یا» .(8: ل) ممتحنهید ضل سواء السّبم فقکفعله منی
د در یـنکاف هـاآنبـا  یاران خود برگرفتـه طـرح دوسـتیند یه دشمن من و شماکرا  ناافر کد ینبا

افر شدند و رسـول خـدا و شـما کقرآن حق سخت  یعنیه بر شما آمد ک یتابکه آنان به کیصورت
جهـاد در را   ید اگر شـما بـرایردند پس نباکمان به خدا از وطن خود آوار  یرا به جرم ا نامومن

ر د و من به اسراینک یدوست هاآنبا  ید پنهانیارون آمد یمن ب یخدا من و طل  رضا و خشنود



 سخنی بی سین و خا و نون / 021

افران کـبـا  یپنهـان» نـد کن ینـه از شما چُ کم و هر داناتر « سکاز هر »ار شما کنهان و اعمال آش
  «.سخت به را  ضلالت شتافته است« ددوست شو

د دشـمن مـرا یـر ید مگیـدیه بگروکـهـا سکـا آن یـ»: انـدرد کگونه معنا نیه را ایران آمفسّ 
رنـد دشـمن مـن و دشـمن ید نگیـو مومنانکشما » .(8190 ، 7ج: 8927، یطبر « )دوستان

 یا» .(897 ، 83ج : ق 8911، )ابوالفتـوح« یشـان  دوسـتید بـا ایـنفگیوم، نشما دوستا
 .(29  ، 81ج: 8993، یبد ی)م« دیر یو دشمنان خود را دوستان مگ دگان دشمنان منیگرو

ه در یـشـود. آیه خلاصـۀ آن آورد  مـکـاست  رد کر کذ یداستانه یدر تفسر آ ا جنانر ض
ه را کـه ببرد و اهل مکه به مکدهد یم یبه زن یانامه است؛ بلتعه نازل شد یاب بنمورد حاط 

 .(808ـ809صـص ، 83ج : ق 8911، ابوالفتوح: ک)ر.د بورد که باخبر کامبر به میاز آمدن پ
: )ر.کالجنـان نقـل شـد ر روضیه از تفسـکـداند ین میه را همیز شأن نزول آین یبد یر میتفس

 .(21ـ27صص، 81ج: 8993، میبدی
ن یـهمـار  ا ایـم اولکو عـدو  یه لاتتح وا عدو کدو است شما را و مرا شما ع یوانینفس ح»

د یـنما یست و در بلا و رنج اخلا  تو رو ا ه چون او در زندانکد یعدو را در زندان مجاهد  دار 
آمـد چـرا در  دیه از رنج دندان و دردسر از خو  تو را اخلا  پدک یرد هزار بار آزمودیو قوت گ

وسـته نفـس را ید و پیـنکسررشته را فراموش م یمار او مشغول شد یت و در ین گشتبند راحت ت  
ـ، یکید و از زندان تار یبرس ید تا به مراد ابد یمراد دار یب الـنفس عـن  یه و نهـکـد یـابیلا  خ 

 .(21ـ28صص: 8910، )مولانا« یالماو  یالجنه هفان یالهو 

 برداشت مولانا
ه عـدو و دشـمن شـما همـان نفـس کـد است ه دارد. او معتقید از این آیجد یمولانا برداشت

و بـا ، تر اسـتیکبه خود انسان نزد یسکه از هر ک یشما است. نفس یو نفس بد فرما یوانیح
در زنـدان  یوانیـه نفـس حکـ یتـا وقتـ، شـاندکیو سقو  مـ یرا به نابود یآدم، ردنکوسوسه 

. او ینـکیدا مـیـاست و اخـلا  پ یش و راحتیو صاح  آن در آسا، در رنج و بلا است، است
کـه نفـس تواند هرکار خیری انجام دهد و موجبات خشنودی خدا را فراهم نماید. برای ایـنمی

..« .نفـس یو نهـ»ه یـاست. مولانـا در ادامـه از آزندانی شد  ، حیوانی که دشمن درونی اوست
و ا یـد تـا سـعادت دنیه نفـس را بـه مقصـود نرسـانکشود یر مکو به انسان مت ، ردیگیم کمک

رت نص  بتان گردد.یآخ 
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 (2گفتار )
م و مـا یردکـرا بر تو نازل  ما قرآن البتّه»(. 3: لحافظون ) حجر ر و انا لهکلنا ال انا نحن نزّ  ـ

 .«م داشتینگا  خواه« رانکودان و من  حسیاز آس»هم او را محققاا 
نگـا   راقـرآن م آن مـایی، راقـرآن م یمـا فرسـتاد»: انـدرد کـن معنـا ینن چُ یه را ایران آمفسّ 
« میـدار یرا نگـا  مـم قرآن و ما آنیما بفرستاد» .(191 ، 9و9ج: 8927، ی)طبر « دارندگان
« میو ما خـود نگهـداران، غامیدو پ نیم ایما فروفرستاد» .(916 ، 88ج: ق 8911، )ابوالفتوح

 .(611  ، 0ج: 8993، یبد ی)م
ادت یـان و از هرگونه ز کرا از دست مشر  ه اوکمراد قرآن است : نویسدیم ا جنانر ضتفسیر 

ان که او را از دست مشـر کامبر است یگر مُراد پید یم. و در جایو نقصان و زوال و بطلان نگا  دار 
ه یـن آیـر ایدر تفسـ یبـد ی(. م988 ، 88ج: ق 8911، ابوالفتـوح: م )ر.کینان نگا  دار یدیو ب

س و یچـه ابلـ، سکـچیم و هـینکیافظت مرا محاست و ما آن« قرآن»ر کمنظور از ذ: استآورد  
ه از یـناک« و انـا لـه لحـافظون»گـر ید یرا ندارنـد. در جـا  رسـاندن بـه آنیآس ییان توانایچه آدم

 (.639 ، 0ج: 8993، م )میبدیینکیه ما از او محافظت مکرسول خداست 
بـرآن  تواند چیـزی از آن کـم کنـد یـا چیـزیکه هیچ کس نمیآیه در مورد قرآن است و این

ه از قـرآن بـه حـق کاز بندگان هستند  یبعض»آیه برداشتی جدید دارد.  بیفزاید امّا مولانا از این
را ه آنکـداننـد یابنـد مـییجـا مـنیا راقرآن ند یآیه از حق مکتر هستند خا  یرود و بعضیم

در حـق قـرآن ه کـنـد یگویران ممفسّ «. انا له لحافظون ر وکلنا ال انا نحن نزّ »حق فرستادست 
م یـانهـاد  یو شـوق یو طلبـ یدر تو گـوهر  یعنیه کز هست ین نیا امّاوست یکن همه نیست اا

ه کدار یگا  پاا و آنیبار بگو خدایکم تو یبرسان ییم و به جاینگ ار ع یرا ضام آننگهبان آن مایی
گفـت « کحبّـا یانّـ»: م گفـته و سلّ یالله عل یصل ید به مصطفآم یکیمله بلاها برتو ببارد ج

گفـت  ییگـویه چه مـکش دار هُ گفت و کاحبّ  یه انّ کرد کر رّ کباز م ییگویه چه مکدار هوش
: 8910، )مولانا« بر تو یشتن واکدست خودت خواهم  ه بهکدار ینون پاکگفت  ا  کاحبّ  یانّ 

  889). 

 برداشت مولانا 
و  یخداونـد گـوهر ، انسانه در وجود کن است یگر دارد و آن اید یه برداشتین آیمولانا از ا

فرمایـد اجــاز  م اسـت و مـییه نگهبــان آن خداونـد عظـکـاسـت  رد کـه یـتعب یو شـوق یطلبـ
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 یـکه اگـر کم یرسانیم ییند و او را به جاکع ین گوهر را در وجود انسان ضایا یسکم یدهینم
. مولانـا ردکـخواهـد  کمکخداوند او را ، د خدا و قصد وصال به محبوب را داشته باشدیبار بگو

را افـراد از خـود « المطهـرون» یو ، نـدکیاسـتفاد  مـ«  المطهرونمسه الّا یلا »ه یدر ادامه از آ
-چیهـ، صال به دوست هستند و به جـز دوسـتدن و ویر رسکه در فکداند یم یاخود شد یب
-یقرارگرفت او را به حق م ین ما در دلید ید وقتیگوینند. او در ادامه میبیرا نم یگر ید سک

 ست.یند از او دست بردار نکست است از او جدا نیچه نابارساند تا آن

 (4گفتار )
 د.یها را بدوشانسرخمر  (.810ـ817صص ، 2ج ، ح مس  نصح) مکتیخمروا آن

شـان در شـرح یآمدنـد ا اریـمنافقان و اغ یه( جماعتی)صلوات الله علیبه حضرت مصطف»
غامبر به رمز به صحابه فرمـود یردند پکیم( مو سلّ  هیالله عل ی)صل یاسرار بودند و مدح مصطف

د و یها را بدوشانها و سبوها را و خُمگیها را و داسهکوزها را و ک یسرها یعنیم کتیه خمروا آنک
 یفتنـد و بـه نـادانهای شما اُ  وز که در کمبادا  کد و زهرنا یهستند پل یه جانورانکد یدار  د یپوش

مـت را کح، اریـه از اغکـرا فرمـود  ناشـین صورت ایاه ان دارد بیز  د شما رایوز  آب خور کاز آن 
مـت و کن حیـق ایـلا ، شـان موشـانندیه اکد یار بسته دار یش اغیرا پ ناد و دهان و زبینهان دار 
 .(71ـ78صص : 8910، )مولانا« ستندینعمت ن

 برداشت مولانا
مـت که حکن است یر امنظو، خداوند است هایاسرار و حکمت« خمر »برداشت مولانا از 

ه قـدرت کـاز مردم هسـتند  یادیز  را عدّۀیتوان نهاد؛ ز ان نمییدر م یسکرا با هر  یو اسرار اله
کننـد و یـا بـا شـنیدن آن را دروغ فـرض مـیرا ندارند و با شنیدن این اسرار یا آنآن کفهم و در 

یـد گوظرفیّت افراد سخن می گ ارند. مولانا در مورد قابلیّت وسخنان سر بـــه کو  و بیابان می
تواننـد از های متفاوتی دارند. کسانی میظرفیّتها انسان شود که همۀمیر نکته را مت کّ  و این

قبـول ندارنـد  را نا  سخنداشته باشند وگرنه این نو راقبلاا آمادگی آن کهاسرار خدا باخبر شوند 
 یهـامـتکدن اسـرار و حیق شـنیـگانـه لا یبافـراد  البتّـهپندارنـد. می را دروغگوآن و یا گویندۀ

هـم  یش بـاطنیظـاهر خـو یقرآن در نزد مولانا ورا» نمود. ید از آنان دور یستند و بایخداوند ن
ه قـرآن بـه کـد یـآیبرمـ« سبعه ابطـن یان للقرآن ظهراا و بطناا و لبطنه بطناا ال»  یدارد. از حد
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هسـت؛  یاش از آن بهـر یحـال خـو هفت توست و خا  و عام را فراخور یقول مولانا در معن
ه کـس کـن آن یفـرق اسـت بـ، گـری دارد. بـه عـلاو یفه خطاب دیهر طا یبرا ییه گوکنانچُ 

 یسـخن دارد امّـا بـه هـر حـال ورا یه باطن قرآن بـا و کس کمخاط  ظاهر قرآن است با آن
قـاد ه اعته بـکاست  یرّ شود س  یچه بطن چهارم محسوب مه باطن باطن است آنکسوّم بطن 

گاهکچ یمولانا ه  .(992 : 8919، کوبزرّین: )ر.ک« ندارد یس از آن آ

  یر یگجهینت
اسـت در سـخن توانسـته،   داشـتهیو حـد یه از علوم قرآنک یاگسترد  اطّلاعاتمولانا با 

خصو  کلام نورانی قرآن و احادیـ  آن علوم به خویش چه نظم و چه نثر به بهترین شکلی از
از مولانا اسـت  یت منثور یاکا حی تیب ترمکماید. به همین سب  است که معصومین استفاد  ن

  دو یباشـد. قـرآن و حــد اسـتفاد  نشـد  ی  نبـو ی  شــر یـا احادیـات قـرآن و یـه در آن از آکـ
ه از یـمافهیـات فیـاکو ح یمثنـو  یهـاداستاناز  یار سرچشمۀ جوشان عرفان مولانا است. پا

  در آثـار مولانـا یقـرآن و حـد یر یارگکـاسـت. بـه شـد   گرفتـهیمضمون اشارات قرآن و حد
د. در یـآیاو بـه شـمار مـ کیسب یهایژگیتوان گفت از ویه مکاست  ع و گسترد ینان وسچُ آن

 یحـدّ ل و ارائۀ برداشـت دیگرگونـه تـا یش به تأویشود گرایم مربو  میر که به قرآن ک یسخنان
 کاز در  کیم حا یر کرداشت مولانا از قرآن کلام الهی نباشد. ب یه مخال  مفهوم ظاهر کاست 

م هم از جهت لفظ و یر که قرآن ک یر یاست. تأث یلام الهکن یو الفاو ا یتام و عمیق او از معان
فهـم درسـت  که بـدون شـکـاسـت  ینهـاد  تـا حـدّ  یدر آثار مولانا به جا یهم از جهت معن

ا یـاز مـتن  ینقـل ظـاهر    همیدر مورد حد گردد.یبا قرآن حاصل نم ییسخنانش بدون آشنا
شـود. یمخاط  محسوب م ا رفع شبهۀیعا ان ادّ یب یبرا یالهیآن در آثارش غالباا وس یمحتوا

کوشد ذهن خوانند  می، دینماات قرآن ارائه مییا آی  و یکه از حد یاگونهگر یاو با بـــرداشت د
  ان دارد.یا با آن بشاند و منظور خود ر کتر ببه معنایی عمیق هاآن یظاهر  یرا از معنا
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 شمس تا رستاخیز فکری مولانا از بعثت حضور

 علی بالی
 نوشهرواحد دانشگا  آزاد اسلامی ، فارسی ادبیّاتاستادیار زبان و 

 چکیده
اسـلامی و حافظـۀ ـپیوند و قرابـت فکـری شـمس و مولانـا در فرهنـگ ایرانـی

دو بر یکدیگر ی است. تأثیر متقابل آنزبانان نازدودنی و ناگسستنتاریخی فارسی
در خـاطرۀ ، دادهای نادر روزگاران است که در پرتو مناسبات پیچیـد در زمرۀ روی

اند. طلیعۀ حضـور ازلی تاریخ برجای خواهد ماند. شمس و مولانا جان و روح هم
بعثتی ازلی برای رستاخیز ابدی در ذهن و ضمیر مولانا بود. مولانا که تا ، شمس
« تبتّل تا فنا»ریق فقیهانه ط، های زندگی در کلاس درس و در لباس وعظنیمه
با سیر در مرات  انسانی و سـلوکی ، قونیّهبا بعثت و هجرت شمس به ، پیمودمی

های متعالی عروج یافت. چرخش فکـری و افق« ه تا ملاقات خداپلّ هپلّ »روحانی 
در  تبریـزیشمسهای زندگی و پس از دیدار با از میانه، خداوندگار شعر و عرفان

عامل و انگیزۀ تحـول داروینـی و گـردش فکـری ، صورت گرفت و شمس قونیّه
سـالگی اسـت؛ کسـی کـه تـا این فقیه متّعظ پرمهابت و محتشم در حوالی چهل

شــگر  عــالم م تمــام کرامــات پــیش از ایــن شــاگردان و مریــدانش او را تجسّــ
را  پـرپیچ ، زندگی کوشـید تـا بـا شـمع شـریعت دوّمپنداشتند. مولانا در نیمۀ می

اللـه طـی کنـد. ایـن قت را بـه مقصـد حقیقـت یـا وصـول الیوخم و تاریک طری
 ادبیّـاتشناسـی کوشد تأثیر دیدار شمس را بر مولانا با رویکرد جامعـهنوشتار می

و کـلاس درس حضـرت  قونیّـهی که بعثت حضـورش در شخصیّتبررسی نماید؛ 
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بـه  مدرّسـیانگیزش و رستاخیز فکری مولانـا را از معرفـت بحثـی و ، خداوندگار
 انسانی رساند. ک روحانیسلو 

، رسـتاخیز فکـری، بعثـت، غزلیّـات، مولانـا، تبریـزیشـمس: واژگان کلیدی
 مقالات شمس.

 مقدّمه. 1
ای جُست که بر یکدیگر را باید در پرتو مناسبات  پیچید  هاآنشمس و مولانا و تأثیر متقابل 

ین لحظـه پیرامـون مـاجرای برقرار بود و با وجود تحقیقات مفصّلی که تا ا شخصیّتبین آن دو 
زوایای ناشناختۀ این مناسـبات و روابـط مریـد و مـرادی   امّا، گرفت انجام هاآندیدار و دوستی 

تاکنون روشن و شفّا  نشد. اگر شـمس در آسـمان اندیشـه و زنـدگی  مولانـا حلـول ، هاآنبین 
دگردیسـی  فکـری در فـاق و شـاید آن اتّ ، داشـتکرد و در جان مولانا رستاخیزی برپـا نمـینمی

حقیقـی  شخصـیّتخورد. نباید از نظر دور داشت که با وجود مولانا رقم نمی شخصیّتزندگی و 
ه دسـت داد  و های بسیاری کـه در آثـارش پیرامـون شـمس بـو تاریخی  مولانا و کُدها و نشانه

انکـار های نویسـندگانی چـون افلاکـی و سدهسـالار نیـز مؤیّـد آن اسـت؛ مـآلاا گزارشاخبار و 
نمایـد. تردیـدی در حکـم انکـار آفتـاب و آب مـی، دوستی و قرابت فکری ایـن دو عـار  بـزرگ

ید و تثبیت هویّت تـاریخی  شـمس نقـش ر مولانا و حضور و حیات او در تأینیست که اشعار و آثا
مانع از ، بازگشت و نامکشو  شمسسزایی داشت و اساساا این مولانا بود که بعد از غیبت بیهب

است. از دیگرسـو تـابش  موشی و فراموشی  نام و نشان او در پهنای زمان و سینۀ تاریخ شد خا
بر سدهر اندیشۀ مولانا منجر بـه تحـوّلی بنیـادین در ذهـن و ضـمیر او  قونیّهمقطعی  شمس در 

در « دیرآشـنای زودیافتـه»مولـوی چراغـی را کـه آن ، بازگشت شـمسگشت و پس از غیبت  بی
 داشت.  ه تاباند  بود تا پایان زندگی روشن و پرفروغ نگا جان او جادوگون

 در محضر مولانا. 4
و دیگـر آثـار  غزلیّـات، بخشـدت و اعتبـار مـیهویّ ، به شمس ورای مقالاتش چهآنمسلّماا 

، اساسی و غیرواقعـی بـودن شـمس در دسـت باشـدست و هرمقدار حجّت و ادلّه بر بیا مولانا
رای ماهیّت فیزیکی ای به نام شمس دشخصیّتدهد که یی نشان میبه تنها امّاشمس  غزلیّات

تـاریخی کـه مولانـا را مجـ وب و  شخصیّتاساس نیست. از سه و زمینی بود  و ماجرای او بی
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مـان گّ بـی، الدّین چلبـیین زرکوب و حسامالدّ صلاح، تبریزیشمساند؛ یعنی وابستۀ خود کرد 
ت گرفـت. دار و تلاقی  شمس پدیـدار شـد و قـوّ ز همه از دیشورمایۀ روح مولانا در آغاز و بیش ا

یونـد بـا روح و کوتـا  و کمی)کمتـر از دو سـال( را در پ مدّتاگرچه ، شمس در مقایسه با آن دو
مـان گُ اسـت. بـی بـیش و بیشـتر بـود  امّـاتـأثیر او ، در کنار او حضور داشت روان و جان مولانا

 چهآنیافت که زندگی وی را به کلّی دیگرگون کرد و ای در وجود شمس جاذبه»مولانای جوان 
و در رواق مدرسه و اوراق کتـاب نیافتـه ، قدر صحبت برهان محقّ ، را تا آن هنگام در فواید والد

(. پس 818/ 8ج: 8918، کوبین)زرّ « در وجود وی و از طریق وی در وجود خود بازیافت، بود
ت مولانا بـا محفل و مجلس موانست و مشاور  الدّین زرکوب قری  د  سال درصلاح، مساز ش

هجری( که امیـدبخش و برانگیزنـدۀ مولانـا در  219ین چلبی) وفات الدّ او محشور بود و حسام
اسـت. در نگـاهی حدود پانزد  سال با مولانا همدم و همـرا  بـود ، تداوم و تکمیل مثنوی بود 

سال از ثل  آخر زنـدگی مولانـا را  60شود گفت که این سه تن که مجموعاا بیش از اجمالی می
تـرین یـاران بـه عنـوان مهـم، در مصاحبت و در خلوت و جلوت با او و در کنار او حضور داشتند

انـد و مضـافاا حلقۀ مولانا هریک در نو  خود تأثیری ژر  در مولانا و حـال و هـوای او گ اشـته
نمایـد کـه مولانـا نین مـیاند. چُ بود  دارای درجات مهمّی از اعتبار و اعتنا در نزد مولانا کهاین

داشـت و در عـوالم ذهنـی و شخصـی  خـود ، اساساا نیاز به حشر و نشر مداوم با امثـال آن سـه
نـبن اندیشـگی و ، باوقـار و ممتـاز نظیـر آن سـه یـار هـایانسـانبدون موانست همدلانـه بـا 

ای ست و مخاط  و رابطـهایستاد. به عبارتی مولانا هموار  به یک دوافکارش از حرکت باز می
های فکری و جریان سـیّال از نو  مرید و مرادی نیاز داشت و گویی در تنهایی و خلوت تراوش

 ایستاد.ذهن او از حرکت باز می

 شمس حضور و غیبتِ . 3
گاهی نداریم و  طور دقیقو روزگار  مولانا به ما از کیفیّت اجتما  دانـیم بـر پایـۀ مـی چـهآنآ

است. دشواری بزرگ که در خلال برخی از متون برجای ماند  و به ما رسید  هایی استگزارش
تـوانیم شـمس را نـه مـی، پیرامون هویّت تاریخی شمس این است که به لحـاو رویکـرد اثبـاتی

از مجهولات است و جـایی  ایزیراکه هم مرگ و هم حیات او در هاله، انکار و نه اثباتش کنیم
پـس نـاگزیر ، آن حوادث در بارۀ مرگ و زندگی شمس سکوت کرد ولد شاهد  واقعی که سلطان

ما را  تی است که( و این دشوارترین وضعیّ 96: 8978، مولوی: )ر.ک سهم ما نیز سکوت است
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 دهد.رویاروی یک موقعیّت تاریخی پیچید  قرار می
، امـری آشـنا و مسـبوق بـه سـابقه اسـت« حاضر  غایـ »در پیشینۀ تاریخی  ایرانیان وجود  

بهر  نیستند. در ها و ادیان و ملل نیز از باور به ظهور و غی  یک منجی بیتمدّندیگر  کهچُنان
حضـرت مهـدی ، غیبت امـام عصـر، نین امریترین تجربۀ چُ دوران اسلامی بارزترین و پررنگ

ا حضـوری مـداوم موعود) ( است که در خاطرۀ ازلی  ایرانیان دوران اسلامی غیبتی طولانی امّ 
های دیگری هم اشار  کـرد کـه خـارج از بررسـی توان پیش و پس از اسلام به نمونهد و میدار 

در دایرۀ زندگی و حیات شمس ناپیدا و مکتوم است در مرگ او نیـز موجبـات  چهآنماست. امّا 
تـاریخی  شـمس و حضـور او را تنهـا از  شخصیّتاین ناپیدایی وجود دارد. تردیدی نیست که ما 

عا و اثبات نمـود  و هویّـت تـاریخی او را حتـی توانیم ادّ هایش میمولانا در غزلاشارات روشن 
بازگشـت و ا شـاید عامـل اصـلی  غیبـت بـیامّـ، برای فرهنگ فارسی و اسـلامی مـدّعی شـویم
، کردنـدای که شمس و مولانا در آن زندگی میناپیدایی شمس را باید در اوضا  تاریخی جامعه

نـین تـر بتـوان چُ گـر شـاید فراینـد ایـن غیبـت را در تـوجیهی معقـولجستجو کرد. به عبارت دی
تابیدنـد و نـاگزیر از صـحنۀ روزگـار بیـرون یـا شـمس را برنمـی، پ یرفت که بدخواهان و رقیبان

و  عـۀ سـنّتیانجاماسـت ایـن اسـت کـه در  روشن چهآنپیرامون غیبت شمس  ح فش کردند.
ایـن  کـه بتـوان حجّـت یقـیننمایـد و هن نمـیاحتمال ح    خاموش او چندان دور از ذ، بسته

بـرایش عروجـی با اطمینـان  در دست نیست تا بتوان، غیبت را از گونۀ کرامات مفروض داشت
و  چنـدان پـ یرفتنینین کراماتی بـا معیارهـای امـروزی انتساب یا تجسّم  چُ  البتّهو ، متصوّر شد
توانسـتیم مسـتقیما تـألی  شـمس می نیست. اگر اقوال و گفتار ارزشمند مقالات را قابل اثبات

خـود  ی حتّـهـا را هـم در حالی که جامع  این گفتارهـا و یادداشـت مشکل  کار کمتر بود.، بدانیم
گونه این و انتساب آوری( و پیشتر نیز جمع81: 8923، تبریزیشمس: ر.ک) دانندشمس نمی

مشـاهیر ممتـاز  اقـوالو آثـار/ در احـوال  کهنانچُ  سابقه داشتها و اقوال به دیگران یادداشت
 .ایمو خرقانی و... دید  و بایزید بسطامی حلّاج نظیر

 شمس اهمّیّتدر . 2
به دلیل ، مقالاتش باشد سب به  کهآنشهرت شمس بیش از  تردیدی نیست که اهمّیت و

هـای مولانـا چـه مولانا ایجاد کرد و اگر نبود غـزل و جهان ی است که در جانو رستاخیز شور
 ایـن کـهایـنو مـآلاا آفریـد را بـرای او نمـی هرت و اهمّیّـتش از آن مایه شمس که مقالات بسا
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شناخت تفحّص و ای هم برای تحقیق و ماند و انگیز مقالات نیز در زیر خاکستر فراموشی می
 .آمدپیرامون آن پدید نمی

 کـهآننخست  :نقد و بررسی کرد توانمیشمس را از دو منظر  اهمّیّت، ی اجمالینگاهدر 
مقالاتی اسـت کـه  همو که گویند  و صاح   ، مؤلّ  پرشور و حال مقالات، محمّدین الدّ شمس

لحظـه فضـا بـا گفتـار او روشـن یـک، آوردهای بهاری را به یاد مـیهای پراکندۀ ش آذرخش»
از ارجمنـدترین گفتارهـای  ایـن مقـالات ( و87: 8ج، 8917، مولـوی) «شود و بـاز سـکوتمی

درخشـان و  یهـای مولانـا بازتـابشـمس در غـزل کـهآندیگـر  ر فرهنگ  ایرانی اسـت.ذوقی د
شور و شع  را در  همه حمیم و حرارت ومولوی را برانگیخته و آن ضمیرکه کسی پرفروغ دارد؛ 

روح و جان مولانا دمید و او را به وجـد و سـما  آورد. بنـابراین شـمس دارای دو سـاحت بـزرگ 
 نیمی ز ترکستان است و نیمی ز فرغانه.وجو  شمس خی است. تاری/ ادبی و عرفانی

 سبب هجرت شمس. 4
نه رحلت و نه ، دانندمسلمانان هجرت پیغمبر) ( به مدینه را مبدأ تاریخ خود می کهچُنان

شود که پیغمبـر اکـرم) ( روز شرو  میو از سویی تاریخ اسلام از آن، رای بعثت آن رسول حتّ 
( به این اعتبار در ماجرای شمس و مولانا نیز ملاک 817: 8917، وحّدم: )ر.ک به مدینه رفت

رنـج ، کـه شـمس بـرای جسـتجوی خـویش دانـیم. مـیقونیّـههجرت شمس است به ، و معیار
سفرهای طولانی را برخود هموار داشت و در این سفرها به سیر  آفـاق و انفـس نائـل گشـت تـا 

؛ یعنی ولگـرد «آفاقی شمس  »ندیشان و بدگویان و بدا« شمس  پرند »جایی که صاحبدلان او را 
او همــوار  از ســوی بــدخواهان و  .(19: 8911، مــانیالزّ )صــاح  دادنــدو غــربتیش لقــ  مــی

 استهزاء و آزارهای بسیار دید و کشید.، بداندیشان
، بــه طــر  روم و پیوســتن بــه حضــرت خداونــدگار ینالــدّ در بیــان ســب  هجــرت شــمس

ای فرمود که هیچ آفریـد ین در وقت مناجات میالدّ ی مولانا شمسوقت»: نویسدسدهسالار می
از خاصان  تو باشد که صحبت مرا تحمّل تواند کرد؟ در حال از عالم غی  اشارت رسید که اگـر 

ولایـت روم گشـت و  توجّـهی مجـاآنحری  صحبت خواهی به طر  روم سفر کن. در حـال از 
برسـید. شـ  هنگـام بـود در  ـاالله تعالیحرسه ـیّهقونشهر به شهر جویان گشت تا به محروسۀ 

کـه اکثـر صـدور ، ای بـود آراسـته آراسـتهصبحی در خان دکّه، خان برنج فروشان نزول فرمود
وار بــوی یوســ  را بــه مشــام جــان یگــه بنشســتندی. بــر ســر آن دکّــه بنشســت و یعقــوبجاآن
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واقـ  » مس که بـه قـول افلاکـیبنابراین ش .(812: 8917، )سدهسالار «فرموداستنشاق می
نظرانـی کـه افشـای آن ( مدام از جانـ  حاسـدان و کوتـه280/ 6ج، 8926« )اسرار رسول بود
در برزخ تردیدها میان دو را    انجامگرفت و سر مورد تهمت و آزار قرار می، تابیدنداسرار را برنمی
رانی برهد و همـدل دردآشـنایی ناگزیر هجرت و رفتن را برگزید تا مگر از این حی، ماندن و رفتن

 پیدا کند که درکش کند. 

 تاریخی و معنویِ شمس شخصیّتگاه مولانا جلوه غزلیّات. 2
ژر   تاریخو  گسترد با جغرافیای  «روسیه»معرو  است که اگر روزی تاریخ سرزمین پهناور  

، تولستوی «صل  جنگ و» یتوان از رو می، کُهن  آن به هر دلیل و اتفاقی نیست و نابود شود و
بـه ایـن اعتبـار  .ی از نـو نوشـتو حتّ  بار دیگر تاریخ روسیه و آن سرزمین را احیا و بازنویسی کرد

المعــارفی از حــوزۀ اندیشــۀ عرفــانی در فرهنــگ ایرانــی و اســلامی اگــر روزی بخــواهیم دایــر »
آن افـزود و تکملـۀ آن  در حاشـیۀ رادیگـران باید آثار مولانا را متن قرار داد و میراث ، پدیدآوریم

ماتیک  عرفان  ایرانی و اسلامی  ئلووانو  مثنولابه ویژ  ، آثار مولانا، تلقّی کرد. از منظر تحلیل ت 
جا نیز در این( 72: 8917، مولوی) «گیردادبیّات خلّاق  جهان اسلام قرار میدر صدر ، شم 

ن مولانا که شاهد و نـاظر  توان گفت که اگر مقالات شمس از سوی جمعی از یاران و مریدامی
هـا را گـا  عینـاا و گـا  بـا پـار اند و این ورقوگوهای بین شمس و مولانا بود آن دیدارها و گفت

شد و بـه تبـع آن هـیچ نشـانی جمع و تدوین نمی؛ اندتغییراتی در جهت  فهم بهتر خود گردآورد 
ند؛ در آن صورت باز از روی آثار ماگفتار درخشان برجای نمیسخنان  پراکند  و  هم هرگز از آن

توانسـتیم بـه همـین مقـدار مـی «ما نوه نه»و  «شرلف مثنولا»، «ئلوان کبنر»اعم از ، مولوی
گاهی و اهمّیت شمس و به هویّت و  تاریخی  او پی ببریم. به ایـن اعتبـار بایـد گفـت  شخصیّتآ

کـه در جـان مولانـا وجود  مولانا اسـت و آن انگیـز  و اتمسـفری  شخصیّتکه شمس نیمی از 
مان نیروی محرّکه و هستۀ مرکزی آن حضور و حیات شمس بود  که چـون گُ بی، پدیدار گردید

سـدهر بر آسمان  افکار مولوی درخشید و مانند سـحاب رحمـت بـر  صبری وبر کورۀ بی صاعقه
 های فکری  او بارید.زندگی و آفرینش

شود ایـن اسـت کـه مس به ذهن متبادر میو تأثیر  ش اهمّیّتترین پرسشی که در بیان  مهم
شـعر و شـعور مولانـا انعکـاس یافـت و آسـمان مگر شمس چه کرد و چه گفت که این همه در 

همه برانگیخت؟ او که بود و چه ویژگی  منحصری داشت که واعظی جان و روح و روان او را آن
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تا مرزهای  یشیبت صغراغ از پس  حیران و سرگردان او شد و ، بزرگ و انسانی ژر  چون مولانا
 یمـدّتایـن خداونـدگار ، هم و فراق جانکاهش غیبت کبرا متعاق  آن باتابی رفت و جنون و بی

هیچ ، او هایهمدلیین زرکوب و الدّ صلاح موهبت  حضور در محاق افتاد  بود و اگر نبود مدید
 لوی خـود بارهـا گفتـهمو  ماند.مولانا باقی نمی روحی اعتباری بر ادامۀ زندگی و سلامتیقین و 

نیز یک انسان اسـت کـه  تبریزیشمس امّااست.  تبریزیشمسهایش گویندۀ غزل» است که
در مقام انسان  کامل هرچه به حق در جمال و کمال نسبت دادنی است به او هم قابـل نسـبت 

در حقیقت همـان فـرامن  ، گیرداست و این شمس که پس از ناپدید شدن در دل مولوی جا می
 (.  816: 8911، )پورنامداریان «لوی استمو 

 شمس بهانه است. 2
 تـوان گفـت و نوشـت.تفصیل مـیساختار ذهنی مولانا به اهمّیّتو  پیرامون فرگشت  فکری

 «برگزیننـد خاصّیرا به عنوان موضو  احترام  خاصّیافراد ممکن است قهرمان »دانیم که می
شـمس یـک ، ادر کـلام مولانـایـن اسـاس ( بـر 78 /6ج : 8919حلبـی : )در این زمینـه ر.ک

هـای بـه صـورت ای دارد. در مطـاوی  کـلام اوقهرمان خا  است و احترام و جایگا   برجسته
شـود کـه نین اسـتنبا  مـیشود امّا گاهی از برخی از عبارات مولانا چُ مختل  از شمس یاد می

لانـا؛ بـه عبـارتی گـویی برای بیان مقصود مو  ای استبهانه است و صرفاا انگیز  تبریزیشمس
شمس مخاط  خیالی شاعر است و مولانا با بازی با عنوان و نام او و تداعی خاطرات  دلد یری 

 :  کندیاد و نام او را در اثنای کلام خود مکرر می، که با او داشت
ـــاییم ـــور کبری ـــه ن ـــد  ب ـــا زن  م

 تبریزی خود بهانـه اسـتشمس
 محویم بـه حُسـن شـمس تبریـز

 

ـــخت   ـــه و س ـــناییمبیگان  آش
 یمییم به حُسن لطـ ، مـایما

 مییدر محــو نــه او بــود نــه مــا
 

 (167: 8ج ، 8917، مولوی)
هـای زنـدگی تأثیر حضـور و همـدلی شـمس در میانـه، پیشتر اشارت رفت کهچُنانبنابراین 

اش در اوج بـاقی نان عمیق و ژر  بود  که طیران روح مولانا بعد از آن تا پایان زنـدگیمولانا چُ 
های ذهن مولوی در آسمان غزل نام شمس را چـون صـاعقه یکسـر  در تجلّـی و آذرخشماند 

درآورد. شمس برانگیزندۀ جان مولاناست و با حضور کوتاهش مولانا را بـرای همیشـه از اقلـیم 
هـای های اعتقادی و عوالم فقهی به دنیای سـیّال و شـناور معرفـت و تـداوم تجربـهبستپای
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تـر گشـت و هانه و انگیز  پس از غروب  رازناک و ابدی شـمس پررنـگعرفانی سوق داد و این ب
جهانی  خود نسبت به نام و نشان و مولوی با رعایت جان   مهر و وفا تا پایان زندگی  زمینی و این

  مقام شمس ملتزم و وفادار ماند.

  یک روح و دو جان. 8
زنـدگی و حیـات  داستاند که آینین برمیهای آن پیرامون زندگی شمس چُ از تاریخ و نشانه

در متون آمد  و  چهآنفیزیکی شمس مختصر و محدود بود  و از تمام ادوار زندگی او افزون بر 
بـه اختصـار توان افزود؛ یعنی قصّۀ زندگی و سرگ شـت او را چیزی تا این لحظه نمی، دانیممی

تأثیرش تـا کجاهـا ، امّا همین سرگ شت  محدود و مختصر، توان گفت و شنیددر چند سطر می
او بـر  نشـانهنـوز نـام و ، که نبود و نیست و اکنون پس از گ شـت نزدیـک بـه هشتصـد سـال

ای به اندیشـه و آثـار مولانـا جاری است و در متن عرفان اسلامی و ایرانی هرکجا اشار  هانازب
همان آن  د محال است که نام و نشان شمس نیز درگردری میجا ناشود و نامی از او بر زبمی

توان باور داشت که در ساحت عرفان روی میبه ذهن مخاط   آشنا تداعی و تبادر نشود. از این
نـام جـا  همـها و متفـاوت هسـتند کـه شمس و مولانـا روحـی واحـد در دو جسـم مجـزّ ، ایرانی

 زبـانبع نـام مولانـا نیـز بـر ذهـن و کنند و اگر نام شمس بر زبان آید بـالطّ همدیگر را کامل می
بـدون آن ، نـد و وجـود  یکـیم  تاریخی که پیر و مرشد  ه   شخصیّتشود. ترکیبی از دو می جاری

در شمس است و شـمس هـم در سراسـر آثـار مولانـا  انعکاس ینۀدیگری ناقص است. مولانا آ
  نجند و یکتایند.گُ میبه هم در، واحد دارند است. شمس و مولانا جانیابش و تبلور ت

، نوشـتسـرود و چیـزی مـیود آیا مولانا پـیش از ایـن دیـدار شـعری مـیشگفته می کهاین
 «زادۀ مهـاجر در دیـار رومایـن بلخـی»ا به روشنی پیداست که جایی نیست امّ اگرچه پرسش بی

، سفری طولانی و در رکاب پـدری کـه خـود از معـار  زمـان بـود ( در 80: 8971، کوبین)زرّ 
ذاتی و استعداد موروثی او شکوفا بود و اگـر ایـن دیـدار  مان هوشگُ و پرورش یافته و بی تربیّت

کرد. مولانای جوان در ایـن حـوالی بـه ت پیدا میبسا او شهرت و محبوبیّ چه، دادهم روی نمی
هـ( نزدیک به چهل سال داشت و شمس نیز بیست  219های دش)حدود سالاعتبار تاریخ تولّ 

 مهوالاتین در کتـاب الـدّ شمس اطّلا ر و وسعت ت گفتاقوّ »است و از سالی از وی بزرگتر بود 
هـا رنـج بـرد  سـال، مـدارج سـلوک ردی کار دید  بود  و در طـیّ به خوبی واض  است که او م  

ه11: 8917، روزانفر)ف« است د سالخوردگی چندان معتبر مولوی نیز به خوبی مؤیّ ( و این بیت ن 
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 :  گویدشمس است که می
ــرّم ــوان و خ ــوش، ج ــو خ ــازم زت  ب

 

ـــمس  ـــالخورد ای ش ـــدّین س  ال
 

  (869/ 8ج: 8917، )مولوی
 سالگیدر حوالیِ چهل. 9

هـای فکـری  مولـوی در مقطـع چه این مقاله در پی  پاسخ بدان است مبتنی بر شـناخت بنیـانآن
حوالی  چهل سالگی مولاناست؛ یعنی پیش از حلول و ظهور و پـس از تجلّـی شـمس ، 296های سال

ر زندگی تاریخی مولاناسـت ، وست. شمس متعلّق به نیمۀ دوّم و به عبارتیدر زندگی و اندیشۀ ا ثل  آخ 
بنا به ر وایت ، سالگی هیچ نشانی از این تجلّی و ظهور 91های جوانی مولانا تا پیش از حدود و در سال

آرام های جوانی  مولانا که وجود ندارد؛ بنابراین شمس درست در واپسین سال، و شهادت تاریخ و منابع
رفت تا از مرتبۀ مریدی به مقام استادی دست یابـد؛ در زنـدگی او کرد و میهای ارتقا را طی میآرام پلّه

اش را بــرهم ریخــت و حضــرت حلــول و حضــوری رســتاخیزگونه پیــدا کــرد و بنیــان باورهــای دیرینــه
-قـرار داد. چهـلای از قیـل و قـال مدرسـه هـای تـاز خداوندگار را چون طفلی نوآموز در مسیر تجربه

سالگی مرز و آغاز تکامل  داروینی در حوزۀ ذهن و شعا  اندیشه و باورهای آدمی است. اقتضـای گـ ار 
فراگشت و چرخش مبـانی  فکـری و اندیشـگی  بشـر از ذخـایر ایمـانی و عقیـدتی ، از این مرحله از سن

سـالگی در لی چهـلبنـدد. حـوااست که پیش از این با صبغۀ یقـین و تعصّـ  در ذهـن او رسـوب مـی
-آدمی می، های نظری انسان است که در آن حوالیهای فکری و درخششحقیقت سرآغاز جوشش

مولانا نیز در همین حوالی از جان  شمس آن تلنگر «. عالمی دیگر بباید ساخت وز نو آدمی»پندارد که 
پشت  پا زد و خـط ، نگریستمیچه که تا پیش از این با دیدۀ تردید بدان لازم را دریافت نمود و بر هر آن

های ذهنی و باورهای خشک و عقاید متصلّبی کـه پیشـتر اندوختـه بـود. بطلان کشید بر تمام تجربه
هـای های تردید بود کـه پرسـشسالگی برای مولانا در حکم تولّدی دوبار  و گ ار از برزخحوالی چهل

سـا علنـی سـازد. چهـل را بـا« ام؟ آمدنم بهر  چه بود؟از کجا آمد »فکنانۀ بُن سـالگی مولانـا صـدای ر 
های دینـی/ مـ هبی/ ایمـانی مصاد  با دگردیسی  ذهنی و فراگشت فکری  او بود نسبت به اندوخته

الدّین محقّق یـا لالای پیـر در قونیّـه که از کودکی در رکاب پدر و در مکت  فکری کسانی چون برهان
 ود. این ظهـور و تجلّـی و دگرگشـت در حـوالی  چهـلفراگرفت و در وجودش مانند یقین رسوب کرد  ب

همان بهانۀ لازمی بود که مولانا را از تنگناهای شریعت و وادی  تفکّرات اشـعری و  حقیقتدر ، سالگی
 تا حدودی خشک به دنیای منعط  و زیبای جدید سوق داد.
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 در لحظۀ دیدار گذشت چهآن. 11
هـای قـرن هفـتم هجـری از لانـا در میانـهناپـ یر  شـمس و مو همۀ ماجرای شگر  و پایان

آغـاز گردیـد. دیـدار و آشـنایی و رابطـۀ  هـاآنتلاقی و دیدار  آن دو در مجلـس درس و مباحثـۀ 
یـات دقیـق و یانجامیـد. جز حدود دو سـال بـه طـول  انجامعمیق و عظیم بین آن دو از آغاز تا 

از خلال آثار مولانا  راآنهایی از وشهتمام  زیر و بم  این دوستی و دیدار در این دو سال که تنها گ
مکشو  نیست و تردیـدی نیسـت  ما برهنوز ، های آن زمان در دست داریمو بعضی از گزارش
در یات دقیق آن از مقولۀ رازهای مکتـوم ییوند فکری و شیفتگی  متقابل و جز که ماجرای این پ

ان فارسـی بـین دوران تـاریخ ز تـر تاریخ است. بدیهی است این مقطع از تاریخ یکـی از نـاب افق
پیونـدی ، است که در آن و در پـی  دیـدار و دوسـتی  دو عـار  برجسـته و وارسـتۀ وادی عرفـان

ان جـّ اب و معمّـای آن هنـوز هـم فکری نضج گرفت که ماجرای آن تا این زمان بـرای همگـ
ه مـا  سـ»بـود  کـه  شخصـیّتای بین آن دو چه دریافت و مکاشفه است. مگرمُهر ماند بهسر 

نان نشستند که اصلاا بیرون نیامدند و کسی تمام در حجرۀ خلوت لیلاا و نهاراا به صوم وصال چُ 
هر  و طاقت آن نبود که در خلوت ایشان درآید... و تمامت اکابر و علمای  به جـوش و  قونیّهرا ز 

و از اسـت و ایـن شـخص چـه کـس اسـت و کیسـت حـال  چـه اینخروش عظیم در آمدند که 
؟ که او را از دوستان  قدیم و قرابات حمـیم و مناصـ  عظـیم بریـد  بـه خـود مشـغول کجاست

خلق و آفـرینش  اتموجب، ها( و متعاق  این خلوت نشستن280/ 6ج: 8926، )افلاکی« کرد
و حضـرت  بشـری و جهـان رقـم خـورد ؟ تمـدّنیکی از شاهکارهای زبـان فارسـی در عرصـۀ 

برای همیشه از عـالم باورهـای گ شـه بـه ، در غزل های کلامیخداوندگار علاو  بر درخشش
محزون به صدا درآمـد و از نفیـرش « نی  »ای از اندیشه بعثت گزید و کوچ کرد و چون اقلیم تاز 

 جاودانه ماند. مثنولاهایش در ها خاست و حکایتناله
لانـا نگارند  بر این باور است که شمس در مدّت زمـانی کـه بـا مو ، که پیشتر گفته شدچُنان

( آن تلنگر لازم را در ذهن مولـوی 261: )همان« مصاح  و مجالس و مکالم همدیگر بودند»
توان گفت که شـمس روی میترین اتّفاقی است که افتاد و از اینایجاد کرد و همین تلنگر مهم

. او بود که این اتّفاق افتـاد اش ایستاد های زندگیآغاز بعثت فکری  مولاناست. مولانا در میانه
هـا کـش و قـوس سـرانجام در قونیّـه مـأوا و که خود شاگردان و پیروانی داشت و پـس از سـال

کـه دیـدار ، سُکنی گزید و آرام آرام پایگا  اجتماعی و عیار و اعتباری در قونیّه کس  کـرد  بـود
ر سـنۀ تبریزی روی داد. باری روز شنبه بیست و ششم جُمادیشمس هجـری نقطـۀ  296الاخ 
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ت در تاریخ ادبیّات ایران و عرفان اسلامی. همان روزی که خداوندگار و مولانای روم عطفی اس
عابری ناشـناس بـا هیئـت و کسـوتی ، گشتخیالی از را  بازار به خانه بازمیبا خرسندی و بی» 

رسـید ناگهـان از میـان جمعیّـت اطـرا  دیدۀ بازار به نظـر مـیکه یادآور  احوال تاجران خسارت
شـم، وار عنان فقیه و مدرس پرابّهت و غرور را گرفـتستاخگ، پیش آمد هـای او کـه هـیچ در چ 

ها را تحمّل کند خیر  شـد و یک از مریدان و شاگردان جرئت نکرد  بود شعا  ناف  و سوزان آن
طنین صدای او سق  بازار را به صدا درآورد. این صـدای ناآشـنا و جسـور سـؤالی گسـتاخانه و 

محمّـد مصـطفی برتـر بـود یـا بایزیـد ، صرّا  عالم معنی: را بر وی طرح کردآمیز ظاهراا مغلطه
بایزیـد اگرچـه »( و حضرت خداوندگار در پاسخ فرمود که 810: 8971، کوب)زرّین« بسطامی؟

امّا چون او را در دایرۀ ولایـت بـه مقـام معلـوم ، از اولیای کامل و عرفای واصل  صاحبدل است
ثابت گردانیدند و عظمت و کمال آن مقام را بدو منکش  کردند از  جاخویش بازداشتند و در آن

فرماید و حضرت رسول) ( چون هـر صفات علوّ مقام خویش و بیان اتّحاد این کلمه بیان می
در مقـام اوّل کـه ، کـه اوّل بـه ثـانی نسـبتی نداشـتچُنان، روز بر هفتاد مقام عظیم عبور دادند

چـون بـه درجـۀ ثـانی ، دانسـترا غایت سـلوک مـیفرمود آنرسید از علوّ آن مقام شکر میمی
تـا از پایـۀ اوّل و قناعـت بـدان ، کردندتر از آن مشاهد  میتر و شری رسیدند و مقامی عالیمی

همـدیگر را ، (. در حال هر دو فـرود آمـد 817: 8917، )سدهسالار« فرمودندمقام استغفار می
 (.811: رآمیختند )همانمعانقه کردند و چون شیر و شکر به هم د

، خودانـه شـدمولانا دستخوش  نـوعی شـوریدگی بـی»خوردگی و موافقت در فرایند این گر 
از جوش و خروش مریـدان و قیـل و قـال حکـم و ، درس و بح  و ت کیر و وعظ را کناری نهاد

و بـر دسـت کشـید ، العاد  داشتای فوقای مثل او جاذبهفتوی که برای مدرّس و فقیه نوآواز 
بـه  کـهآنبـی، در باب او در افوا  خلـق شـایع شـد قونیّههایی که در تمام ها و شنعترغم طعن

شـانزد  مـا  و بـه عبـارت دیگـر نزدیـک   طیّ ، کند توجّهعیان ناخرسندی  مریدان و سرزنش مدّ 
ه شـد و ظـاهراا نُـچه را اسرار طریقت محسوب میآندوسال با شمس خلوت و صحبت گزید و 

از قـول و ، بـودق او را فقط برای کش  آن امـور آمـادگی بخشـید د بُرهان محقّ ادت سیّ سال ار 
 (.818/ 8ج: 8918، کوبین)زرّ  «ی کردفعل شمس تبریز در عمل تلقّ 

 شمسِ پرنده. 11
گاهی ما پیرامـون  محـدود بـه « شـمس  پرنـد »تـاریخی و جانـ  فکـری   شخصـیّتتمام آ
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تم هجری است و دیداری که پیشتر بدان اشـارت رفـت. های قرن هفساله در میانهمقطعی سه
نقطۀ عطفـی ، ترین معمّاهای تاریخ بشری استنان یکی از رازناکفاق  مهم که همچُ این اتّ  امّا

و  هـای ادبـی و شـعری ایـرانترین چهـر ی  یکی از درخشانشخصیّتدر جریان تحوّل فکری و 
دل صـاح جماعت مسافران »شمس را که روی وجود تاریخی اقلیم زبان فارسی است. از این

 توجّـه( بـا 280/ 6ج: 8926، )افلاکـی« استزمینی که داشته جهت طیّ ، ند  گفتندیاو را پر 
 راآنتـوان بـه هـیچ روی منکـر شـد و نمی، ها و منابعی که در دست استبه مستندات و نشانه

در توالی تـاریخ پـ یرفت و توان شمس را جاست که چگونه میشمرد. مسئله این قصّهافسانه یا 
ا نادیـد  بگیـریم و یـا انکـارش ت و ارجمنـدی  شـمس ر باور داشت؟ هیچ دلیلی ندارد که اهمّیّـ

انسانی است مانند همگـان بـا ظـاهر  فیزیکـی مرسـوم و نظـام فکـری « شمس پرند »یم. نمای
هـای م رشـتهدر تمـا»رازناک. او در حقیقت و معنا انسانی است انفسی و عمیق و دنیا دید  که 

را  هـاآنات و عرفـان دسـت داشـته و ریاضـیّ ، کـلام، تفسـیر، حدی ، از فقه، دانش  زمان خود
ی متحوّل شد  که کـلام و نگـا  شخصیّت(. 818، 8911، مانیالزّ )صاح  «استتحصیل کرد 

 ناف ی دارد و از دلبستگی به تمتّعات دنیوی رویگردان است.

 ت فکری مولاناکُنتیِ فراگشگوستا 1گانۀسه. 14
تاکنون بخش بزرگی از  کهچُناندر اندیشۀ اثبات دیدار شمس و مولانا باشیم  کهآنپیش از 

کرامات و خرق عادات دیگری را بـه او  کهاینتحقیقات ما به این سمت معطو  بود؛ و بیش از 
ه ، جا دارد از دریچۀ تحلیلی، نسبت دهیم

ّ
و ارزیابی قرار دلایل  تحوّل فکری مولانا را مورد مداق

رسد که تحوّل فکری  افراد در تر به چیستی  این ماجرا بدهیم. به نظر میداد  و پاسخی منطقی
طور دقیق و گانه را بهاین مقاطعۀ سه البتّهدهد و گانۀ زندگی به طور طبیعی روی میمقاطع  سه
 کرد. مشخّصتوانیم در قال  جدول نشان داد و نمی مشخّص

گوسـت که از نگـا   آ چُنانگانه است. نگا  برخی از فلاسفه دارای تطوّری سهذهن آدمی از 
و  2بیعیمابعـدالطّ ، 3خداشناسـانه: گیـردتحوّل ذهن اساسـاا در سـه مرحلـه صـورت مـی 2کُنت

                                                                                       
1. Triadic 

2. Auguste Conte 

3. Theological 

4. metaphysical 
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از ذهن ابتدایی است که در آن حوادث به استناد بـه  خاصّیدورۀ خداشناسی مرحلۀ  .1تحصّلی
هـا بـر حسـ  نیروهـای تبیـین، بیعیشود. در مرحلۀ مابعدالطّ ین میتبی خاصّیهای افراد اراد 
ذهـن هـر دوی ایـن ، گیرد. ولی در مرحلۀ بلوغ کامـلمی انجامی شخصی و در مفاهیم کلّ غیر 

گویـد و تنهـا دربـارۀ پدیـدارها و روابـط را ترک می هاآنگ ارد و بح  در مراحل را پشت  سر می
 شـودانگـاری نامیـد  مـیرحله است که تحصّلی یا حصـولراند. این مسخن می هاآن 2ریاضی
(. حقیقت آن است که حوالی  چهل سالگی مرز عبور از نشی   دنیـای 71/ 6ج: 8919، )حلبی
ات و خیزش و گام به فراز  جهان خردورزی و اسـتدلال اسـت. همـین مقطـع اسـت کـه انتزاعیّ 

غاز چرخش فکری  آدمیزاد اسـت. ایـن کند. چهل سالگی آدوپار  می انسان راعقاید و باورهای 
آیـد تصـوّر ال سخن به میـان مـیهای خردورزانه است. وقتی از کممرز کمال و آغاز یقین، سن
بتـوان نسـبت داد. اغلـ  هـا انسـانشود این تکامل و فرگشـت را صـرفاا بـه دوران جـوانی نمی

د. نمونـۀ برجسـتۀ آن شـوهای فکری بشر در این سن و سال در او پدیدار میتحوّلات و گردش
بعثت حضرت رسول اکرم) ( به پیامبری در چهل سالگی اسـت. از  داستان، در جریان تاریخ

تـوان از سرگ شـت ناصرخسـرو قبادیـانی یـاد کـرد. ایـن گونـه های دیگر تاریخی هم مـینمونه
، رگ ریمگرفت. گفتنی است اگر از استثناها دتوانیم تا روزگار معاصر هم پیی میمصادیق را حتّ 

هـای پـس از چهـل سـالگی غالباا در سالها انسانکارهای درخشان فکری و تحوّل اندیشگی 
تحـوّل عظـیم در عـالم فکـری  ، در روزگار متـأخّرتر و نزدیـک بـه مـا کهچناناست. پدیدار شد 

 هـای مکتبـیهای جوانی به شدّت متأثّر از آموز عرای بهار است. بهار در سالالشّ یاد ملکزند 
و دینی جامعۀ خراسان بود  و از حوالی مرزهای چهل سالگی بود که چرخش شگر  فکری او 

است. اغل  آثار برجستۀ بهار متعلّق به پس از این سن و سال است. غـرض از طـرح روی داد 
واعظی مـتّعظ و فقیهـی ، هاکه مولانا که تا پیش از این سال یمات این است که بگویاین بدیهیّ 

ود و در قید علم فقیهان قیل و قال داشت. او تا پیش از این دیدار اگرچـه در قامـت اهل منبر ب
رآواز  بالید و شـهرت یافـت و مقـام و منصـ  مولانـای روم را اتّخـاذ یک فقیه و مفتی و واعظ  پُ 

آهوی مست مغرورانه بـه سـوی پیرمـرد »اینک پس از این دیدار و مصافحه چون  امّا، کرد  بود
اینـک ، تاخته است. آهویی که بـه شـمار ریـگ صـحرا شـیران نخجیـر او بودنـدطرفۀ روحانی 

 :  (862: 8917، موحّد)  «اندازدمج وبانه خود را در دامن پیرمرد می
                                                                                       

1. positive 

2. mathematical correlations 
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 دی میان عاشقان سـاقی و مطـرب میـر بـود
ــی ــویی م ــت آنآه ــاتاخ ــال اژده ــر مث ــا ب  ج

ــدم آن  ای، روحــانییجــا پیرمــردی، طرفــهدی
 نــ  آن پیــر تاخــتدیــدم آن آهــو بــه ناگــه جا

 روح  قدسـی را بدرســیدم از آن احــوال، گفــت: 
سـتان خـویششمس  تبریزی تو دانی حالت م 

 

ــــود  ــــرا روز گیراگیــــر ب  در هــــم افتــــادیم، زی
ــود ــر ب ــیش او نخجی ــاک شــیران پ  از شــمار  خ
وـد یـر ب شم او چون طشت خون و موی او چون ش  چ 

ــرخ ــودچ ــر ب ــا تزوی ــد، گویی ــدا ش ــم ج ــا از ه  ه
ــی ــودیخــودم مــن، مــب ــر ب ــۀ آن پی ــدانم، فتن  ن
ــی ــودب ــیر ب ــر تقص ــدا، اگ ــتم، خداون  دل و دس

 

 (6/886ج: 8929، )مولوی

بخش تردیدهای مولانا در میان قیل و قال مدرسه بود  و بـه روی دیدار شمس پایان به هر
بود. پدیداری  آن حجـم او برای رهایی از کتاب و دفتر و تفسیر و درس و مدرسه جرئت بخشید 

اگرچه دور از ذهن نیسـت و مولانـا را در ، در مولانا، بازگشت شمسن ناشی از غیبت بیاز جنو
نگارند  بر این بـاور اسـت کـه از رهگـ ر   امّا، سه بار به دمشق کشاند، جستجوی این پیر و مراد

شناسـیک رویکـرد غیبـت و حضـور و سـدس غیبـت  هـای جامعـههـای روانـی و بررسـیتحلیل
هـای امـروزی پـ یرفتنی با معیارهای سنجش خردورزانـه و اسـتدلال، حضور و ابدی  شمسبی

شمس فاقد مبانی علمـی و رویکردهـای تجربـی و  شخصیّتنیست و القا و انتساب کرامات به 
گفتـه  کـهایـنا بازگشت شمس قابل درک اسـت امّـعینی است. اگرچه اصل ماجرای غیبت بی

فرورفـت و دچـار حیـرت و سرگشـتگی  مولانا در خمـود و خموشـی  محـن، شود پس از غیبت
ــل  عُقلاســت و بــا ، چنــدان پــ یرفتنی نیســت، آمیــز گشــتجنــون عق  ــم و ا  چراکــه مولــوی اعل 
درک و دریافتی دقیق از ماجرا داشته و نه تنها کارش به جنون ، های غیبت قبلی شمستجربه

ر خـود عزیـز که سوگوار ناپیدایی شـمس مانـد و خـاطرش را در ذهـن و ضـمی، و حیرانی نرسید
سـالی مطـابق هـای جـوانی و میـانمولانـا در عبـور از سـال، پیشتر اشار  شد کهچُنانداشت. 
های های فکری و عقیدتی شد و از وعظ و درس و فتوا و جاذبهر دچار چرخشهای مکرّ تجربه

ای مـبهم و نامحسـوس ایـن خار  اندیشهخار »چرا که ، آستین دست کشیدفقیهانه و ردای فراخ
دربارۀ وعـظ و ، کرد. هرچه دربارۀ علم خویشها پیش منغص میور و خرسندی او را از سالغر 

بیشتر خارخار  این اندیشه را در ، اندیشیدبیشتر می، دربارۀ شهرت و قبول خویش، درس خویش
حاصلی  شهرت عام هر روز بـیش از و بی، حاصلی  جا   فقیهانهکرد. بیضمیر خود احساس می

سـاخت. علـم شد و هر روز بـیش از پـیش او را دچـار تشـویش مـیرش روشن میپیش در خاط



 134/ از بعثت حضور شمس تا رستاخیز فکری مولانا

هـا صـر  هـا عمـر او را در مدرسـهدر طـی سـال چـهآنعلم فقه و تمـام ، علم خلا ، بلاغت
بـه  راآنوی  چهآنفتوا و تمام ، درس، آمد. وعظرفته رفته به نظرش پوچ می، خویش کرد  بود

جستجو کرد  بود هر روز بیش از پیش نمـود  سـراب و نقـش  تقول مریدان برای نیل به اکملیّ 
هـا مـدّتهـای سـمج کـه از اندیشید برای این سؤالو هرچه می.. و ا.رسیدبرآب به نظرش می
( 818: 8971، کـوبیـن)زرّ « یافـتجـواب درسـتی نمـی، آشـفتر او را مـیپیش خـواب ضـمی

رستاخیزی بود در عبـور ، قونیّهله در بنابراین حضور شمس و این حضور و دوستی  تقریباا دو سا
جـواب مولانـا بـود. هـای مـداوم و بـیاز تنگنای شریعت و پایانی بر آن برزخ  تردیدها و پرسـش

تا پایان عمر ، اللهدر طریق  عبور از شریعت به طریقت و در مسیر  حقیقت و سیر  الی البتّهمولانا 
   و زندگی وامدار و وفادار  به شمس باقی ماند.

 گیرینتیجه
ترین امتـزاج/ اخـتلا  روحـی دو ها از ژر شمس و مولانا و داستان پیوند و قرابت فکری آن
جواب از سوی همگان منزوی شـد  های بیانسان والاست. شمس در تلاطم و صیرورت  پرسش

گشت و از آن سـو مولانـا نیـز در اوج توجّهـات اعیـان و بود و در جستجوی همدل و همراهی می
تاب آمادۀ رعد و باریـدن چون صاعقۀ بی، ر قونیّه و اقبال عام از خبّاز و قصّاب تا قاضی و وزیراکاب

، در جسـتجو و تبیـین حقیقـت، بود. شمس در گریز از آزار و استهزاء عام و خا  و در ناگزیر  ایّام
خ تردیـدهای به قونیّه بعثت/ هجرت گزید تا نیمۀ پنهان فکری  خویش را بیابد. مولانـا کـه در بـرز 

، عبور از متافیزیک و باورهای ماورائی و تلقّی  مواجید و واردات قلبـی در کـلاس معـار  و مـواعظ
حیران بود با طلو  و دیدار و عشق پرهیجان شمس گویی گمشدۀ ازلی خـویش را یافـت و هرچـه 

به طریـق عقـل و پس با اطمینان و یقین قدم  بار  به کنار افکند و از آنتردید در سر داشت به یک
گسترۀ حقیقت گ اشت. این دیدار کوتا  کافی بود تـا مولانـا در مصـاحبت و مجالسـت بـا شـمس 

از قیـل ، فراگشت فکری و تطوّر ذهنی خویش را آشکار سازد و زان پس با رویکردی رستاخیزگونه
، تو قال مدرسه و قید درس و وعظ و منبر که جـز عـوالم انقطـا  و تبتّـل بـرایش حاصـلی نداشـ

دســت کشــد و بــه وادی متعــالی عرفــان و ســلوک روحــانی و انســانی پــای نهــد. تحــوّل فکــری و 
دگردیسی اندیشگی مولانا محصول اقتضای سن و تا حـدودی تکامـل داروینـی و فراینـد  عبـور از 

اسـت. شـمس انگیـزۀ ایـن جهـانی  او بـود  هـای ایـنسـالگی و تغییـر ذاتـی  نگـرشحوالی  چهل
های فقهی و مدرّسـی و ز فکری بود و مولانا بالطبع در گردشی معقول از آموز دگرگشت و رستاخی



 سخنی بی سین و خا و نون / 021

به اقلـیم حقیقـت و ، استغراق در جا  فقیهانه که تا پیش از این مانع  فیضان  قریحۀ شاعرانۀ او بود
 حد و مرز  عرفان و سلوک انسانی پای نهاد. جهان متعالی و بی
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در  تبریزیشمسشده دربارۀ تحلیلی مقالات نگاشتهشناسی کتاب
 (۷۷۳۱تا  ۷۷۱۱ هایساله )فاصلۀ سالدورۀ بیست

 پوریمسعود باوان
 عربی دانشگا  شهید مدنی آذربایجان ادبیّاتزبان و  دانشجوی دکتری

 علیلوسهیلّ کاظم
 عربی دانشگا  شهید مدنی آذربایجان ادبیّاتکارشناسی زبان و 

 بهناز نظری
 عربی دانشگا  رازی ادبیّاتارشد زبان و کارشناسی

 چکیده
، هـای پژوهشـیسیاست انجامتوان در با بررسی تولیدات علمی در هر حوز  می

های حاصل را ارزیابی و کنترل نمود و پیشرفت، داد انجامریزی راهبردی برنامه
شناسـی پژوهشی را ارتقا داد. ایـن کـار در حـوزۀ علـم کتاب هایتت فعالیّ کیفیّ 

آثاری دارد که مورد کنکاش و نقد پژوهشـگران  معرّفیگیرد که سعی در قرار می
هـایی اند تا زمینه را برای تحقیق سـایر پژوهشـگران در مجالپیشین قرار گرفته

بـا اسـتفاد  از فراهم سـازد. بـدین منظـور ، اندق قرار نگرفتهکه چندان مورد تعمّ 
ی به بررسی مقالاتی پرداخته شد که در اانهتحلیلی و ابزار کتابخـروش توصیفی

نگاشـته  تبریـزیشـمس( در مورد ۴۳۲۷تا ۴۳۷۷ساله )از سال یک دورۀ بیست
و ثبت شدند  معرّفیمقالاتی ، کاریبه منظور پرهیز از پراکند  چُنینهماند. شد 

ــه در یکــی از ســایت ــر های معتک ــه شــد   magiranو  sid ،noormagsب نمای
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هـای مقالـه در حوز  ۴۰دهـد کـه بودند. نتایج حاصل از ایـن بررسـی نشـان می
نگاشـته شـد  اسـت.  تبریـزیشـمسشناسی و... در مورد زبان، مختل  عرفان

نویسندۀ زن در نگارش مقالات حضـور  ۶۵، نویسند  ۴۴۴در مجمو   چُنینهم
 ۵ثابـت نیـز بـا رت انفرادی نگاشته شد  و مهدی ملکمقاله به صو ۳۰، داشتند
مقالـه در مجلـۀ  ۷، مقالـه ۴۰پرتولیدترین نویسند  بود  است. از مجمو  ، مقاله

 فارسی به چاپ رسید  که بیشترین بازد  را داشته است. ادبیّاتپژوهش زبان و 

 تبریزی.شمس، تحلیل محتوایی، مقاله، شناسیکتاب: واژگان کلیدی

 مقدّمه
ی دارند و علاو  بر نقشی که در جاری علمی نقش مهمّ  اطّلاعاتت در انتقال امروز  مجلّا 

تـرین ابعـاد خـود از نمایانگر دستاوردهای جامعۀ علمـی در گسـترد ، های علمی دارنداستفاد 
، آیند )محسنیعه به شمار میای و نموداری از حیات علمی آن جامنظر جهانی و ملّی و منطقه

هـای صـی در حـوز و دانـش تخصّ  اطّلاعـاتت به عنوان بسـتر ارائـۀ مجلّا »( زیرا 96: 8918
های صورت ها و پیشرفتهای پژوهشرین یافتهآخ   معرّفیری در از نقش مؤثّ ، گوناگون علمی

)عصار  و « صی برخوردار هستندای تخصّ گرفته و ارائۀ راهکارهای احتمالی و روشن کردن زوای
 (.7: 8939، همکاران

جامع آثـار منتشـر  اطّلاعاتئۀ ابا ار ، های اختصاصیشناسیخصوصاا کتاب، شناسیتابک
سـرعت بخشـیدن  ـ8: کننـدچند نقش اساسی را در زمینۀ پژوهش ایفا می، شد  در هر علمی

های جدید کمک به ارتقای سط  پژوهش و ارائۀ اید  ـ9کاری پرهیز از دوبار  ـ6به کار تحقیق 
 (.817: 8939، رسانی در باب منابع موجود )بزرگ چمیاطّلا  ـ9

خ یابر مشـاکـاز ا  یزیتبر معرو  به شمس یزیداد تبر کمل بن یعل بن محمّدن یالدّ شمس
، یات فارسـیـران و در ادبیـاز شـهرتش در ا یق است. بخـش بزرگـ 7و  2 یهاه در سد یصوف
داشـته  یران بـه و یـبنام ا عار ( م8679ـ8617/  ق276ـ219) یه مولو کاست  یون ارادتیمد

خ بـزرگ یاحوال مشـا ۀبه وعظ و درس و مطالع کیود کز (. ا99: 6ج ، 8907، )حکیمیان است
ز به فراگرفتن دانـش و ادب یدر تبر  یمدّت (.77: 8908، مانیالزّ )صاح  ه علاقه داشتیصوف

 یزیـبا ( تبر لیبا  )زنبلّهر س  کو ابوب یمال جُند کبابا ، ین سُجاسیالدّ نکخ ر یپرداخت و نزد ش
ه در عـراق و یخ صـوفیبـا چنـد تـن از مشـا (.909: 96ج ، 8901، )صـفا ت گرفـتیم و تربیتعل
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(. 97: 8920، )شـیمل شـهرت دارد یرمانکن یملاقات او با اوحدالدّ  داستانرد. کدار یه دیسور 
مـل اک»ات خـود بـه یـمـال معنوکو بـه پـاس « شـمس پرنـد »ارش بـه یبسـ یبه سب  سفرها

ه یـم پـس از ورود بـه قون8699ق / 291در  (.867: 8970، )گولدینـارلی افـتیلقـ  « یزیتبر 
رقـص و سـما   ۀس و منبر و وعظ در حلقـیه او را از مسند تدر کر گ اشت یتأث یچندان بر مولو 

 یدان مولو یاز حاسدان و مر  یم گروه8697ق / 290در  انجامسر (. 66: 8923، موحّد) دیشک
پـدر ، ولـدنینـار مـزار بهاءالـدّ که در کـنـد یگو ید شـد. برخـیبستند و او ناپد مر به قتل شمسک

ولد فرزنـد ه سلطانکسخنانش را  ۀمجموع (.711: 6ج ، 8328، )افلاکی مدفون است یمولو 
 یتیشخصـ، شـمس (.93: 8923، موحّـد) اندد یمقالات نام، و پرداخته است یگردآور  یمولو 
 ۀد دوبـار شـگر تولّـیسـخن زا یـکگر و به ن و و اژگونیشورآفر ، ادد و مر یمر ، رویر و پیپ، یخیتار 

 (.69: 8901، )نیکلسون است یمولو 
ای به بررسی مقالاتی پرداخته تحلیلی و ابزار کتابخانه ـبدین منظور با استفاد  از روش توصیفی

رّفـی و ثبـت کاری بـه معاند. به خـاطر پرهیـز از پراکنـد تبریزی نگاشته شد شد که در مورد شمس
نمایـه شـد   magiranو  sid ،noormagsهای معتبـر مقالاتی پرداخته شد که در یکـی از سـایت

تبریــزی اســت تــا از شناســی مقــالات دربــارۀ شــمساســت. هــد  تحقیــق حاضــر بررســی کتاب
 : های زیر داردکاری جلوگیری شود. جُستار حاضر سعی در پاسخ به پرسشدوبار 

 اند؟ن در تألی  مقالات کدامپرتولیدترین نویسندگا
 اند؟چه موضوعاتی بیشترین مقاله را به خود اختصا  داد 

 اند؟مینه را به خود اختصا  داد ت بیشترین مقالات چاپ شد  در این زکدام مجلّا 

 پژوهش پیشینۀ
مقـالات ، شناسی توصیفی و نیز نقـد مقـالات در یـک حـوزۀ خـا تاکنون در زمینۀ کتاب

گیـرد. دی را در برمیصفحات متعـدّ  هاآنبه رشتۀ تحریر درآمد  است که ذکر  ارزشمند زیادی
شناسی مقالات ای که به بررسی کتابمقاله، های معتبر اینترنتیامّا با بررسی مجلات و سایت

 یافت نشد.، پرداخته باشد هاآنو تحلیل  تبریزیشمسدر مورد 

 بحث اصلی پژوهش
قالات بر حس  ترتی  سال انتشار و ترتی  الفبایی نویسـندۀ م معرّفیدر این بخش ابتدا به 
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تحلیـل محتـوایی »شود؛ پرداخته می هاآنپرداخته شد  است در ادامه به تحلیل محتوایی  اوّل
منـد و کمّـی محتـوای آشـکار نظـام، عبارت است از یک شیوۀ پژوهشی که برای تشری  عینی

رود. تحلیـل محتـوا روشـی ز متون به کار مـیهای ارتباطی و برای توصی  طی  وسیعی اپیام
، تثبـت شـد  ماننـد مجـلّا  اطّلاعـاتهای استاندارد است که برای مطالعه و شناسایی ویژگی

سـازد کـه حجـم زیـادی از رود و پژوهشـگر را قـادر مـیهای وب بـه کـار مـیها و سایتکتاب
یافته نی بـه صـورت سـازمانرا با هد  بررسی روند موضوعی و محتوایی منابع به آسا اطّلاعات

 (. 91: 8930، )غلامی« درآورد
 .پژ هوی ائبویمتگ«. تبریـزی و اقبـال لاهـوریشـمس»( 8977نبـی شـاهدچوهدری )غلامـ 

 .0شمار  
 یهـادر غـزل یزیـتبر شـمس یا مفهـوم رمـزیـشـمس حـق ( »8977مهر )رحمان مشـتاقـ 

 .9شمار  . 9دور   .نامه  رهنگستان«. مولانا
مج وّه ئانشوزدا ائبنّوات    «.مولانا در بینش شـمس»( 8971وشحال دستجردی )طاهر  خـ 

 .87و  82شمار   .انسانی اصتهان  وم
«. تبریــزیشــمس غزلیّــاتهــا در آوایــی واجتصــویرآفرینی و هم( »8971کــاظم دزفولیــان )ـــ 

 .60شمار   .شناخت
. سـال چهـارم. ارسویناموه پ «.تبریزی در مثنـویشمسحدی  ( »8971دخت مشهور )پروینـ 

 .8شمار  
 .انسوانی  ووم پژ هم «.یزیتبر شمس یو اجتماع یم اخلاقیتعال( »8973عبدالله نصرتی )ـ 

 .6شمار  
 .89شمار   .شناسی کاربرئلاجام ه«. غربت شمس( »8918یانی )اسحاق طغـ 
. رسویرشد آموزش زبان   ائبنّات  ا «.مولوی و مهر شمس( »8916حسین نبوی آبیز )محمّدـ 

 .20شمار  
«. تبریــزی شــمسسوررئالیســم و مقــالات ( »8910مــددی )عصــمت اســماعیلی و منــا علیـــ 

 .99شمار   .حا ظ
ــ  ـــ مقــالات  یهــاقصّــهدر  یداســتانل عناصــر یــتحل( »8910ه فــین )احمــد رضــی و مهدیّ

 .2شمار   .پژ هم زبان   ائبنّات  ارسی «.یزیتبر شمس
هوالا پژ هم«. و تفسیرهای بدیع او از آیات قرآن تبریزیشمس( »8910اله طاهری )قدرتـ 

http://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=62329
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 .89شمار  . ائبی
 .09شمار   .مج دّ ش ر«. شمس و مولانا( »8912)صابر امامی ـ 
 «.یزیتبر  محمّدن یالدّ مسش یلیوأ) ( در نگا  ت محمّدحضرت ( »8912مصطفی گرجی )ـ 

 .3شمار   .پژ هم زبان   ائبنّات  ارسی
 دمج وّ «.یزیـتبر شـمس یزبان عرفـان یهایژگیو( »8917احمد رضی و عبدالغفار رحیمی )ـ 

 .8شمار  . 98. دورۀ انسانی مشهدصی زبان   ائبنّات ئانشزدا ائبنّات     ومتخصّ 
مطا  وات «. غزلیّات شمسآیرونی در ( »8911) یزهرا لرستان، زاد نین غلامحسیغلامحسـ 

 .3شمار   . ر انی
 .3. شمار  پژ هشنامد ائ  حماسی«. سمیمالینیمقالات شمس و م( »8911برات محمّدی )ـ 
پژ هشونامد «. نـزد شـمس یو خوشدل یشاد( »8911) دوریزهرا عل، یابادیآسیمحمّد  یعلـ 

 .89شمار  . ائ  غنالی
دار یـدر د ید دوبار  مولو دربار  سکوت و تولّ  یسکوت )بحث یسرا» (8913ابراهیم استاجی )ـ 

 . 83شمار   .2. دور  شناختیائبنّات  ر انی   اسطورا («.یزیتبر شمسبا 
ـــ  ــــ ـــفندیار و منیرالسّ ـــدگا  ( »8913ادات حســـینی )محمودرضـــا اس ـــت از دی ـــم و معرف عل

 .86شمار   .نامد ا هنّات «.تبریزیشمس
 .60. شمار  ماهنامد اندلشد  رهنگی«. یزیتبر شمس یبر زندگ ینگاه( »8913محمّد باقرلو )ـ 
ه یـبا تک یزیتبر شمسات یدر غزل یشاد( »8913اکبر باقری خلیلی و عصمت عامری )علیـ 

  .6شمار   .8. دور  ائبنّات  ر انی «.یبر عوامل عرفان
 ۀجامعـ یو نهادهـاهـا گفتمانبه  یزیتبر ک شمسیرونیگرش آن( »8913داوود پورمظفری )ـ 

 . 9ش . 6. دور  ائبنّات  ر انی «.عصر خود

ــد - ــه جلالیمهــدی ملک، خــدادادی محمّ ــت و یدال ــدری )ثاب ــتبر شــمس( »8913پن و  یزی
 . 6شمار   .8. دور  ائبنّات  ر انی «.ی  نبو یاو از احاد یعرفان یهالیوأت

ــ  ــدـ ــدادادی محمّ ــدی ملک، خ ــه جلالیمه ــت و یدال ــدری )ثاب ــرو( »8913پن ــت از دی دگا  ی
 .3شمار   .پژ هیمو ولا«. یمولو  یبازتاب آن در مثنو  یو بررس یزیتبر شمس

«. یزیـتبر شـمسمقـالات  یزبـان یشـناختل سـبکیـو تحل یبررسـ( »8913ی )محمّد علی ـ 
 . 6شمار  . 8. دور  شناسیهالا نهد ائبی   سبکپژ هم

پژوهشـی در چگـونگی ( »8931پنـدری )یثابـت و یدالـه جلالمهدی ملک، خدادادی محمّدـ 

http://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=163442
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 . 66شمار   .پژ هم زبان   ائبنّات  ارسی «.تبریزیشمسویلات قرآنی أت
ــ  ــدی ملکـ ــدادادی و مه ــد خ ــت )محمّ ــر و اخت( »8931ثاب ــجب ــدم از دی ــدوث و ق ــار و ح  دگا ی

 . 97و  92. شمار  پژ هشهالا ائبی«. یمولو  یها در مثنو بازتاب آن یو بررس یزیتبر شمس
هـای شـمس )تحلیلـی از اسـلوب بیـان و سـاختار تجـارب کیمیاگری( »8931بهمن نزهت )ـ 

 .91شمار   .نامد  رهنگستان«. تبریزی(شمسعرفانی 
ان وحدت وجود در اشعار عمّـ ۀینظر  یتجلّ ( »8938کاظم کهدویی )محمّد خدادادی و  محمّدـ 

 .82شمار   .مطا  ات  ر انی«. یو مولو  یزیتبر شمس یبه آرا یبا نگاه یسامان
. پژ هیمو وولا«. یزیـتبر شـمسانـه در مقـالات یات عامیـبازتـاب ادب( »8938علی دهقان )ـ 

 .89شمار  
ات یـآن در غزل یمـیتعل یهاو جنبه ییگرایشاد( »8938) قوانیل یقیجواد صد، دهقان یعلـ

 .89شمار   .پژ هشنامه ائبنّات ت  نمی(. شمس
پژ هشونامه «. تبریـزیانسجام متنـی مقـالات شـمس( »8938مخبر ) ثانیّهفاطمه مدرّسی و ـ 

  .8شمار   .8. دور  نهد ائبی   بلاغت
 غزلیّـاتفراهنجـاری نحـوی در ( »8936لو )زاد  بیگـداسـداللهی و منصـور علـی خـدابخشـ 

 .87شمار   .ش رپژ هی«. تبریزیشمس
پژ هوی متگ«. ین در مثنـو یالـدّ رت حسـامیـحضور پنهان شمس و غ( »8936علی حیدری )ـ 

 .07شمار   .ائبی
. «شـمس غزلیّـاتنگـا  مولانـا بـه طبیعـت در ( »8936رشـیدی ) محمّـدکـاظم دزفولیـان و ـ 

 .9شمار   . سال چهارم.نامه ائ  پارسیکهگ
د  آن در یمولانـا و بازتـاب پوشـ یدر زندگ محمّدن یقش علاءالدّ ن( »8936اله طاهری )قدرتـ 

 .01شمار   .پژ هی ائبیمتگ«. یمثنو 
پژ هم زبان   ائبنّات  «.د در مقالات شمسیز یت بایل شخصیتحل( »8936ی )محبّتمهدی ـ 

 .61شمار   . ارسی
در باب  یشمس و مولو  یتقابل آرا( »8936) ثابتکمل یمهد ، یرآبادکعس یمحمّد فاطمه ـ 

 .69شمار   .هالا ائ   ر انیپژ هم، «حلّاج
 یات اخلاقـیخصوصـ یبررسـ( »8936) یرآبادکعسـ یمحمّـد فاطمـه ، ثابـتکملـ یمهـد ـ 

 .98شمار  . نشرلّه  لّامه «.اساس مقالاتبر  یزیتبر شمس

http://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=163442
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دگا  یــاز د یزیــتبر شــمس یگفتارهــا یبــازخوان( »8939منظــر ســلطانی و نفیســه مــرادی )ـــ 
 . 96شمار   .پژ هم زبان   ائبنّات  ارسی «.و نقد مدرن یشناسزبان

«. یزیـتبر ات شـمسیسما  در غزل یقیحق یمعنا( »8939زاد  و هادی اصغرپور )حیدر قلیـ 
  .67شمار   .بهارستان سخگ

 . 28شمار  . پژ هی ائبیمتگ«. تبریزیشمسویل در مقالات أت( »8939ی )محبّتمهدی ـ
نشورلّه مطا  وات «. یزیـتبر شـمسطنز  یهاها و آماجز یانگ( »8939نژاد )محمّدمعصومه ـ 

 .81شمار   .زبان   ائبنّات غنالی
ــ  ــه ـ ــیفاطم ــی و ، مدرّس ــه وزوای ــهفرزان ــر ) ثانیّ ــاختار تک( »8939مخب ــس ــان ی ــگ زب ه و آهن

 . 9شمار  ، 0دور   .شناختزبان«. در مقالات یزیبر تشمس
   یلـزوم  تصـح( »8939) یار یـن رزمجـو بختیر یش، یجهرم یلیالهام خل، یر یوس  نیمحمّدـ 

 .79شمار   .ش رپژ هی«. ات  شمسیغزل ۀدوبار 
مقــالات  یکشناســکل ســبیــتحل( »8939) یادات ســنگالسّــمیمــر ، زاد رضــا اشــر ـــ 

. سـال مج دّ زبان   ائبنّات  ارسوی «.یادیبن یمعناشناس ینظر  ردیکبا رو یزیتبر شمس
  .9شمار   دوّم.

ه بـر یـا شـهادت؟ )بـا تکیـبـت یغ، یزیـتبر شمس( »8939ی )محمّد داحمد پارسا و یداله سیّ ـ 
 . 86شمار   .7. دور  ائبنّات  ر انی(«. مکتوبات مولاناژ  یوبهمنابع کهن 

از نظرگـا   یت و ولـیـولا ( »8939پنـدری )یداله جلالیثابت و مهدی ملک، خدادادی محمّدـ 
 .68شمار   .مطا  ات  ر انی«. یمولو  یبازتاب آن در مثنو  یو بررس یزیتبر شمس

 «.یزیـتبر شـمسوان یـدر د« جـان» یو نمـاد یلیتمث یهاجلو ( »8939وندی )مسعود سدهـ 
 .69شمار   . ص نامه تحهنهات تمثن ی ئر زبان   ائبنّات  ارسی

هـا و شـهیاند، در آراء یاختلافـات شـمس بـا مولـو ( »8939کبری صـدیقی و رضـا روحـانی )ـ 
 .68شمار  . مطا  ات  ر انی«. هایداور 

ـــا در کلّ  یحروفـــ یهـــانگـــرش یشناســـنشـــانه( »8930مرتضـــی حیـــدری )ــــ  ات یـــمولان
  .27شمار   .پژ هی ائبیمتگ«. یزیتبر شمس

ــ  ــوز نامــر  چــهآن( »8930مهر )رحمــان مشــتاقـ ــوان از یز مــی ــتبر شــمست «. آموخــت؟ یزی
  .91شمار   .پژ هشنامه ائبنّات ت  نمی

. «در شــگرد طنــز و انــوا  آن در مقــالات شــمس یجســتار ( »8932چاوشــی )لــیلا آقایــانیـــ 

http://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=295993
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 .88شمار   .ئ  ص نامه   وم ائبی
«. یزیــتبر شـمست یزبـان و شخصـ یـکرونیآ یهــایژگـیو( »8932چاوشـی )لـیلا آقایـانیــ 

 .98شمار   . ر اننّات ئر ائ   ارسی
 «.ات شـمسیـبـاز در غزل یوانیـنمـاد ح یشناسـنشـانه( »8932ه آلیـانی )علی صفایی و رقیّــ 

 .96شمار  . هالا  ر انیپژ هم
«. وان شـمسیـد یات عربـیقرآن با غزل ین اخلاقیت مضامینامتنیب( »8932ادانی )علی صیّ ـ

 .71شمار   . ص نامه رهگ
سـاحت  ۀیـدگا  نظر یـاز د یزیـتبر شـمسمقـالات ( »8932  و ایـرج مهرکـی )حسین علیزادـ 

 . 92شمار  . شناختیاسطوراائبنّات  ر انی    «.زبان یاخلاق
بینـــی در جهـــانانســـان ( »8932فرهی و ســـهیلا موســـوی ســـیرجانی )ســـونیا فرهنـــگــــ 

 . 97شمار   .شناختیائبنّات  ر انی   اسطورا «.تبریزیشمس
 صو نامه «. زبـان در مقـالات شـمس یراسـاز یگ یهاو یل شیتحل( »8932ی )محبّتمهدی ـ 

   .97  شمار . یات  ارسنپژ هم زبان   ائب
 «.یزیـتبر شـمسان در مقـالات یـگراگـا  عقـل و عقـلیقلمرو و جا( »8932ی )محبّتمهدی ـ 

 .81شمار   .مج هّ تأمّلات   ستی
. ناموه ائ  پارسویکهگ«. یزیـتبر شمسلام کدر  یمعرفت شهود( »8932) مدرّسیفاطمه ـ 

 .6شمار   سال هشتم.
ه بـر مقـالات کیـه بـا تیزبان نثر صـوف یاز قط  مج( »8932ایرج مهرکی و حسین علیزاد  )ـ 

 .11شمار   .زبان   ائبنّات  ارسی «.یزیتبر شمس
 یهـاهیـدرونما( »8932) ثابـتکملـ یمهـد ، ییهـدوکاظم کمحمّـد ، یخونـداب یداوود واثقـ 

هوالا نهود پژ هم«. یزیـتبر شـمسو  یمحقـق ترمـ  یر کف کدر سب کمشتر  یعرفان
 .62شمار   .شناسیائبی   سبک

 «.یزیتبر شمسوان ید یهاحات و چاپیتصح یل انتقادیتحل( »8937مهر )حمان مشتاقر ـ 
 .09شمار   .انسانیهالا   ومپژ هشنامه انتهائلا متون   برنامه

 تحلیل
اساس معیارهای مختل  پرداخته شـد  اسـت. بخش به تحلیل محتوایی مقالات بر  در این

http://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=305001
http://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=305001
http://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=305001
http://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=305001
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2021&Number=47&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2021&Number=47&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2021&Number=47&Appendix=0


 144/ ...تبریزیشده دربارۀ شمسشناسی تحلیلی مقالات نگاشتهکتاب

پرداخته است. این مقالات به تناوب از سـال شار ه توزیع مقالات بر حس  سال انتین مورد باوّل
مقاله بیشترین تولید علمی را داراست.  88با  8932نگاشته شد  است که سال  8937تا  8977

بـه بعـد هسـتیم کـه دلیـل  8911در یک روند کلّی شاهد افزایش تولید علمی مقالات از سـال 
ت و موفقیّـ ترفیع رتبـه اسـتادان ز نقش مقاله درگیری مجلات پژوهشی و نیعمدۀ آن به شکل

  گردد.دانشجویان در مصاحبه دکتری برمی
 توزیع مقالات بر حس  سال ـ8

 
در این بخش به تعداد نویسندگان به تفکیک جنسیّت اشار  شد  است؛ نتـایج پـژوهش بیـانگر 

اند. در این بخش این مقالات سهیم بود نویسندۀ زن در نگارش  61نویسند  مرد و  79آن است که 
تفاوت معناداری بین جنسیّت نویسندگان وجود دارد که شاید دلیل اصلی آن به حضور کمتـر زنـان 

 : گرددها برمیدر بین اعضای هیأت علمی  گرو  زبان و ادبیّات فارسی در دانشگا 
 

 
 

 
 تعداد نویسندگان بر حسب جنسیت -2

 جنسیت تعداد درصد

22 /22  زن 22 

22 /22  مرد 27 
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تــألیفی بــین میــزان هــم، یــق مــورد بررســی قــرار گرفــتشــاخص دیگــری کــه در ایــن تحق
مقالـه بـه صـورت  99شـد کـه  مشـخّصنویسندگان مقالات مشترک است. با بررسـی مقـالات 

درصـد  17/92مقاله نیز به صورت مشترک تهیه شـد  اسـت. وجـود  91انفرادی نوشته شد  و 
است که جزو نکات مثبت و تألیفی بین نویسندگان مقالات  مشترک نشانگر میزان بالایی از هم

 شود. حائز اهمیت محسوب می
 

 
 

 

هـا در دو مجلّـۀ اند که بیشـتر آنمجلّه به چاپ رسید  93ها نشان داد در مجمو  مقالات در بررسی
گان اند. بـدین ترتیـ  نویسـند بـه چـاپ رسـید « پژ هوی ائبویمتگ»و « پژ هم زبان   ائبنّات  ارسوی»

تبریزی قـرار دهنـد توانند این دو مجلّه را به عنوان هد  برای ارسال مقالات مرتبط با موضو  شمسمی
 :  علاقۀ خاصّی به این موضو  دارند، زیرا طبیعتاا هیأت تحریریّه این دو مجلّه

 

 
 

 

 عداد مقالات برحس  تعداد همکاران ت -۳

 همکاران تعداد مقالات درصد
 یک نفر  ۳۰ ۸۳/ ۴۳
۲۰ /۳۸  دو نفر  ۶۳ 
۲۳ /۴۴  سه نفر  ۷ 

 

 مجله 93پرتولیدترین مجلات در  -9

 نام مجلّه تعداد
یهای زبان و ادبیّات فارسپژوهش 7  

پژوهی ادبیمتن 5  

 مطالعات عرفانی 4
 ادبیّات عرفانی 4
ختیشناادبیّات عرفانی و اسطور  3  
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ندگان اسـت کـه در قالـ  پرتولیـدترین نویسـ، شاخص بعدی مورد بررسی در ایـن پـژوهش
 مقاله پرکـارترین 1ثابت با ها نشان داد که مهدی ملکجدول و نمودار نشان داد  است. بررسی

 : اندمنتشر کرد نویسندۀ دیگر نیز هرکدام بیش از سه مقاله  0نویسند  بود  است. 
 پرتولیدترین نویسندگان ـ0

 
 

هـا شـاخص بعـدی در ایـن پـژوهش فراوانـی  موضـوعات کـار شـد  در مقـالات بـود؛ بررسـی
قـالات دهندۀ علاقۀ نویسندگان به مضامین عرفانی و زبانشناسی است که حدود نیمـی از منشان

موضو  بلاغی و شادی و خوشدلی از دیگر ، اند. ارتبا  مولوی و شمسرا به خود اختصا  داد 
موضو  مقالات بـه تفکیـک بررسـی شـد  ، موضوعات مورد علاقۀ نویسندگان بود  است. در زیر

است؛ نکتۀ حائز اهمّیّت این است که گاهی در موضو  یک مقالـه آمیختگـی  موضـوعات وجـود 
 :  سعی شد  است موضو  غال   آن مورد بررسی قرار گیردداشته که 

 تعداد  قالام اسا ی

 8 ثابت هد   لک

 6 داد خدا  حمدّ

 2  دال  جلالی پندر 

 2 ی حبتّ هد  

 3 فاشم  صدر 

 3  ه رحمان  شتاق
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 تعداد مقالات از نظر موضو  ـ2
 موضو  تعداد درصد

 مضامین عرفانی 83 21/63

 زبانشناسی 86 70/81

 ارتبا  مولوی و شمس 7 39/81

 شادی و خوشدلی 9 21/9

 بلاغت 9 21/9

 

 

 نتیجه
 29سـاله مجموعـاا  61ص شد در یک فاصلۀ مشخّ ، با بررسی سه سایت م کور در متن مقاله

مقالـه بیشـترین تولیـد علمـی را داراسـت. نتـایج  88بـا  8932مقاله به چاپ رسید  است که سال 
نویسـندۀ زن در نگـارش ایـن مقـالات سـهیم  61نویسند  مـرد و  79پژوهش بیانگر آن است که 

مقالـه  91فرادی نوشـته شـد  و مقاله به صورت ان 99اند. با بررسی مقالات مشخّص شد که بود 
اند کـه بـیش مجلّه منتشر شد  93ه شد  است. در مجمو  مقالات در نیز به صورت مشترک تهیّ 

پژوهـی ادبـی بـه چـاپ هـا در دو مجلّـه پـژوهش زبـان و ادبیّـات فارسـی و متناز یک پـنجم آن
قـالاتی بـا موضـو  م مقالـه پرتولیـدترین نویسـند  بـود  اسـت. 1ثابـت بـا مهدی ملکاند. رسید 

 مضامین عرفانی و نیز زبانشناسی حدود نیمی از مقالات را به خود اختصا  داد  است. 
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 منابع
خ یانجمـن تـار . اراکـآن .یجیاز یـن یوشـش تحسـکبه  .نگا  ار مناوب (.8328) احمد، کیافلا

   .کتر 
 وّه ائبنّوات مج«. های فارسی ادبیّـات تطبیقـیشناسی مقالهکتاب» (.8939ویدا )، چمیبزرگ

 .639 ـ812. صص 81. شمار  نامه  رهنگستان(تطبنهی ) لژا

 .رانیا یتهران. دانشگا  ملّ  .نرالر ان هرست مشاه (.8907) ابوالفت ، انیمکیح

 .یانین آشـتیالـدّ جـلال ۀمقدم .یحسن لاهوت ۀترجم. وا شم زش(. 8927) یمار آن، ملیش
 .یو فرهنگ یتهران. انتشارات علم

 .ییتهران. عطا .خطّ سوّم(. 8908) نیناصرالدّ ، یمانزّ الصاح 

  تهران. دانشگا  تهران. .نرالات ئر انخ ائبلتار  .(8901) الله یذب، صفا

 اطّلاعـاتهای علم پژوهش» .(8939پهلو و صبا سیامکی )عبدالحسین فرج فرید  و، عصار 
اوّل. شـمار  سـال  .گسنجی کاسوپنمج هّ     «.تحلیل محتوا: شناسی در ایرانو دانش
 .89ـ7صص  .6

 ـ8910تحلیل محتوای مقالات فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری )» (.8930طاهر  )، غلامی
 .91 ـ63صص  .8ش .88سال . ص نامه اخلاق ئر   وم    نا رلا «.(8939

 .یق ســبحانیــحات توفیترجمــه و توضــ. گلا وودّ مولانووا جوولاُ(. 8970)یعبــدالباق، ینــارلیگولد
 .یو مطالعات فرهنگ یتهران. پژوهشگا  علوم انسان

ت علمـی در سازمانی مجـلّا سازمانی و برونبررسی مسائل درون» .(8918منوچهر )، محسنی
 .78ـ98صص  .93. شمار  رسانی ئانشگاهیتحهنهات کتابدارلا   اطّلاع «.ایران

 .موحّـد یمحمّـدعل: . تصـحی لازلتبر مهالات شم  .(8923) علیمحمّدبن، شمس تبریزی
   .یتهران. خوارزم

بـه  .زلووان شوم  تبر لواشو ار ئ ۀدلوبرگز ش ترجمود دنوحوط خورشو .(8901) رینولـدنیکلسون. 
 .دیتهران. مروار  .د روشنگریوشش مجک





 

 تبریزیهای نمایشی نمادین در فضای آرامگاهی شمسبررسی جلوه

 زادهرضا بایرام
 خوی و کارشناس میراث فرهنگی تبریزیشمسس دانشگا  غیرانتفاعی مدرّ 

 غربیصنایع دستی و گردشگری آذربایجان، ادارۀ کل میراث فرهنگی

 پور میزابمنصور حسین
 دانشجوی دکترای هنرهای اسلامی دانشگا  هنر اسلامی تبریز

 چکیده
ها تگری یکی از کاربردهـای نمـادین عرفـان اسـت. ایـن سـنّ صوفیهای آیین

شـکال هستند کـ هاییوار نمایش ه در گـ ر زمـان توسـعه و تکامـل یافتـه و بـه ا 
توان در برگزاری مراسـم آیینـی ها میاند. از این توانمندیاجرایی امروزی درآمد 

شد؛ ماننـد آن دسـته  تبریزیشمسبهر  برد و باع  رونق بیش از پیش آرامگا  
ن هسـتند و بـا تبـدیل بـه افزارگـا خاصّـیاز ابزارهای نمایشـی کـه شـامل اشـیا 

شــوند. از دیگــر گرایانــۀ مولانــا اجــرا میهــای وحدتمتناســ  بــا آموز ، نمــادین
موسیقایی و کلامی اشار  کرد که در ، های حرکتیتوان به جلو ها نیز میمراسم
بسـیار ، آیـدگونه کـه امـروز بـه اجـرا در میمراسم سما  درویشان آن، هاآنبین 

نــین کاربردهــای نمــادینی را ت. چُ هــای عرفــانی مولاناســالهــام گرفتــه از آموز 
 ۀفرد منـــار تـــوان در ســـاختار ســـمبلیک و معمـــاری منحصـــربهراحتی میبـــه

نمـایش معمـاری آن براسـاس ، رومشاهد  و احساس کرد. ازایـن تبریزیشمس
اجــزای ، شــود کــه از طریــق آنتــاریخ هنــر هگــل بررســی مــی ۀگاندیــدگا  ســه
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ــکیل ــق ۀدهندتش ــار  دقی ــادین من ــر نم ــکار می ترعناص ــل آش ــردد. در تحلی گ
هـای ایـن از منابع ادبی اسـتفاد  شـد  اسـت. داد ، عناصر م کور ۀنمادشناسان

تحلیلی تدوین شد  و به بررسی پیوند میان معمـاری پژوهش به صورت توصیفی
تی ها در فضــاهای عرفــانی و ســنّ هـای نمایشــی و نمــود نمادهــا و نشـانهو جلو 

کنـد کـه کاربردهـای پـژوهش آشـکار می ۀنتیجترین اصلی .پرداخته شد  است
ویژ  متأثر از غنـای زبـان و ادب فارسـی و بـه، نمایشی نمادین این آیین م هبی

آثار مولانا است که به زیبایی توانسته در تطابق با نمادهـای معمـاری در آرامگـا  
 کند. فضایی معنوی ایجاد ، تبریزیشمس

، هـای نمایشـیجلو ، مولانا، معنویمثنوی ، مفاهیم نمادین: واژگان کلیدی
 .معماری

  مقدّمه
های اسلامی مثل گری نیز همچون بسیاری از مظاهر فرهنگی برخی از کشورآیین صوفی

و هنر اسلامی است. به همین خاطر زبـان  ادبیّاتتأثیر گرفته از مناسبات میان ، ایران و ترکیه
وحـدتی تـاریخی و ، های فرهنگـیرابطـهو ادب فارسی از لحاو کاربردهای نمادین عرفـانی و 

های اسـلامی پدیـد  آیینـی و هنـر در بـین سـرزمین، های مـ هبیارتباطی نزدیک میان جلو 
از ،   بـه مولانـابلخـی ملقّـ محمّـد الـدّینجـلال، شاعر و عار  بزرگ ایرانی   است. آموزۀآورد

اســلامی در  ـرانیمظــاهر عرفــان ای ۀفرهنگــی و یکــی از دلایــل عمــد ۀجملــه نقــا  برجســت
سرشـار از ، بـه عنـوان طریقـت او، های اجرایی نوین بود  اسـت. مثنـوی معنـوی مولانـاشکل
های دراویش رشد یافته و بـه تـدریج بـر شـکل ۀای است که در حلقهای نمایشی برجستهجنبه

هـای نمایشـی نمـادین ماننـد سـما   صـوفیان . بررسی جلو شودمیاجرایی مراسم سما  دید  
دا  ایـن مقالـه اسـت. یکی از اه ر از ظرائ  ادبی و نمایشی مثنوی مولانایرانیان و ترکان متأثّ ا

کـلام و ، موسـیقی، انتخـاب زمـان و مکـان نمایشـی، حرکات موزون، صحنه وسایل و اشیای
وایت و صحنه در  هایی است که در این پژوهش مورد بح  قرار می گیرنـد.آرایی از جمله جنبهر 

، تبریـزیشـمس ۀدر ساختار نمادین و شناخت زیبایی معماری منار  بردهای سمبلیکادامه کار 
آورد  شد  است. به این صورت کـه ، سه ساحت دارد« لیتجّ »والتر بینامین که  ۀینظر براساس 

اش فاصله دارد و جاودانه بـه معماری م کور هم یگانه است و هم با ما به خاطر معنای عرفانی
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 رسد.نظر می
تاریخ  هنر هگل که شامل  ۀگاندیدگا  سهاز ، در تحلیل نمایش معماری آنن خاطر به همی
اندیشـگون  ۀدر هنر نمادین درونمای شود.استفاد  می، یک استکلاسیک و رُمانت، هنر نمادین

اندیشـگون بـا  ۀی چیر  شود. در هنر کلاسیک نیز درونمایو روحانی نتوانسته بود بر عنصر حسّ 
اندیشـگون  ۀین هنـر یعنـی رمانتیـک درونمایـسـوّمنی دارد و از طرفی در ی همخواعنصر حسّ 

تـوانیم اجـزای تشـکیل هـای بـالا مـیپ یر است. از منظر اندیشهفراتر و مقتدرتر از شکل حس
 را از لحاو ویژگی نمادگرایانه بشناسیم. تبریزیشمس ۀعناصر نمادین منار  ۀدهند

 های عرفانیهای مولانا در مکاناسب با آموزههای نمایشی نمادین متنبررسی جلوه .1

 1ابزارهای نمایشی .1ـ1

رهای اسـلامی متناسـ  بـا ترین ابزارهای مورد استفاد  در مجالس عرفـانی در کشـومهم
خاصّی بودند اشیاء و ادوات ، مولانا و تأثیرپ یری آن از مثنوی معنوی های وحدت گرایانۀآموز 

انـد. یکـی از آن تبدیل بـه افزارگـان نمـادینی شـد ، سازی نمایشیکه در روندی از یک برجسته
گری و عرفانی ناشی از بـاور بـه ایـن ت. استفاد  از بیرق در آیین صوفیابزارها پرچم یا بیرق اس

شریعت اسلام بـود  و از ایـن « پرچمدار»، عقید  رایج میان دراویش است که پیر یا همان شیخ
 حد شوندپیروان فرقه های گوناگون باید زیر آن گرد آمد  و متّ  رو پرچم نمادی است م هبی که

(Baker, 2004: 180). در « پوست گوسـفند»برخی از شواهد مبنی بر این است که ، از سویی
ه بیشتر مورد استفاد  قرار گرفته است. پوست گوسفند م کور غالباا بی رنگ و آیین عرفانی ترکیّ 
فرزنـد خـویش بـرای  در قربـانی کـردن ) (د  حضرت ابراهیمتداعی کنند  ارا، سفید و یا سرخ

 :Birge, 1994)ای از ایمـان و تسـلیم خـود در برابـر اراد  خداونـدی اسـتنشـان دادن جلـو 

تـا نمـادی از  شـودمـیدر محافل عرفانی پوست گوسفند در پیشگا  محـراب قـرار داد   (.178
، مطلـق خداونـدی باشـد. از سـویی دیگـر ۀعارفان خداجوی و طریقت در برابر اراد ۀتسلیم اراد

ارفـان و هـای عگـ اری و احتـرام بـه نیـایشارزش ۀنشـان، الیچـه در کنـار محـراباستفاد  از ق
با لقـ  ، ها در محرابرشان از قالیچهمکرّ  ۀایران به دلیل استفاددراویش  ۀصوفیان است. حلق

 ۀاسـتفاد، گران اسـلامیپژوهشـ (.Birge, 1994: 178) انـدمعـرو  شـد « هـانشیناد سجّ »
                                                                                       

1. Accessories 



 سخنی بی سین و خا و نون / 018

خدا در اجرای  گرایی و نور اولیایای از کمالرا نشانه« شمع»ه از مولویّ  ۀعارفان و صوفیان فرق
خداست « شمع»اد پیروانش به اعتق« مولانا»که  جاآنو متعقد هستند از  دانندمیمراسم آیینی 

عرفـانی بـه شـمار  ۀن پشـتوانتـریمشخّص، پراکندسوزد و نور میتر از هر انسانی میو درخشان
هــا و در تــالار هــای آیینــی بکتاشــیبــرای مثــال در مراســم (.Baker, 2004: 179) رودمــی

)معـراج( قـرار داد  « محمّـدتخـت »ای موسوم بـه چهار شمعدان روی سه پایه، عات آناجتما
ه نحـوی ب، دراویش و صوفیان ۀها در تکیین عقید  دارند که قرار دادن شمعقشد  است. محقّ 

 را بخواهد با نور خویش هدایت فرمایـد کهآنقرآن است که خداوند هر  ۀنمادین اشار  به این آی
(Baker, 2004: 179-180.) 

 1یمکان آرای .4ـ1

گونـه از مقـدّس ۀاسـتفاد، هـای صـوفیانهای مکانی اجرای آیینترین ویژگییکی از مهم
 ۀت یک گورستان بنا شد  و به نحوی تمثیلی تجربـمعمولاا در مجاور ، هااست. تکیه« آرامگا »

. دراویـش خوردمیزندگان با حیات پس از مرگ و جاودانگی انفاس بشری پیوند  ۀسلوک عارفان
بـه عنـوان بهتـرین فضـای اجرایـی ، قونیّهمولانا را واقع در  ۀبیش از هر چیز مقبر ، همولویّ  ۀفرق

ورسـتان در برجسـته شـدن  مکـانی مثـل گ، حـالما  خود در نظر می گیرنـد. بـا ایـنمراسم س
، مولانا به این نو  اماکن اسـت. از دیـدگا  مولانـا ۀویژ توجّهیادآور ، دراویش ۀهای عارفانآموز 
دهد و همین جاست که بایـد نفـس و جسـم آدمـی مـدفون رخ می« دل»امر قدسی در  ۀتجرب

 شوند تا حیاتی ابدی بیابند.
ای مستقیم بـر در عین اشار  تواندمیی معنوی مولانا که ی مثنو هاداستانیکی از بهترین 

، های عرفانی مولانا را نیز مورد تأکید قرار دهدتلویحاا آموز ، وجو  انتخابی مکان مراسم سما 
 نوازی  بـرای اجـرای یـک تـک، ی همچون گورسـتاناست. انتخاب محلّ « چنگیپیر  »داستان 
داستانی خـود اسـت. نمایشی مولانا از مکان برای پیشبرد اهدا   ۀبارزترین استفاد، یاصحنه
بــه وضــو  پیداســت کــه  کنــد.زنــد  می راان مردگــ، چنگــی همچــون اســرافیلیپیر   ســاز  نــوای  

های صوفیانه با گورستان کـاملاا متـأثّر از ایـن اندیشـه اسـت کـه همجواری مکان اجرای آیین
ای سـهیم دراویـش را در تجربـه، اولیـای خـدا بـه برکـت سـما  ۀن نمایندشیخ )مولانا( یا هما

را بـه هـای مـرد  در گورسـتان مولانا زند  کردن جـان»رستاخیز است.  ۀسازد که عیناا تجربمی
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 (.91: 8971، )قدرت اللهی« سازدآواز الهی منتس  می
هفـتم و هشـتم  ۀدر سـدهـا یکسان و فضاسـازی رایـج خانقا  ۀدر ایران نیز استفاد  از نقش

هـایی در  هجری قمری شامل صحن و محـل سـما  در مرکـز )یـادآور نقطـه و دایـر ( و حجر 
هـای خـدماتی انمک براساس مرات  مریدان است و تعبیۀ بندی آناطرا  محل سما  و طبقه

 (.77: 8932، مشغولی به دنیاست )کریمی ملایر و گ شتهدر اطرا  که یادآور دل

 3کلّمی و 2موسیقیایی، 1های حرکتیجلوه. 3ـ1

رود. کلـوتز معتقـد اسـت شمار مـیترین کنش اجرایی در مراسم آیینی صوفیان بهحرکت مهم
میـان جسـم و جـان و رونـد دگردیسـی و نهایتـاا وحـدت بـین آن دو اسـت؛ بـه  ۀکه حرکت واسـط

ی رسـیدن بـه روحـی آنـان بـرا ۀحرکت فیزیکی صوفیان نمادی است از پـالایش و تزکیـ، عبارتی
مناسـبت بـا فنـون کـه بی های حرکتی صـوفیانادراک حقیقت ناب و مطلق. یکی از جلو  ۀمرحل

هـا بـه راهنمـایی پیـر و این حرکـت آن طیّ : گام برداشتن متأمّلانۀ دراویش است، نمایشی نیست
های خود را تنظیم کرد  و به نحـوی هماهنـگ و ریتمیـک در چهـار جهـت نفس، مرشد طریقت

از سـویی ، دارنـد؛ انتخـاب حرکـت بـدن در چهـار جهـتهای سبک و آرامـی برمیفیایی گامجغرا
 ,Douglasklotz)آتـش و هـوا( اسـت ، آب، گر چهار عنصر طبیعی مقدّس )یعنی زمـینتداعی

کـ  دسـت ، ها را از هـم بـاز کـرد آنان به تدریج دست، در مجالس سما  درویشان(.44 :2002
چـپ را رو بـه پـایین مـی گیرنـد. در واقـع بـا اتّخـاذ چُنـین ژسـت  راست رو بـه بـالا و کـ  دسـت

شود. عقید  بـر ایـن اسـت کـه انـرژی از بدن تبدیل به یک میانجی انتقال انرژی می، اینمایشی
و پـس از عبـور از بـدن از طریـق کـ  دسـت چـپ بـه زمـین ، شودبالا وارد ک  دست راست می

حول مرکـزی بـه نـام شـیخ یـا مرشـد نمـادی از گردد. هجد  صوفی رقصان و چرخان منتقل می
کـار حرکـات بـه، کـه پیداسـتچرخش سیّارات به گرد خورشیدند که تمثیلی از مولاناسـت. چُنـان

گرفته شد  در مجالس سما  چه در سنگینی و آرامش اوّلیّه و چه در سبکی و سـرعت چـرخش و 
های عرفـانی مولانـا اسـت. ثّر از آموز مند از کیفیّاتی نمایشی است که خود متأبهر ، دوران پایانی

چهار حالـت اصـلی دارد کـه مجموعـاا حرکـات ایـن رقـص را متضـمّن رمـوز ، سما  به فت  سین
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اشار  به شهود حـق در جمیـع جهـات : چرخ زدن ـ8: کننداحوال و اسرار روحانی جهان تلقّی می
لوی : جهیدن ـ6  ـ9مال کردن نفـس امّـار  اشار  به پا :پا کوفتن ـ9اشار  به غلبۀ شوق بر عالم ع 

 (.66/9، 68: 8912، نژاداشار  به دستیابی به وصال محبوب )معرک: افشاندندست
غلیـان و ، سما  در اصطلاح عارفانه حالتی است کـه بـر اثـر هیجانـات عـاطفی چُنینهم

واصلان بـه    معرفت و سالکان طریق حقیقت وراان شور و وجد باطنی به عارف، خروش درونی
ته که از خواست خـود برخاسـته و داشها را وامیآنگا  دست می داد  و گا  و بی، به وحدتکع
پـروا از قعـر و طعـن بـدخواهان و لعـن و بـی، در هر زمان و هر مکان، ویشتنخود از خود خبی

ر فشـانند و تـن بچرخاننـد و پـای بـادسـت بی محمّد الدّینجلالهمچون مولانا ، شتم دشمنان
 (.99ـ99: 8916، لیزمین بکوبند )تفضّ 

، ه قابل مشـاهد  اسـتای که در آیین دراویش ترکیّ های اجرایی برجستهیکی دیگر از جنبه
تـرین الهـام بخـش صـوفیان در گیری از سـازهای موسـیقی اسـت. مثنـوی معنـوی بزرگبهر 

ا کاملاا به صراحت و ست. مولانهاآن ۀانتخاب و گزینش آلات موسیقیایی و نیز حکمت استفاد
سـی کـه شـرح دل و را سـاز مقدّ « نی»، ای میان کلام خود و مخاطبانشبدون هرگونه واسطه

و عمـلاا وزن موسـیقیایی کـلام خـود را )در قالـ  کـار گرفتـه  به، کندمیبازگو  راان اسرار عارف
کـار گرفتـه  . سازهای بـهدهدمیپیروانش قرار  ۀابیات مثنوی( الگوی سرخوشی و طرب عارفان

، ایانـوا  مختلـ  و کاربردهـای گونـاگونی دارنـد؛ از سـازهای ضـربه، شد  در مراسم سـما 
های قصّـهچنگـی و نخستین ابیات خـود تـا مـاجرای پیر   مثنوی معنوی از، ایکوبشی تا زخمه

و ربـاب  نچـهاکمـ، عـود و د ، سراسر آمیخته به نـوای تنبـور، شودمیبسیاری که در آن دید  
انگیــزی و طــرب ۀواســط، هــای مثنــوینــابر آموز ب، هموســیقی در نــزد صــوفیان مولویّــ اسـت؛

 سرمستی در حرکت تن به سوی تعالی جان است.
ق است و موسیقی عرفـانی استما  ندای میثاق ح جان انسان تشنۀ، فهطبق اعتقاد متصوّ 

: 8979، درخانیطـاب )حیـیکی است به ایـن خ  پاسخی است به این ندا و لبّ ، صوفیانیا سما   
در ، نی در عـالم اسـلامهای رسمی موسیقی عرفـاین نمونهاوّل، عای برخی منابع(. بنابر ادّ 883

عرفانی مسلمانان ظهور یافت. آغاز این امر مربو  به سـال  و مجالس خاّ   قال  حلقۀ سما 
جامع  ل آزاد گردید. صوفیان درهجری در زمانی است که ذوالفنون مصری از زندان متوکّ  690

بغداد به دور او گرد آمدند و از او اجاز  موسـیقی و سـما  خواسـتند. او نیـز اجـاز  داد و از شـعر 
 (.696: 6ج، م8337، ابراز شادمانی و خرسندی نمود )الیافعی یمنی، قوّال
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دش بـه از همان بدو تولّـ،   و عرفان اسلامی استفضای تصوّ  موسیقی عرفانی که زاییدۀ
، م8337، ی یمنـیلزی و آمیخته با اشعار عرفـانی بـروز یافتـه اسـت )الیـافعصورت موسیقی آوا

پ یرفتـه انجـام نمـی، د سما  نیز با اشعار عرفانی همرا  بود  و بدون آن(. و اصلاا تولّ 696، 6ج
پیونـد  پـس از، ورود موسیقی به دنیـای عرفـان، (. به نظر نگارندگان79: 8972، است )برتلس

از  کـهان   و عرفـشعر بود  است. نه بـه صـورت مسـتقیم؛ تصـوّ  واسطۀبه ، بین شعر و عرفان
نهـانی  ۀاز همـین لطیفـ با شـعر و شـاعری کـه آن نیـز، گیردق و الهام سرچشمه میمشرب ذو

 (.891: 8979، کوبینمناسبتی تمام دارد )زرّ ، خیزدبرمی
رسـی دارد و فا ادبیّـاتموسـیقی اصـیل ایرانـی پیونـدی وثیـق و محکـم بـا ، از طرفی دیگر

 ـ های همـرا  خـودر از مفـاهیم و پدیـد متـأثّ ، گیرکه گفته شد. موسیقی به نحوی چشمچُنان
اعـم از  ـعمومـاا انسانی، که ساختار و قال  و محتوای اشعار فارسی چهآناست. از  ـمانند شعر

 خاصّـی یم نیز حلقۀیقی ایرانی و این مفاهلزوماا بین موس، است ـاخلاقی و اجتماعی و عرفانی
ت بیشتری کـه بـا به جهت سنخیّ ، برقرار شد  است. در این میان اشعار و مضامین بلند عرفانی

 
ّ
اند؛ تری با این موسیقی برقرار کرد ارتبا  محکم، اندتی ایرانی داشتهر موسیقی سنّ فضای موق

اشـعار ، رودمیبه کار تی ایرانی فاق اشعاری که در ساختار موسیقی سنّ به طوری که قری  به اتّ 
گرفته از آثار ایشـان اسـت. بنـابراین عرفانی عارفانی شهیر همچون مولانا و امثال ایشان و یا بر

عرفـان  با واسطۀ، موسیقی و عرفان اسلامی از پیوند بین« موسیقی عرفانی»گفت که  توانمی
 (.872: 8913، ادبی به وجود آمد  است )نصر

هـای اجرایـی صـوفیان های اساسی آیینفهرا از مولّ « و حرکتصوت »، «کلوتز ـداگلاس»
، هـای کلامـی اسـت کـه مراسـم سـما کرد  و معتقد اسـت کـه در سـطحی از نمایش معرّفی

 (.Doglasklotz, 2002: 22) زندبه هم پیوند می موسیقی و حرکات موزون بدن را
ای در ی بـه گونـهشمس و یا حتّ  غزلیّاتاشعار ، گا  توأم با تلاوت آیاتی از قرآن« ذکرگویی»

ه است. ذکرها معمولاا مولویّ  ۀهای کلامی صوفیان فرقبهترین جلو ، خاموشی مطلق و سکوت
بـه زبـان آورد  مـی ، به دور مرکزی چرخیـدن و غیـر ، ایستادن، در حالات متفاوتی از نشستن

زرکوبــان اســت  بــازار  مولانــا و رقــص معــرو  او در  ۀشــوند و غالبــاا نیــز یــادآور شــیدایی  عارفانــ
 (.871 ـ877: 8973، کوبزرّین)

عت شری »آغاز مراسم سما  به قرائت  گـ رد؛ ایـن محمّد ) ( میدر ستایش حضرت « ن 
قـدوم ، سـما  دوّم ۀا خلقـت الافـلاک( دارد. در مرحلـقـرآن )لـو لاک لمّـ ۀاشار  بـه آیـ، نعت
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های منقطعـی کـه تلویحـاا ضـربه تی ترکیه( نواخته می شوند و پـس ازهای کوچک و سنّ )طبل
نوازان شرو  بـه حکایـت کـرد  و حـدی  عشـق را نی، و آغاز خلقت دارد«کن فیکون»ه اشار  ب
های به روی هم بـر پوسـت سما  زنان در دو ردی  نُه نفر  رو، . با پایان یافتن  نیکنندمیبازگو 

ه چهـار سما  مولویّـ است. در« تبریزیشمس»نشینند که رنگ پوست قرمز مظهر سفیدی می
د تمثیلـی از تولّـ، اوّلسلام : سلام وجود دارد که هر یک معنی و اشارت خا  خود را داراست

به معنای خروج انسان از حیـات و ورود بـه ، دوّمدوبار  برای درک عظمت خداوند است؛ سلام 
در برابـر حـق بازگشت و معراج و تسـلیم ، سوّمیا فدا کردن عقل در را  عشق است؛ سلام ، دنیا

روحـی ایشـان بـه  ۀاوج ج بـ، خداسـتپیروی از اولیای  ۀما  که به نشاناست. سلام چهارم س
ریـتم سـما  تنـدتر شـد  و ، هـاآنها و سـنگینی ت یـافتن ضـربهو همرا  بـا شـدّ  رودمیشمار 

فنـا  ۀ. بعد از سلام چهارم کـه آغـاز مرتبـشودمیتر ادا ارات کلامی به شمس و مولانا صری اش
کوتی پایـانی حکمفرمـا شـد  و سـ، شما را بمیراننـد( کهآن)بمیرید پیش از  ۀس آیبه تقدّ ، است
ـرّ »، های کلامـی سـما ترین جلو یکی از مهم .شودمیخانه پُر از صوت تلاوت قرآن سما  ج 
ــرّار انســان را بــه دنبــال کــردنش ، گونــه کــه گــویی کــلام خــودیــا کشــیدن کــلام اســت آن« ج 
 (.666: 8973، کوبزرّینخواند )فرامی

 1یآرایلباس .2ـ1

های ه در مجـالس سـما  خـود از پوشـشصـوفیان ترکیّـ، جدای از مـواردی کـه ذکـر شـد
های عرفانی مولانا و نیّات فلسفی و ایمانی که دقیقاا متناس  با آموز  کنندمینمادینی استفاد  

های نمـادین مـ هبی بر جنبـهناب، رنگ آن در اجتماعات صوفیانهاوست. گزینش نو  لباس و 
نبلی اواخر قرن یـازدهم مـیلادیمتفکّ ، «الانصاری»صورت می پ یرد.  معتقـد اسـت کـه ، ر ح 

 ,1984Bowering :) «به معنای پ شمینه گرفتـه اسـت« 2صو »نام خود را از « گریصوفی»

، دراویـشاست. « اخوان درویش» ۀشر  ورود هر صوفی به حلق، نین رداییاستفاد  از چُ  .(74
 کنار می گ ارند تا به طرزی نمادین طریق فقر و ناجیزی را در پیش گیرند. راان ش لباس روزمرّ 
لبـاس زنـدگی و ، ایشانکه به زعم  کنندمیردای سفید بلندی بر تن ، همولویّ  ۀفرق صوفیان
های مختلـ  پوشـش در بـین فرقـهمـی نامنـد. نـو  « تنـور » راآنشـان اسـت و حیات دوبار 

                                                                                       
1. Costume 

2. Suf 
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به این معنا که آیا خود را کاملاا وق  طریقت م کور  ـدراویش ۀبر نقش و مرتبو بنا، گریوفیص
یازشان به و ن« ردای فقر»درویشی را  ۀخرق، همولویّ  ۀاز یکدیگر متفاوت است. فرق ـاند یا نهکرد 

وشـنی و را متناسـ  بـا ر آناللـه دانسـته و از سـویی دیگـر نیـز سـدیدی شمس )مولانا( و اولیاء
ردای سـفید از هـم ، انگارنـد. غالبـاا در ایـن مراسـمیمعنوی سما  م ۀفرجامی پایان تجربنیک

و آمادگی برای ملاقات بـا معشـوق ، ی از دریدن و شکافتن جسم و تناانهتا نش شودمیدرید  
و ، شـانایـن جهانی« خـود  »های مـدفون در همچـون گنبـدی بـر بـدن هـاآنباشد. کلا  بلند 

 .(Halman, 1983: 70) است   در ردای سدید)کفن(پوشید

 تبریزیشمس ۀدگرگونی و نماد در شناخت زیبایی منار  .4
ای کـه فراتـر از باشد ولـی اُبـژ می گونهیک اثر معماری با ساختار اُبژ  تبریزیشمس ۀمنار 

ت و واقعیّـت ی نام بگ اریم که از فعلیّـیا تجلّ  «Aura» یم به آنتوانمیاست که « شکل ظهور»
کـم نیرویـی اسـت در گـ اریم دیگـر آن در حُ مـی یتر است. وقتی به یک اُبژ  صـفت تجلّـژر 

 (.691: 8919، ه بودن )احمدیو یکّ « معنا»نمایش فاصله به طر  بالا 
ه یکّ : ی سه ساحت اصلی داردتجلّ  ـیکی از اعضای مکت  فرانکفورت ـوالتر بنیامین از نظر

تکثیـر : سـاد  اسـت . مقصـود والتـر بنیـامینآیـدمـیرد و جاودانه به نظـر با ما فاصله دا، است
ه نیست که برای دیدن آن ناگزیر از سفر به پـاریس و دیـدار ای از لئوناردو دیگر موردی یکّ پرد 
که به دلیل همـین ، ق به ماستکار هنری لئوناردو به صورت یک پوستر متعلّ ، لوور باشیم ۀموز 
که هرگا  ، بل کالایی است قابل تعوین، نمایددیگر جاودانه نمی، ای نداردبا ما فاصله« قتعلّ »

(. ولـی 693 ـ691: 8919، کنـیم )احمـدیته شویم با پوستر دیگری جایگزینش میاز آن خس
و هـم بـا مـا بـه از طرفی هم یگانه است  تبریزیشمس منارۀ ساختار و معماری منحصر به فرد  

جاودانــه اســت. دیگــر مــردم یــک کشــور یــا شــهری  دارد و اش فاصــلهخــاطر معنــای عرفــانی
دیگـر  تبریـزیشـمس ۀبسـازند. معمـاری منـار  سـوّمیا  دوّم تبریزیشمس ۀیک منار  توانندمین

« قتعلّـ» ۀکلمـ توانـدمـیکسـی ن راایـنلئونـاردو  ۀجهت بـرخلا  پـردشود. به همینمین تکرار
 ای از جهان هستی است سفر کند.برای دیدن آن بایستی در هر نقطه بگ ارد و هرکسی

معنـای عرفـانی   معرو  است و این منار « تبریزیشمس»یکّه به نام  ۀجا چون منار در این
آفـاق در ، آفـاقی گویدمی موحّدهم پیدا کرد  است لازم است توضیحی در مورد آن بیاوریم که 

ی الآفاق  و  »: برابر انفس یک تعبیر قرآنی است نا ف  م آیات  نُریه 
م س  ه  نفُس  آفـاق و انفـس را «. فی ا 
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یعنی آفاقی را در مقابل اُبژکتیو و انفسی را در ، برندمیاخیراا معادل با اُبژکتیو و سُوبژکتیو به کار 
آفـاقی در مقابـل ، آفاقی درویش   برابر سُوبژکتیو می آورند. در اصطلاح عرفانی وقتی می گویند

به کتاب و  کهآنو مطالعه است او را صحفی و  صُحفی است. آن درویشی که بیشتر اهل کتاب
هم دارند برای دراویشی کـه  آفاقی است. اهل تصوّ  یک اصطلاح عامیانه، پردازدمینوشته ن
گوینـد را هـم مـیاینگردند؛ در حال سفرند و در آفاق عالم می گیرند و مدامجا قرار نمیدر یک
(. قابـل ذکـر 813: 8917، موحّدیان کردیم )ش همان است که ابتدا با  ولی اصل معنی، آفاقی

از لحـاو  کـهایـنت سـفرهای زیـاد و هـم به علّ ، تبریزیشمس است که عارفان در زمان خود
 داد  بودند.« شمس پرند »به او لق  ، بالایی قرار داشت ۀطبق عرفان و آفاق در ۀمرتب

بـه قـدرت سـازندگی  هـای نمـادین وابسـتهکارکرد اصلی آثار هنر و معماری چون سایر شـکل
آن اثر هنری است. با آثار هنری در بیشـتر مـوارد از را  ادراک حسـی  ۀانوا  عناصر تشکیل دهند

 ۀامّا این فقط ابتـدای درک و کـار اسـت. تمـامی عناصـر و اجـزاء تشـکیل دهنـد، یابیمارتبا  می
و خلاصه کـلّ « قصمخرو  نا ۀاستوان»شاخ قوچ و منار  ، تبریزی مانند پلّهشمس ۀمعماری منار 

سـاخته »بلکـه از زمـانی کـه ، آینـدتبریزی فقـط بـه ادراک حسّـی مـا در نمـیشکل منارۀ شمس
کـار  ۀوسیلاند. بهو با شکل و بافت منار  یکی کرد ، اندهای معنا را همرا  خود آورد لایه« اندشد 

، شناسـیمت( را بـازمیهای نهایی )گشتالها و شکلگ ریم و آن فرمهنری ما از ادراک حسّی می
تبریـزی شـمس ۀیابیم. اگر مبنای یک اثر هنـری و معمـاری ماننـد منـار جا به معنا را  میو از این

شناسـی از دیـدگا  اُبژکتیـو خواهـد بـود. یعنـی زیبـایی ۀمعنـای آن در هنـر از جنبـ، تقلیدی باشـد
شرح داد « انسان ۀبار ای در رساله»(. کاسیرر در 671: 8919، ارسطویی )تقلیدی( است )احمدی

بـا آن مخالفـت ، روسوو به ویژ  ژان ژاک، که اساس نظریّۀ تقلید ارسطو تا سدۀ هژدهم معتبر بود
بلکـه عبـارت اسـت از ، کردند و نشان دادند که اثر هنری فقط توصی  یا بازنمایی طبیعت نیسـت

هـای صـلی شـکلا ۀامّا به هـر رو بیـان هنـری و هسـت«. سیلان و جریان عواط  و احساسات»
پـردازی شخصـی اسـت کـه یـک جز آفرینش فردی و اصـیل نیسـت. ایـن خیـال، نمادین هنری

 (.  678ـ671: 8919، شود )احمدیرا موج  می« های یکّهنظام شکل»
هـای انجام شد  و تأثیر گرفته و تقلیـدی از دور  اوّلشا  اسماعیل  ها در زمانساخت منار 

های قـوچ کـه نمـاد مه و شاخفرم جمج است.ان و تیموریان ینایلخاهای دور خصو  هقبل ب
امـروز  بـه یـک اثـر  راآن منارۀ، این تقلید در ساخت معماریو  شجاعت و قدرت است، پیروزی

 ابژکتیو تبدیل کرد  است.
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  تبریزیشمس ۀتحلیل معماری منار  .3
وح ت از وحـدت ر یعنـی بیـانی اسـ، به نظر هگل اثر هنری یگانگی شکل است با درونمایـه

تـاریخی هنـر را بایـد در پرتـو  هگل در مورد تکامل ۀگانبندی سهابژکتیو و روح سوبژکتیو. دسته
را با شـکل در « مورد متعالی»و از این رهگ ر نسبت ، های متنو  این یگانگی بازشناختشکل

 (.812: 8919، نظر گرفت )احمدی
و ، انسـته بـود بـر عنصـر حسّـی چیـر  شـوداندیشـگون و روحـانی نتو  ۀدر هنر نمادین درونمای

ای پـس فقـط بـدان اشـار ، هنرمند قادر نبود تا مقصود خویش را در پیکر شـکل اثـر جـای دهـد
توانـد ایـن فـرم از تعـادل ترین هنری است که می(. معماری کامل812: 8919، کرد )احمدیمی

کنـد. سـاختار منـار  آمیـز مـیشـکل درونمایـه را راز ، زیـرا در آن، درونمایه و شـکل را نشـان دهـد
تواند کاربردهای مختلفی مانند دیدبانی داشته باشد. ولی از طرفی شکل ظـاهر و فـرم بنـا کـه می
گونـه کـرد  اسـت. پـلان بنا را راز آمیز و ابهـام ۀدرونمای، وسیله شاخ و جمجمه قوچ تزیین شد به

ریـتم و ، چُنـین تـوازن و تقـارنای شکل )شبیه مخرو  ناقص( آن و هـممنار  و معماری استوانه
شـود. های قوچ به ظاهر نمادین نشـان داد  مـیجمجمه و شاخ ۀوسیلحرکت به سمت بالا که به

، کننـدۀ زیـر زمـیندهند  و کشید  شد  به طر  وحدانیّت در منار  کـه وصـلولی در باطن نشان
 ناشد  هستند. های بیانچُنین بیان کنندۀ درونمایهزمین و آسمان به هم است و هم

 تواندمیشکل و دیگر عناصر بصری که در فوق ذکر شد گزارش دقیق و سرراستی از روح ن
ای همگـانی انی( که تنها به عنوان نماد جنبـهبنا یا ب ۀبلکه نمایانگر روحی فردی )سازند، باشد
 یانگری دربارۀت آغازین ببریم موقعیّ کار میهنماد را در مورد شکلی ب ۀیابد و هنگامی که واژمی

 .دهدمیآن چیز را نشان 
طـور واقـع و ها بـهو شکل، شود اساس بر ابهام استمینماد در تمامی آثار هنری که دید  

وسـیله هفقـط بـ، کنندمیراستین خودشان نیستند و چیزی را به صورت حقیقت و آشکار بیان ن
ی کلّـ . این مـنش  کنندمیشار  ا، خواهند بگویندبه آن مفهومی که می، های آننمونهجزیی از 

توانیم بگوییم کـه میجا از این (.813: 8931، )ماینر رسدمیافرا   در هنر نمادین به حدّ ، هنر
، هـاکـه هنـر نمـادین در افسـانهگفـت  شـودمـیاسـت. « نماد  نمادگرایی» تبریزیمنارۀ شمس

ملی میان شـکل و محتـوا رُخ و گسست کا، پیمایدادبیّات فولکوریک را  زوال را میها و لتمثی
تـرین جایگـا  در هنری در پایین، هنری نمادین است یم بگوییم معماریتوانمیمی نماید. پس 
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 و نه قوانین ارادی انسانی. که پیرو قوانین مکانیکی جاذبه است هنرها پایگا 
جـا پـس روح ایـن، یابـدی همخوانی میاندیشگون با عنصر حسّ  ۀدر هنر کلاسیک درونمای

ابـد یمعنای مستقیم خـود را مـی، در جسم و، هااشارت و نماد نیست. روح در ابژ دیگر نیازمند 
زء آثـار ج راآنآن چیزی که به آن معنا داد  و  تبریزیشمس (. در منارۀ817: 8919، )احمدی

معنـا جـزء ، تبریـزیشمس ۀگفت که در منار  توانمیقوچ است.  شاخ و جمجمۀ، نمادین کرد 
، بلکـه گـوهر و نمـاد آن نسـبت بـه بنـای منـار ، ذات شکل و بنای معماری نیسـت گوهری و

 موردی بیرونی و جداگونه است.
کار رفته به عنوان نمـاد اسـت و هقوچ ب ۀکه شاخ و جمجم تبریزیشمس ۀدر معماری منار 

هـا را ایجـاد کـرد  در سـط  اخت منار  و یا چه کسی ایـن منـار این باع  شد  که چگونگی س
کـه از چنـد  شودمیی مورد مهمّ ، قوچ به عنوان نماد ۀایینی از فهم قرار گیرد و شاخ و جمجمپ

معنای عرفانی  کهاینشجاعت و پیروزی است و هم ، لحاو با ارزش است. هم به عنوان قدرت
پـس بـه همـین خـاطر در هنـر  شـودمـیدارد که این صفات به بزرگان و خـدایان نسـبت داد  

؛ ت هستیمقرب الهی و وحدانیّ  که در هنر نمادین همیشه به عنوانود چونشمینمادین غای  
قوچ علاو  بر قـدرت و شـجاعت کـه از شاخ و جمجمۀ  ۀوسیلهخاطر معمار خواسته ببه همین

به هـم وصـل کـرد  باشـد. از  راان زمین و آسم، زیر زمین، منار  ۀوسیلهصفات خداوند است ب
اندازد که قـوچ را میبه یاد قدرت خداوند  انسان راهست و قوچ یک حیوان بهشتی هم ، طرفی

 فرستاد. ) ( به جای حضرت اسماعیل) ( حضرت ابراهیم برای قربانی کردن برای
جـا . ایـنرودمـیموزون هنر کلاسیک از میـان  ۀهماهنگی و جنب، در هنر رُمانتیک تعادل

ت روح گسـترد  اسـت و محـدودیّ  پ یر اسـت.و مقتدرتر از شکل  حساندیشگون فراتر  ۀدرونمای
 (.811: 8919، گیرد )احمدیجسم جا نمی

ــار  ــمس ۀمن ــزی در ش ــان  تبری ــاغ   می ــلطنتی   ب ــا  س ــماعیل و ش ــا  اس ــه آرامگ ــبید  ب چس
 ۀکه منار  در داخل باغ صفوی قرار گرفته اسـت درونمایـتبریزی قرار داشته است. وقتیشمس

جـا حالـت رمانتیـک خاطر در ایـناست. به همینپ یر مقتدرتر از شکل حس اندیشگون فراتر و
س و مورد متعـالی که بیانگر امر مقدّ  شودمیوجود دارد و جسم انسانی محدودتر از آن دانسته 

باغی که منار  و دیگـر فضـاهای مختلـ  در آن مجموعـه قـرار گرفتـه اسـت. روح معنـوی در 
زم است بیان شود کـه معمـاری گیرد. لا جسم قرار نمیت فضای باغ گسترد  است و در محدویّ 

شـعر و موسـیقی بیـانگر تعـادل اسـت ولـی چـون در ، به شیو  هنـر رمانتیـک کمتـر از نقاشـی
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گـا  و میـدان چوگـان که از فضاهای مختلـ  ماننـد کـاخ سـلطنتی و آرام، شاهی باغ   معماری  
شـعر و موسـیقی را ، اشـیدر ایـن فضـاها هنرهـای نقّ لـ ا بـه هـر نحـوی ، تشکیل شد  اسـت

با این هنرها ترکی  شـد  اسـت معماری ، پس در باغ سلطنتی شا  اسماعیل شود.شاهد  میم
 و تنها شکل عوض کرد  است.، عنوان هنر هموار  حضور دارد و به

پس هنر و معماری مجموعۀ باغ سلطنتی شا  اسماعیل صفوی که ترکیبـی از هنرهـای دیگـر 
به صورت هنر کلاسـیک خواهـد بـود کـه بیـان ، ریمواقعی بنگ ۀاست از زاویۀ خود  آن و اگر به گون

روحانی و اندیشگون را با شکل آن مجموعه باغ سـلطنتی  ۀچرا که همنوایی کامل درونمای، شودمی
ردارد. امّا اگر هنر و معمـاری بـاغ شـاهی را از زاویـ رب  در نظـر « خـود نمایـانگری روح و متعـالی» ۀد 

جـا تاریخ هنر هگل ایـن ۀزیرا به گفت، بیان خواهیم کرد به صورت هنر و معماری رُمانتیک، بگیریم
گاهی دینـی و کند و اینروح ناتوانی حس را اثبات می گاهی هنری به آ جاست که هنر رُمانتیک از آ

جـا از جایگـاهی در روح مطلـق بـه جـایی والاتـر و ( و روح این831: 8931، رسد )ماینرعرفانی می
ایـم بیکرانـی روح را کند. چون که به یاری هنر نتوانسـتهکان میتر در همان روح مطلق نقل مرفیع

های صفوی است. به های باغآوریم که یکی از ویژگیبه سوی دین و عرفان روی می، نشان دهیم
در شعر مولانا اشار  کرد که همچـون نمایشـگاهی بـزرگ از عناصـر « باغ»توان به عنوان نمونه می

سرشـار از زنـدگی اسـت؛ و او رؤیـای بـاغی را ، . بـاغ در نظـر مولانـاگر استطبیعی در شعر او جلو 
باغ خـاکی ، ( و با این حال9698بیت ، 6دفتر، )مثنوی معنوی« فلک یک برگ اوست»بیند که می

بــه راســتی بــاغ ، هــر چنــد کــه ایــن بــاغ، دســت کــم بازتــاب کــوچکی از ایــن بــاغ ملکــوتی اســت
زاغ و بلبـل و نمایشـگا  و ، رویارویی خـزان و بهـار ۀصحن ،ای است. باغ در غزل مولاناالعاد خارق
بـاغی ، های گوناگون است که هر کدام نقشی در این پرد  دارند. بـاغ مولانـاگا  درختان و گلجلو 

هـا را بینـد بلکـه رفتـار و گفتارهـا را نمـیهـا و بوتنهـا رنگ، است پرهیـاهو. او در نگـاهش بـه بـاغ
اجزای آن در پی داد و  ۀاید که همگویی به بازاری پرهیاهو وارد شد ، غ مولانایابد. با ورود به بادرمی

موسیقی و شعر هنرهای رُمانتیک هستند. نقّاشی یکی ، توانیم بگوییم نقّاشیستد هستند. پس می
ـه مـادّ  بـل کند که در مجسّمهاز سه ساحت مادّی را ح   می سازی نکتۀ مرکـزی بـود. نقّاشـی ن 

 (.888: 8919، و ذهن را برتر از مادّ  می یابد )احمدی، کشدش مینمایش را پی
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 تبریزیشمس ۀعناصر نمادین منار  .2
 برج ای منار .1ـ2

 ایـ ،(ینظمـیبـ و اغتشـاش و شیتشـو )نمـاد بابـل بـرج بلافاصـله ،بـرج ای منار یک ساختار
 انیخـدا گـا یجا تـا رفـتن لابـا آن ساختن از هد  هک ،ندکیم متبادر ذهن به را آسمان یادرواز 
 بـود شـد  خراب یاصل محور هک چرا ،دندیدیم یمحور  ساختن را هد  نیا به دنیرس را  و بود 

 بتوانـد ستین نکمم امّا ،رودیم بالا یاانداز  به ،نیخودب انسان (.79 :8973 ،گربران و )شوالیه
 یآسـمان و ینـیزم ۀطیح در غتشاشا باع  تعادل و توازن فقدان نیا بگ رد. فرا یانسان طیشرا از
 یعنـی ننـد.کینمـ صـحبت زبـان یـک بـه گرید ،دهندیم دست از را خود تفاهم انیآدم ،شودیم
 قـادر یـک را خـود و ،است شیخو رکف به سکهر  ،ندارد وجود موافقت از یاقلّ  آنان انیم در گرید

 را نیرزمیـز  و نیزمـ ،آسمان ،معال سه ،هابرج (.9 ـ6 :8973 ،گربران و )شوالیه انگاردیم مطلق
 قـرون در بـود. عـروج و یدار یـب نمـاد بـرج (.79 :8973 ،گربـران و )شوالیه ندکیم وصل هم به

 یمعنـ بـه حـال نیعـ در امّـا ،شود استفاد  دنیشک دشمن نیمک یبرا برج از بود نکمم یوسط
 ،نردبـان ۀپلـ هـر د.شـیمـ داد  نشـان نردبـان ۀلیوس به هک آسمان و نیزم انیم ربط :بود نردبان

 (.72 :8973 ،گربران و )شوالیه بود عروج از ای مرحله نشانه و برج طبقات از یکی ادآوری

  .4ـ2
ّ
  هپل

 است. یدگرگون و شناخت طر  به صعود ،دانش سمت به یشرو یپ نماد برج ای منار  در هپلّ 
 به آسمان از اگر ت.اس امعن عالم ای ظاهر جهان شناخت یمعن به ،رود بالا آسمان یسو  به اگر
گا  عمق و اسرار شناخت یمعنا به ،گرددباز  نیزم ریز   هن   ،صعود یستانبا نماد هپلّ  است. ناخودآ

  نشانۀ تنها
ّ
 هسـت. زیـن موجـود هـر یضـمن رفعـت ۀنشـان بـل است. معرفت و شناخت در یترق

 انکـپلّ  یوقتـ اسـت. کمشـتر  چیمـارپ و تیـعمود بـا ،جهـان محور ییگرانماد  با هپلّ  یینمادگرا
 است نکمم هک ،شود یم ج ب محور از منشع  یهاشعا  زکمر  به توجّه ،دارد چیمارپ یلکش

 هنگـام در هکـ ،باشـد موجـود آن تیـخود ایـ شـناخت ،هنـر یـک ،عشق یک ،اصل یک ،خدا
 )شوالیه ندکیم هکیت گرفته قرار چیمارپ آن ونرامیپ در هک ،انشعاب زکمر  آن یرو  املاا ک ،صعود

 (.692 ـ690 :8973 ،انگربر  و
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  قوچ .3ـ2
 ،صـل  ،ردنکـ رام ،ییدانـا ،دیخورشـ ،تواضـع ،لتحمّـ ،یبـارور  ،یآرامـ :یکسـمبل یمعان

 باشد. یم وقار و یرومند ین ،حرارت مولّد ،محافظت

 سـمبل ،رو نیا از ،ن(یفرورد )ما  البروج منطقه علامت نیاوّل :یر یاساط و یقوم یباورها
 یمـ رهبـر ایـ کدر  علامـت ،یخانوادگ نجابت یهانشان در است. دیجد رۀدو  طلو    و نو ارکاف

 اند. بود  نر گاو انیخدا با برابر قوچ زدانیا ،ریاساط در باشد.
 مسـلمانان بهشت در وانیح د  از یکی و یمردانگ سمبل ،رانیا یور امدرات نشان ،رانیا در
 (.8973 :69 ،)جـابز باشـدیمـ خشـونت و جنگ ،نور شعا  ،نشیفر آ نماد زین قوچ شاخ است.
 در یبـارور  و شیـزا بـه وابسـته انیخـدا ،هـاآن در هکـ عمـد  یجـانور  یهالکش از یکی قوچ

 اسـت. نـادر اا نسبت قوچ ریتصو ،یشرق هنر بود.در پرستش مورد باستان مصر ،ونانی ،انهیخاورم
گن  کمر  عنوان به «ودا ـ گیر »در ،آن از یگاه  یکـی عنوان به ،نر بز با همرا  شود. یم ادی یآ
 در اسـت. زیـآمسـعادت یبازنشسـتگ نمـاد و رودیمـ ارکـ به ینیچ میتقو ینیزم شاخه دوازد  از

 شـودیمـ ریتصـو یقـوچ صـورت به هک است ملح برج صورت به قوچ ،هایغرب لبروجا منطقه
 (.11 ـ73 :8911 ،)هال

 از هکـ اسـت ییمهرهـا نقـش از معابـد( لکشـ ژ یـو)بـه میقد لامیا یمعمار  از ما اطّلا  تنها
 متـأخّر یآشـور  ۀدور  در نـواین بـه مربو  برجسته نقش یک آن و ،ماند  یجا به لامیا ۀیاوّل دوران
 نشـان داروانیا ۀشالود یک بر بلند لیمستط مربّع یبنا یک صورت به برجستهنقش نیا در است.
 معبـد یوارهاید طر  دو در هک است بزرگ شاخ سه ،معبد نیا یژگیو نیتر جال  است. شد  داد 

 بعـدها سـازد.یمـ متوجّـه یلامـیا معابد ساختمان  یعجا از یکی به را ما نیا و ،است شد  نص 
 لکیتشـ را معبـد هـر از یمهمّـ جـزء هاشـاخ نیا هک نندکیم ثابت یانیم لامیا یهانبشته سنگ

 (یانیـم لامیـ)ا دهـمدواز  ۀسـد در یلامـیا پادشـاهان از یکی و بود. تیالوه نماد چون ،دادندیم
 (.09 :8918 ،)زارعی است رد ک یبازساز  فقط را یشاخ معبد ستیب هک بود  نیا افتخارش

 یسـع قـوچ یهـاشاخ و جمجمه ،ژ یوبه و منار  ۀدهند لکیتش یاجزا میمفاه یبررس در امّا
 کدر  انتـو یم یلّـک برآورد در چهآن شود. ارکآش نکمم حدّ  در هاآن یهماهنگ و تناس  تا دیگرد
 فرهنـگ از برگرفتـه و یمتعـال ییمعنـا بر مجمو  در آن ۀلّ کمتش عناصر و منار  هک است نیا ردک
 خـود انیـرانیا هکـ است شد  سب  یمعن جهان و لاهوت با رابطه نیهم دارد. دلالت یرانیا هنک
 بـر هکـ را ییهـایسخت و بلاها و بدانند یبیغ یامدادها و یآسمان یروهاین تیحما و کمک در را
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 نجـات روز یزود بـه هکـ اندداشـته دیام هموار  آنان نشمارند. داریپا و یدائم بود گشته نازل هاآن
 ند.کاف هیسا آنان قدر و قضا و سرنوشت بر گرید بار اللهومی روزگار و رسد فرا

 گیرینتیجه
ت این هنر و ادبیّا، گیری فرهنگگری از دیرباز نقشی تعیین کنند  در شکلهای صوفیآیین

لزوماا بـرای ، چه که در نزد دراویش رایج استویژ  آنبه، هامرزو بوم داشته است. اگرچه این آیین
، های نمایشـی نیسـتند. امـروز بهر  از جلو امّا کاملاا هم بی، اندای تنظیم نشد اجراهای صحنه

، یـت وحـدت مضـمونقلمداد کرد که در عـین رعا« هاییوار نمایش»های م کور را توان آیینمی
چـه کـه در ماننـد آن، انـدهای متفاوت قابلیّت اجرایی یافتهها و مکانبه اشکال مختلفی در زمان

تـوان در وارگی را مـیریزی این آیین نمایشمولانا اتّفاق می افتد. پس با کمی تأمّل و برنامه ۀمقبر 
هـای ها و کنگر بت مراسـمویـژ  بـه مناسـبـه، های مختلـ تبریزی نیز بـه بهانـهآرامگا  شمس

اجرا کـرد. عـلاو  ، شودالمللی که هر ساله برای آن عار  بزرگ در شهرستان خوی برگزارمیبین
هـای بـارزترین شـکل آیین ۀهای ادبی و نمایشی  مراسـم سـما  بـه منزلـبسیاری از جلو ، بر این

شـود ایـن خـود باعـ  مـیبهـای زبـان و ادبیّـات فارسـی اسـت و متأثّر از میراث گـران، صوفیانه
ها به کار گرفتـه و باعـ  غنـا وار هایی که برای همگان قابل و آشنا است را در قال  نمایشنشانه

هـای ادبـی و نمایشـی در کنـار پوشـانی جلو هـم، شـکبخشیدن بـه ایـن نـو  مراسـم شـد. بـی
نیـز افـزایش داد  و تواند غنای ماهیّتی و اجرایی مراسـم مـ کور را های نمادین معماری مینشانه

 های معنوی و عرفانی برای گردشگران شود.باع  فهم راحت و همگانی  آموز 

 منابع
 . تهران. نشر مرکز.حهنهت   زلبالی(. 8919بابک )، احمدی

ا نضظان  وی  ةا جنان    بر ةمرآ(. 8919اسعد )بنمحمّد عبداللهالمکی و ابیالیافعی الیمنی
قاسـم انصـاری. تهـران. : . دار الکتاب العربیه. ترجمـها زمانما ل تبر مگ حوائث  م ر د

 انتشارات طهوری.
سیروس ایـزدی. تهـران. : ترجمه .تصوّ    ائبنّات تصوّ (. 8972یوگنی ادرواردویچ )، برتلس

 انتشارات امیر کبیر.
 . تهران. انتشارات سنائی.سماع  ار ان(. 8972حسین )مشتاق علی( )، حیدرخانی
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 . تهران. انتشارات زریاب.سماع(. 8916قاسم )ابوال، تفضلی
 اب. یامک. تهران. انتشارات جانوران: تا  اّ ُکها و سمبل(. 8973گرترود )، جابز
ســودابه فضــایلی. انتشــارات : . ترجمــه رهنووگ نمائهووا(. 8973ژان و آلــن گربــران )، هیشــوال

 حون. تهران. یج
 .یآور . همدان. انتشارات فنجهان لابا م مار  لیآشنا .(8918م؛ )یمحمّدابراه، یزارع
 . تهران. انتشارات امیرکبیر.ارزش منراث   صو نّه .(8972عبدالحسین؛ )، کوبزرّین

 ا ودّلگاندلشه   س وک مولانا جولاُ، زندگی ۀپ هّ تا ملاوات با خداش ئربار پ هّ. (8973) .-----
 . تهران. انتشارات علمی. ر می

 اب. یامک. تهران. انتشارات رانلا یسنّت لام مار  لاهاگ  ایا رهن(. 8973د )یسع، فرفلّاح
 . رهنگویکنهوان. «شناسـی مولانـاانسـان کامـل در جهـان»(. 8971احسـان )، قدرت اللهـی

 .91   .819 ۀشمار 
های ایران عناصر نمادین در معماری خانقا (. »8932حامد رضا و ناصر گ شته )، ملایرکریمی

 .19تا 29. صص60. شمار  مطا  ات  ر انی«. هفتم هجری تاکنون ۀاز سد
 . تهران. انتشارات سمت.یران ئ رۀ اسلاملا لام مار (. 8973وس  )یمحمّد، یانکی

 مسعود قاسمیان. تهران. : ترجمه. تارلخ  تارلخ هنر(. 8917ورنون هاید )، ماینر
. د خنواُ صو نام«. تصـو  ۀسـما  درویشـان در آینـ» (. نگـار 8912رسـول )سیّد، معرک نژاد

 .98تا  9. صص 66و  68شمار  
 . تهران. نشر کارنامه.باغ سبز(. 8917محمّد علی؛ )، موحّد
 . تصحی  نیکلسون. تهران. پژوهش.مثنولا م نولا(. 8970بلخی ) الدّینجلال، مولوی
رحیم قاسمیان. تهران. انتشـارات : . ترجمههنر   م نولّت اسلامی(. 8913سید حسین )، نصر

 حکمت.
. یه بهـزادیـرق: ترجمـه. نمائها ئر هنر شرق   غور  لاا رهنگ نگارا(. 8911مز )یج ،هال

 تهران. انتشارات فرهنگ معاصر. 
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 تبریزیشمس با آن ارتباط و مثنوی در نور هایجلوه

 زینب پورباقر مردخه
 زنجان واحد اسلامی آزاد دانشگا  فارسی ادبیّات و زبان دکتری دانشجوی

  چکیده
، مقالـه هد . دارد پُررنگ حضوری، مولوی مثنوی در ویژ به، عرفانی ادبیّات در نور

 در نـور مفهـوم بررسـی. است مثنوی مهمّ  هایکلیدواژ  از یکی عنوانبه نور بررسی
 عـار  مولـوی   خـاّ   دنیـای بـا را ما کهآن ضمن مثنوی گانۀشش دفترهای ابیات
، کامـل انسـان یعنـی لانـامو  شـعر اصـلی اسـتعارۀ بهتـر   فهـم   موج   ، کندمی آشنا
 در نـور تجلـی ترینمهم کهاین شود ومی تبریزی دادملک الدّینشمس خصو به

 متـداعی کـه نور از خا  برداشت با مولانا گیرد.می نشئت حدی  و قرآن از مثنوی
 تمثیل کمک به را تأثیرپ یری این، کندمی تلاش، است چلدی الدّینحسام و شمس

 حـق اولیـای کـه رسـیممی نتیجـه این به بنمایاند. در پایان نیز مثنوی خوانندگان به
 و، خـود از ترپـایین اولیای به را حق نور که هستند ایواسطه و خدایند نور هایپرد 
 تابانند.می، دیگر هایانسان به نیز آنان

 مولوی.، شمس، مثنوی، نور: کلیدی واژگان

 مقدّمه
زمین است و در آثار عرفانی ادب فارسی بسـامد  نور از عناصر مهم عرفان و حکمت مشرق

بن عثمان هجویری علی ا محجو کشف: فیانه قبل از مثنوی از جملهزیادی دارد. در آثار صو
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 . ق( و سـوان  احمـد غزالـی  920ابوالقاسم قشـیری ) ۀدر رسال چُنینهم،  . ق( 920)حدود 
ــین 061) ــدات ع ــز در تمهی ــ . ق( و نی ــدانی )مقت ــال القضــات هم ــه س ــه  060ول ب  . ق( ک

مولوی هم به عنصر نور نه بـه ، فارسی است ادبیّاتترین حضور عنصر نور در آثار عرفانی یجدّ 
ی و مستقل هستی شناختی بلکه به عنوان عنصری که هموار  با انسـان عنوان یک حقیقت کلّ 

همـوار  مـلازم  راآندارد و  توجّـهنگرد. بیشتر به ارزش معرفـت شـناختی نـور می، مرتبط است
دانـد. نگـا  مولانـا بـه نـور در چـارچوب همانند انبیا و اولیا می، والا هایانسانآن هم ، انسان

 (.19؛ 8911: قرآن کریم و شریعت است )اختیار بخشی

 پیشینه
های نور تاکنون تحقیق جامع و مبسـوطی ارائـه نشـد  اسـت تنهـا در برخـی از جلو  دربارۀ

 : شد  است که از آن جمله مقاله ها به آن پرداخته
 بخشی.اختیار صوفیّه؛ تطبیقی عنصر نور در آثار  بررسیـ 

 .بهنام میناغزلیّات شمس؛ نوشتۀ مفهومی نور در  ۀاستعار ـ 

 .یمحبّ  اللهنصرتنوشتۀ های آن در مثنوی؛ شمس و جلو ـ 
فلسـفه  در این مقاله تلاش شد  است که نور از منظر قـرآن و سـخنان پیـامبر ) ( و نیـز

نـور خورشـید و شـمس در  ۀسـدس بـه رابطـ، اشراق و مشاء و اسطور  مورد بررسـی قـرار گیـرد
گـردد کـه نـور مثنوی اشار  شد  است. با آوردن مضامین نور در مثنوی این حقیقت آشـکار می

 شد  است.زآمیز و نمادگرای مولوی بیان راان است که به کمک زبتبریزی الحقی شمستجلّ 

 نور
یـا شـعا  ، روشنایی. روشنی هر چـه باشـد: دهخدا آمد  است واژۀ نور در لغت نامۀ در ذیل

 روشنی. ضیاء. سنا. ضوء. شید. فروغ.
 ( نور نام قرآن است )از جمله سی دو نام قرآن(.8
 آیه و مدنی است. 29باشد و دارای قرآن می 69سور  ، ( نور6
  ، چاپ تهران ا سّنرحبنبمسلمانان)پیامبر اسلام نزد  لق ، ( نور نام رسول در فرقان9
818.) 
 الموارد(.مسی  است نزد ترسائیان )از اقرب ( )نور نام دعایی یادداشت دهخدا( لق 9



 114/ تبریزیشمس با آن ارتباط و مثنوی در نور هایجلوه

للهُ نُورُالسَّ ( »0 الا رض  ا   و زمین است. هاآسمان خداوند دارندۀ: «موات  و 
ه ا( »2 ی زُجاج  صباحُ ف  صباحُ الم  کوٍ  فیها م  مش  لُ نُور   ک 

ث  ه ک  م  جاج  ـدُ  انّهـالزج
 
ی  یوق ـ   دُر  وک  ک 

ه یَّ رب  ه و لا غ  یَّ رق 
ه لا ش  یتون  ه ز  ک  ر   مُبار  ج  ن ش  صفت نور در اوّل )در دل مومن( مانند قنـدیلی «. م 

است که در آن چراغی است و آن چراغ در آبگینه ایست که گـویی سـتار  درخشـانی اسـت کـه 
شود کـه نـه همـه خـاوری اسـت ت کرد  افروخته میآتش آن قندیل از روغن درخت زیتون برک

)که هنگام رو رفتن آفتاب روشنی نبیند( و نه همه باختری است )که هنگام بـالا آمـدن آفتـاب 
 بامداد روشنی نبیند( )یعنی همه وقت روشن است(.

دهخدا( آمد   لاحات علمی )به نقل از لغت نامۀنور در فرهنگ اصط چُنین در ذیل واژۀهم
 631111تـابش مرئـی الکترومغنـاطیس اسـت کـه در خـلاء بـا سـرعت  یـکز یور در فن: است

 کند. رنگ نور بستگی به طول موج آن دارد.انتشار پیدا می ثانیّهکیلومتر در 
حق  یتجلّ : ان و عارفان عبارتند ازینور در فرهنگ مصطلحات عرفانی و در اصطلاح صوف

ات و یه از جسـمانیـوانکع صـور ا یـر لبـاس جمه مراد وجود عالم ظاهر اسـت؛ دکبه اسم ظاهر 
 یوجود حق است به اعتبار ظهور او ف: ان عبارت ازینور نزد صوف: ا شّ کت یواات و به ر  یروحان

« د حـقیـن اسـت بـه توحینـور قلـوب عـارف، نـور ۀیـند مراد از نور در آیه گویصوف خینفسه. مشا
 (.  103ـ8992: 107، )دهخدا

 نور در قرآن 
گـا  نـور  ار رفتـه اسـت.کـمـورد بـه  96سـور  آمـد  و در  83در  ییقرآن به تنها نور در واژۀ

 یو قرآن یتاب آسمانکبا  ین حق و را  راست و گا  مساو یبا د یمساو  یامبر و گاهیبا پ یمساو 
ات یـاز آ یهم منظور نـور حـس اسـت و در برخـ یاجر و پاداش و گاه یز گا  به معنایاست و ن

 ست.ا و راهنمارهبر ، مانیه از ایناک
نـار کم یر کـازد  مرتبـه در قـرآن یـلمه کن دو یه اکنور در قرآن متضاد با ظلمت است  ۀلمک

 اند.گر آمد یدیک
سـور  ، 8)دفتـر: عبارتنـد از، اسـتفاد  شـد  یدر مثنـو کـه نـور واژۀ  یات دارایـها و آسور 

الله... یر ی 7هیص / آسور ، 8)دفتر، (96تیب، ن...ی... نُورُهم بیوم تر ی86هید/ آیحد ... نُور  دون 
... سـور  نـور/ ، 6)دفتـر، (630تیـب، ...یوالضّح 8هی/ آیسور  الضح، 6)دفتر، (12تیب، نُور   

....90هیــآ ــل نــور    ث  ــور  علــ.90هیــســور  نــور/ آ، 6)دفتــر، (161تیــب، ..م  ــور ی..نُ  یهــاتیــب، نُ
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رقُ...یک 83ه یسور  بقر / آ، 6)دفتر، (8099و8639 سور  ص / ، 6)دفتر ، (8090ت یب، ادُ الب 
....1ه یــآ ، اللــه نــور الســموات... 90ه یــســور  نــور/ آ، 9)دفتــر، (8179تیــب، ..نُــور اللــه... نُــور   
، 9)دفتـر، (9978تیـب، ر نور شد  اسـت(ی..از نار...)تعب.1هیسور  نمل/ آ، 9)دفتر، (9912تیب

الّ  0هیونس/ آیسور   ...ی... ض  یهُو  ر  نوراا م  الق   86و1هیـم/ آیسـور  تحـر ، 9)دفتر، (83تیب، اءا و 
، (8608تیـب، نُـور ی..نُـور  علـ.99هیـسور  نور/ آ، 9)دفتر، (288ت یب، وم... نُور هُم... نُورنا...ی

رُ  66هیسور  قا / آ، 9)دفتر ص  ب  سور  ، 2)دفتر، (8213تیب، ر نور شد  است(ی...)تعبکلقد... ف 
نا نُ ی...1هیم/ آیتحر  تمم ل  نا ا  بَّ نا...قُولُون  ر   (8(. )ر.ک جدول شمار  6136ت یب، ور 

 میر کقرآن  یر عرفانینور در تفس ۀیآ
ز یـدر همـه چ ین اسـت. بعضـیو زم هاآسمانخدا نور »: هکم یخوانیم یعرببه نقل از ابن

ت یـصـفت و ماه یعنـیشود. پس خود را نـور قـرار داد یظاهر نم یزیدر چ یشود ولیظاهر م
 یمحضـ یشد و نور معنـو یار نمکآش یجهان هست نات  کنور نبود مم د و اگرینام« نور»خود را 

ر یـمزام، قـرآن یعنـیاب تـکچهار » (.8911: 986، یعرب)ابن« نندیبینم راآنها است و چشم
مطابقـت ، نـدکیه بدان اشار  مین آیه در اک یبا چهار نور  یسیل عیانج، یموس خمسۀ، داوود

ه از کـال است یروح خ، ت است. زُجاجهیباح و زجاجه و ز ات و مصکمش، دارد. مراد از چهار نور
 یاستعداد اقتباس و انوار اله یافته و دارایصفات و جلا ، ات پست و صفات زشتکدورات ملک

روح ، ه نه از شرق  عالم ارواح و نه از غرب عالم اشـباح. مصـباحکباشد  یحق م یاز آفتاب تجلّ 
نفـس  راآندرخشـان اسـت و ، ه شد  همچـون سـتار نه برافروختیه از آن آبگک یمجرّد و درخت

 (.989: اند )همانیو لفظ یلامکهات یها تشبنیند. ایجسم گو راان نامند و چراغد یقدس
ه کـل کـعقـل  یعنیاست « یمحمّد قت یحق»رد. و آن که یخداوند نورش را به مصباح تشب

بـن یعل ین نور الهیبه ا ن مردمیتر کیرد  است. و نزدکرا خلق آنه خداوند ک یزین چینخست
 باشد. یمند مه از آن نور بهر کطال  بود یاب

 امبر اسلّم )ص(یث پینور در حد
الفصـاحه در نهـج اسـت. بـا مطالعـه یات عرفـانیـمعرفت در ادب یهااز چشمه یکی  یحد

، بـود فتـهار ر ک ه در آن واژۀ نور بهکرا  یثیامد نور احادبه بس یابی( به منظور دست8916، ند ی)پا
 : شودمیفقط به چندین نمونه اشار  
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هُ ( »8 إنَّ ن  ف  ه  المُؤم  راس  قُوا ف  لَّ  بِنُورِ نطُرُ یإتَّ ج  و  زَّ  (.826  93  ی)حد« الله  ع 
 «.نگردیزها را با نور خدا میه چکد یترساز فراست مؤمن ب»
دَّ أب( »6 ظ و 

ف  عهُ ف   یکإحس ط  قس  (.876   816  ی)حد «کنُورَ الله  یطمیلا ت 
ه خداونــد نــور تــو را خــاموش کــر بُــم   راآن ۀن و رشــتکــش را حفــظ یپــدر خــو یدوســت»
 «.ندکیم
عال( »9 نَّ الله  ت  هُ ف یا  لق  ق  خ  ل  ألق   یخ  هٍ ف  ل   یظُلم  ـیع  ن ذل  هُ م  ن أصاب  م  ن نُور    ف  م م  ـورِ  که   النُّ

هتد ی ٍ  ا  ئ  م  لَّ  یوس أُ  ض  ن أخط   (.630  233 ی)حد« و  م 
س در کـهـر ، انـداخت هاآند و از نور خود بر یافر یب یکیاوند مخلوق خود را در تار خد»

 «.س از آن دور ماند گمرا  گشتکافت و هر یت ید هدایآن روز از آن نور بدو رس
نـور دوازد  مـورد بـود   واژۀ ی  دارایـه احادکـم یدیـد یمثنو ق در شش دفتر یپس از تحق

: وسـت مقالـه آورد  شـد  اسـت. )ر.کیدر پ یت جـدوله بـه صـور کـاست )دفتر اوّل تا ششم( 
 (6جدول شمار  

 نور در فلسفه اشراق و مشاء
عـالم هسـتی نیـز  موجـودات از نـور هسـتند و منشـاء همـۀشیخ اشراق معتقد است تمـام 

-متجلّـی مـی، کندداند که پیوسته نورافشانی میاست. او نور مطلق را خداوند می« نورالانوار»

چیـز در ایـن بخشـد. هر حیات می هاآنخود به  و با اشعۀآورد ا را به وجود میشود و همه چیزه
جهان منشع  از نور ذات اوست و هر زیبایی و کمال و موهبتی از رحمـت اوسـت و رسـتگاری 

 .یعنی وصول کامل به این روشنایی
نـور  ،د که قـائم بـه ذات اسـتنور مجرّ »: کندبندی مینین تقسیمسهروردی انوا  نور را چُ 

ضی که به خود متّ  ر  ، نور عشق که طبیعت واقعی آن تاریکی است و هیات ظلمانی، کی استع 
تـرین کی است. مشرب نور به عقید  سهروردی عـالینوعی تاریکی که به چیزی جز به خود متّ 

حقایق هستی و کائنات و مفاهیم بـودن و ، با درک دقایق آنها انسانشیو  و مکتبی است که 
یابند. شیخ اشراق معتقد است کـه درمی، «بت طبع دارندی افراد معدودی که غراحتّ »نبودن را 

هـا و در دل محبّـتپاشـیدن بـ ر ، انسـان وظیفـۀبنابراین ، نورند محبّتو  مظهر مهرها انسان
نـورو ظلمـت علاقمنـد  چگونـه بـه مقولـۀ، پرسـندنور است. از او می وسیلۀآبیاری این ب رها به

 (.  8911: 8، ی)صابر « ای؟شد 
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، هسـتی سـعی دارد کـه بـه اصـل خـود بـاز گـردد»: یدگوسرای نور میمدیحه، سهروردی
مینوی اسـت کـه موجـ  شک این ج بۀ بی، گرددانسان از نور خلق شد  است و به نور باز می

روز بر دانش و بینش بشری افزود  شود. از اشعار مولانا در شش دفتر مثنوی و ه ب گردد روزمی
آیـد کـه سـرایندگان نـین بـر مـیالغیـ  حـافظ چُ ۀ لسانجاذبهای پُر غزل چُنینهمن کبیر دیوا

 ، ایران پیشۀعار 
ّ
جای اشـعار خـود بـه ت مطالعه کرد  و در جایآثار سهروردی مقتول را به دق

عی اسـت در خلـوت خـود از طریـق الهـام و انـد. سـهروردی مـدّ مناسبت از آن استفاد  نمـود 
گرفتـه اسـت نـه از طریـق  انجـامخلقـت از طریـق درخشـیدن »: است کـه  شد توجّهاشراق م

وی در « نورالانـوار»به عبارت بهتر یعنی نور موج  ایجـاد کاینـات شـد  اسـت و کتـاب ، ایجاد
 (.6: )همان« است نظریّهحقیقت توجیه و تفسیر این 
حکمـت » راآنتـوان )روشنایی( است و به همین مناسبت مـی «نور» مبنای حکمت اشراق

 نامید. « هنوریّ 
است. فلسفۀ مشاء مثل فلسـفۀ اشـراق مبتنـی بـر نـور و « وجود»نور در فلسفۀ مشاء متراد  

( 8911: 8): کنــدرا چُنــین بیــان می ینا و ســهروردیســظلمــت اســت. فرجــی تفــاوت نظــر ابــن
 نایسـنا اسـت. ابـنیسـابـن یر جهان شناسـیبا تمام اختلافات تحت تأث یسهرود یشناسجهان»

، نایسـ یند. بـوعلکیختم م« یاولیولیه»آغاز و به « الوجود بالّ اتواج »سلسلۀ موجودات را از 
نـد. کین قلمـداد مـکـمم، انـدمنو  و وابسته بـه واجـ  یه در تمام هستکجا الله را از آنیماسو 

عتقـد ن سـاخته و میرا جانش« نور»، «وجود» یرد امّا به جاکن سلسله مرات  را حفظ یا یسهرورد
 «.است« نور» یشناس یاساس هست، شودیا میت اشیه نور موج  روکجا است از آن

 نور در اسطوره
نـور بـر آرامگـا   یهـاه بـا نصـ  سـنبلکـرسـیم می نکتـهاین در بررسی نور در اساطیر به 

ر بود  و هسـت. گ شـتگان تصـوّ  یید مظهر روشنایخورش»خواهد شد.  یمردگان گور آنان نوران
در جهـان ، نـدکیمـ یجا را نورانتابد و همهین جهان مید در ایه خورشکگونه همان، ردندکیم

همان ، نندکیرا روشن م یکان تار کآن م ییدهایتابد و با خورشید میز خورشیمردگان ن یکتار 
رود یه در غروب ظلمـت فـرو مـکشبانگاهان ، دیه خورشکن باور بودند یها بر ایه مصر کگونه 

(. از 8921: 628، آموزگـار، نلزی)ه« سازدیجهان اموات را روشن م، رو زندگانقلم یدر آن سو 
را به عنوان سـنبل  ید یخورش یار یکپ یبرخ، و سرد بود یکتار  یانکم، قبر ه درون  ک ییجاآن
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سـفر  یـکه را  تار کـن منظـور یـد بـه ایردند؛ شاکیآرامگا  مرد  نص  م یقبر بر بالا ییروشنا
 یعیطبه قدرت مـاوراءشود کنین تصور میه چُ کنیند؛ به دلیل اکگر روشن یرا به جهان د هاآن

 د بر مناطق زیرین زمین ناف  است. یخورش

 نور در مثنوی اسطورۀ

 :  گویدمولوی با یادآوری داستان موسی ) ( می
ــو  طــور ــا ک ــی موســی شــدم ت  در پ
 هر سه سـایه محـو شـد ز آن آفتـاب
ـــت ـــور رُس ـــر از دل آن ن ـــور دیگ  ن

 و هم موسی و هم کو  طـورهم من 
 

ــور  ــدا ز ن ــتیم ناپی ــان گش ــه م ــر س  ه
 بعد از آن، زآن نور شد یک فـت  بـاب
 پس ترقـی جُسـت آن ثـانیش چُسـت
 هر سه گـم گشتیم ز آن اشـراق نــور

 

 به بعد( 6963اتیاب، 2)د 
جاهـا منجـر بـه عـروج  یدر بعض، دینور گرد توسّط، سه انسان ییتایکه منجر به ک یعروج

 گردد.ینور م یگر با نور به سو ید یا موجودیانسان 
 یـکنزد یاد رابطـهیهـا بـا خورشـاز اسـطور  یار یها در بساس »: دیگوی( م8919)یانیآل

ن یـا ییاروپا(و هنـدو یولزـیرلند ی)ایسلت یهاز هست. در اسطور یدارند. اس  همزاد انسان ن
 یاران نمونـهیـا یر یقهرمانان اساطان یها در ماس  العادۀخارق یارهاک، شودید  میرابطه د

د دارد. اسـ  و قهرمـان در گ شـته دو موجـود یه قهرمان منشـأ خورشـکم یاست. گفت یگر ید
 یه تعـدادکقرار دارد  یاد در ارّابهیه قر  خورشکآمد   یهند  یهابودند. در اسطور  کنفیلا 

 «.نندکیدر آسمان حمل م راآناس  
امبر از یرد. بازگشت پکخود به آسمان عروج  یسوار بر اس  نوران آسا و با سرعت نور وامبر برقیپ

 یم روحیه تحوّل عظکبل، پرواز داشتند نبود یه آرزو ک یگرانیاووس و دکیکآسمان به مانند بازگشت 
گا  کا و یاز سرّ و جان اش یر یگبا بهر ، آدم ابوالبشر، جا آغاز شد. او مثل پدر خودنیاو از هم اینات آ
 :رد تا در برابر او به سجد  افتندکارگزاران دربارۀ خدا را وادار ک، امبریگر پیشد. بار د

 چشــم آدم، چــون بــه نــور پــاک دیــد
ک انوار حـق در وی بیافـت ل   چون م 

 

 هــا گشــتش پـــدیدجــان و ســـرّ نــام 
ــاد و در خــدمت شــتافت  در ســجود افت

 

 (8692ب، 8)د 
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پدر نور معقول و ، «خدا»، یسین عیو دن یامبر) ( از نور بود. طبق نظر اگوستینش پیآفر 
ن یه همـیتوانـد شـبیمـ« اوّل ما خلق اللـه العقـل»و « یاوّل ما خلق الله نور »پدر اشراق است 

گوست شۀیاند مزدا قلمـداد خاطر آتش پسـر اهـورانیاست. به هم ینور جاودان «خدا»ن باشد. یآ
 شد  است.

 یمـادّ ریغ، شـودینـو خوانـد  مـیتشـت مه در آیـین زر کا روان ی( روح 8919) یانیبه نظر آل
ر و پـرش از آتـش بـه یـو  اثکـبـا گـ ر از  هـاآننند. ک ی  تجلّ ل مادّ کتوانند به شیل ا م، ستندین

 همـۀه لط  خـدا شـامل حـال کبر آن یان مبنیند. اعتقاد صوفیآیدر م یا  شد یل تلطکش
ه از کـاسـت  ین لطـافتیهمـ خواهند رفت مربو  بهز به بهشت یان نیشود و دوزخیمها انسان

 د. یآید میجسم پد یق آتش دوزخ برایطر 
ه ابـدال از نـور سرشـته کـنـان رد. همچُ کل یتوان جسم را به نور تبدیه مکه معتقدند یصوف

 :  اندشد 
بــدال حــق هـــم  چُنــان ایـــن قـــوّت ا 

سرشـته  انـد جسمشان را هـم ز نـور ا 
 که موصوفی به اوصـا  جلیـلچون

 

 نـه از طعام و از طبـقهم ز حق دان  
ــا ز روح، و از ملــک بگ شــته ــدت  ان

 ز آتش امراض بگـ ر چـون خلیـل
 

 به بعد( 7ات یاب، 9)د
انـد یدوزخـ یروهاینان ساخته و پرداختۀ یآدم»: گفتندیمان ی( گنوس8921) نلزیبه نظر ه

ن یهمـ یسـاز اسـت. رسـالت انسـان آزاد یبنـد آنـان زنـدانا تختهیالبد کاز نور در  یاار و تنها پ
 «.ابدیدست  یا بهشت روشنیا روح است تا بتواند به جهان نور ی یروشن یهاپار 

، یمـادّ  یهـااضت تـن و سـوزاندن خواسـتهیه با ر کن است یز همین یاسلام یهد  عرفا
ونـدد. یپیحق بـه حـق مـ   نور  ین ترتیتن نجات دهند. بد یروح را از قفس ظلمان ینوران پرندۀ

 :  داندیما سوار بر اس  جسم ر  حق مولانا نور  
 چشم حس، اس  است و نور حق، سوار
 پــس ادب کــن اســ  را از خــوی بـــد

ــی ــم او ب دچش ــو  ــه، مضــطر ب ــم ش  چش
ــرا  چشــم اســبان، جــز گیــا   و جــز چ 
ــود ــ  ش ــس راک ــور ح ــر ن ــق ب ــور ح  ن

 ســوار  اســ  خــود، نآیــد بــه کــاربــی 
ــ ، رد ـــد اس ــا  باش ــیش ش ــه پ  ور ن
د  چشم اس  از چشـم شـه، رهبـر بـو 
ـــه چـــرا ـــد: ن  هرکجـــا خـــوانی بگوی
 آنگهی جان، سوی حق راغـ  شـود
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ــی ــ  ب ــم را ؟اس ــد رس ــه دان ــ  چ  راک
 سوی حسی رو کـه نورش، راکـ  اسـت
ـــو   ـــزیین ب ـــور حـــق ت ـــور حـــس را ن  دن

ـــی ـــور حســـی م ـــرین ـــد ســـوی ث   کش 
 تر عـالمی اسـتزانکه محسوسات، دون

 

ــــد شــــاهرا  ــــا بدان ــــد، ت  شــــا  بای
 حس را آن نور نیکـو، صـاح  اسـت

دم ـــو  ـــن ب ـــور، ای ـــی ن ـــور  عل  عنـــی ن
ــی ــش، م ــور حقّ ــین ــوی عُل ــرد س  ب

 نور حق دریا و، حس چون شبنمی است
 

 به بعد( 8612اتیاب، 6)د
نـور  نظریّۀ یات بر مبناین ابی  در اکا اس  و را یتقابل جسم و نور )چشم حس و نور حق( 

نـور  یمولو  فته است.ان صورت گر یر شد  در تن آنان و گنوسینور اس یهاظلمت مانویان و پار 
 ند.کیگر جدا میدیکو نار را از 

ــــاشد روز عــــدل ـــور ب ـــار، ضـــدّ ن  ن
 گــر همــی خــواهی تــو دفــع شــرّ نــار

 

 کآن ز قهر انگیخته شد، این ز فضـل 
ــــر دل آتــــش گُمــــار  آب رحمــــت ب

 

 به بعد( 8608اتیاب، 6)د
ر در جـو یت خـود مولـو یجنسـ شـۀیم بـا اندکـدست ، گر دانستنیدیک جنس را ضدّ دو هم

ز بداننـد یدو را از هم متمانیرا بر آن داشته اعارفان ه ک یزیزند تنها چیچیکد. نار و نور یآینم
ار یبسـ ید یـان توحیاد یسوزاند. خداینور اگر دور باشد نم ؛س از آتش استیطان است. ابلیش

خـود یسـوزاند و او را از خـود بـیمـ )عـار ( را ینـورش دل انسـان یاسـت. گـاه یکدور و نزد
انسـان در عرفـان  ی( بـرایی)خدا ی( و نور یطانی)شیر دو قسمت نار کن تفیند. طبق همکیم

ا  و یه دود سـکـبل، ه آتشس از نظر آنان ن  یابل، ساخته شد  است یرانی( و ایک)گنوسئیحیمس
ن کـند مثلاا اسـ  ممکیل خودش تصور مکخدا را بـه ش یل جزغاله است. هر موجودکبه ش

 :  ند ویل اس  ببکاست خدا را به ش
 برگرفت از نـار و، نـور صـا  سـاخت
ــر ارواح تاخــت ــه ب ــی ک  آن ســنا برق

 

ـــاخت  ــوار ت ــۀ ان ــر جمل  وآنگــه او، ب
 تا که آدم معرفـت ز آن نـور یافـت 

 

 به بعد( 313اتیاب، 6)د
نشـان بـه یان باسـتان و دیـرانیه در بـاور اکباشد  یزدیر( اه  رو  )ف   تواند همان فرۀین نور میا

 باند  شد  است.روان تا
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 آن کز آدم رُست دسـت شـی  چیـد
ـــت ـــوار زف ـــراهیم از آن ان ـــان اب  ج
ــد ــرم ش ــعاعش گ ــان داوود از ش  ج

 

 ش کـرد و آدم کـآن بدیـداپس خلیفه 
ــی ــعلهب ــ ر در ش ــتح ــار رف ـــای ن  ه

 بــافش نــرم شــدآهــن انــدر دســت
 

 به بعد( 388ات یاب، 6)د
زرتشت فلـز گداختـه ، گرفتیست مه آهن گداخته به دکداشت  اطّلا داوود از منشأ آتش 

   داند.یامت میانسان در روز ق یگناهین امتحان در اثبات بیتر را مهم

 مولانا شۀینور در اند
مثنوی جایگا  والایی دارد زیرا که مولانا با خلق این اثر بـه ، در بین آثار عرفانی ادب فارسی

گـاه« قنور مطل»کمک انسان آمد  است تا او را به حقیقت خود که   یاست؛ آشنا کند و به او آ
در آرزوی دیدار انسان کامل است و به همـین  یخود را بیابد مولو ، دهد تا با سیر در عالم درون

 غزلیّاتدر « مطلق کل  »و « حضرت حق»دلیل تصویرهای شمس و آفتاب و نور و... به مفهوم 
  پـی آن اسـت کـه از زبـان هـر ذرّ شـود. او در اش بـا زبانی رمزآمیز و نمادین دید  میو مثنوی

ترکی  اصـل  اصـل  اصـل  ، بینیمدر ابیات مثنوی می کهچُنانپیامی را به گوش آدمیان برساند 
 هـا و بـه جهـان بـاطن بکشـاند مولـوی در ایـن تکـرار  کار گرفته تا ما را به عمـق پدیـد نور را به
رش را بـا اسـتفاد  از ام افکار منـوّ جوید و هنرمندانه در صدد است پینویی را می اندیشۀ، موزون

 آیات نورانی قرآن و احادی  و قصص و حکایات به ما ابلاغ کند.

 داد تبریزی ین ملکالدّ رابطۀ نور و خورشید و شمس
مریـد هـم  کـهآنضـمن ، شمس تصری  دارد که نسبت بـه مولانـا منزلـت شـیخی نـدارد»
در ، ون مثـل او نباشـدکر ربـع مسـن سـاعت دیپس چیست؟ به تعبیر او فقط دوست. ا، نیست
سـخن  یخوا  فقه و خوا  نحو و در منطق با اربـاب آن بـه قـوّت معنـ، خوا  اصول، فنون همۀ
د و دلـش بخواهـد و یـشـان اگـرش ببایتـر از اشـان و خـوبیتـر از اشـان و بـا ذوقید به از ایگو

 (.8976: 60، )محبی« دیایملالتش مانع ن
: 39مل )یشـ یاز نظر مار ، ستایدظوم خود به ویژ  مثنوی میرا که مولوی در آثار من چهآن
آورد و عـالم وجـود را از خوشـبختی و سـعادت آن نور مشفقی است که ثمر  به بار می( »8912

گـا  اسـت. عبـارت  یـکن، او از نیروی مهی  و توان ویرانگر این خورشید نیز، سازدسرشار می آ
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، خواهد که از اسـرار شـمس بگویـدین از مولوی میالدّ جا حسامآنیعنی « مثنوی»کلیدی آغاز 
 «.کندبسیاری از مفاهیم قلبی او را آشکار می

های راز خود بـا شـمس در صدد آن بود  است که به طور پنهانی از پرد ، مولوی در مثنوی
 :زند زیراحرفی بزند؛ سرباز می، اشفتهر  ستپرد  از دوست از د  بی کهاینسخن بگوید ولی از 

ــانگ ــود او در عی ــان ش ــتم ار عری  ف
 آفتــابی کــز وی ایــن عــالم فروخــت

 

 نی تو مانی نـی کنـارت نـی میـان 
 ندکی گر پیش آید جملـه سـوخت

 

 به بعد(893ب ، 8)د 
از این روست کـه او شـمس  زنـدگی خـود را بـه کلامـی لبریـز از اشـتیاق و »مل یبه قول ش

 (.39: )همان« دهدآرزومندی مخاط  قرار می
بـا بزرگـان و  و حلـ  و دمشـق و دیـدار قونیّـه، هـا تحصـیل در لارنـد س از سـالمولوی پـ

هـد  و ، ای در افق روم شرقیعربی به اعترا  خویش با ظهور ستار  تابند آورانی مثل ابننام
بـه ، کـردبین درون آرزو مـیجهان چه را که در دنیای جامآناش را محقّق یافت و آرزوی نهایی

 :اش نایل گردید یعنی تولّدی تاز  و فرمودل فکری و عرفانیبه تحوّ  بریزیتشمسراهنمایی 
 من مرد لاهوتی بُدم، دیدی کـه ناسـوتی شـدم
رّ ببـین ر مبین، ما را به چشم س   ما را به چشم س 

 

اـر آمـدم  اـن، در وی گرفت  دامش ندیدم، ناگه
آـنآن اـ را ببـین، ک اـ سـبکبار آمـدمجا بیا م  ج

 

ین الـدّ سـدس معاشـرتش بـا حسـام، اش با اوس و گفتگوهای پنهانیدوستی مولانا با شم 
مل یود. شـتـوان شـاهد بـبیـت  مثنـوی مـیساز را در بیـتسرنوشت آن خاطرات   چلدی و بازتاب  

ین الـدّ یعنـی حسـام، تـرجـوان در این دوسـت   را که چهآنین الدّ جلال»: دیگوی( م39: )همان
 : داردروشنی بیان میبه « مثنولا»کند در چلدی مشاهد  می

 تـورا« الـدّینحُسـام»گفتم « ضیا»زان 
 سـت هـینکاین حُسام و این ضیا یکی

 

 هـاکه تو خورشیدی و این دو وصـ  
ــین ــد یق ــیا باش ــید از ض ــغ خورش  تی

 

 (82ب، 9)د 

هـا گونـه کـه در اسـطور آموزد تـا آنو شمس را  پیکار با دیو نفس را طی سلوکی به مولانا می
در پیکـار عظیمـی کـه در کیهـان رخ ، در اساطیر عرفانی مانوی»ندانی تنش آزاد گردد؛ آمد  نور ز 

شـوند و وجـود آدمـی ترکیبـی از مـادّ  اسـت کـه بـا ذرّات نـور اسیر دیوان می، ذرّات  نور، دهدمی
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وظیفۀ آدمی است تا در مراحل سلوک با آدابی ویژ  بکوشد کـه ایـن نـور در بنـد  زنـدان  ، درآمیخته
ن ت (. و 8973: 38، )رضـی« عالی بخشید  و آزاد کند تا همه نور شد  و به مبدأ نورالانوار بدیونـددت 

یابـد. بـه قـول فـرانکلین لـوئیس بر همین اساس است که مولانا با دیدار شمس تحوّل روحی می
آیـد مولانـا را از نظـر تحـوّل روحـی که پس از نخستین غیبت خود به قونیّه بـاز مـیشمس وقتی»

تابانـد مولانـا تعـالیم و که ما  نـور خورشـید را بـاز مـیچُنانبیند و در این مرحله است آنل میکام
 (.  8912: 687، لاهوتی، لوئیس)فرانکلین« سازدفیوضات شمس را بر دیگران منعکس می

یعنـی خورشـید حقیقـت را دربـارۀ « لحقضـیاءا»مل لق  یبه همین دلیل مولوی از نظر ش
یعنـی معشـوق کامـل خـود را ، ینالـدّ برد تا جلوۀ دیگری از شمسبه کار می ین چلدیالدّ حسام

 زند از او نیز به ظهور برساند. آشکار سازد و همان معجزاتی که از شمس و خورشید سر می
مل صـرفاا حاصـل مشـاهدات یسازد از نظر شـصوری که مولانا از خورشید و پرتوهایش می

نان با شکو  آمدن و فرو شدن خورشید در آناتولی مرکزی چُ ر ب»حانی نیست. او تأکید دارد که رو
خورشـیدی ، ینالدّ خواهد بگوید شمساست که مولانا بارها از آن الهام گرفته است. مولوی می

، )شـیمل« بود که وجود مولوی را سرشار از نور کرد  بـود و از مشـرق او درخشـیدن گرفتـه بـود
 (.8912: 33، لاهوتی

بـه پیـامبر ، به نور الهـی ـ( خورشید به هر معنایی که تعبیر شود818: از نظر شیمل )همان
تشبیه  شکبی ـکند و خوا  به انسان کامل و یا معشوق روحانیت خویش را راهنمایی میکه امّ 

ین در آن طنین افکنـد  و هـزاران بـار الدّ صلی شعرهای مولوی است که نام شمسا یا استعارۀ
 انعکاس یافته است.

و هیجان و سوز عشق و شیدایی مولانا و درد فراق و هجران و ملامت و شماتت اهل شور 
ــا تجلّ  ــه و اطرافیــان در شــعر مولان ــزمان ــه یّ ــا از خودشناســی ب اتی داشــته اســت. او خواســت ت

-از پرتوهای نور به خورشید ازل دست یابد و خدا را در دل خود بیابد و دل را جلو ، خداشناسی

 ی نماید.ی خدا تلقّ گا  حقیقت و خانهینات و به عبارتی دیگر تجلّیگا  خالق هستی و کا
هـای مختلـ  خـود آورد  اسـت تـا همیشـه ایـن بندی خورشـید را در تمثیـلخیال، مولوی

به قدری شدید است که کسی تاب و توان دیدنش را ندارد و ، حقیقت را باز گوید که نور خورشید
خواهـد مولـوی مـی، که روی خورشید را پوشاند  اسـت انگار نقابی است، ت و درخشانیآن شدّ 
دیگر صفات بشری بـه حسـاب ، زوایای روح را پر نور کند وقتی که خورشید الهی همۀ»: بگوید
ین خورشـیدی بـود  کـه وجـود مولانـا را الـدّ (. شـمس8912: 818، یلاهـوت، ملیآیند )شنمی
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 «.عاقبت شمع را پروانه کردی»: سرشار از نور کرد تا جایی که او
وایــات ســلطان» ماننــد ، عشــق مولانــا بــه شــمس، در ولدنامــه، اولــد پســر مولانــمطــابق ر 

هی باز هم مردان خـدا للّ ات و رسالت و رتبۀ کلیمجستجوی موسی است از خضر که با مقام نبوّ 
 کـهایـنگ اشـت تـا ملی روز مـیکا کرد و مولانا نیز با همۀ کمال و جلالت در طل  را طل  می

 (.8979: 8870، )صفا« مس شد و سر در قدمش نهاد و یکبار  در انوار او فانی گردیدمرید ش

 نور در منظر تمثیلّت مثنوی
را  ید بتوان مثنـو یشا»خود از شیو  تمثیل استفاد  کرد  است.  مولوی برای انتقال اندیشۀ

سرچشـمه قـا  عشـق  یاز بلنـدا، لام مولانـاکـعـالم دانسـت. نهـر  شان  یپر  تاب  کن یتر منظّم
نـدارد.  یها نظـم عقلانـقصّهاز  یار یلام در بسکه کن است یرد و نه از مخزن عقل و چنیگیم

بـر زبـان  چهآندارد و  یکنزد یارتباط کعالم خا  یورا ییایا با دنیگو، مولانا به هنگام سرودن
« نـدکرا تمـام  یلامـکاسـت منتظـر بگـ ارد تـا  یاتیـا تجلّ یـالهامـات  ۀجـیه نتکانگار ، آوردیم

 (.8919: 01، یرآبادی)خ
گا  با خواندن  ۀهای مثنوی نمادین هستند و خوانندقصّهبر این پایه تمام  بـه کشـ   هاآنآ

منـد شـود. ت وجودی خود از دریای مثنوی بهر یازد تا به انداز  ظرفیّ دست می قصّهنمادهای 
 :گویدمی کهچُنانرساند. به خوانند  یاری می هاداستانمولانا نیز در کش  رمز 

 ای برادر، قصّـه چـون پیمانـه اسـت
ـــل ـــرد عق ـــرد م ـــی بگی ـــۀ معن  دان

 

 معنی اندر وی به سان دانـه اسـت  
ــل ق ــر گشــت ن  ــه را گ  ننگــرد پیمان

 

 :  ( است8917)یزمان میر کشد  است به نقل از شرح جامع ل آورد  یه در ذک ییهالیتمث 
 8868ت یب دفتر اوّل، ها و نورل رنگیتمث ـ8
 9626ت یب دفتر اوّل، ل نور و خانهیتمث ـ6
 9301ت یب دفتر اوّل، دیو خورش نهیل آبگیتمث ـ9
 9691ت یب دوّمدفتر ، نیب یر شدن عار  به نور غآغاز منوّ  ـ9
 8369ت یب سوّمدفتر ، راماتشکو  یدقوق قصّۀ ـ0
 031ت یدفتر چهارم ب، یخ عبدالله مغربیرامات و نور شک ـ2
دفتـر ، یاسـت بـر نـور انـدرون یگـواه یبرون یزهایچ ه نماز و روز  به همۀکآن انیب ـ7

 819ت یپنجم ب
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نـد کان یـب یو قـول یه فعلـکـآنیبـ، ره نور خود از اندرون شخص منـوّ کان آنیدر ب ـ1
 696ت یدفتر پنجم ب، یدهد بر نور و  یگواه
شـود یار مـیـد تا او هم شویا میجسم اول یجان است غ ا یه غ اکه نور کان آنیب ـ3

م  شکروح را  سل  ل یطانیه ا   611ت یدفتر پنجم ب، ید ی یع 
ه او را کـ یان بـازار از سـر حـالتیگشت در میبا چراغ م یه روز که  را آنت یاکح ـ81
   6117تیدفتر پنجم ب، بود
 6366ت یدفتر ششم ب، در نور گوهر ش  چراغ یدن گاو بحر یچر  قصّۀ ـ88

 در مثنوینور  یهاجلوه
نـدارد  یضـدّ ، ه نـور حـقکتوان نور حق دانست. نظر مولانا این است یرا م وۀن جلیاوّل( 8

ضدادهایتُعر  الا ش»به اصل  توجّهتواند با یپس نم ا   شناخته شود.« اء ب 
 نــور حــق را نیســت ضــدّی در وجــود

 

ــدا نمــود  ــوان پی ــه ضــد او را ت ــا ب  ت
 

 (8899ب، 8)د
، 9)د، (6166ب، 6)د، (8631ب، 6)د: شـودید  مید یخوب به  نور حق کیتر ، لامثنو در 

در تمـام  یه انـوار الهـکتوان گفت یگر می( به عبارت د69ب، 0)د، (8639ب، 6)د، (8193ب
 تجلّی یافته است. لامثنو 

امـل را کمختلـ  انسـان  اتیـتابـد و مولانـا در ابنور حق هموار  در دل و وجود انسـان می
ردن کـسـجد   یل براین دلیته را بهتر کن نیرد و او همیگیحق نور م ه ازکداند یمظهر خدا م
 : داندیفرشتگان م

 آدمی چون نور گیـرد از خـدا
 

 هست مسجود ملایـک ز اجتبـا 
 

 (8909ب، 6)د
 نیست صورت، چشم را نیکـو بمـال

 

ــور جــلال  ــی شعشــعه ن ــا ببین  ت
 

 (9011ب، 2)د
 شود.ین طبق را شامل میچند یو هر حجاب هفتصد پرد  و حجاب دارد ینور اله یاز نظر مولو 

 کــه هفتصــد پــرد  دارد نــور حــقزان
 

 هــای نــوردان چنــدین طبــقپــرد  
 

 (168ب، 6)د
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 از ندارد.یز نیچ چینور حق از نظر او به ه
ــود ــد زاد و ب ــور حــق را کــس نجوی  ن

 

 خلعت حق را چه حاجت تـاروپود؟ 
 

 (8193ب، 9)د 
رت و معرفـت مـا یه اگـر بـر مـا بتابـد موجـ  بصـکست ای از قرآن اجلو  مثنولا( نور در 6

 :  خواهد شد
 نور فرقان فرق کردی بهـر مـا

 

 ذرّ  ذرّ  حق و باطـل را جـدا 
 

 (106ب، 6)د 
توان با تدبّر در قرآن  یم یراحتباشد و بهیم« ) (ینور باطن مصطف»، گر نورید ( جلوۀ9
 :  دیفرمایه مک جاآنود نور رسول رحمت ب یشاهد تجلّ  یسور  الضّح یکه یو در آ

 زآن ســب  فرمــود یــزدان والضّــحی
 

ـــور ضــمیر مصــطفی  ــحی ن  والضّ
 

 (630ب، 6)د 
 یامبران الهـیـر پیامبر) ( و سـایگر پیصفت د»: میید بگویرم باکنور بودن رسول ا  دربارۀ
عــالم را بـه  ینظام خلقت هستند. مولـو  یکدر ش  تار  یامبران نور الهیپ، ستهاآننور بودن 

« شـودیروشـن مـ یکیه در دل تـار کـ یا شـمعیـرم را چـراغ شـ  کامبر ا یرد  و پکه ی  تشبش
ه جهان بدون کدهد یل شرح میر و تأوین تفسیل را با ایه قم اللیآ ی(. و 8912: 833، )فاضلی

 است. یکامبر ش  تار یپ
 هین قم اللیل که شـمعی ای همـام

 اسـت فروغت روز روشن هم ش بی
 

ــود   ــدر شــ  ب ــامشــمع ان ــدر قی  ان
 پناهت شـیر اسـیر ارنـ  اسـتبی

 

 (8907ـ8902ابیات، 9)د
ز ش  یفروغ او روز نید. بینماینورش عالم را روشن م، ندکین جهان سر بلند میه در اکاو 

 شود.یروز روشن م، است و با فروغش ش 
امبر ما تـو را یپ یا»«. راا ی... سراجاا مُنیبالنّ  هایا ای»: فرمایدم مییر کر قرآن متعال د خداوند

 یخدا و به اذن او چراغـ ینند  به سو کدهند  و ترسانند  و دعوته شاهد و بشارتکم یفرستاد
 یتاب آسمانکرد  و ک یفامبرش را چراغ روشن معرّ ی(. خداوند پ92)احزاب / « ینوردهند  باش

وُا » ست.رو نور لق  داد  ایرا پ یروان و ید  است و پیرا نور نام ه   یالنّور الّ و اتّبع  و «... »انزل  مع 
تعبیر  سوّم(و در دفتر 807الاعرا /«.)نازل شد  بود یه به همرا  و ک یردند از آن نور ک یرو یپ
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 «. است« پاسبان آفتاب»ا یزیبای او از انب
 پاسـبان آفتابنــد اولیــا

 

 در بشر واق  ز اسـرار خـدا 
 

  (999ب، 9)د
 : ردکتوان اشار  یم« نور حضرت آدم»از جمله به ه ک داندمیرا نور  یای الهیمولانا انب

ــن ــت را از ای ــم خاک ــدجس ــا بافتن  ج
 

 جــا یافتنــدنــور پاکــت را در ایــن 
 

  (6229ب، 8)د 
به آن اشار  شد  است. از  61 ۀیا و اولیا است که در سورۀ روم آدیگر نور رابطه انبی ( جلوۀ9

بـه  توجّهیی که در تعلیم مولوی با جاآنو از ای از خورشید حق هستند سایه« اولیا»، نظر مولانا
زیـادی  اهمّیّـت« تش اسـتپیر در میان قومش به مانند پیامبر در میان امّـ»: حدی  پیامبر که

 دارد او اعتقاد دارد که نور حق را باید در دل اولیا و پیران دید.
صـحابی نُجُـوم»گفت پیغمبر کـه:   ا 

 هر کسی را گر بـدی آن چشـم و زور
 

 ان را شمع و شیطان را رُجـومرهرو  
ــور  ــاب چــرخ، ن ــی ز آفت  کــو گرفت

 

 (9207تا  9202اتیاب، 8)د
 داند.ی او جسم اولیای الهی را هم از نور میحتّ 

 انـدرا هـم ز نـور اسرشـتهجسمشان 
 

ــته  ــک بگ ش ــا ز روح و از مل ــدت  ان
 

 (1ب، 9)د

 هـاآنگـر یو در جای د، هستند« انینور پنه»انبیا و اولیا ، ه از نظر اوکم ییم بگویتوانیباز م
 شمارد.می« طبی  اخلاقی و روحانی»را 

 ما طبیبان فعّـالیم و مقـال
 

 ملهم ما پرتو نـور حـلال 
 

 (6719ب، 9)د
تـوان شـاهد مـی دوّمفروزاننـد. در دفتـر  ۀداند و همه شـعلرا یک نور واحد می هاآن و همۀ

انـد و نـور پیوسـته ۀبه سرچشم، مردان حق که همۀ داردابیاتی بود که اعتقاد مولانا را بیان می
 و عقل مثل جبرئیل رابط الهامات الهی برای اوست.« او چو نور است»خود به تعبیر مولانا 

 او چو نور است و خرد جبرئیـل اوسـت
 

 و آن ولــی ّ کــم ازو، قنــدیل اوســت 
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 (183ب، 6)د 
بـاطن  کمـکاز نظـر مولانـا نـور بـه  هکست ا ایا و اولیانب ۀرابط، یگر در مثنو ید مهمّ  تۀکن

 :امبر اشار  کردیپ دۀیدوست ند، «یس قرنیاو»توان به ین مورد میشود. و در ایم کدر 
 هسـت از امّـتم»گفت پیغمبـر کـه: 

ـــد جانشـــان ـــور بین ـــرا زآن ن  مـــر م
 

ــم گــوهر و هــم همّــتم  د ه   کــو بُــو 
 «بینم بدانرا همیکه من ایشان  

 

 (9926ب، 8)د 
نـور »: دارد عبـارت اسـت از« و بـاطن مـردان حـق یدرونـ کدر »ن یـلانا از اه مو ک یر یتعب
 است.« نور مردان»و « نینور ع»، «عرش

 گویـد دروغاین دلم هرگز نمـی
 

 که ز نورش عـرش دارد دل فـروغ 
 

 (6702ب، 2)د 
 جنــگ مــا و صــل  مــا در نــور  عــین

 

 نیست از ما، هست بـین اصـبعین 
 

 (90ب، 2)د
 مغــرب گرفــتنــور مــردان مشــرق و 

 

 ها سجد  کردند از شـگفتآسمان 
 

 (6123ب، 2)د

خواننـد؛ یمـ راان دیـر مر یضـم، خـود یه عارفان با نور باطنک موردن یا ین نمونه برایبهتر 
 : ردکاد یتوان از آن یم« املکانسان »به عنوان  یخ خرقانیش داستانه در کاست  یاتیاب

 از ضمیر او بدانسـت آن جلیـل
 

عـم  الـدّلیلهم ز نور، ب   لی ولی ن 
 

 (6899ب، 2)د
، (6963ات )یــاســت. در دفتــر شــش اب یگــر از نــور در مثنــو ید یاجلــو ، یموســ ( نــور0

ــدکــ( آن زمــان 9120( و )9129)، (9129)، (6998) ــر ، ه خداون ــکــب  یرد و موســکــ یو  تجلّ
 : آن حالت دارد که در دفتر اوّل آمد  است یبرا یلبجاان هوش شد؛ مولانا بییب

 کو  طور از نور موسی شد بـه رقـص
 
 

سـت او ز نقـص   صوفی کامل شد و ر 
 

 (127ب، 8)د
 هر سه گم گشـتیم ز آن اشـراق نـور  هــم مــن و موســی و هــم کــو  طــور
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 (6996، ب2)د
 بعد از آن دیدم که که سه شـاخ شـد

 

فّــاخ شــد   چــون کــه نــور حــق در او ن 
 

 (6999ب، 2)د
بار در قرآن ذکر شد  است. اشار  به نور  891بنی اسرائیل مران از پیامبران بن ع  نام موسی

نظـر  ات صـر یـآن اب ان همـۀیه از بکاست.  ییبسامد بالا  یدارا یدر مثنو  یموس داستاندر 
 شود.یم

ت دعـوت فرعـون بـه مأموریّـ انجامی نور حق در وادی ایمن و فراخواندن موسی برای تجلّ 
 ن به آتش موسی تعبیر شد  است.خدای یگانه از جمله مواردی است که از آ

در نظـر عرفـا ، وادی ایمن که محل تجلّی نور حق شد و آتش موسی در آن ظـاهر گردیـد»
 راآندل کـه  ایمن عبارت است از طریق تصفیۀ ای دارد و در اصطلاح عرفا وادیت ویژ یّ اهمّ 

 (.8923: 296، یاحقّ ی« )قابل تجلّی الهی کند
 :  شودمی« نور»سی برای مو« نار»از نظر مولوی 

ــو را صــمد ــی، ک ف ــود لطــ  خ   آن ب
 
 

ــود  ــوری ب ــود آن ن ــد، خ ــار بنمای  ن
 

 (9921ب، 2)د
 :  فرمایدکه می جاآنیا 

نااللـــه مـــی نـــی ا   شـــنیداز درخـــت ا 
 

 آمـــد پدیـــدبــــا کـــلام انـــوار مـــی 
 

 ( 6119ب، 6)د
 شود.در این زمینه دید  می 991و در دفتر پنجم بیت 

 جهانشد و موسی است آن هم نوری است؛ که در آسمان ظاهر می که معجزۀ« ید بیضا»
از  یه مولـو کـانـد ت یـاد کـرد به عنوان نشان نبـوّ ، ران از این سدیدیکرد که مفسّ روشن می را
 ر آن غافل نشد  است.کذ

 مــن عصــا و نــور بگرفتــه بــه دســت
 

 شاخ گستاخ تو را خواهم شکسـت 
 

 (6962ب، 9)د
 :  بود  است« نور غی »چشم موسی  ،از نظر خداوند چُنینهم

 چشم موسی چشم خود را دسـت دیـد
 

 پیش چشم غی  نـوری بـود پدیـد 
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 (9392ب، 0)د
 آری وقتی حجابی نماند نور در جی  پدید آید.

 حجـابچون نماند واسطۀ تن، بـی
 

 همچو موسی، نور مه یابد ز جیـ  
 

 ( 699ب، 0)د
 لام نوو  لامثنوو  یر موضـوعیه در تفسـکـنـانت اسـت چُ ی) ( نـور هـدایعلـ یاز نظر مولو 

ه کـقـت نـور الانـوار یارتبـا  او بـا عـالم انـوار و حق، ت در انسان معصـومیهدا»: م کهیخوانیم
م (. »860)نور/ « موات و الارضالله نور السّ «. »ت استیحضرت احد ن ل  هُ نُوراا یو  م  ل  اللهُ ل 

جع 
ن نُورٍ  هُ م 

ما ل   یگونـه نـور چیهـ، قـرار ندهـد یش نـور یبـرا ه خـداکس ک( و هر 91: )همان«. ف 
 نخواهد داشت.

 از تو بر من تاخت چـون داری نهـان
 

 زبـانفشاند نور چون مه بـیمی 
 

 (9703ب، 8)د
ه ما  بدون سخن نورش بـه همگـان کگونه گر است چه با زبان. همانتیامل هداکانسان 

« نـدکرا به مردم روشـن مـیان مخود ز یر یل پ کدهد و با شیرسد و را  را به همه نشان میم
 (.  8912: 637، ی)فاضل

نـورش از »ه کـرد  اسـت کـه یتشـب« دیخورشـ») ( را بـه یامـام علـ یمولو ، گرید یدر جا
د اسـت و یامـل خورشـکد اسـت. انسـان یگـر نورشـان از خورشـیستارگان د یخودش هست ول

 مان(.)ه« اندتیهمه ستارگان آسمان ولا  یان و عالمان الهکعارفان و سال
نـور »، هـاآنگری انوار دیگری نیز هستیم که یکـی از شاهد جلو ، در دفاتر مختل  مثنوی

 است.« روح
دات عالم و مرتبه ربـوبی اسـت بـرای از مجرّ ، د یا نفس ناطقه که به تعبیر حکماروح مجرّ »

امـه د آن براهینـی اقدر اثبات روح و بیان تجرّ ، عموم بشر ناشناخته است؛ گرچه حکمای الهی
روح را از عـالم ، سور  اسـراء 10 ۀهر و ناگشود  است. در آیرازی سر به مُ ، اند حقیقت روحکرد 

 (.8916: 693، ی)زمان« شمردسا میداند و دانش بشری را از این باب ناچیز و نار  امر الهی می
 : داردمی انیب« پنهانی بودن روح»مولانا اعتقاد خود را به ، لامثنو  سوّمدر دفتر 

 جان شو و از را  جان، جـان را شـناس
 

ـه فرزنـد  قیـاس 
 یـار بینش شــو، ن 
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 (9839ب، 9)د
روح را مبـدأ و منشـأ افکـار ، مولانـا« بـینر شدن عـار  بـه نـور غیـ آغاز منوّ » داستاندر 

، راها آنداند و مغز دنیا می را پوستۀ هاآنافلاک و کاینات و موجودات درون ، مولوی داند.می
 حرکت دهیم.« نور»خواهد که خود را به سوی داند و از ما میمی« وحنور ر »

 پس فلک، قشر است و نـور  روح، مغـز
 

فی، زیـن رو ملغـز   این پدید است، آن خ 
 

 (9606ب، 6)د 
از نظـر او ، البتّـهای از نور ما  و آفتاب تعبیر کرد  اسـت؛ جان و عقل عار  را جلو ، مولوی

امّـا ، مانـدی در تن و زندگی این دنیایی میمدّتی  آشنا باشد اگرچه عقل و جانی که با جهان غ
مثل نوری است که بر دنیا تابید  ولی هرگز آلود  به امور دنیایی نشـد  اسـت. ایـن نـور عقـل و 

لیـه  » ۀگردد در واقع تعبیر آیجان )روح عار ( است که شتابان به سوی حق بر می نّـا ا  انّا لله و ا 
 ( است.802)بقر /« راجعون

 ارجعــی بـشــ نود نــور آفتــاب
 

 سوی اصل خویش بـاز آمـد شـتاب 
 

 (8626ب، 0)د
گر پایـداری نـور جـان اسـت و مولانـا بـه آن سوّم و چهارم هم ابیاتی کـه بیـان، دوّمدر دفتر 
از او گرفته ، این مطل  آمد  است که هموار  حواس ظاهر انسان وقتی موقع مرگ، تأکید دارد

ــو»شــود فقــط مــی ــات )« ر جــانن ــد. ابی ــاقی خواهــد مان ، (9/6816)، (9/9983اســت کــه ب
آورد و در واقع اعتقـاد او ایـن اسـت کـه ( او در بسیاری از ابیات نور و نار را با هم می0/6111)
 کند.را خاموش می« نار شهوت»این « نور دین»

 نار شهوت را چه چار ؟ نـور دیـن
 

طفاء نـار  الکـافرین   نورُ کُم ا 
 

 ( 9711ب، 8)د
 داند. آسمانی می ۀمائد راآناست که مولوی « نور عقل»، دیگر نورجلوۀ 

ـوی  مائد ، عقل است، نـی نـان و ش 
 

 نور عقل است ای پسر جان را غـ ا 
 

 (8309ب، 9)د
 (.9/8301)، (9/8307)، (9/8302)، (9/8300و ابیات )

ها و پدیـد ، بـه اشـیا دانیم نظـر و نگـا  مولـویرا قـرآن پارسـی مـی مثنوولاطور کـه همان
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 نگرد. ها از چارچوب قرآن میموضوعات نیز از منظر قرآن است. مولوی به تمام پدید 

 در چارچوب قرآن یمثنو نور 
ۀ یـآ»ه از کـ ییرهـایتعب»عت اسـت. یشر م و یر کبه عنصر نور در چارچوب قرآن  ینگا  مولو 

 یتـیاهمّ ۀ نشان دهند، آمد  است یمثنو  ی( در چند جا90 یهیآ، نور سورۀ، میر ک)قرآن « نور
نـور صـورت و درون ، دهـد. او در دفتـر ششـمیمـ ی  نبـو یـبـه قـرآن و احاد یه مولـو کاست 

بـر  راآناز  یاو  طـور هـم ذرّ کـ یه حتّـکداند یم« نور حق»ا را همان یامبران و اولیپ یهادل
« ننـدکیل مـرا تحمّـ آن نـور، خـدا بـا قـدرت حـق یایـا و اولیانب« دل»و « جسم»تابد امّا ینم

 (.  8911: 10، ی)بخش
 :  داندیم« زجاجه» را انو دلش« اتکمش»ا را یجسم انب یمولو 

 یـــوسُ  و موســی ز حــق بردنــد نــور
 

 در رخ و رخسار و در ذات الـصّدور 
 

 (9101ب، 2)د
 از کمال قـدرت ابـدان  رجـال

 ایچه طـورش برنتابـد ذرّ آن
 

 چـون احتمـالیـافت اندر نور  بی 
ــارور  ــا ســازد از ق ــدرتش ج  ایق

 

 (9127 ـ9122اتیاب، 2)د
ــور  ــای ن ــاجی ج  گشــت مشــکات و زج
شان زجاج  جسمشان، مشکات دان، دلس

 

 که همـی درّد ز نـور آن قـا  و طـور 
 تافته بر عرش و افلاک ایـن ســراج

 

 به بعد( 9123ب، 2)د
گا  دارد یه ذهنک یمولو    ینـور( و حـد سـورۀ 90هیـۀ نـور )آیـن آیبـ ییبایار ز یارتبا  بس، آ

نـور  ۀیند و آکیجاد میا« المؤمن یقل  عبد  ین وسعنکو ل یو سمائ یارض یما وسعن» یقدس
 یه مولـو کـنیـا توجّـهقابـل  تۀکن»د. دانیم« خدا»زند و نور را یوند میپ ی  قدسین حدیرا به ا

ه کـدارد یا معلوم مـجنیداند و از ایم« چونیب»دن نور خدا در دل بندۀ مؤمن را یت گنجیفکی
: )همـان« نه باشـدیسـ دۀ درون قفسۀیتد ین عضو صنوبر ید ای  نبایحد نیمنظور از قل  در ا

 :  دیفرمایه مکنان( چُ 19
ــل ــتم رس ــرد آن خ ــت ک ــن حکای  زی
ــلا ــلاک و خ  ـــدم در اف ـــه نگنجی  ک

ــــزل  ــــم ی ــــزال ل ــــک لای  از ملی
ـــلا ـــا عُ ـــوس ب ـــول و در نف  در عق
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ــی   در دل  مــؤمن بگنجیــدم چــو ض 
 

 بی ز چون و بی چگونه بی ز کیـ 
 

 (9179 ـ 9178ب ، 2)د
ر یاسـلام و قـرآن اسـت و نظرگـا  او در خصـو  تفسـ یفرهنـگ غنـ افتـۀیت یترب یمولو 

ات در کل و مشـیت نـور و قندیاز آ دوّمدر دفتر  یمولو »است.  یو خواندن یدنیقرآن شن یعرفان
ر و یتفسـ ینـوع، فاتین توصـیـا نـۀیزمنـد. در پـسکیاسـتفاد  مـ« میاقـ یامام حـ»  یتـوص

داند. یم« ور حقن یهاپرد »حق را  یایشود. او اولید  مینور د ـۀیاز آ یبـرداشت خاّ  عرفان
تـر از نییپـا یایـه نور خدا را بـه اولکاست  یاواسطه، یم در هر دور یقا یامام ح یاز نظر مولو 

تـر نییپـا یایـاول دا به واسطۀرساند و نور خیم، ات هستندکل و مشیه همچون قندک، خودش
 یژگــیبــه و ین مولــو ینــ(. همچُ 8911: 10، )بخشــی« رســدیگــر مــید یهــاانســانبــه 

 :  دیگویه مکنانند و چُ کیاشار  م« داربودن نور حقمرتبه»
 او چو نور است و خـرد، جبریـل اوسـت

 که زین قندیل کم، مشـکات  ماسـتآن
 کـــه هفصـــد پـــرد  دارد نـــور حـــقزان

ـــ ـــر پ ــــس ه ـــاماز پ ـــومی را مُق  رد  ق
 

 آن ولـــــی کــــم ازو قنــــدیل اوســـــت 
ـــــرتی  ــــه ت ــــور را در مرتب ــــتن  هاس

ـــرد   هـــای نـــور دان چنـــدین طبـــقپ
 هاشـان تـا امـاماند این پرد ص س ص 

 

 (166 ـ183ات یاب، 6)د
 ییهـایژگـیوحـدت نـور از و یژگـیو»شـود. یر میبه وحدت نور تعب یانوار از نظر مولو  همۀ

و آثـار  یروانش و هـم در مثنـو یـو پ یعربـابـن یو وحدت وجود یان نظر در عرف ه همکاست 
متـر مـورد ک، پندارنـدیل و استعار  میتمث را از مقولۀآنشود و چون غالباا ید  میگر دید یعرفان
 (.  12: )همان« شارحان و محقّقان بود  است توجّه

او در ، امبران بودیپ ه در دل و جانکهمان نور واحد است ، «وحدت نور»از  ی  مولو یتوص
، دهدینور به دست م ۀیاز آ یر ی  تفسیو به تلم یرت ضمنه به صوکعلاو  بر آن»، دفتر پنجم

عامـل ، یشـناخت و معرفـت یشـناخت یان هستیاد یو وحدت جوهر  یان الهامبر یبودن پ یکی
جـز قـارور   یزیـه نور جان )نور خـدا( نـدارد چکرا  یداند و دلیارزشمند شدن  دل و جسم او م

 :  (12، )همان« داندینم
ــت آن  ــور  دل، دل نیس ــد ن ــون نباش  چ
 آن زُجـــاجی کــــو نــــدارد نــــور  جــــان

ـل نیسـت آن چون نباشد روح، جـز   گ 
 سـت، قنـدیلش مخـوانبول و قـارور 
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 نــــور  مصـــباح اســــت داد  ذوالجـــلال
عتــــداد  لاجــــرم در ظــــر  باشــــد ا 
ـــد ـــدیل چـــون آمیختن ـــور شـــش قن  ن

 سـت ها مُشـرک شـد آن جهود از ظر 
ـــد روح را  ـــر ظـــر  اُفت   چــــون نظـــر ب

 

 صنعت خلق است آن شیشه و سـفال
ـــــ  ه  ـــــاددر ل  ـــــد الّا اتّح ـــــا نب   ه

ــد ــداد و چن ع ــان ا  ــدر نورش  نیســت ان
 سـتنور دید آن مؤمن و مُـدر ک شـد 

 پــــس دو بــــیند شـیــــ  را و نـــوح را
 

 (6119ـ6171اتیاب، 0)د
 جان همـۀ یاز نظر مولو »دارد.  یعربا نظر ابنب یادیشباهت ز  یا  مولو دگیه دکم ینیبیم

د کاست  ینور واحد ، ایانب ّ
 یهـاانکـوم بـه زمـان و مکـه محکه در ظرو  متعدّد )اجسام متعد 

ش یب یکی، مّا نـورهستند( قرار دارد و تعدّد و جهات در ظرو  )اجسام و ابدان( هست ا یخاصّ 
دانـد و یمـ کپا  یهاانسانه و کوجود ملائوسته با یور خدا را به طور خا  و پن یست. مولو ین

فـرق ، داننـدیوجـود را نـور مـ ه همـۀکـروانش یـپ و ین مورد با موضع ابـن عربـیموضع او در ا
 (.  8911: 17، )بخشی« ندکیم

نـور بـرای ( »32: یابـد. )بهنـامم مینـور تجسّـ مولانا بیش از هر چیزی در اسـتعارۀجهان 
مشـترک اغلـ   ای عینـی در تجربـۀ رد و به عنوان مادّ مولوی کارکردی شناختی و مفهومی دا

بـا جهـان غیـ  و عـالم  چـهآنابزاری برای تبیین هر ، نور ارۀشود. استعگویان یافت میسخن
کنـد کند در نگا  مولـوی کـه در مقـام عـار  تـلاش میساد  و عاری از جسم ارتبا  برقرار می

، بـا جهـان ملکـوت ارتبـا  داشـته باشـد هچـآنهـر ، های متافیزیکی خود را بیـان کنـدتجربه
 «.سرشت نورانی دارد
قات گرد و غبار تعلّ  امّاکنند در دنیا زندگی می کهآنمردان کامل و عارفان با »از نظر مولوی 

، )صـادق زاد «. گردنـدچون نور به اصل خود بـر مینشیند و همدنیوی بر دامن و قلبشان نمی
  ین است که او را به نور رساند  است.الدّ نا شمس( پس خورشید وجود مولا 8912: 896

 گیرینتیجه
 :  هکر حاصل شد  است یج ز ینتا مثنولاشش دفتر ۀ پس از مطالع

هاست و سـب  خـارج یکیها و نکیو منشأ تمام پا  یان نماد عقل الهیدر اغل  اد« نور»ـ 8
اربرد لغت کاز  یمولو گردد. هد  یدن نور معرفت در قل  میجهل و تاب یکیشدن انسان از تار 
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ن نـور اسـت و یـاز ا، ن بـردن بنـد یها اثبات نور حق و فـها و داستانتیاکح، نور در قصص
بـه عـالم برتـر عـروج ، ه بـا نـورکـهستند  یالهامبرانیپ، ه حاملان نور در درجۀ اوّلکنیگر اید
 است. ها محسوب نشد  نیا یبرا یمانع، حجاب بود ، گرانید یچه برااند و آنرد ک

ترین شیء از جهـان مـادی بـه عـالم معنـا و ملکـوت اسـت؛ در آثـار ادب نور که نزدیکـ 6
ات عرفانی حضـوری پُررنـگ دارد و در منظومـۀ عرفـانی قـرن هفـتم یعنـی یویژ  ادببه، فارسی

تجلّی یافته است. مولوی کوشید  که آدمی را در ظلمتکد  و کویر ناکجاآباد بـه ، مثنوی مولوی
بخـش را کـه بـه راهبر باشد. او با این هد  تصویری از حُسن و جمـال  خـدای هسـتی ،نور  نور

اند؛ در آثار منظوم خود به انعکاس موجود شد ، همۀ کاینات از نور وجودش، تعبیر شیخ اشراق
 در آورد  است.

سـت بـا مجاهـدت و ینـدارد او بارا  یقدرت تحمل انوار اله، یه هر قلبکد بداند یبا یآدمـ 9
 ند. کجاد یدن به آن نور را در خود ایت رسیظرف، درون ۀکیتز 

 جسم خاک از عشق بر افـلاک شـد
 

 کو  در رقـص آمـد و چـالاک شـد 
 

 (60ب، 8)د
 رد.کبدل « نور»را به « نار»توان یم، صال به نور حقبا اتّ  یز نظرمولو اـ 9

 یــا بــه گلــبن وصــل کــن ایــن خــار را 
ـــار را ـــور ی ـــار، ن ـــا ن ـــن ب  وصـــل ک

 

ــا کــه   ــد نــار تــو رات  نــور او کش
 وصــل او گلشــن کنــد خــار تــو را

 

 (8693ـ8601اتیاب، 6)د
 یرسـتگار »اسـت و موجـ   یاسرار اله نندۀکانیبرد و بین میانوار را از ب همۀ ینور الهـ 0
 است.« انسان

 ور نظر بر نـور داری، وارهـی
 

اعداد جسـم منتهـی   از دوی و 
 

 (8607ب، 9)د
د  یـاست که همۀ موجودات آفر « یقت محمّد یحق»، نا از بح  نورن برداشت مولا یتر مهمـ 2

ار کـا بـه یـا و اولیـانب یبـرا یه مولو کاست  یر یتعب« نور صا »هستند.  یمحمّد  یشد  از نور ازل
ه حضـرت محمّـد) ( کـرا « هیـقت محمّدیحق» یاسلام ید  با عرفایهم عق یبرد  است. مولو 

 :  است« یذات اله» ین تجلّ یه نخستکاند دیم« املکانسان »از آن است؛  یاجلو 
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 چه اوّل شد بـرون از جیـ  غیـ آن
 

ــی  ــاک او ب ــور پ ــود ن ــ ب ــیچ ری  ه
 

ضـیاء و شـمس اسـتفاد  ، از واژگان نـور، سازش با شمسمولوی پس از دیدار سرنوشتـ 7
 الـدّین بـرای مخاطبـان در پـردۀدر گفتـار بـا حسـام، کند تا رابطۀ خود را با خورشید  جـانشمی

گاهانه در این فکر بـود  و حقیقتـاا مـوفقیّتی  گاهانه یا ناآ تمثیل و حکایت به نمایش بگ ارد. او آ
نـور نوشـی خـود را بـه دوسـتداران ، گیری از قرآن و حدی برایش حاصل شد  است که با بهر 

 شعر و ادب عرفانی فارسی به ظهور برساند.

از : ترین برآیند این است کـهمهم، مولانا تبریزی برساز شمسبا توجّه به تاثیر سر نوشتـ 1
سورۀ نور( نور خدا به واسـطۀ اولیـای الهـی  90نظر مولانا با توجّه به تفسیر عرفانی آیۀ نور )آیۀ 

/ابیــات 6رســد و در مثنــوی بارهــا بــه ایــن مهــم اشــار  شــد  اســت )د می هــابــه دیگــر انســان
دانـد و در واقـع در مخلـص و پـاک می هـای(. مولوی نـور خـدا را پیوسـته بـا انسـان183ـ166
امّا در احوال عرفانی خود گاهی با ایما و اشار  و ، کندپوشی از شمس این مورد را تاکید میپرد 

« دار بـودن نـور حـقمرتبه»دهد. پس را بروز میها و غزلیّات آنیا استعار  مخصوصاا در تمثیل
توانـد مـورد توجّـه و تأمّـل صیّت شمس میعقیدۀ مولاناست که در این پژوهش با اشار  به شخ

 قرار گیرد.
 تبریزی که نـور مطلـق اسـتشمس

 

 و ز انــوار حــق اســتآفتــاب اســت 
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  پیوست

 لامثنو نور در شش دفتر واژۀ  یات دارایآ: (8جدول شمار )

 تیب هیآ سور  دفتر

 96 ن...ی... نُورُهم بیوم تر ی/ 86 دیحد اوّل
... نُور  یر ی/ 7 ص  اوّل ...دون   12 الله... نُور   
 630 ...ی/ و الضّح8 یالضح دوّم
..../90 نور دوّم ل نور   

ث   161 ..م 
 8639 نُور ی..نُور  عل./90 نور دوّم
 8099 نُور ی.. نُور  عل./90 نور دوّم
رقُ...یک/ 83 بقر  دوّم  8090 ادُ الب 
..../1 ص  دوّم  8179 ..نُور الله... نُور   
 9912 الله نور السموات... /90 نور سوّم
 9978 ر نور شد  است(ی..از نار...)تعب./1 نمل سوّم

...ی... ض  ی/ هُو  الّ 0 ونسی چهارم ر  نوراا م  الق   83 اءا و 
 288 وم... نُور هُم... نُورنا...ی/ 86و1 میتحر  چهارم
 8608 نُور ی/ نُور  عل99 نور چهارم
رُ 66 قا  چهارم ص  ب  رنور شد  یتعب...)ک/ لقد... ف 

 است(
8213 

نا...ی.../1 میتحر  ششم نا نُور  تمم ل  نا ا  بَّ  6136 قُولُون  ر 
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 لامثنو واژۀ نور در شش دفتر  ی  دارایاحاد: (6جدول شمار )

 تیب دفتر  یحد

 703 اوّل ن...ی..اصبع.: ی  قدسیحد
ـن  یانَّ تعال: امبر) (ی  پیحد ...... م  ـن نُـور    ... م 

ـق  ل  خ 
 ور........النج  کذل  

 721 اوّل

ــد ــ  پیح ــهُ : امبر) (ی انَّ ن  ف  ــؤم  ــه  الم راس  ــو ف  ق تَّ ــر یا  نظُ
نُورالله...  ب 

، 8998، 03 اوّل
6299 

ـن  یانَّ تعال: امبر) (ی  پیحد ...... م  ـن نُـور    ... م 
ـق  ل  خ 

ور........ کذل    النج
 813 دوّم

ق  اللهُ نُور : ی  قدسیحد ل  لُ ما خ  وَّ  313 دوّم یا 
 8811 دوّم نهج البلاغه 7مت کح

انَّ نُور  یجُز :  یحد ن ف  أ نار  کا مُؤم  طف   8693 دوّم یا 
ــد ــ  پیح ــهُ : امبر) (ی انَّ ن  ف  ــؤم  ــه  الم راس  ــو ف  ق تَّ ــر یا  نظُ

نُورالله...  ب 
 8291 دوّم

بـاد: ی  قدسیحد ع  تُ ل  دس د  عس ـیالصّـالح یا  ن  مـا ین  مـا لاع 
....یلاع   أتس  ن  ر 

 9912 سوّم

ــد ــ  پیح ــهُ : امبر) (ی انَّ ن  ف  ــؤم  ــه  الم راس  ــو ف  ق تَّ ــر یا  نظُ
نُورالله...  ب 

 8100 چهارم

ــد ــ  پیح ــهُ : امبر) (ی انَّ ن  ف  ــؤم  ــه  الم راس  ــو ف  ق تَّ ــر یا  نظُ
نُورالله...  ب 

 9911 چهارم

 90 ششم ن...ی..اصبع.: ی  قدسیحد
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 مثنولا (: پراکندگی نور در شش دفتر8نمودار شمار  )

 

  مثنولا(: نمودار درصدی پراکندگی نور در شش دفتر 6ار  )نمودار شم

      

     

           ن                   م ن  

ب      
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 منابع
 .دنورآن مج

نامه به راهنمایی علـی تسـلیمی. پایان .هالا مثنولابررسی اسطورا. (8919ی )محمدّتق، آلیانی
 .ادبیّات دانشگا  گیلان دانشکدۀ

محلّاتـی.  حیـدر شـجاعی: ترجمـه.  لر کورآن  یر  ر اننتتس(. 8911) الدُینمحی، عربیابن
 نشر فهرست. تهران. 

 .پژ هیمج هّ ائ « بررسی تطبیقی عنصر نور در آثار صوفیّه(. »8911)راختیا، بخشی
 ص نامه   می پژ هشوی نهود «. استعار  مفهومی نور در غزلیّات شمس(. »8913مینا )، بهنام

 .ائبی
 دان.یجاوتهران. . . چاپ پنجمنهج ا تصاحه. (8916)ابوالقاسم، ند یپا

 .شنی. تهران. آورانلر انشناخت اساط (.8979...و ژاله آموزگار)، یتفضل
 . مشهد. باژ.یظر  آ  زندگ .(8919)عباس، یرآبادیخ

 .تهران . تهران. دانشگا  غت نامه ئهخدا (.8992بر)کا  یعل، دهخدا
 بهجت.. تهران. حزمت خسر انی(. 8973هاشم)، رضی

تهــران. . چــاپ بیســتمجلــدی.  7. دور  نووولام شوورح جووامع مثنووولا(. 8917کــریم )، زمــانی
  اطّلاعات.

 . تهران. زوّار. ربیبا تزنّه بر آثار ابگ ی رهنگ اصطلاحات  ر ان(. 8919بابا )گل، سعیدی
 .سوّمچاپ زگار. ی. قم. پرهنهج ا تصاحه .(8910) یمانیپ لعبدالرسو ن و یاممحمّد، یعتیشر 

 ثال .. تهران، ل آ تا نئ (. 8919معصومه )، یشعبان
تهـران. علمـی و . چاپ پنجم. یحسن لاهوت: ترجمه .وا شم زش(. 8912) یمار آن، ملیش

 .فرهنگی
 . دفتر مشاور  ادبی پاژ.نور   آتم ئر مثنولا. (8912) آذر، صادق زاد 

 .تهران. فردوسیچاپ دهم. . تارلخ ائبنّات ئر الران(. 8979ذبی  الله )، صفا
 اطّلاعات.. تهران. انتشارات لامثنو  یو ر موضنتتس. (8912) قادر، یفاضل

تهـران. . . چاپ پـنجممولانا یاحواُ   زندگان، قنرسا ه ئر تحه. (8972) مانالزّ عیبد، فروزانفر
 زوّار.
 .ریبکر یتهران. امچاپ سوّم. . لاث مثنو لاحائ. (8928). -----
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 ر.یبکر ی. تهران. امسوّم. چاپ لاتنمأخ  وصص   تمث(. 8926) .-----
. تهـران. ر ز توا امور ز شورق توا غور لمولانا ئ .(8912) یحسن لاهوتن دین. کیفرانل ،سیلوئ

 .سوّمچاپ ، کنام
ابـل و نشـر ب یتـاب سـراکژالـه آموزگـار. : ترجمه. رانلر انشناخت اساط(. 8921جان )، نلزیه

 چشمه.
 سروش.. تهران. رن رهنگ اساط(. 8923) محمّدجعفر، یاحقّ ی

 
 



 

 تکرار در غزلیّات شمس

 فرانک جهانگرد
 انسانی و مطالعات فرهنگیاستادیار پژوهشگا  علوم

 آبادیاصغر زنگی
 ارشد رشته زبان و ادبیّات فارسیکارشناس

 چکیده
اند و اغلـ  های سـنّتی بلاغـت معمـولاا تکـرار را مُخـلّ فصـاحت دانسـتهکتاب

کرار خالی ت، اند؛ امّا در منابع جدیدترتعری  دقیق و روشنی از آن به دست نداد 
از فاید  و زیبایی نیست. در این مقاله ضمن بررسی آرای پیشینیان و مقایسـۀ آن 

بـه بررسـی ، اغراض و انـوا  آن، فاید ، با نظریّات معاصران دربارۀ تعاری  تکرار
این موارد در هزار غزل نخست غزلیّات شمس نیز پرداخته خواهد شد. تکرار در 

های مختل  به غنـای ها به صورتها و مصرا هجمل، هاعبارت، واژگان، هاواج
 موسیقایی غزلیّات افزود  است. 

 مولوی.، غزلیّات شمس، بدیع، تکرار: واژگان کلیدی

 مقدّمه
عنوان ویژ  در هنرهای سنّتی ایرانی است. بهبه، تکرار عنصری تأثیرگ ار در برخی از هنرها

کـه جوابگـوی نیـاز اری ایرانـی عـلاو  بـر آنها و کاروانسـراها در معمـهای مدرسهنمونه حُجر 
از لحاو بصری نیز برآورندۀ نیاز زیباشناختی است. شـعر نیـز از ، هاستعملکردی  آن مجموعه
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گـا  بـزرگ، هموار  شاعران بـزرگ»این حقیقت تاثیر پ یرفته است.  گـا  و ناآ تـرین شـیفتگان آ
هـای ن زبـان نـدارد؛ همـۀ تعریـ شعر نیز خاستگاهی جز به موسیقی رساند، اندموسیقی بود 

 «شعر در تحلیل نهایی بازگشتشان به این تعری  خواهد بود؛ شعر تجلّی موسیقایی زبـان اسـت
 (.8910: 913، کدکنی)شفیعی

عنوان یکی از عوامل مخلّ فصاحت کلام آمد  اسـت و تنهـا تکرار در متون بلاغی قدیم به
ــه آناشــار  ــرار ب ــا تک ــر ی ــ را در بحــ  تکری ــان ای گ ــ  زب ــا در کت ، شناســیشــد  اســت. امّ
 «تکـرار» توان مطال  نسبتاا مشروحی ذیل عنوانمی، نقد ادبی و نیز کت  بدیع، شناسیسبک
 یافت.

ان یـضـمن ب« یمعنـو  یهـا در مثنـو سـاختمان مکرّرهـا و نقـش آن»پیش از این در مقالۀ 
د( یـصفــت و ق، اسـم، لبه ساختمان مکرّرها در اقسـام کلمـه )فعـ، تکرار یینمات جمالیاهم

 .پرداخته شد  است
آرایی و دیگر صناعات ادبی توجّـه شـد  به واج« آرایی و تکرار در شعر خاقانیواج»مقالۀ در 
 است.

، به زمینۀ اصلی شعر خاقـانی« های تکراری و زیبایی آن در شعر خاقانیتوصی »در مقالۀ 
 و تکرار اوصا  مختل  پرداخته شد  است.« وص »

ــۀ در مقا ــزوم بازنویســی»ل ــأثیر تکــرار در ، از شــهناز شــاهین« جایگــا  تکــرار و ل نقــش و ت
 ترجمه و بازنویسی متن بیان شد  است.، نمایشنامه

 غزل اوّل فارسی  غزلیّات شمس بررسی خواهد شد.8111در این پژوهش تکرار در 

 تکرار
انسـته شـد  و ذیـل تکـرار و تکریـر متـراد  د« الائبنّوها  غولّوه   ا مصوط حاتواموس»در

 ترکیـ  أو لفـظ ةاعـاد: فـی علـم المعـانی، اُخـری بعـد ةشیء مرّ اتیان »: آمد  است« التکرار»
تقریـر  ـ6التّوکید ـ8»: است شد  آورد  ترتی  اینبه و مثال ذکر با آن اهدا  سدس و «أومعنی

: 892، )یعقـوب« تأکیـد انـ ار ـ0التلّ ذ ب کر المکرّر  ـ9الاستیعاب  ـ9المعنی فی ذهن السّامع 
تکرار خود به نفس خـویش صـنعتی اسـت؛ چنانـک »گوید رازی می(. شمس قیس890ـ8317

(. در 996: )همـان« رشید گفته است... و باشد کی تکریر لفظ از جهـت معنـی مسـتأن  افتـد
ـــک ـــیش از ی ـــت ب ـــزی اس ـــر چی ـــرار ذک ـــع تک ـــریفجرجانی واق ـــیّد ش ـــه س ـــه گفت ـــار و ب ب
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د   ةعن الاتیان بشیءٍ مرّ  کرارعبارتالتّ »ق(ه.1)قرن عس (. 8976: 8، مقـدّمعلوی.ک.ر) «اُخری ب 
ای دو لفـظ مکـرّر معنـی، را دو نو  دانسـته کـه در یکـی«تکریر»ق( .ه 81واعظ کاشفی )قرن

که هـر دو لفـظ بـه یـک معنـی باشـند دیگر داشته باشند و آن داخل تجنیسات است و دوم آن
التّکـرار بـالراء هـو  ذکـر »: ق( گفته اسـت.ه86(. تهانوی )قرن36ـ8377: 39، )واعظ کاشفی

عد   فصاعداا  ةالشیء مرَّ   و الفصـاحه التعریـ  فـی المطـوّل من یستفاد کما التّکرار ک ا و اُخری ب 
التّکریر من انوا  اطناب و هو ابلغ من التّأکید و هو من محاسن الفصـاحه خلافـاا : تقانالا  فی

ق( .ه89)قــرن« درّ  نجفــی»(. در 8671: 8697، )تهــانوی...« لــبعن مــن غلــط و لــه فوائــد  
بـار بـرای نکتـه و آن این صنعت چنان است که کلمه را مکرّر کنند یـا بیشـتر از دو»: استآمد 

: تعـالیمثـال از قـول خـدای، نکته یا تأکید راست یا تعظیم یا ان ار یا تنبیه یا تهویل و غیر ذلک
مُون   ل  عس وس   ت  لّا س  مُون  ثُ ، ک  ل  عس وس   ت  لّا س   (.8926: 896، میرزا)نجفقلی« مَّ ک 

ای را عللـی کلمـه آن اسـت کـه گوینـد  بـه» تکـرار: های بلاغت نوین آمد  استدر کتاب
ترساندن و تنبیه و اگر با تکرار الفاو قصد معانی مختل  ، تعظیم، عللی مانند تأکید، تکرار کند

بالاخر  اگر تکرار شرح صفات مشترک چیزهای قبلی گویند   را تردید گویند وآن، داشته باشند
داننـد کـه چُنـین تکـرار را روشـی مـی(. هـم8900: 13، جـواد)دایـی« را تطریز نامنـدآن، باشد

جملـه یـا ، عبـارت، واژ ، هجـا، افزایـد و شـامل تکـرار واکآفرینـد یـا مـیموسیقی کلام را می
نامـد و از مـی« بـازآورد واژگـان»زّازی تکـرار را (. ک8971: 07، شمیسا: شود )ر.کمصرا  می

 (.8979: 93، داند )ر.ک. کزّازیهای بدیعی میآرایه
لفظاا و معناا و تکرار ، آید تنها تکرار واژ  آن هم عین واژ میهای بلاغت برکه از کتابچُنان

ین تعریـ  نیـز که بعضی در هممورد عنایت بود  و در شمار تکرار لحاو گردید ؛ چُنان، عبارت
نظـر که بـهاند. درحالیاند و بیشتر بر علل و اغراض حاصل از تکرار تمرکز کرد گرفتار دور شد 

چه حر  چـه ، چه را حس شنوایی یا بینایی یا هر دو مکرّر تشخیص دهدرسد در ادبیّات آنمی
، انی مختل با لفظ و معنی یکسان یا لفظ یکسان و مع، چه عبارت و چه جمله، چه کلمه، هجا

یا هر ، ای متمایز که اختلافشان محسوس یکی از این دو حسیا لفظ کاملاا یکسان یا به انداز 
در مقولـه تکـرار ، ها نباشد یا به هر حال نوعی تکرار را در برابر این دو حس جلو  دهـددوی آن

، وا  واجدوبـارگی و چنـدبارگی ظـاهری در هـر یـک از انـ، گنجد. از این رو در این پـژوهشمی
شـد  اسـت و بـر ایـن اسـاس  عنـوان تکـرار پ یرفتـهبـه، جمله و حتّی وزن، عبارت، واژ ، هجا

در ، هـای بلاغـت آمـد  اسـتهای گونـاگون در کتـابها و صنایعی را که با نامبسیاری از آرایه
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 بح  تکرار وارد شد  است.
 : های بلاغت ذیل سه مبح  آمد  استتکرار معمولاا در کتاب

در مقدّمــۀ علــم معــانی و در تعریــ  فصــاحت کــلام معمــولاا پــس از برشــمردن عیــوب . 8
: شـویمرسـیم و بـا سـخنانی از ایـن دسـت مواجـه مـیمی« کثرت تکرار»به موضو  ، فصاحت

اگر لفظی »(. یا 8979: 81، )تجلیل« کندکثرت تکرار کلمه نیز کلام را از فصاحت ساقط می»
و از سه بار به بالا را کثرت تکرار گوینـد و اسـتعمال آن در نثـر ، دوبار در سخن به کار رود تکرار

کاهد و در نثـر چُنـین باشد؛ زیرا وزن و آهنگ شعر از زشتی آن میتر از نظم میبه مرات  زشت
 (.8972: 60، )رضانژاد« نیست
عنوان یکـی از محاسـن فصـاحت کـلام آمـد  و ذیل اطناب به« علم معانی»در مباح  . 6

او هو تأدیه المعنی  ۀاللفظ علی المعنی لفائد ةزیاد: الاطناب»: اندبرآن مترتّ  دانستهاغراضی 
و هـو ذکـر الشـیء مـرّتین او اکثـر : التّکریـر: زائـد عـن متعـار  اوسـا  البلغـاء... منهـا ةبعبار

دانـد و مـی« فی امورالنسـبیه»(. تفتازانی ایجاز و اطناب را 8989: 832، )هاشمی 1«لاغراض
الیقین و التّحقیق ان الاتیان به ا المقدار من یعنی لایمکن ان یقال علی»: دهدکهمیتوضی  

المتعـار  و  ةالکلام ایجاز و ب لک المقدار اطنـاب... فاالایجـاز اداء المقصـود باقـل مـن عبـار
 (.8982: 616، )تفتازانی 2«الاطناب اداؤ  باکثر منها

کننـد کـه نها از صنعت تکرار یا تکریر یاد میدر بخش بدیع  متون قدیم ت، در بدیع لفظی. 9
پشـت سـر هـم یـا نزدیـک بـه هـم در ، معمولاا آوردن مکرّر یک واژ  یا آوردن دو واژ  متجانس

بسـا شـواهدی کـه از انـوا  شـود. چـهتعریـ  مـی، ها یا محـلّ قافیـهاثنای سخن یا آخر سجع
دیگر در شـمار کثـرت تکـرار و در کتاب ، شودیعنی از محاسن فصاحت کلام آورد  می، اطناب

انـد و گردد. معاصران نیز در مباح  خود به تکـرار توجّـه نمـود مخلّ فصاحت کلام منظور می
، افزایـیکـردن کـلام از طریـق قاعـد عنـوان روشـی در برجسـتهاغلـ  فصـلی را بـه تکـرار بـه

                                                                                       

سـیلۀ عبـارتی اضـافه بـر ای است یا به جهت رساندن معنی به واطناب: زیادی لفظ بر معنی به جهت فاید  .8
ای دو بار یا بیشتر به جهـت چه که معمول و مرسوم به لغات است و از جملۀ آن تکرار است: و آن ذکر کلمهآن

 اغراضی است. 
که گفته شود به یقین و تحقیق، آوردن این مقدار از کلام ایجاز، و به مقدار دیگر، اطنـاب ممکن نیست این .6

صود به وسیلۀ عبارتی کمتـر از میـزان معـیّن و معمـول، و اطنـاب رسـاندن آن بـه است. پس ایجاز رساندن مق
  وسیلۀ عبارتی بیشتر از حدّ معین و معمول است.
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اسـی نیـز شنهای سبکی است. در زبـانشناسی تکرار از خصیصهاند. در سبکاختصا  داد 
در بلاغت اسلامی تکـرار »فرآیندی موثر در آفرینش نقش ادبی دانسته شد  است. از نظر آنان 

دانسـت کـه همیشـه چُنـین نیسـت؛ زیـرا  از عوامل مغایر فصاحت شمرد  شد  است؛ ولی بایـد
تکرار گاهی موج  فصاحت و تأکید و توضی  و زیبایی است و گاهی سب  یکنواختی. تکرار به 

در موارد فراوانی نه تنها مزاحم و مخلّ فصـاحت نشـد  ، بسیاری از اشعار عالی فارسیشهادت 
تکرار حر  و صدا ، چه مسلّم استبلکه سب  تأکید و زیبایی و شور نیز گردید  است. آن، است

: 021، فرشـیدورد«)و کلمه گاهی موج  شیوایی و تأکید سخن است و گاهی بـرهم زننـدۀ آن
اصولاا تکرار جنبه هنری دارد و از فنون بلاغی بـه »: مقدّم نیز معتقد است(. علوی020ـ8929

(. در زبـان ادبـی از اطالـۀ 8976: 9، مقـدّم)علـوی« های قرآنی اسـتآید و از ویژگیشمار می
(. 8979: 39، بریم )ر.ک.شمیسـاشویم؛ بلکه از آن لّ ت میکلام و اطناب و تکرار خسته نمی

مکان مناس  خود را بیابد و به مقتضای موضو  و حـال مخاطـ  باشـد جا و ، البتّه اگر سخن
ترین عوامل کدکنی تکرار را از قوینماید. شفیعیبیهود  و نامناس  می، صورتزیرا در غیر این

وسـیلۀ آن عقیـد  یـا فکـری را بـه کسـی القـا تـوان بـهداند که مـیای میتأثیر و بهترین وسیله
 (.8910: 33، کدکنیکرد)ر.ک.شفیعی

 اغراض تکرار
بح  اغراض تکرار از فاید  و دلالت جداست؛ زیرا اغراض  تکرار اهدافی است که نویسند  

نتـایج تکـرار اسـت. درهرحـال بنـابر تشـخیص ، های تکرارها را منظور داشته است. دلالتآن
 ـ9فصـل  طـول ـ6تأکید  ـ8: توان برشمرداین اغراض را می، نظران و تأمّل در شواهدصاح 

تعظیم شـأن  ـ1استبعاد  ـ7یادآوری و ت کیر  ـ2تحسّر و تألّم و توجّع  ـ0تنبّه  ـ9ترغی  و تشویق 
سـازی برجسـته ـ89تطریـز  ـ86آفرینـی تردید یا مضمون ـ88الت اذ  ـ81استیعاب  ـ3مخاط  

اسـتقرار در ذهـن  ـ82عبـرت  ـ80اهمیّت دادن به موضو  و جل  توجّه  ـ89)فورگراندینگ( 
علاقه و دلبستگی  ـ61تأنّی و انگیزش تأمّل  ـ83رفع ابهام و وضوح کلام  ـ81ایجاد ایجاز  ـ87
 .تهویل ـ66افزودن موسیقی  ـ68

 : جدول و نمودار آماری  کاربرد این اغراض در غزلیّات شمس
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شناسـی و منـابع سـبک، ( %90منـابع جدیـد )، ( %91منابع قدیم )، براساس جدول فوق
 گیرند.برمی( از توزیع  فراوانی  اغراض را در %0/87( و منابع قرآنی )%0/87نقد ادبی )

 تأکید 
، )فرشـیدورد« ترین طرق تأکیـدترین و مهمکلّی»ند. تکرار را کید مکیافاد  تا ، گاهی تکرار

از فرو  دیگر بلاغت قـرآن »: انددادن جدّیّت دانستههای نشانو تأکید را از را ، (8929: 933
 (8972: 693، )فراستخوا « زبان جدّ و مؤکّد آن است.

 خـودی زیـرا نیست شـو نیسـت از
 

ــت  ــت نیس ــتیت جنای ــر از هس  بتّ
 

 (8912: 806، )مولوی
 بیان تحسّر و تألم )توجّع(

 (.639: 8982، اند )ر.ک.تفتازانیشمرد بر« التّوجّع و تحسّر ةزیاد»از اغراض تکرار را 

  دهم چه جای دلدر گل بماند  پای دل جان می
 ما  ای وایدل  ای وایوز آتش سودای دل 

 (8912: 6، )مولوی
 استبعاد

( کـه 69از سـورۀ المومنـون ) 92گا  ممکن است تکرار برای استبعاد باشد. همچون آیـۀ »
ات  ه  یه  : قرآن گفته است دُون  یه  اتُوع  م  ات  ل   :  (. به عنوان نمونه8972: 60، )رضانژاد« ه 

  ؟از کجامن  از کجامست ، رو سخت کن ای مرتجا
 ساقیا ور شرم داری یک قدح بر شرم افشان 
 (8912: 9، )مولوی

 استمرار و پیوستگی و دوام
 : گا  تکرار بر استمرار و مداومت دلالت دارد

  با خار بودی همنشین چون عقل با جانی قرین
 بر آسمان رو از زمین منزل بـه منزل تا لقا

 (8912: 89، )مولوی
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 تشدید معنی
برنـد. البتّـه ایـن در د پـیش مـیاین غرض را معمولاا از طریق اضافه واژ  مکرّر به عین خـو

 : صورتی است که دو واژ  به یک معنی باشد
 خبر اندر نهانخود همان بخشش که کردی بی

  هاکند پنهان پنهان جمله افعالمی
   خبر اندر نـهانهمـان بخشش کـه کردی بـی

  جــملۀ افعـــالهــا پنهـــانِ پنهـــانکنــد مـی
 (8912: 97، )مولوی

 تسویّه
 ای بـرویید  بنا خـواست بماننـد گیـا 

 

 چون تورا نیست نمک خوا  برو خـوا  بیـا 
 

 (8912: 09، )مولوی

 وضوح کلّم رفع ابهام و
را دچـار عنـوان « رفـع»بنامیم عدم تکـرار « رفع ابهام و سوءتفاهم»اگر این غرض تکرار را 

بسـط »در ادب عـرب شـود. بـرای همـین تفـاهم مـیکه موج  سـوءطوریکند؛ بهکژتابی می
بیـان عـادّی و سـاد  ممکـن اسـت »: انـدشد  و دربارۀ آن گفتهاز صنایع بدیعی شمرد « کلام

را به استقامت گونه موارد باید آنحتّی مورد سوءتفاهم واقع شود و در این، مورد توجّه قرار نگیرد
 (.  8977: 807، )ر.ک.شمیسا« عبارات دیگر و ذکر جزئیّات مؤکّد کرد

 :  شوددر بیت زیر دید  می« دل»مطل  در تکرار لفظ این 
 دل شـدطلبـی از کسـی کـه بـیوفا چه می

 

 ا ش وفـا و جفـابرفت برفت از پـی دلچو  
 

 (78: 8912، ی)مولو 
 بیان دلبستگی و علّقه

را تکـرار های مختلـ  آنبهانهبرخی از نویسندگان به لغات خاصّی علاقه دارند و به »: اندگفته
، (. شـاعر واژ 8979: 809، شمیسـا«)د. لغت مورد علاقه لزوماا از لغات کلیدی متن نیستکننمی

 نماید. مکرّر می، دلیل الت اذ حاصل از تکرار آنتراود بهای را که از ذهنش میعبارت یا جمله
 را خم درشد  سرو سهی تبریزسجد  

 

 را برداشته جان سها تبریزغــاشیه  
 

 (8912: 92، )مولوی
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 عظیم شأن مخاطبت
انّ الکریم بن الکریم بن الکـریم یوسـ  بـن یعقـوب بـن »: امثال این جمله ا بلاغهجواهر

(. در غزلیّـات 8989: 833، را در این غرض تکرار به دست داد  است )ر.ک.هاشمی« ابراهیم
 :  شمس

 جمله وجود لا بوددینشمسجز تبریز و   چونک مرا نعم رسد دینشمساز تبریز 

 (8912: 871، ی)مولو 
 افزودن موسیقی

یـا افـزون ، آوردوجـود مـیسوّمین روشی که در بـدیع لفظـی موسـیقی کـلام بـه»: اندگفته
تـرین انـوا  تکـرار در ارتقـای آرایـی از مهـم(. واج8971: 07، )شمیسـا« تکـرار اسـت، کندمی

کـرار را المخرج نیز وقتی در کـلام همنشـین شـوند نـوعی تموسیقی کلام است. حرو  قری 
 :  در این بیت« ز»و « ش»، «چ»آوایی کنند. مانند همتداعی می

  خوش شوددین چندین چشش از بهر چه تا جان تلخت
 چندین کشش از بهر چه تا دررسی در اولیا

 (8912: 6، )مولوی
 تأنّی و انگیزش تأمّل

 مطل  است.  تکرار گا  برای ایجاد تأنّی و در نتیجه برانگیختن تأمّل و دریافت اهمّیّت
   خامش کنم فرمان کنم وین شمع را پنهان کنم

 شمعی که اندر نور او خورشید و مه پروانه شد
 (8912: 829، )مولوی

« کـنمکنم وین شمع پنهـان مـیخاموش و فرمان می»اگر مصرا  اوّل این بیت به صورت  
 انگیزانندۀ تأمّل است.باشد کمتر موج  مک  و بر

 شرح و تفسیر
 :  بیات تکرار به منظور شرح و تفسیر سخن استدر این ا

 که هردم برق او شرقیاو  شرقخورشید حق دل 
  بر پور  ادهم جهد بر عیسی مریم زند

 (8912: 829، )مولوی 
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 استیعاب
قـرأ الکتـاب  بابـاا و بابـاا و »رساند. مانند اندک فراگرفتن کلّی را میاندک، تکرار به این معنی

تهُ کلم م  ه   (.8982: 639، )تفتازانی «ةکلم ةف 
  خانه جویم آن خورشید رابرج و خانهبرج

 

 ها پنهان نهادکـو کلید خانه از همسایه 

 (8912: 661، )مولوی
 سازیبرجسته

رود و در شـمار مـیهای سخن ادبی است که از شگردهای قاعد  افزایی بـهتکرار از ویژگی
 : دارد. مثلاا در این بیت کردن کلام یا اجزایی از آن نقش اساسیبرجسته

 این سو کشان سوی خوشان وان سو کشان با ناخوشان 
 هابشکند کشتی درایـن گرداب بگ رد یا یا

 (8912: 6، )مولوی
بیت را برجسته سـاخته و سـخن « آ»وتکرار مصوّت  کشانو  خوشان توازن در، «ش»تکرار 

 را از سط  سخن عادی برکشید  است.

 مبالغه )تطریز(
شود که منظور امّا بر اساس شواهد چُنین استنبا  می، از لحاو لغوی معنی مبالغه نداردتطریز 

-مـی« تکریر مشبّه»این تکرار را  الا زاربدالعاز تطریز در کت  بلاغت همان مبالغه باشد. صاح  

 کـهعبارت اسـت از ایـن»: گونه تعری  کرد را این(. تقوی آن8377: 93، نامد )ر.ک.واعظ کاشفی
هـا بـه صـفت واحـد  و مکـرّر بعد از آن خبر دهند از آن، چند چیز را نخست پی یکدیگر ذکر نمایند

 (.607ـ8929: 601، )تقوی« نمایند آن صفت را به عدد چیزهای نخستین
 غـم و شـادی مـا در پـیش تختـت

 

 غلامست و غلامسـت و غلامسـت 
 

 (8912: 888، )مولوی
 روابط خاصّ در تکرار

کـه مـورد علاقـۀ شـاعر اسـت و اغلـ  شمس علاو  بر شمس و مترادفـات آن در غزلیّات
در موارد بسیاری هرجـا کـه سـخن از شـمس و ، سخن از یکی یادکرد دیگری را نیز در پی دارد



 112/ تکرار در غزلیّات شمس

بینیم. مناسبات خاصّی را که موجـ  ایـن امـر ذرّ  را هم در کنار آنان می، رودمترادفات آن می
بعضـی نفسـانیّات بـا »: اندیافت. در تعری  تداعی گفته« اعیتد»توان ذیل مبح  شود میمی

هـا در صـحنۀ کننـد کـه هرگـا  یکـی از آنهـم پیـدا مـیروابطی مخصو  چُنان پیوستگی به
تـداعی ، کنند. این کیفیّتجا حاضر میوجدان نمایان گردد فوراا حالات روانی دیگر را نیز در آن

(. تداعی امور در ذهن تابع سه اصـل 870ـ8902: 872، )سیاسی« معانی یا همخوانی نام دارد
 مشابهت و تضاد است.، مجاورت

بعـدها بازگشـت ، هرگا  دو امر با هم یا در پی هم ذهن را عارض شـوند»: اصل مجاورت
شود. باید دانست مجاورت اعم از آن است کـه ها در نفس سب  بازگشت دیگری مییکی از آن

گـوی و »تـوان بـه آوردن عنـوان نمونـه مـی(. بـه8902: 877، )سیاسی« مکانی باشد یا زمانی
 : اشار  کرد« چوگان

 ما گوی سرگردان تو اندر خم چوگـان تـو
 

 گه خوانیش سوی طرب گه رانیش سوی بلا 
 

 (8912: 88، )مولوی
هـا مشـابهتی تشـخیص داد  باشـد متـداعی اموری که ذهن میان آن»: اصل مشابهت

، )سیاسـی« کنـدجـا حاضـر مـیدیگری را در آن، ها در ذهنز آنیعنی حضور یکی ا، شوندمی
877 :8902.) 

 از تبریز شمس دین روی نمـود عاشـقان
 

 ای که هزار آفرین بر مه و آفتاب ما 
 

 (8912: 87، )مولوی
 (.8902: 871، )سیاسی« کنندامور متضاد یکدیگر را در ذهن تداعی می»: اصل تضاد

ــالمگی ــاب ع ــایۀ او آفت ــنم ز س  رم
 

 را که یافت ظلّ هماکه سلطنت رسد آن 
 

 (8912: 76، )مولوی
 تکرار هایکاربرد و فایده

عنـوان یـک مشخصّـۀ سـبکی در شـناخت آثـار توانـد بـههای خاّ  در آثار هر کس مـیتکرار
شـاعران معمـولاا واژگـان و »های معتبر و تصحی  متون مفید باشـد. شناخت نسخه، منتس  به او

عبارت برند بهای را کمتر بکار میارند یعنی بعضی از الفاو و کلمات را بیشتر و پار فرهنگ خاصّی د
بـا بعضـی از ، دیگر شاعر تحت تـأثیر افکـار و عقایـد و محـیط اجتمـاعی و وزن و قالـ  شـعر خـود

یکـی از »(. عبادیـان معتقـد اسـت 8929: 861، فرشـیدورد«)تعبیرات انـس و الفـت بیشـتری دارد
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این واقعیّت است که زبان در پیوند ، آمد ه هموار  در تمییز سبک سخن به حساب میهایی کمؤلّفه
گاهی انسان بود  و نهبی یعنـی مـتن سـخن نیـز ، گفتن بلکـه نتیجـۀ آنتنها خود سخنواسطه با آ

رو در های فردی و روانشـناختی گوینـد  اشـارت دارد.... از ایـنهایی است که بر ویژگیدارای نشانه
 (.92ـ8976: 97، )عبادیان« توجّه خاصّی دارند، اسی سنّتی به بسامد واژگان سخنشنسبک

 انواع تکرار
هـایی شاید بهتر باشد تکرار لفظی یا آوایی را تکرار موسیقایی بنامیم زیرا مجموعـه همـاهنگی

توجّـه بـا ، آیـدها در کلمات شعر پدید مـیها و مصّوتکه از رهگ ر وحدت یا تشابه یا تضادّ صامت
آورنـد در واقع موسیقی درونی شعر را پدید مـی، که مدار موسیقی بر تنوّ  و تکرار استوار استآنبه

، هـای تکـرار در سـخنتـرین نقـشو چون از اساسـی، (938ـ8910: 936، کدکنی)ر.ک.شفیعی
حـال هـرنوعی تکرار موسیقی دانست. بـه توان تکرار لفظی یا آوایی را بهمی، ایجاد موسیقی است

 :  های گوناگون قایل شدتوان دسته بندیبرای تکرار لفظ از جهات مختل  می

 از نظر نظم و جای قرارگرفتن در شعر
م

ّ
 تکرار نامنظ

حـرو  یـا واژگـان یـا عبـارات و جمـلات ، آرایـی را نیـز در بـر دارددر این نو  تکرار کـه واج
توانند در سط  کلمه یـا یابند بلکه میمیتکراری الزاماا در جای خاصّی از کلمه یا کلام حضور ن

تکـرار پراکنـد  عـین واژ  یـا ، آرایـی(کلام پراکند  باشند. این نو  تکرار شـامل تکـرار واج )واج
، تکـرار جـزء اصـلی یـک واژ ، صـورت تسـجیعتکرار به، فاصلهواژگان متجانس با فاصله یا بی

تکـرار بخـش اصـلی بعضـی واژگـان ،  تکرار بخشـی از واژ  مرکّـ، تکرار بخشی از فعل مرکّ 
 شود.تکرار عبارت و تکرار جمله می، تکرار به صورت التزام، متضادّ 

م
ّ

 تکرار منظ
حرو  یا واژگان یا عبارات یا جملات مکرّر الزاماا در جای خاصّـی از کلمـه یـا ، در این تکرار

آرایـی واج: شـودیهـا مـیابنـد. ایـن نـو  تکـرار شـامل ایـن آرایـهکلام یا قال  شعر حضور مـی
صـورت میان یا پایان کلمات. تکرار واژ  به، صورت تکرار واجی خا  در جای خاصّی از آغازبه

الاطـرا  و تشابه، رابطه، حاج ، القافیهردّ ، العجزالصدر علیردّ ، الصدرالعجز علیهای ردّ آرایه
 المطلع و تکرار عین عبارت یا جمله.ردّ 
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 ناز نظر ناقص و کامل بود
تشابه غیر کامل دو یا چند واژ  است که از لحاو همگونی تمام حرو  ، منظور از تکرار ناقص

هـا نیـز از اند و نیز تشابه غیر کامل دو یا چنـد عبـارت و جملـه کـه آنها در واژ  ناقصیا ترتی  آن
اژ  ها در عبـارت و جملـه نـاقص هسـتند. تکـرار نـاقص و ها و ترتی  آنلحاو همگونی تمام واژ 

، مضـار  و لاحـق، مطرّ ، خط، های محرّ تکرار به صورت جناس، شامل تکرار بخشی از واژ 
شـود. عـلاو  سجع مطرّ  و سجع متـوازن مـی، سجع متوازی، قل ، شبه اشتقاق، اشتقاق، زاید

موازنه و ازدواج )تضمین مزدوج( نیز که از همنشـینی بعضـی از انـوا  سـجع روی ، بر این ترصیع
 گیرد.در این مقوله جای می، شودفتار حاصل میزنجیر  گ

مگر طـرد و عکـس و نیـز ، تکرار عبارت و جمله به صورت ناقص معمولاا اسم خاصّی ندارد
 قل  عبارت و قل  جمله.

 از نظر ساخت
کنند بندی میبندی موارد تکراری را از لحاو ساخت از ساد  به پیچید  طبقهدر این تقسیم
 جمله.، عبارت، واژ ، هجا، تکرار واج: گیردن موارد را در بر میکه به این ترتی  ای

بندی تنها در مورد تکرار واژ  ممکـن اسـت. این تقسیم: از لحاظ مرئی و نامرئی بودن
( یـا آشـکار و نهـان 8921: 891، از این لحاو تکرار را بـه تکـرار هویـدا و نهفتـه )ر.ک.غیـاثی

های تکراری آشـکارا بـه صـورت عینـی یـا بـا انـدکی پایه ،توان تقسیم نمود. در تکرار آشکارمی
گـوش و ذهنـی دقیـق و حسّـاس اسـت. تکـرار ، آیند. دریافت تکرار نهـان کـار چشـمتغییر می

در زنجیـرۀ گفتـار بـه ، در واژگـان  همنشـین بـا آن، تـرین حـر  آناجزای واژ  پایه یا مشخّص
 سازد.برجسته میکند و ای است که آن واژ  خاّ  را تداعی میانداز 

تـوان تکـرار را بـه شـنیداری و از ایـن لحـاو مـی: از لحاظ حس و دریافـت مخاطـب
بر سـاختار صـوتی و سـیمایی سـخن اسـتوارند و بیشـتر ، های لفظیآرایه»دیداری تقسیم کرد. 
هـای جایی که آرایه(. از آن1ـ8916: 3، )راستگو« نوازند تا عقل و هوش راچشم و گوش را می

هـا نوعی موسیقی را از آن، یعنی هماهنگی آوایی، های شنیداری هستندی در واقع زیباییبدیع
تـوان گفـت بنـابراین مـی، گـرددرساند که موجـ  التـ اذ و خوشـامد مخاطـ  مـیگوش میبه

هـا را نـه دیـداری. یعنـی گـوش آن، انـدهـا و تشـابهات لفظـی شـنیداریبسیاری از هم جنسی
امّا چشم بر این نظر نیست. مثل همگونی ، یابدبا اختلافی اندک می متجانس و مکرّر، متشابه
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کـه تجـانس و تشـابه و هـای قلـ . در حـالیجناس مرکّ  یا بعضـی از جنـاس، در جناس لفظ
را تصـدیق یابد ولی گـوش آنرا مکرّر میصورتی است که چشم آنهمگونی بعضی از واژگان به

را اختلا  ارکان متجانس در تشدید تعری  غایر که آنکند. مانند جناس محرّ  و جناس منمی
 (8972: 978، کنند. )ر.ک. انوشهمی

 دو بیت و...(، بیت، های شعر )مصراعاز لحاظ حضور در سطح واحد
هـای این تکرار شامل تکرار منظّم یا پریشان عین واژ  یا واژ : حضور در سطح مصراع

تکرار عبارت و جمله مثل قل  عبارت ، آراییواج، صدرالالعجز علیبعضی از انوا  ردّ ، متجانس
 شود.در یک مصرا  یا طرد و عکس در یک مصرا  می

، العجـزواژ  مثـل ردّالصـدر علـی، تکرار بسامان یـا پریشـان واج: حضور در سطح بیت
الاطرا  و... تکرار عین عبارت و عین جمله یا قل  عبارت و قل  جمله )طـرد و عکـس( تشابه
 ر سط  بیت.و... د

ردّالقافیـه و ، العجـزبعضی تکرارها مثل آرایـه ردّالصـدر علـی: حضور در سطح دو بیت
 اند.ردی  در این سط  قابل طرح، قافیه، رابطه، ردّالمطلع، الاطرا صورت گسترد  تشابه

ردّالصــدر ، التــزام نــاقص و کامــل: حضــور درســطح بخشــی از شــعر یــا تمــام آن
ردیـ  و... در ایـن سـط  ، قافیه، رابطه، ردّالمطلع، الاطرا تشابه العجز و صورت گسترد علی

 اند.قابل طرح

 انواع تکرار در غزلیّات شمس

 تکرار لفظی
آرایـی یعنـی آرایـش موسـیقایی سـخن از را  تکـرار بجـا و واج: تکرار واج یا واج آرایـی

مبـیّن حـالات ، مهـا را در کـلاهـا و مصـوّتهنرمندانه یک یا چند واج. خانلری وجـود صـامت
 (8993: 9، داند. )ر.ک. خانلریعاطفی مختل  می

هـا و آرایـی گـا  مصـوّتانـد. در واجآرایـی سـکوت کـرد های قدیم بلاغی دربارۀ واجکتاب
های همنشین در زنجیر گفتار سامان و منظّم یا پریشان و نامنظّم در واژ صورت بهها بهصامت

 یابند.حضور می
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هاسـت. ز تکرارهـای قابـل توجّـه در غزلیّـات شـمس تکـرار صـامتیکـی ا: حروفـیهم
صورت منظّم در آغاز و پایان و گا  پریشـان و توزیـع شـد  در جاهـای مختلـ  ها گا  بهصامت

 شود.کلام دید  می

رجوشد وفابنشسته ت تا بوک ب  ر    ام من بر د 
 باشد که بگشایی دری گویی که برخیز اندرآ

 (8912: 9، )مولوی

ــنظّم تکــرا ــاز کلمــه« ب»ر م ــتدر آغ ــن بی ــا در ای ــه، ه ــودن ب ــی و انفجــاری ب ــل دولب دلی
صوتی آشکار و قـوی دارد و شـوق شـاعر در انتظـار بـر درگـا  ، (8972: 98، شناس)ر.ک.حق

 کند.را بیان میدوست و مبارکی آن
شـش ، بـر تلفّـظ رایـجهای زبان فارسی است کـه بنـامصوّت، منظور از صدا: صداییهم

حاصـل کـاربرد یکـی از « صـداییهـم»هـا و پدیـداری آرایـۀ اند. تکرار بعضی از مصوّتتمصوّ 
هـا را تـوان همـه آنالصّفات و اعـداد اسـت. ایـن صـنایع کـه مـیتنسیق، صنایع تتابع اضافات

فظـی نیـز اسـباب تکـرار از لحـاو تکـرار ل، (8929: 863، نامیـد )ر.ک. فرشـیدورد« آوریپی»
( نوعی سبکی حاصل از شور و ā« )آ»آورند. تکرار ( را فراهم میo« )ـُ»و ( e« )ـِ»های مصوّت

 :  دهدحرکت به سوی عالم بالارا نشان می
  هاای طایران قدس را عشقت فزود  بال

 هارا حالدر حلقۀ سودای تو روحانیان 
 (8912: 8، )مولوی

 تکرار هجا یا هجاآرایی
تنهـایی یـا در جایی یـا هجـایی از یـک کلمـه بـهای یک هتکرار کلمه، منظور از تکرار هجا

 کلام مؤثّر باشد.صورتی که در شنوایی محسوس و در موسیقیای دیگر است بهترکی  کلمه
  دل بنهند برکنی تـوبه کنند بشکنی

 شودسر نمی تو بهکنی بیهمه خود تو میاین
 (878: )همان
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 تکرار واژه

صورت کامـل یـا نـاقص به، تکرار لفظ واژ  )تجنیس(صورت تکرار عین واژ  و تکرار واژ  به
 شود.دید  می

 ایآرایی پیاپی یا زنجیرهواژه
حـر  اضـافه و... اگـر ، واو ربـط، خوا  با مک  و خـوا  بـا کسـرۀ اضـافه، تکرار دوبارۀ واژ 

، کنـد )ر.ک. راسـتگورا موکّـد مـیدهد و هم آنهم نغمۀ گیرایی به سخن می، هنرمندانه باشد
99: 8916.) 

  رسددست میبهرسد دستنقد الست می
 ور نکنی بلا رسد بلی بلیزود بکن 

 (8912: 823، )مولوی
  ای مشعله آورد  دل را به سحر بُرد 

 را مستان تنها دل، دل جان را برسان در
 (67: )همان

 جایهآرایی پراکنده یا چندواژه
 (.  8916: 93، د  تکرار شد  باشد )ر.ک. راستگوجایه یعنی واژ  مکرر به صورت پراکنآرایی چندواژ 

 چه ارزد خود بدن جانچو تن بی  هاجانتو و  جانای 
 بیا  جانادهم  جانام دیر است من تا دل داد 

 (8912: 2، )مولوی

 تکرار واژه به صورت جزیی از یک واژۀ دیگر
مرکّـ  یـا تکـرار  این تکرارها به صورت تکرار یکی از اجزای فعل یا یکی از اجـزای کلمـات

 شود.جزء اصلی دو واژۀ متضاد در سط  مصرا  یا بیت دید  می

 ها و صنایع ادبیتکرار واژه به صورت آرایه
انـد مگـر تکرارهایی که تاکنون مورد بح  قرار گرفت در کت  علـوم بلاغـی مطـرح نشـد 
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انـد و البتّـه ر آمـد تکـرار یـا مکـرّ ، فاصله که به نام تکریرسر هم و بی بعضی از تکرارهای پشت
های کلام که نحـو  خاصّـی از شوند. امّا بسیاری از آرایهبخشی از جناس مزدوج محسوب می

، شوندیا صنایع بدیعی که هنرمندی  شاعر محسوب می، دهندها را نشان میآرایش بعضی واژ 
 رسانند.ظهور میدر حقیقت نوعی از تکرار کامل یا ناقص در کلام را به 

 اندهایی که نوعی تکرار واژههآرای
، ای است که از آرایش  خـا   واژگـان در زنجیـر کـلام یعنـی در جملـهمنظور از آرایه شیو 

هـای بلاغـت بـه کتـاب، افزایدکند و چون بر نظم و زیبایی کلام میمصرا  یا بیت حکایت می
 اند.آن پرداخته

آرایه کـه تکـرار عجـز بیتـی در صـدر  حدّاقل سط  تکرار در این: العجزردّالصدر علی ـ
 باشد.بیت دیگر است دو بیت و بیشترین آن کلّ شعر می

در اوّل یا اوایل جمله ، تکرار الفاو آخر یا اواخر جمله یا مصرا : الاطراف )تسبیغ(تشابه ـ
ی  و شود. در این نو  تکرار اغلـ  توضـیا مصرا  دیگر است. گا  این آرایه تا پایان شعر رعایت می

رگرفتن و آغاز نمودن کلام )استینا ( یا تأکید مدّنظر اسـت. ضـمن ، تفسیر رفع سوءتفاهم و از س 
 آید.گوش را خوش می، نواز است و موسیقی  افزودۀ بیتکه همسانی الفاو چشمآن

ر بیت لفظی مکرّر گردد»: رابطه ـ ردی  خوانند...و اگـر در اوّل یـا وسـط واقـع ، اگر در آخ 
(. سـط  ایـن تکـرار حـداقل در دو بیـت و 8998: 9، تبریـزی)رامـی« را رابطه خوانندنآ، شود

توانـد باشـد. ارزش ایـن تکـرار حدّاکثر تمام شعر است و لفظ مکرّر از یک واژ  تا یک جمله مـی
همسانی و هماهنگی صـوری و شـکلی  ، هاآن است که تکراری بودن واژگان آغازین مصرا در

 دهد که چیزی موکّداا مورد بح  است.د و پیغام مینمایزیبایی را می
های لفظی شعر است که در موسیقی و پیوند ابیـات شـعر و تأکیـد از دیگر آرایش: ردیف ـ

 عنوان آرایه کمتر مورد توجّه بود  است.سخن موثّر است امّا به
شـعر و در  کنند  مخاط  به خوانـدنآفرین و ترغی قافیه و ردی  از عوامل موسیقی، وزن

، نتیجۀ تأمّل در موضو  و توجّه به محتوا و درونمایۀ آن است. اگرچه وقتی جل  نظر میسّر شد
های عمیق و مفـاهیم پنهـان در صـورت ابزار دیگری نیز برای برانگیختن تأمّل و توجّه به لایه

ایگـا  ردیـ  ای را بـا تکـرار آن در جآید. گا  شاعر اهمّیّت موضو   سخن یا کلمـهشعر لازم می
 : در غزل زیر« داریزند ش »و « ش »کند. به عنوان نمونه بیان می
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 مخـس  ای یار مهمان دار امش 
 

 که تـو روحـی و مـا بیمـار امشـ  
 

 (8912: 36، )مولوی
خورد و در واقـع نـوعی چشم میاز تکرارهای لفظی است که در بعضی اشعار به: حاجب ـ

را شعرا یابد؛ اینکه پیش از قافیه اصلی به یک معنی تکرار  ای استحاج  کلمه»ردی  است. 
: 30، میـرزا)ر.ک. نجفقلـی« نامنـدگونـه قافیـه را محجـوب مـیشـمارند و ایـنمستحسن مـی

کـار ، اندرا مستحسن شمرد که شعرا آنکار با ایناین»: کدکنی معتقداستشفیعی(. 39ـ8926
را نـوعی شـود آنهای بیهودۀ بدیع است که مـیتلغوی است و در حقیقت یکی از همان صنع

..حاجـ  نیـز از خصـایص شـعر .گیـرد.التزام دانست که در حدّ معیّنی و جای خاصّی قرار مـی
 (.800: 8910، کدکنی)شفیعی« فارسی است

قافیه خود بازگشت و تکراری است در صداهای مشابه پایـان دو مصـرا  یـا »: ردّالقافیه ـ
را (. تکرار قافیه مطلع را در آخر بیت دوّم پسندید  آن8910: 03، کدکنیعی)شفی «چند مصرا 

 (.8912: 76، اند )ر.ک. هماییگفته« ردّالقافیه»
انـد و کـدام دیـد معلوم نیست در این به اصطلاح صنعت چه لطفی می: نویسدشمیسا می

کـه از نظـر گـر آن(. امّا ایـن نیسـت م8979: 881، زیبایی کلامی در آن هست )ر.ک. شمیسا
این اساس توجّه بـه تکـرار لفـظ در جـایی خـا  بخش بود  است. برموسیقی، قدما تکرار لفظ

های کلامی مدّ نظر آنان بـود  اسـت تـا بـه ایـن شـیو  برای ایجاد آرایه تکرار و بالابردن آرایش
، نری نباشـداین صنعت اگر ه»شیوایی و زیبایی کلام منظوم را بیفزایند. به هر حال ، موسیقی

 (.8979: 73، )کزّازی« عی  نیز نیست
  من چو موسی در زمان آتـش شــوق و لقـا

  جا پادشاهی خسروی جان پـروریدیدم آن
 

ــ ا  ــی حبّ ــ ا ل ــتم حبّ ــور رف ــو  ط ــوی ک  س
 لقـافزایی بس لطی  و خـوشدلربایی جان

 

 (8912: 99، )مولوی
التـزام ، یق تکرار در سـط  شـعر اسـتهای بدیعی که از مصادیکی دیگر از آرایه: التزام ـ

در هر مصـرا  یـا در هـر ، شود. التزام توزیع یک واژ  در بخشی از شعر یا در تمام آننامید  می
اعنـات بـه پارسـی در کـاری دشـوار افکنـدن اسـت و در »: گویـدتبریـزی مـیبیت است. رامی

را کـه التـزام آن واجـ  ای اصطلاح شعرای پارسی چُنان است که شاعر یا دبیر حرفی یا کلمـه
التـزام واج و : شـود(. ایـن صـنعت دو قسـم مـی8998: 63، تبریـزی)رامی« نباشد التزام کند
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آوردن یـک یـا ، نمـاییآن است که متکلّم به قصد آرایش کـلام یـا هنـر»التزام واژ . التزام واج 
وی در قافیهچند واج را قبل از حر  ه منزلۀ روی است در های ابیات شعر یا قبل از حرفی که بر 

که آوردن آن لزومی نـدارد و بـدون آن هـم سـجع و فواصل فقرات بر خود لازم شمارد؛ درحالی
کـدکنی تحـت عنـوان اعنـات یـا (. شـفیعی8972: 981، )رجایی« عی  و کامل استقافیه بی

ار واژ  را ای برای این صنعت ارائه داد  است و التزام به معنـی تکـر نهلزوم مالایلزم تقسیم دوگا
عمـلاا دور از قلمـرو هـر دو نـو  موسـیقی صـوتی و معنـوی »جنون محن دانسته است. زیـرا 

این صنعت هر »(. در حالی که فشارکی معتقد است 8910: 912، کدکنی)ر.ک.شفیعی« است
توانـد بـه نحـوی بـه موسـیقی شـعر کمـک چند همرا  با تکلّ  و تصنّع است امّا به هرحال می

کــدکنی در مفهــوم اوّل التــزام )اعنــات( کــه افــزودن (. شــفیعی8979: 917 ،)فشــارکی« کنــد
تـر اسـت و طبعـاا بـه قافیه بسـیار غنـی»: صورتآنگوید درمی حروفی غیر لازم در قافیه است

« گیـردتوانـد قـرارها مـیپس این صنعت هم در خانوادۀ جناس، ترلحاو موسیقایی خوشاهنگ
 (.8910: 912، کدکنی)شفیعی
دلیل باشد که آن واژ  تکیه کـلام شـاعر و یـا معشـوق او این  زام به یک واژ  ممکن است بهالت

موج  ، آهنگی آنآرایی و خوشگر موقعیّت خاّ  یا صرفاا واجباشد. یا از کلمات خاّ  او یا تداعی
 : مطلعدر غزل با « شمس الدین»مانند التزام واژ  علاقه به آن و تکرار  چندبار  آن شد  باشد. 

  ای صبا حالی ز خد و خال شمس الدین بیار
  عنبر و مشک ختن از چین به قسطنطین بیار

  (960: 8912، ی)مولو 
طور کامل در تمام شعر رعایت نشد  است و گا  در یک یعنی به»: گاهی التزام ناقص است

شود که این های دیگر مشاهد  میتکرار واژ ، تکرار یک واژ  و در بخش دیگر، شعر در بخشی
بـه ، هـای سـبکی اثـرپدید « ریفاتر»تواند عامل تشخّص سبکی باشد. چرا که به قول خود می

وجـود بـارۀ یـک واژ  ایـن انتظـار بـهدر اثر است. یعنی با دیدن چنـد« انتظار ناکام»اندازۀ وجود 
لا  انتظـارآید که شاعر آرایۀ التزام بهمی ، تکـرار مرتّـ ایـن ، کاربرد  است؛ ولـی ناگهـان بـرخ 

شود و موج   شـگفتی و در نتیجـه درنـگ و تأمّـل جا قطع میگردد و یا در جایی بینامرتّ  می
ایـن ، است که در اندرون متن رونـد یـا نمونـه و الگـویی هسـتگردد... شگفتی ناشی از آن می

روند باع  دهد ولی گسیختگی یا تعیین الگو و بینی میامکان پیش، روند به خوانند  یا شنوند 
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ای دیگـر گونـهبینی متحقّق نشود یا از صورت اصـلی و الگـو منحـر  شـود و بـهشود پیشمی
بینـی گسیختگی در تداوم عناصر قابـل پـیش»: تحقّق یابد و مایۀ شگفتی گردد. به قول ریفاتر

 (.880ـ889: 8921، )غیاثی« آوردشناختی را پدید میانگیزۀ سبک، متن
 : ر این غزل مولانا از این نو  استد« جان»تکرار ناقص 

  چو شست عشق در جانم شناسا گشت شستش را
 به شست عشق دست آورد جان بت پرستش را 

 (8912: 69، )مولوی

شـود سـؤال و جـواب اسـت. از دیگر صنایع بدیعی که موج  تکرار می: سؤال و جواب ـ
رو در مباح  بـدیع معنـوی از این شود واگرچه در این صنعت به حُسن تعلیل و توجیه توجّه می

در ، و نظـایر آن در آغـاز هـر مصـرا  یـا بیـت« گفـت»را به خاطر تکرار واژۀ توان آنمی، آیدمی
 شمار مصادیق تکرار قرار داد. 

وم بر آسمان رر  رآور زیر پا  گفتم که بنما نردبان تا ب   گفتا سر تو نردبان سر را د 
 (8912: 7، )مولوی

آید آید و گا  هر دو در یک مصرا  میک مصرا  و پاسخ در مصرا  دیگر میگا  سؤال در ی
 : مانند غزل با مطلع، شودو در واقع در یک بیت چهار بار واژ  گفتم و گفتا تکرار می

 گفتم کمین غلامت  ،گفتا که کیست بر در
 گفتم مها سلامت  ،گفتا چه کار داری

 : استگا  سؤال در یک بیت و جواب در بیت دیگر 

 گفتمش گر من بمیرم تو رسی بر گور من 
 گور خود کان خوش لقا مست آمدست برجهم از

 گفت آن کین دم پ یرد کی بمیرد جان او 
 با خدا باقی بود آن کز خدا مست آمدست 
 (861: )همان

بلکه در بیشتر مـوارد )جـز تکـرار ، ای نیستاین جناس در واقع صنعت تاز : جناس مکرّر ـ
یعنـی در ،  ( همان جناس در انوا  آن است با این تفاوت که متجانسین در آرایشی خا عین واژ
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انـد نظران دیگر مت کّر طُرفه نبودن این آرایه شد که همایی و صاح اند چُنانکنار هم قرار گرفته
مرجّـع و مجنّـ  نیـز ، تکرار، تکریر، مردّد، (. این نو  جناس را مزدوج8912: 21، )ر.ک. همایی

که یک لفـظ بـه صـورت مکـرّر آن است ، شودکه از تعاری  گوناگون استنبا  میاند و چُنانگفته
ر بیـتیا دو لفظ متجانس در آخر سجع، آورد  شود -هـا در محـلّ قافیـه بیایـد. هـمهای نثر یا آخ 

ای جملـه یا در اثنـ، (8926: 86، که رادویانی این آرایه را به آن محدود کرد  )ر.ک. رادویانیچُنان
اشعاری کـه (. »8998: 88، تبریزیهم و پشتاپشت یکدیگر با اندک فاصله بیاید )ر.ک. رامی کنار

(. رادویـانی 8900: 819، جـواد)دایـی« انـدها این صنعت هست به اشعار مستطر  معرو در آن
یکـی از اقسـام صـناعت آن اسـت کـه پیوسـتۀ قافیـت »: اسـتآورد « التجنیس المردّدفی»ذیل 

فــی »(. و ذیــل 8926: 86، )رادویــانی« ای ماننــد وی بیــاری و صــورت و اعــراب مختلــ کلمــه
« یعنـی دوبـار ، کـه قافیـۀ شـعر مکـرّر بـود اسـتهـا آنیکـی از صـناعت»: نوشته است« المکرّر
(. تعری  اوّل گویای تجانس واژگـان نیسـت و در تعریـ  دوّم نیـز شـر  متجـانس 889: )همان

مکرّر شعری را گوینـد »: تحت نام تجنیس مکرّر آمد ، السّحر. در حدائقبودن مطرح نشد  است
: 12، )وطـوا « آورنـدگویند و در دیگر بیت بر اثر او همان بیت را باز میکه از یک بیت لفظی می

الافکار از دو جناس مکـرّر و مـردّد جداگانـه نـام بـرد  شـد  و تجنـیس مکـرّر یـا (. در بدایع8926
التّوالی و از جنس جناس تامّ دانسـته و تجنـیس متجانسین مراد  یکدیگر و علی مشابه را آوردن

از دیگری زیادت باشـد ، است که یکی از متجانسین به حرفی یا بیشترمردّد یا مزدوج را آن دانسته
 (.99ـ8377: 99، کاشفیاست )ر.ک.واعظو شش نو  برای آن قایل شد 

تـوان شود میچه سب  تطویل مینظر از آنشد و صر  د با توجّه به آرای گوناگونی که آور 
شد به دست داد که در واقع ذیل عنـوان  تعریفی را که در آغاز برای جناس مکرّر )مزدوج( آورد 

 : گیرداین دو نو  تکرار قرار می

 فاصله یا کم فاصلۀ واژگان متجانس )جناس در انواع آن( تکرار بی. 1

 در هوا ما را که تا خفت پ یرد سنگ ما    خود تا برپردبرگمار از لط باد باده

 (8912: 97، )مولوی
 فاصله یا کم فاصله یک واژهار بیتکر  .4

 و غـم را انـدوهد   انـدوه غـم و  به حسن خود تو شادی را بکن شاد
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 (99: )همان
ظـاهر صـورتی از تکـرار پشـت سـرهم ، با تکرار یک لفظ یا آمدن یک لفظ با متجانس خود

، )ر.ک. همایی« نوعی مستقل در مقابل اقسام دیگر جناس نیست»شود که به قول همایی می
21 :8912.) 

 هستند صنایع ادبی که نوعی از تکرار واژه

 تجنیس
نامی بود گردند  میـان چیزهـای مختلـ  ، مُجان س از الفاو»: در تعری  تجنیس آمد  است

گردنـد  هـر ، سه لفـظ بـه حـرو  و اعـراب و نقـط یکسـانبه معنی. چون بیتی بود بدو اندر دو یا 
آن بیـت را مجـانس خواننـد و بعضـی ، میـان چیزهـای مختلـ  بـه معنـیها بـهلفظی از آن لفظ

ایـن صـنعت چُنـان باشـد کـه »: گویـد(. وطوا  مـی8926: 88، )رادویانی« گویان متشابهپارسی
، تجنیس تـامّ : نظم. و این هفت قسم است کلماتی باشد مانند یکدیگر به گفتن یا نبشتن در نثر یا

« تجنـیس خـط، تجنـیس مطـرّ ، تجنیس مکـرّر، تجنیس مرکّ ، تجنیس زاید، تجنیس ناقص
، تـرای موارد دقیقو در پار ، های بلاغی نوین نیز تعاریفی مشابه(. در کتاب0ـ8926: 2، )وطوا 

: 999، هاشـمی«)المعنیفهما فیالنطق و اختلاالجناس هو تشابه لفظین فی»: ارائه شد  است
ولـی معنـی ، تجنیس آوردن کلماتی است که در تمام یـا بعضـی حـرو  یکسـان باشـند(. »8989

هـا را دو رکـن جنـاس آیـد کـه آنها تفاوت داشته باشـد. جنـاس بـین دو کلمـه بـه وجـود مـیآن
و گـرو  صـوتی و صنایع بدیعی را بـه د، کدکنی(. شفیعی898ـ8929: 896، )فرشیدورد« گویندمی

هـر ، مفهـوم جنـاس»: نویسدمعنایی تقسیم کرد  و انوا  جناس را در گرو  صوتی قرار داد  و می
( 918ـ8910: 989، کدکنی)ر.ک.شفیعی« های کلام است.ها و صامتنو  اشتراک در مصوّت

کـه در انعبـارت دیگـر چُنـتکریر یا تکرار هم درشمار جناس خواهد بود. بـه، بر اساس این تعری 
انـد کـه در نوعی از جناس را جناس تکریر یا مکرّر دانسـته، «حدائق السحر»کت  قدما و از جمله 

ای همگـونی گونـه، بنابراین تجنـیس (8926: 12، آن لفظ و معنی یکسان است. )ر.ک. وطوا 
موسـیقی های دهد و یکی از را نوعی تکرار را در گوش و در برابر چشم جلو  میآوایی است که به

، تر باشـدرو هرچه این هماهنگی آوایی بین دو رکن متجانس کاملبخشیدن به کلام است. از این
 تر خواهد بود.تر و کاملارزش و فایدۀ آن افزون
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در شـمار ، جناس لفظ و جناس مرکّ  )مفـروق و مقـرون(، جناس تام )مماثل و مستوفی(
با نقش دستوری متفاوت و تفاوت در درنگ( و  آوایی )تشابه کامل آواییهمگونی  )توازن( کامل

ها و نیز سجع متوازی و مطرّ  را در شمار همگونی  )تـوازن( نـاقص آوایـی )تشـابه سایر جناس
هـای متعـدّد و هـا نمونـه(. ایـن جنـاس837ـ8911: 689، اند )صفویغیر کامل( مطرح کرد 

 متنوّعی در غزلیّات شمس دارند. 
، جناس مطرّ  و جناس مطرّ  شنیداری، اس خط )مصحّ (جن، جناس محرّ  )ناقص(

جناس قل  نوعی تکـرار را ، اشتقاقجناس اشتقاق و شبه، جناس زاید، جناس مضار  و لاحق
 در خود دارند.

 تسجیع
ـر سجع، تسجیع در اصطلاح آوردن در کـلام اسـت. ایـن همـاهنگی یـا در وزن و حـر  آخ 

یا تنها در حر  آخر رویّ است. اهل بـدیع سـجع را ، در وزنیا تنها ، )رویّ( میان دو یا چند واژ 
السـجع هـو توافـق الفاصـلتین فـی »: اسـتالبلاغـه آمـد اند. در جواهرمخصو  نثر دانسته
الفاصـله فـی النثـر کالقافیـه »: و در پاورقی همان صفحه آمد  است«. الحر  الاخیر فی النثر

، )ر.ک.هاشـمی« و قد یجـیء فـی الشـعر نـادراا ..موطنه النثر .فی الشعر و السجع خا  بالنثر
در ، سجع متوازی و مطرّ  را بلغای سـابق»: (. رامی تبریزی نیز آورد  است908ـ8989: 906

(. 8998: 82، )رامـی تبریـزی« انـداند امّا متأخّران در نظم نیز جـایز دانسـتهنثر استعمال کرد 
 ژگان است.آوری نوعی تمایل به تکرار و همخوانی ناقص واسجع

، )همایی« آن است که کلمات در وزن و حر  رویّ هردو مطابق باشند»: سجع متوازی
(. صفوی بر این نظر است که چون سجع متوازی موجـ  تکـرار حـدّاقل مصـوّت و 8912: 96

که دو سـاخت قافیـه از آمیزد. مشرو  بر آناز این لحاو با بح  قافیه می، صامت پایانی است
(. سـجع متـوازی در 670ـ8911: 672، ر وزن آغاز شد  باشـند )ر.ک.صـفویای واحد دنقطه

بیشترین هماهنگی خصوصاا در واژگان یـک هجـایی بـا بحـ  جنـاس مضـار  و لاحـق یکـی 
آوایی واژگان و گا  برای ایجاد تکـرار هم مولانا برای ایجاد موسیقی در کلام از طریقشود. می

آوری است که نمـود بسـیار ها نیز سجع  است؛ یکی از آنپنهان و نهفته از همه طرق بهر  برد
 گیری در غزلیّات شمس دارد.چشم

در سـجع مطـرّ  گـا  یکـی از واژگـان در بخـش پایـانی واژ  دیگـر تکـرار : سجع مطرّف
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آوایـی در شود. امّا در مواردی نیز این هـمشود و در این موارد با جناس زاید در آغاز برابر میمی
توانـد در شود. بح  سجع مطرّ  هم مین خود یعنی اشتراک حر  آخر دید  میکمترین امکا

مثلاا جناس زاید و نیز بح  قافیه بگنجد زیرا قافیـه یـا سـجع متـوازی ، هابح  یکی از جناس
 است یا مطرّ  و به ندرت جناس تامّ است.

 آن اســت کــه کلمــات قرینــه در وزن متّفــق و در حــر  رویّ مختلــ »: ســجع متــوازن
هـا کـه اخـتلا  سـجع، ترین حالـت(. سجع متوازن در موسیقایی8912: 99، )همایی« باشند

ر باشد بنابراین بح  از این سجع بـا بحـ  تکـرار . همان جناس مطرّ  است، تنها در حر  آخ 
در نظر گـرفتن ، به دلیل ماهیّت زبان»آمیزد و وزن )هموزنی واژگانی( و نیز با بح  جناس می

پ یر نیست و این امکان هموار  وجود دارد که شـگردی ان سطوح تحلیل امکانمرزی قاطع می
 (.8911: 639، )صفوی« از طریق چند صنعت قابل بررسی نماید

 شعر مسجّع. ـ9موازنه  ـ6ترصیع  ـ8: صنایع زیربخش  تسجیع که قابل بررسی هستند

 ترصیع
همان بیت یا مصرا   نظیر خود در بیت حضور جمعی واژگان مسجّع که با واژگان مصرا  دیگر  

آورد. در ترصیع در اغل  موارد نحو ترصیع را پدید می، دیگر از طریق سجع متوازی هماهنگی دارند
هـا یـا ابیـات را نیـز تکرار وزن وتکرار نحو مصـرا ، جملات نیز یکسان است. بنابراین تکرار واژگان

هر لفظی با قرینـۀ خـود در ، های نظم یا نثرر قرینهدر اصطلاح بدیع آن است که د»همرا  دارد. به
: گویدالبلاغه دربارۀ آن می(. صاح  ترجمان8912: 90، )همایی« وزن و حر  رویّ مطابق باشد

ازیرا که به دام هر خاطری اندر نیاید ، ی بلند است و منزلتی شری او این قسم را در بلاغت درجه»
هـای کارگیری سـاخت(. صفوی ترصیع را به8926: 1، یانی)رادو« و دست هر خردی به وی نرسد

 متقارن یکدیگر باشند.، ای واحد آغاز شد ای که از نقطهگونهداند بهقافیه می

 قافیه
قافیه در واقع آرایشی است از سجع متوازی یا مطرّ  )یا جناس مطـرّ  یـا زایـد( یـا جنـاس 

کـه نشـیند. از ایـن لحـاو بـا ایـنمصـرا  مـیمحرّ  و مرکّ  در کلام که در بخش پایانی ، تامّ 
توانـد مـی، که چیزی جدا از جناس و سـجع نیسـتسب  اینامّا به، نظر آرایه است نه صنعتبه
گنجـد؛ عنوان یکی از مظاهر تکرار خواند  شود. بح  قافیه از دو جهت در بحـ  تکـرار مـیبه
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که کلمات و امّ و مرکّ (. دیگر آنتکرار ناقص یا کامل واژ  است )در جناس ت، که خودیکی آن
های قافیـه در یکی از نقش»: اندآورد. گفتهاصواتی را که با آن تشابه دارند به عرصه سخن می

ج ب کلمات و اصواتی است که با آن تشابه داشته باشند و این یک قانون عامّ در سراسر ، شعر
گیـری نظـام ارد کلید اصلی در شکلآثار ادبی منظوم استادان شعر فارسی است... در بیشتر مو 

: 997، کـدکنی)شـفیعی« دهـدترین حر  از حـرو  قافیـه تشـکیل مـیآوایی بیت را مشخّص
شـود و گـا  یعنی در همـان بیـت و مصـرا  تکـرار مـی، (. واژۀ قافیه در سط  افقی شعر8910

ار در شـود کـه تکـر قافیه مطلع در سط  عمودی شعر یعنـی یکـی از مصـاریع دیگـر تکـرار مـی
امّـا اشـعار ، مصرا  چهارم به عنوان ردّالقافیه بررسی شد و این همه تکـرار قافیـه کنـاری بـود 

 اند.مسجّع آراسته به قافیه درونی

 تکرار وزن
، که مبتنی بر تکرار هجا و نظم حـاکم بـر ایـن گونـه تکـرار اسـت، دربارۀ چگونگی تکرار وزن

گری مطرح است به نام آهنـگ یـا دور و تکـرار کـه بـه دی مسألهدر شعر ما و ملل دیگر »: اندگفته
شود و مراد از آن این است که مجموعۀ هجاهای شـعر بـه شـکلی صورتی خاّ  درشعر دید  می

شود. مثلاا در یـک مصـرا  واحـد مسـتفعلن یـا فعـولن یـا مفـاعیلن کـه هـر یـک خاّ  تکرار می
آینـد کـه وجـود مـیها بهپایه، هجاها گردد... از مجموعۀتکرار می، ای از هجاها هستندمجموعه

دربــارۀ تــأثیر شــدّت و ضــع  (. 8929: 812، )فرشــیدورد« تواننــد اســاس وزن شــعر باشــندمــی
، هجاهای کوتا  و بلند و به تبع آن تأثیر وزن در بیان حالات عاطفی و نقـش تکـرار در ایـن حـوز 

دی یـا شـدّت و ضـع  هجاهاسـت ها بر کوتـاهی و بلنـهایی که بنای وزن آندر زبان»: اندگفته
همیشه تألیفی از الفاو کـه در آن شـمارۀ نسـبی هجاهـای کوتـا  یـا شـدید بیشـتر باشـد حـالات 

تـر کـه مسـتلزم تـأنّی و به عکس برای حالات ملایم، کندتری را القاء میعاطفی شدیدتر یا مهیّج
« هـا بیشـتر اسـترود کـه هجاهـای بلنـد یـا ضـعی  در آنهایی بـه کـار مـیآرامش هستند وزن

را در دو با توجّه به تعاری  و مطال  بیان شد  در مورد تکرار شاید بتـوان آن(. 8993: 9، )خانلری
تکرار در ساخت و ظاهر کلام یعنـی ظهـور بـیش از : سط  ظاهر و باطن کلام چُنین تعری  کرد
ن یعنـی جملـه و در ترین آترین واحد یعنی حر  تا بزرگیک بار هر یک از عناصر کلام از کوچک

توانـد مبتنـی بـر هـد  و مضمون و درون مایه اسـت کـه مـی، تکرار  اندیشه، سط  معنی و باطن
 غرض باشد و توجّه مخاط  را برانگیزد و بر حسّ و دریافت او اثر گ ارد.



 سخنی بی سین و خا و نون / 128

وزن شعر حاصل همنشینی بجای واژگانی گزید  است که از لحاو تنـوّ  و تنـاوب هجاهـا 
بخشی از بار موسیقایی شعر را به عهد  دارد بنابراین تکرار آن جدا از تکرار زننظیر یکدیگرند. و 
این مبح  با بح  تکرار لفظی شعر آمیخته اسـت و شـاید بهتـر باشـد تکـرار ، موسیقی نیست

زیرا عـلاو  بـر  ـهر چند موسیقی خود محصول تکرار است ـوزن را تکرار موسیقی کلام بنامیم
واژگـان ، ردیـ ، یگر  موجـد موسـیقی شـعر؛ یعنـی قافیـه درونـی و بیرونـیعوامل د همه، وزن

ترین زمانی کـه اصـطلاح از قدیمی»شوند. متجانس یا مسجّع در اوزان تکراری غالباا تکرار می
همیشـه مفهـوم آن بـا ، های دیگر به یکی از انوا  هنر اطـلاق شـد شعر یا معادل آن در زبان

شـاعران وقتـی »: گوید(. افلاطون می8979: 89، )خانلری «مفهوم وزن ملازمه داشته است
را مفتــون و آهنــگ و وزن ایشـان ، در حــال بیخـودی هسـتند، سـرایندرا مــیاشـعار زیبایشـان 

شعر بـه ضـرورت »گیرد که در نظر افلاطون این عبارت نتیجه می خانلری از«. کندمسحور می
کدکنی پس از عاطفه که رکن ز نظر شفیعی(. ا89: )ر.ک. همان« با وزن و آهنگ همرا  است

چرا که تخییل یا تهییج ، ترین عامل و موثّرترین نیروها از آن وزن استمهم، معنوی شعر است
وزن »(. از طرفـی دیگـر8910: 97، کـدکنیافتـد )شـفیعیعواط  بدون وزن کمتر اتفاق مـی

گیـرد و وضـو  الهـام مـیطـور طبیعـی از نفـس ماختیاری و انتخابی نیست و شـاعر وزن را بـه
(. وزن نظـم و 01: )همان« وزن نیز همرا  آن است، رسدهنگامی که موضو  به خاطرش می

ای از اصوات جای اصوات کلمات است و کلمه مجموعهو در شعر به، تناسبی در اصوات است
(. پس وزن شعر حاصل نظـم و تناسـبی اسـت کـه در 8979: 39، ملفوو است )ر.ک. خانلری

دیگری مطرح است به نام  مسألهدر شعر ما و ملل دیگر »های ملفوو ایجاد شد  باشد. صورت
شـود و مـراد از آن ایـن اسـت کـه آهنگ یا دور و تکرار که به صورتی خاّ  در شـعر دیـد  مـی

شود؛ مثلاا در یک مصرا  واحد مستفعلن یـا مجموعۀ هجاهای شعر به شکلی خاّ  تکرار می
گـردد. از مجموعـۀ تکـرار مـی، ای از هجاهـا هسـتندر یـک مجموعـهفعولن یا مفاعیلن که هـ

توانند اساس وزن شعر باشند و آموزش عـروض را آسـان آیند که میوجود میها بهپایه، هجاها
آمدن اوزان شـعری فارسـی از  وجودهمان ارکان سنّتی باشند. به، ها بهتر استکنند و این پایه

هـای هایی کـه از تکـرار یکـی از رکـنیکی وزن: گیردت انجام میها غالباا به چند صور این پایه
هـایی کـه از تکـرار هایی که نام بردیم؛ مانند وزنآیند؛ یعنی تکرار یکی از پایهوجود میبسیط به

نـامیم هـای بسـیط مـیها را ارکان یـا پایـهشوند و ما اینمفاعلن یا مستفعلن یا فعولن ایجاد می
 (.812ـ8929: 817، )فرشیدورد
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تکـرار چهـار فعـولن از وزن هـای پرکـاربرد در ، تکرار چهار مسـتفعلن، تکرار چهار مفاعیلن
شـود کـه از تکـرار یـک رکـن مرکّـ  هایی دیـد  مـیها وزنغزلیّات شمس هستند. در کنار آن

 آیند. وجود میبه
، مفعول فاعلات» :شود مانندها در آن تکرار نمییکی از پایه»دستۀ سوّم وزن هایی هستند که 

چـه در وزن ماننـد آن، شـوندیک از ارکان یـاد شـد  تکـرار نمـی..گاهی نیز هیچ.«مفاعیل فاعلات
پور دربارۀ (. حسین811: 8929 ،)فرشیدورد« شودرباعی و در بحر مضار  اخرب مکفو  دید  می

مزاحفی تشکیل شد  که  های سالم و یا سالم وغالباا از رکن»: گویدویژگی اوزان غزلیّات مولانا می
 (.8910: 19، پور)حسین« ها محسوس استحالت ترجیع و دور در آن

بهتـرین نحـو تکـرار و خـواّ   رسـد در بحـ  تکـرار وزن دو دسـته از اوزان بـهبه نظر مـی
الارکــان( و اوزان ســالم اوزان دوری مصــطل  )متنــاوب: دهنــدرا نمــایش مــیزای آنموســیقی

 الارکان(.)متّفق
ها مک  میان مصرا  امکان دارد و اوزان سـالمی کـه مکـ  میـان ان سالمی که در آناوز 

هـر یـک از »: انـدهـر چنـد در تعریـ  اوزان دوری گفتـه، انددر شمار اوزان دوری، ارکان دارند
الارکان است.در غزلیّات شمس اوزان دوری بسـیار یعنی متناوب« دو رکن مختل  دارد، هاپار 

 گونه اوزان دانست.را کثرت اینهای آنتوان یکی از ویژگیکه میطوریگیر است بهچشم

 الارکان در غزلیّات شمس اوزان دوری متناوب
 :    غزل ّات م    بح  زن ها  م ناوب  لا  ان به  ین  کل تک      ه  س 

تکـرار مفـتعلن فـاعلن در بحـر ، غـزل( 96مفعول فاعلاتن در بحر مضار  مـثمن اخـرب )
تکرار مفتعلن مفـاعلن در بحـر رجـز مـثمن مطـوی ، غزل( 66مثمن مطوی مکشو  )منسرح 
تکرار فعلات ، غزل( 72تکرار مفعول مفاعیلن در بحر هزج مثمّن اخرب )، غزل( 61مخبون )

تکرار مفـاعلن فعلاتـن در بحـر مجتـ  مـثمن ، غزل( 0فاعلاتن در بحر رمل مثمّن مشکول )
تکـرار فعلاتـن ، غزل( 6ر بحر منسرح مکفو  منحور )تکرار مستفعل فع د، غزل( 3مخبون )

تکرار مفتعلن فاعلات در بحر منسـرح مطـوی ، غزل( 9مفاعلن در بحر غری  مثمّن مخبون )
کـار گرفتـه شـد  کـه بـالاترین نـه وزن بـه، الارکانغزل(. در کاربرد اوزان متناوب 80موقو  )

« فـعمسـتفعل»( و کمترین آن در %2/97)مرتبه  72با تکرار « مفعول مفاعیلن»تکرار در وزن  
-غزل در اوزان مختلـ  متنـاوب« 616»شود. در مجمو  ( مشاهد  می%8مرتبه ) 6با تکرار 
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 شود.ها را شامل می( غزل%6/61)، کار رفته که در محدود  موردبررسیالارکان به

 الارکان در غزلیّات شمساوزان دوری متّفق
، رمـل، الارکان در بحرهای هـزجو مزاح   مثمّن  متفقهای سالم در غزلیّات شمس وزن

مک  نیز دارند. بنابراین در شـمار اوزان ، در میان مصرا ، بر تکرار ارکانعلاو  ، رجز و متقارب
 شوند. صور مختل  تکرار میها معمولاا واژگان بهاند. در این غزلدوری

تکـرار مفـتعلن مفـتعلن در ، زل(غـ 29تکرار مستفعلن مستفعلن در بحر رجز مثمّن سـالم )
 02تکـرار مفـاعیلن مفـاعیلن در بحـر هـزج مـثمّن سـالم )، غزل( 89بحر رجز مثمّن مطوی )

تکرار فعولن فعولن در بحر ، غزل(66تکرار فعلاتن فعلاتن در بحر رمل مثمّن مخبون )، غزل(
ه شـد  کـه بیشـترین کارگرفتـالارکان پنج وزن بهغزل(. در اوزان متّفق 9متقارب مثمّن سالم )

ــا بســامد « مســتفعلن مســتفعلن»تکــرار در فعــولن »( و کمتــرین آن در %60/91مرتبــه ) 29ب
-غـزل در اوزان مختلـ  متّفـق« 803»( است. در مجمو  %01/6مرتبه ) 9با بسامد« فعولن

شـود. هـا را شـامل مـی( درصد غـزل%3/80)، غزل8111کار رفته که در محدود  الارکان به
وزن(  0الارکـان )وزن( نزدیک بـه دو برابـر اوزان متّفـق 3الارکان )عداد اوزان متناوببنابراین ت
 برتری با اوزان متناوب است.، چُنین از نظر بسامداست هم

 تکرار عبارت
تکلّـم و طـرز بیـان ، کـردنبیـان و تعبیـر، ترجمـه، شرح، تأویل، عبارت در لغت به معنی تفسیر
ای از سخن است که از واژ  بیشتر و از جمله کمتر باشد.در ح پار است. )ر.ک.دهخدا( و در اصطلا

 شوند.عیناا یا به صورت مقلوب در مصرا  یا بیت تکرار می، غزلیّات شمس عباراتی بسیار
  در جانم شناسا گشت شستش را شست عشقچو 

  دست آورد جان بت پرستش را شست عشقبه 
 (8912: 69، مولوی)

 قلوبتکرار عبارت به صورت م

صـورت آورد و در همان مصرا  یا مصرا  دیگر بهشاعر گا  عباراتی را در مصرا  یا بیت می
 :کندرا تکرار میواژگونه و مقلوب آن
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 ما را پا و سرِ کرد او این سر و پا چـون بی  سر به سجود آییمپای طوا  آریم بـیبی

 (8912: 60، مولوی)

 «آراییگروهه»تکرار جمله یا 

 :  یابدهای مختل  نمود میبیت یا کلّ شعر به صورت، در سط  مصرا ، جملهتکرار 
تکـرار سـاخت  ـ9تکرار جمله با تغییر آرایش واژگان )طرد و عکس(  ـ6تکرار عین جمله  ـ8

 نحوی جمله.

 تکرار عین جمله
در بدیع را که آنتکرار مصراعی از مطلع شعر )غزل یا قصید ( در مقطع آن: ردّالمطلع ـ8

صورت دیگـر تکـرار جملـه اسـت. ایـن تکـرار در سـط  شـعر ظهـور ، اندنام نهاد « ردّالمطلع»
مُهر ، دوپیوندد و بر آنآغاز و انجام سرود  را به یکدیگر می، سخنور با یاری این آرایه»یابد و می

بیش به این آرمان و سرود  را هرچه « باز آورد آغازینه»هایی از گونۀ زند. آرایهو نشانی یگانه می
العلما گرگانی شر  تکرار در (. شمس72ـ8979: 77، )کزّازی« گردانندآماج هنری نزدیک می

وگرنـه در جالـ  : گویـدداند و میاین صنعت را کمال زیبایی و شیوایی  مصر   تکرار شوند  می
 (.8961: 631، تردید است )ر.ک.گرگانی نظر بودن و مقبولیّتش

 له در جایگا  ردی .تکرار جمـ6
تواند در بخشـی از تکرار جمله به صورت آرایه رابطه در آغاز دو مصرا  یا یک بیت که میـ9

 شعر یا تمام آن تکرار شود.
   تکرار جمله در یک مصرا  یا یک بیتـ9

 دفع مد  دفع مد  ای مه عیار بیا  خواجه بیا خواجه بیا خواجه دگربار بیا

 (89: )همان

 مله با تغییر آرایش واژگان )طرد و عکس(تکرار ج
چـون الفـاو و کلمـات بیـت را »طرد و عکس یا تبدیل و عکس اسـت. ، یکی از انوا  تکرار

را عکس خوانند و بود کی این عمل اندر همۀ بیت و لفظ آخر را لفظ اوّل گردانند آن، بازگردانند
و چـون انـدر ، یت بودکامـل خواننـدبود و بود کی اندر همۀ مصرا  باشد و این عمل چون اندر ب



 سخنی بی سین و خا و نون / 111

توان این صنعت را بـه (. بنابراین می32ـ8926: 37، )رادویانی« را مخرج خوانندمصرا  بود آن
 : دو نو  تقسیم کرد

 در سطح مصراع )مخرج(

 جو نخردکه عشق جان و خرد را به نیم  ببرد خواب مرا عشق و عشق خواب برد

 (8912: 677، )مولوی

 )کامل( در سطح بیت

  کُن باخویش را خویشکرد  نیش را بیای نوش
 خویش را چیزی بد  درویش راکُن بیباخویش

 (0: )همان
شود. ایـن تکـرار واژگونـه گـا  در مصـرا  و گـا  در بیـت گا  کلمات جمله واژگونه تکرار می

 :  است
   منم قاضی خشم آلود و هر دو خصم خشنودند

 ویای جانان استکه جانان طال  جان است و جان ج
 (8912: 816، )مولوی

 تکرار ساخت نحوی جمله
های نحوی جمله معمولاا در نتیجه کاربرد صـنعت موازنـه )مماثلـه( و ترصـیع تکرار ساخت

دهد که از تقابل نحوی دو مصرا  در یک بیت یا از تقابـل نحـوی مصـاریع در دو بیـت روی می
تاب های معاصر موازنه و مماثلـه را یکـی خصوصاا ک، های بلاغتشود. اغل  کتابحاصل می

ماننـد مصـفوفه و ، داند در وزن نه در قافیـهامّا تفتازانی موازنه را تساوی دو سجع می، دانندمی
(. او مماثله را یکی 8982: 902، شوند )ر.ک. تفتازانیقافیه نمی»ث  « و »ف  « مثبوثه که با وجود 
: بیش از واژگان آخر دو فقر  یا مصرا  باشد )ر.ک. همـاندر ، داند که توازناز انوا  موازنه می

نوعی ازسجع متوازن است که مخصو  به نثـر و »: گوید(. همایی دربار  این صنعت می907
ـر، های نظم یا نثـرچُنان است که در قرینهو آن، ها نباشددر اواخر قرینه کلمـاتی ، از اوّل تـا آخ 

: 99، )همـایی« و در حر  روی مختلـ  باشـند، وزن یکی بیاورند که هر کدام با قرینۀ خود در



 112/ تکرار در غزلیّات شمس

موازنـه در آغـاز پیـدایش شـعر فارسـی »: گویـد(. فرشیدورد دربارۀ تکامل این صنعت می8912
ولـی از ، گاهی با تکرار در دو مصرا  توأم بود  است؛ مانند بسیاری از شعرهای رودکی و فرّخی

وزن عین یکدیگر نیسـتند... بنـابراین کلمات همرود و قرن ششم و هفتم این تکرار از میان می
(. منظـور از تکـرار 8929: 899، )فرشـیدورد« صنعت موازنه و ترصیع درحال تکامل بود  است

توازن و نظمی است در میان دو جمله واقع در دو مصرا  یـا دو بیـت کـه »ساخت نحوی جمله 
آوردن هنگـام پدیـدوارد شـاعر بـهآید. در بیشتر مـوجود میهای نحوی بهسب  تکرار ساخت به

کـه در نتیجـۀ ایـن طـوریجویـد. بـهاز تکرار آوایی و واژگانی نیز سود مـی، تکرار و توازن نحوی
« شـودذهـن متبـادر مـینـوعی تکـرار جملـه بـه، تکرار کامـل نحـوی و تکـرار نـاقص واژگـانی

 (.8977: 889، )اخلاقی
 :  تقابل نحوی در جملات دو مصرا  از یک بیت

 ای خواهم که از وی جمله را افزایش استمهچش
 دلبری خواهم که از وی مرد  را آسایش است 

دلبــری خـواهــم کـــه از وی مــرد  را  ای خـواهم کـه از وی جملـه را افـزایش اسـتچشمه چشمه
 (868: 8912، )مولویآسایش

 گیرینتیجه
عناصـر کـلام از تکرار در ساخت و ظاهر کـلام یعنـی ظهـور بـیش از یـک بـار هـر یـک از 

تکـرار  ، تـرین آن یعنـی جملـه و در سـط  معنـی و بـاطنترین واحد یعنی حر  تا بزرگکوچک
تواند مبتنی بر هد  و غرض باشد و توجّه مخاطـ  را مضمون و درونمایه است که می، اندیشه

تنهـا هنـ، تکرار در شـعر طور که نشان داد  شدبرانگیزد و بر حسّ و دریافت او اثر گ ارد. همان
نشانۀ عجز شعر و باعـ  مـلال خـاطر و اخـلال در فصـاحت کـلام نیسـت کـه نمـاد حیـات و 

مطبو  و حاصل خلاقیّـت ، آورآفرین و شادیشور، زاهیجان، آفرینتنوّ ، سازموسیقی، حرکت
هـای گونـاگونی از لحـاو اسـت و نقـش« برجستگی زبـان»و « هارستاخیز واژ »زبانی و باع  

نظر از اشعار مولوی صر کند. های جانبی ایفا میاعر و دلالت بر معانی و پیامتأمین اغراض ش
گا  گا  به تأثیر ظاهر کلام توجّه داشته و برای ، سرچشمه گرفته از حالت ناخودآ در اشعار خودآ

 از عناصر بلاغی سودجُسته که یکی از این عناصر تکرار است.، هرچه بیشتر مؤثّر افتادن کلام
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ر افتادن لفظ و ظاهر کلام گ ر از سط  عـادّی کـلام و رسـیدن بـه سـط  ادبـی لازمۀ مؤثّ 
گردد. از جملـه ایـن وسیلۀ تأثیر عواملی در ساختار عادی کلام ممکن میکه این گ ر به، است

وسـیلۀ ایجـاد افزایـی اسـت کـه بـهافزودن ساختارهایی بر ساختار عادّی زبان یا قاعد ، عوامل
 گردد.ممکن می، رار استکه خود حاصل تک، توازن

پیـدا یـا ، مـنظّم یـا نـامنظّم، های دیـداری یـا شـنیداریدر غزلیّات شمس تکرار به صورت
تنهایی یا تکرار لفظ و معنی و در محـور تکرار لفظ به، مستقیم یا مقلوب، کامل یا ناقص، پنهان

ا چـون تشـابه هـبعضـی آرایـه، سـجع، مصرا  یا بیت ) انوا  جنـاس، افقی شعر؛ در سط  واژ 
الصدر و...( یا در سط  محور عمودی آن؛ در دو بیـت یـا بیشـتر یـا کـلّ العجزعلیردّ ، الاطرا 
فاصـله یـا بی، التزام و...(، المطلعردّ ، العجزالصدرعلیردّ ، قافیه و ردی ، رابطه، القافیهشعر)ردّ 

ی کـه بـه عنـوان آرایـه یـا هـایچُنین بسیاری از اصطلاحات و نـامکار رفته است. همفاصله بهبا
خصوصـاا در مباحـ  بـدیعی )لفظـی و ، انـدصنعت در کت  علـوم بلاغـی سـنّتی مطـرح شـد 

هایی از تکرار کامـل یـا نـاقص )انـوا  تجنـیس و تسـجیع و...( یـا عامـل معنوی( در واقع جلو 
 کـلامتتـابع اضـافات و...( در ، الصّـفاتتنسیق، سؤال و جواب، پدیداری تکرار )صنعت متتابع

الارکان( الارکان و متّفقهستند. حتّی اساس وزن تکرار است و اوزان شورانگیز دوری )متناوب
 نمود آشکار و مؤثّر تکرارند.

، تحسّـر و تـألّم، ترغی  و تشویق، یادآوری، های تکرار مواردی چون تأکیداغراض و دلالت
-توجّه، تفسیر و توضی ، تقری ، تساوی و تشابه، تعظیم شأن مخاط  یا تحقیر او، تنبیه، تأثیر

طـول ، ایجـاز، التـ اذ، اعجـاب، اسـتبعاد، اسـتقرار در ذهـن، تهویل، دادن و تأمّل برانگیختن
ها در هزار غـزل شود که بیشترین توزیع فراوانی  آنرفع ابهام و... را شامل می، فصل )اطناب(

منـابع ، ( %91منـابع قـدیم )، ( %90ها به ترتی  در منابع جدید )نخست با توجّه به کاربرد آن
 ( است.%0/87شناسی و نقد ادبی )( و منابع سبک%0/87قرآنی )

 : تکرارهای لفظی در غزلیّات شمس شامل
تمام یا قسـمتی از ، دوبیت، بیت، جمله در سط  مصرا ، عبارت، واژ ، هجا، تکرار واج ـ1
، الصـدرردّالعجزعلی، صداییو همحروفی های پرتکراری چون همدر قال  صنایع و آرایه، شعر

جنـاس ، صـورت جنـاس تـامّ )متماثـل و مسـتوفی(تکرار فراوان واژ  بـه، التزام کامل و ناقص
دیــداری( در انــوا  ، جنــاس مطــرّ  )شــنیداری، جنــاس خــط، محــرّ  )شــنیداری و دیــداری(
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، )زایـد در اوّلگانـۀ آن جنـاس زایـد در انـوا  سـه، پایـان(، میـان، گانۀ آن )اختلا  در اوّلسه
 جناس اشتقاق و شبه اشتقاق.، پایان(، میان
 تکرار یک مصرا  یا یک بیت از یک غزل در همان غزل و یا در غزل دیگر. ـ6
کامل و اغل  ناقص )در هر بیت یا مصرا  در سراسـر شـعر یـا « التزام»تکرار به صورت  ـ9

 ای خاّ  در هر بخش آن.بخشی از آن( وگا  تقسیم شعر به چند بخش و توزیع واژ 
هـا یـادکرد دیگـری را ای که ذکر یکی از آنتکرار کلماتی خاّ  در کنار یکدیگر به گونه ـ9

 نیز در پی دارد که این خود حاصل تداعی و انوا  آن است. 
ــات شــمس بــه وزن دوری متنــاوب%6/61غــزل ) 616اختصــا   ـ0 الارکــان ( از غزلیّ

و ، (%2/97مرتبه ) 72با تکرار « مفعول مفاعیلن»ین تکرار در وزن  که بالاتر وزن  3محدود به 
غـزل 803. اختصـا  شـود( مشاهد  مـی%8مرتبه ) 6با تکرار « فعمستفعل»کمترین آن در 

مسـتفعلن »وزن کـه بیشـترین تکـرار در  0الارکـان محـدود بـه ( به وزن دوری متّفق3/80%)
مرتبـه  9 با بسامد« فعولن فعولن»مترین آن در و ک، (%60/91مرتبه ) 29با بسامد « مستفعلن

 3الارکـان )کـار رفتـه متنـاوبتوان نتیجه گرفـت تعـداد اوزان بـهبنابراین می ( است.01/6%)
، چُنـین از نظـر بسـامد تکـراروزن( اسـت. هـم 0) الارکـانوزن( نزدیک به دو برابر اوزان متفق

 .برتری با اوزان متناوب است
شـود. ها فعل و عبارت و گا  جمله تکـرار مـیهایی که در تعدادی از آنی بردن ردکاربه ـ2

 خود اختصا  داد  است. ها یک سوّم تا دو سوّم طول مصرا  را بهبعضی از این ردی 

 منابع

 . اصفهان. فردا.ا طنر  طّارتح نل ساختارلا منطق(. 8977اکبر )، اخلاقی
 تم. تهران. مرکز نشر دانشگاهی.. چاپ هفم انی   بنان(. 8979انوشه، حسن )

 . تهران. سازمان چاپ و انتشارات.(6ئانشنامه ائ   ارسی)(. 8972) .-----
 . الطبعه الرابعه. قم. مکتبه الدوری.ا مطوُّ(. 8982محمود بن عمر )، التفتازانی

 . چاپ دوّم. فرهنگسرای اصفهان.هنجار گتتار(. 8929سیّد نصرالله )، تقوی
. کشوا  اصوطلاحات ا تنوون(. 8671د علی بن شیخ علی الفاروقی الحنفـی )محمّ ، التهانوی

 الجزء الثال  طبع سنگی. بیروت. دار صادر.
 . تهران. سمت.بررسی   تح نل سبک شخصی مولانا ئر غز نّات شم (. 8910علی )، پورحسین
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. 8دفتـر. هالا نخستنگ کنگورۀ شو ر ئر الورانسخنرانی«. زبان شعر(. »8993پرویز )، خانلری
 .8ـ80تهران. وزارت فرهنگ و هنر. صص

 . چاپ ششم. تهران. توس. زن ش ر  ارسی(. 8979پرویز )، خانلری
کتـاب  .هالا سوخگ لوا   و  بودلع ئر زبوان  ارسویزلبالی(. 8900رضا )محمّدسید، جواددایی

 فروشی تأیید اصفهان.
دیـد(. تهـران. دانشـگا  تهـران . چاپ دوّم )دور  ج غتنامد ئهخدا(. 8977علی اکبر )، دهخدا

 )مؤسسه لغت نامه دهخدا(. 
. تصـحی  احمـد آتـش. چـاپ دوّم. تهـران. ا بلاغهترجمان(. 8926عمر )بنمحمّد، الرادویانی

 اساطیر.
 . تهران. سمت.آرالیهنر سخگ(. 8916محمّد )، راستگو
و حواشــی  . تصــحی حهووالق ا حوودائق(. 8998محمّــد )بــنالــدّین حســنشــر ، تبریــزیرامــی

 محمّدکاظم امام. تهران. دانشگا  تهران. 
 . چاپ چهارم. شیراز. دانشگا  شیراز. م ا   ا بلاغه(. 8972محمّدخلیل )، رجایی

 . تهران. الزهرا.اصوُ     بلاغت ئر زبان  ارسی(. 8972غلامحسین )، رضانژاد )نوشین(
. چـاپ هشـتم. تهـران. ظ تربنّتشناسی از  حا    ا نّت  لا ر ان(. 8902اکبر )علی، سیاسی

 کتابفروشی دهخدا.
گه.موسنهی ش ر(. 8910محمّدرضا )، کدکنیشفیعی  . چاپ نهم. تهران. آ
. چاپ سنگی. شهر رجـ  ا بدالع ئر  گّ بدلعابدع(. 8961محمّدحسین )، العلما گرگانیشمس

 نا.المرج . بی
 تهران. فردوس. . چاپ دهم.آشنالی با  ر ض   وا نه(. 8979سیروس )، شمیسا
 . چاپ سوّم. تهران. فردوس.ک نات سبک شناسی(. 8979) .-----
 . چاپ نهم. تهران. فردوس.نگاهی تازا به بدلع(. 8971) .-----
 . چاپ پنجم. تهران. میترا.م انی(. 8977) .-----
. چاپ دوّم. تهـران. پژوهشـگا  فرهنـگ و زبان شناسی به ائبنّات از(. 8911کورش )، صفوی
 ر اسلامی.هن
 . چاپ دوّم. تهران. آوای نور.ئرآمدلا بر سبک شناسی ئر ائبنّات(. 8976محمود )، عبادیان
 . چاپ اوّل. مشهد. آستان قدس.ئر و مر  بلاغت(. 8976) .-----
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 اندیشه.. تهران. شعلۀئرآمدلا بر سبک شناسی ساختارلا(. 8921محمّد )، غیاثی
 تهران. علمی و فرهنگی. .زبان ورآن(. 8972مقصود ) ، فراستخوا 
 . تهران. امیرکبیر.ئربارۀ ائبنّات   نهد ائبی(. 8929خسرو )، فرشیدورد
 . تهران. جامی.بدلع(. 8979محمّد )، فشارکی
 . چاپ سوّم. تهران. مرکز.زلباشناسی سخگ پارسیش بدلع(. 8979الدّین )میرجلال، کزّازی
الزّمـان . تصـحی  بـدیعتبرلوزلانّوات شوم ک (. 8912الدّین محمّد بن محمّد )جلال، مولوی

 چاپ چهارم. تهران. دوستان. فروزانفر.
 . تصحی  حسین آهی. تهران. فروغی.ئرّا نجتی(. 8926نجفقلی میرزا )
. مسـکو. الاشو ارالا زار  ی صنالعبدالع(. 8377الدین اسماعیل حسین )کمال، واعظ کاشفی
 شعبه ادبیّات خاور.، دانشی

. تصــحی  عبّــاس ا سّووحرحوودائق(. 8926بلخــی )عمــر کاتــ بــنین محمّــدرشــیدالدّ ، وطــوا 
 آشتیانی. تهران. کتابخانۀ طهوری وکتابخانۀ سنایی.اقبال
 دارالفکر.: . بیروتا بلاغه جواهر(. 8989سیّد احمد )، الهاشمی

. چـاپ بیسـت و هفـتم. تهـران.  نون بلاغت   صونا ات ائبوی(. 8912) الدّینجلال، همایی
 هما.

. چاپ واموس ا مصط حات ا  غولّه   الائبنّه(. 8317امیل و بسام برکه وفی شیخانی )، یعقوب
 اوّل. بیروت. داراللعلم للملایین.

 


